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ترجمه 
بحار الانوار 
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ترجمه: گروه مترجمان 
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ص: 
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مترجم: گروه مترجمان 


(در نرجمه و آماده سازی این جلد از تبرجمه جناب آقای موسی خسروی 
استفاده شده است 1 


ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص: 5 


باب اول: اسامی و وجه تسمیه امام سجاد علیه السلام و نقش انگشتری و 
ام ار سار هی سا دص دا 


کتب امامت و سلاح و غیر ان به ایشان داده شد و در این باب برخی 
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باب یازدهم: تاریخچه زندگی اولاد و زنان امام امام سجاد علیه 
السلام....164 


ص: 6 


ا خاش انیت هه مدیم قالخ یاف شا اسان 
که صلوات خدا| بر او و پدران طاهرین و 1۳ معصومین او باد و مناقب و 
فضائل و معجزات و سایر احوال ایشان 

پات نازخ ولادت و ور کدشت امام باقن غلیه الا 220 


تات وم اشففان. اساشتافر علیه. اسلا موم هرق 
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باب ششم: مکارم اخلاق و روش ها و سنت ها و علم و فضل امام باقر 
علیه السلام و آفرار دوشت. و دشمن به تزرگی آن خر ت ۰ 3 


باب هفتم: رفتن امام باقر علیه السلام به شام و معجزه هانیت که وی انها 
تخت وال اسیاب ماخ یه اسلا و ال سایش متا و 
خر نات انحه بن سار مها اقاق افیا 9 


ار 9 1 ۰ ایشان و 370 


تاسوهت رها ایو سای اهر عم الا هد 


باب یا زدهم: همسران و اولاد امام باقر علیه السلام و برخی احوالشان و 
احوال مادرشان.....390 


ص : 7 


مقدمه 
یسم ال امن اللَجیم 


ستایش خداوندی راست که ما را به وجود سرور انبیاء و عالین ِِ 
برگزیدگان خود حضرت محمد و نجیبان از خاندان پاکش و جانشینان او که 
حجت های خدا در زمین و آسمانش هستند, گرامی داشت. درود خدا بر او 
بن آنان پبوشتته: ا 1 زمان که به نور محبت ایشان دل دوستداراانشان 
منور و سینه موالیان آنها به نور ولایتشان گشاده است. 


اما بعد؛ این جلد یازدهم از بحار الانوار است. تالیف بنده خطا کار و زیان 
مند, محمد مشهور به باقر که خدا او را در لغزش ها معصوم بدارد و 

رسیدن به افتخارات را روزی او کند, , فرزند محمد تقی, مروح آثار که 
شده عترت هدایتگر در اعصار گذشته که خداوند او را نز ند حمع 0-1 و 
در بهشت برین بهره مند گرداند. 


ص: 86 


ص: 
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ابواب تاریخ سید الساجدین و امام زاهدان علی : بن الحسین, زین العابدین که صلوات خدا بر او 
تدران یاک و فرزندان بر کزید آو باد: 


باب اول: اسامی و وجه تسمیه امام سجاد علیه السلام و نقش انگشتری و تاریخ ولادت و احوال 
مادر و بعضی مناقب و مختصری از احوال ایشان 


1 علل الشرائع: عمران بن سلیم می گوید: هر وقت زهری از علی بن 
ی ات به من فرمود: زین 
فاد کت "۷ هه بن متفیت شود که او از این ی 
هل ی وا و و۱ 
می کند: کجاست زین العابدین؟ گویا من فرزندم علی بن الحسین بن علی 
بن ابی طالب علیهم السلام را را می بینم که با حالتی افتخارامیز صف ها 
را باز می کند و پیش می اید.(1) 


2 امالین. ضدوق: حضرت ضادق از آباه گرامش علیهم. السلام. از پیغعیر 
اکرم‌ضای الله لته و الب صل این کیت راتفل کرجه اشت: 2۱ 


مولف: عبارت یخطر فی مشیته یعنی با تمایل و حالتی تحسین برانگیز راه 
می ر ود. 
3 علل الشرائع: امام 0 علیه السلام قرمود: روز قیامت منادی ندا می 
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ص: 10 
1-. علل الشرائع: 87 


3-. علل الشرائع: 87 


4. مناقب: وقتی نام امام علی یت برده می شد؛ 
زهری می گریست و می گفت: ات 


- محاضرات از راغب اصفهانی و ابن جوزی نیز در مناقب از عمر بن عبد 
العزیز نقل می کند که روزی حضرت زین العابدین پیش عمر بن عبد العزیز 
بود. از جای حرکت نموده خارج شد. عمر بن عبد العزیز روی به حاضرین 
و99 بر ید - کات ترین مردم کیست؟ حاضرین گفتند: شمایید. عمر 
بن عبد العزیز گفت: هرگز. گرامی ترین مردم همین شخص بود که اکنون 
از مجلس ما خارج شد. 


او کسی است که مردم دوست دارند از آن خانواده به شمار آیند ولی آنها 
دوست ندارند که جزء هیچ خانواده ای باشند. (1) 


- زمخشری در ربیع الابرار از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله نقل کرد که 
فرمود: خداوند از بین مردم دو تیره انتخاب دب از عربها قریش را و از 
غیر عرب مردم فارسی زبان را و حضرت علی بن الحسین علیهما السلام 
می فرمود: من فرزند دو تیره منتخب خدایم؛ 0 ۳ 1 
علیه و اله و مادرش دختر یزد گرد بود. آبة الاسود دئلی با همین مضمون این 
شعر را سروده: 


و غلامی که از نسل کسری و هاشم باشد, حتما کریم ترین کسانی است 
که مهره های تعویذ و چشم زخم بر گردنشان آویزان شده است.(2) 


مولف: عبارت ناطه یعنی به گردنش آویخت؛ و تمائم جمع تمیمه است که 
عبارت از مهره هایی است که عرب بر گردن اولاد خود می آویختند تا چشم 
زخم نخورند, يا اعم از چشم زخم و تعویذ باشد و غرض شاعر عمومیت 
دادن است. زیرا چنین مهره هایی بر گردن اکثر مردم هست و حضرت 
سجاد علیه السلام کریم ترین همه مردم است. 


د. مناقب: لقب ایشان. زین العابدین؛ سید العابدین, زین الصالحین؛ وارث 
علم النبیین, وصی الوصیين, نگهبان سفارشات پیمبران, امام مژمنین, عَلم 
اطاعت کنندگان خدا, خاشع. شب زنده دار و زاهد عابد. دادگر, گریه کننده, 
مسا ای 


ص: 11 


1-. مناقب آل ابی طالب 3 : 304 
2 . ربیع الابرار 2 : 44 


مواضع سجده, پیشوای مردم و پدر امامان؛ زیرا از آن جناب ائمه ای که از 
نسل امام حسین علیهم السلام بودند, به دنیا امدند. 


کته ان جناب: ابوالحسن, و کنیه اختصاصی آن سرور ابومحمد و ابوالقاسم 
نیز گفته شده و روایت شده که کنیه ابو بکر نیز داشت.(1) 


بکر نیز گفته اند. اما لقبهای زیادی به ایشان اطلاق می شد؛ از همه 
مشهورتر. زین العابدین. سید العابدین, زکی, امین و ذو الثفنات بود. گفته 
اند؛ علت ملقب شدنش به زین العابدین این بود که شبی در محراب 
عبادت, شیطان به صورت اژدهایی متمثل شد تا او را از نیایش باز دارد. 
ولی آن جناب به او نوجهی نداشت. پس خود را به انگزذیت پایش نزدیک 
کرد و آن را در دهان گرفت, , حضرت توجه نکرد. آن را گاز گرفت تا به درد 
امد. ولی حضرت نمازش را قطع نکرد. پس از پایان نماز. خداوند پرده از 
کار او برداشت و امام علیه السلام فهمید شیطان است ؛ پس او را دشنام 
داده با دست بر چهره اش نواخت و فرمود: دور شو ملعون ! شیطان رفت. 
امام علیه السلام عبادت خویش را ادامه داد, در این هنگام صدایی شنید, 
ی پر ی ی 
(2) 


حافظ عبدالعزیز ز کفخن: کنیه اش ابومحمد بود. 


ابو نعیم می گوید: و گفته شده: علی بود و ابوالحسن کنیه اش بود و محمد 
ار ان و ارت سا 


اه ال امه ای اب اس اسان نویه 
یی و ابوبکر بود و لقب ایشان زکی و زین العابدین و ذوالثفنات و 
مین بود. 


ص: 12 


1-. مناقب آل ابی طالب 3 : 310 
2 . کشف الغمه 2 : 260 


7 کافی: از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: نقش 
ایکشری غلی بم. السس علمعا الم خالحمت لله ااعلت» موی غیت 


حمد برای ِِِ ۳9 مرتبه است.(1) 


9. کافی: از حضرت ابوالحسن علیه السلام نقل شده که فرمود: نقش 
انگشتری 1 جناب این بود. : «خوار و بدبخت است کشنده حسین بن له 
علیهما السلام.»(2) 


0 علل الشرائُع: حضرت باقر علیه السلام فرمود: پدرم علی بن الحسین 
علیهما السلام به یاد یکی از نعمتهای خدای عزوجل بر خود نمی افتاد. مگر 
این که به سجده می رفت: به ایه ای از کتاب خدای عزوجل که دارای 
سجده بود نمی گذشت, مگر اين که سجده می کرد : و خدای عزوجل از او 
گزندی را که از آن نگران بود یا مکر مکاری را از او دفع نمی نمود. مگر 
این که سجده می کرد. از نمازهای واجب فارغ نمی شد., مگر اين که به 
سجده می افتاد؛ و موفق به اصلاح بین دو نفر نمی شد, مگر این که سجده 


می کرد. 


آثر ننتجده در کمام اقضای سجنده ان جتاب دیدم میم شد. و از هفیرن ره آه 


ای تا اس وت وا ت و ارس 
2 علل الشراتم+ حصرت: باقن .غلیه الستام. فرجووه برام کی نی یه 
هایی) در محلهای سجده پدرم به وجود می امد و در هر سال دو مرتبه ان 
را قطع می کرد ؛ در هر بار پنج پینه را قطع می نمود. به همین جهت ایشان 
را ذوالثفنات می کفتند 6(۰) 

تا ای ای خی ال ات ۳ 

ص: 13 

1-. کافی 6 : 473 


2 . کافی 6 : 473 
3- . عیون اخبار الرضا 2 : 56 


4 . علل الشرایع: 88 
5-. مناقب آل ابی طالب 3 : 304 
6-. علل الشرایع: 88 
7-. معانی الاخبار: 65 


مولف: جوهری می گوید: الثفنه مفرد ثفنات البعیر است و عبارت از 
شود مثل دو سر زانو و غير ان دو. 


4 عیون اخبار الرضا , امالی صدوق: حضرت رجا علیه السلام فرمود: 
نقش انگشتری حضرت حسین علیه السلام «ٍِنَ ال بالغ آشیو» بود (یعنی 
خدا| فرمانش ر به انجام رساننده است). و حضرت بن الحسین 
غلیهما السلام انکشرت در وا یه آنکشت فن نموت تا آخر ِِِ" 


5 قرب الاسناد: امام باقر علیه السلام فرمود: نقش انگشتری پدرم 
«العزه لله» بود.(2) 


)3( 


7 کشف الغمه: ابو ِِ زاهد در کتاب الیواقیت فی اللغه می گوید: 
شیعیان می گویند: علی بن الحسین علیهما السلام را سید العابدین می 
امن از این جهت که زهری در خواب دید,گویادسشش آغشته به رنگ حا 
خطا(قتل ی خواهی شد؛ هر در آن موقع فرماندار بنی امیه بود. 
مردی را کیفر نمود و بر اثر ان, مرد از دنیا رفت. از اين پیش امد چنان 
ای ی ی ی سا ی ای که 
و همان جا زندگی می کرد تا موهایش بلند شد. علی بن الحسین علیهما 
الشسام بغانم جح کردید. در بین راه به ایشان عرض کردند. مایل نیستی از 
زهری دیدن کنی؟ فرمود: بی میل نیستم. - ابوالعباس می گوید: عرب 
تعبیر «ان لی فیه» را به کار می برد و چیز دیگری به آن نمی افزاید - 
حضرت وارد غار شد. همین که او رز به آن حالت مشاهده نمود, قرمود: بر 
این نومیدی تو بیشتر بیمناکم تا از گناهی که مرتکب شده ای ! خون بهای 
ان شخص را برای خانواده اش بفرست و پیش خانواده ات 
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1- . عیون اخبار الرضا 2 : 56 , امالی صدوق: 458 
2 . قرب الاسناد: 44 


3-. ارشاد: 269 


برو و دستورات دینی خود را , به کار بر. زهری گفت: واقعاً مرا از فلاکت 
نجات بخشیدی ! خداوند تبارک و تعالی خوب می داند چه کسی را راهنمای 
مردم قرار دهد. زهری از آن پس می گفت: یک منادی در قیامت فریاد می 
زند: سرور عبادت کنندگان در زمان خود بایستد. در این موقع حضرت علی 
ها رم ۱ 


8 کشف الغمه: بن الحسین علیهما السلام, روز پنجشنبه پنجم 
شیان سال 30 موی در ورگ نش ار الفوی کی رابت ال 
علیه السلام, دو سال قبل از شهادت انشان. در مدیته به دنیا آهد..ماذرش 
کنیز فرزندداری به نام غزاله بود. گفته شده: نام مادرش, شاه زنان دختر 
پزدگرد بود. جز اين نیز نقل شده.(2) 


حافظ عبدالعزیز می گوید: مادر حضرت,؛ سلامه گفته می شود و ابراهیم 
بن اسحاق می گوید: مادرش غزاله و کنیزی فرزند دار است. 


در کتاب موالید اهل بیت نوشته است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
علی‌ هنن آلحستی غاهسا السام عفر ال ۱ هحرده دو سال قبل از وفات 
علی بن ام ات له اما ده مسا ارام الم مر اند 
السلام بود و با امام حسن علیه السلام 10 سال و با حضرت حسین علیه 
السلام 10 سال زندگی کرد و مدت ژندکاتی آن جناب پنجاه و هفت سال 
بود. 


در روایت دیگری است که در سال 37 هجری متولد شد و در پنجاه و هفت 
سالگی, در سال 94 هجری از دنیا رفت. پس از حضرت حسین علیه 
السلام, مدت 33 سال ند کی کرد. تن افزه اند؛ در سال 95 از دنیا 
رفت. نام مادرش خوله دختر نزد کرد پادشاه ایران بود. این همان زنی 
است که امیرالمومنین علیه السلام او را شاه زنان نامید. بلکه بعضی گفته 
اند؛ نامش بره دختر نوشجان بود و نیز گفته شده که مادرش شهربانو 
دختر پزدجرد بوده و او را فرزند دو برگزیده می نامیدند, زیرا پیغمبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: خداوند از میان بندگانش دو انتخاب دارد: از عرب 
قریش را و از عجم مردم فارس را برگزید. مادرش دختر کسری بود. 
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1-. کشف الغمه 2: 302 


۰-2 . کشف الغمه 2 : 260 


9 عیون اخبار الرضا: قاسم نوشجانی می گوید: حضرت رضا علیه السلام 
در خراسان به من فرمود: بین ما و شم یک خویشاوندی است. عرض 
کردم: چگونه سرورم !؟ فرمود: وقتی عبد الله بن عامر ابن کریز خراسان 
را فتح نمود, دو دختر از یزدگرد پادشاه ایران را اسیر کرد و آن دو را برای 
عثمان بن عفان فرستاد. عثمان یکی را به امام حسن و دیگری را به امام 
حسین علیهما السلام 0 هر رو دز نگاه زایمان از دنیا رفتند! کنیز 
امام حسین علیه السلام. علی بن الحسین علیهما السلام را زایید و یکی از 
کنیزان پدرش سرپرستی او را به عهده گرفت. حضرت بزرگ شد و جز او 
کس دیگری را مادر خود نمی دانست تا اين که فهمید که او کنیزش بوده 
ولی مردم همان کنیز را مادرش می نامیدند و خیال می کردند با مادرش 
ازدواج کرده ! به خدا پناه می برم ! این ازدواج چنان بود که ذکر کردیم. 


جریان چنین بود که روزی با یکی از زنان خود هم بستر شد. آنگاه برای 
غسل بیرون آمد. همان کنیز که مادرش نامیده می شد با او برخورد نموده 
و حضرت به او فرمود: اگر علاقه ای به همبستر شدن در تو هست, از خدا 
بترس و مرا مطلع نما, کنیز در پاسخ گفت: اری ؛ پس حضرت با او ازدواج 
نمود. 


برخی از مردم گفتند: علی بن الحسین علیهما السلام با مادرش ازدواج 
ار 
ابوطالب بود و در آن ناحیه می زیست, این حدیبت را از من» از قول 
حضرت رضا علیه السلام گرفت و نوشت(1) 


0 بصائر الدرجات: حضرت باقر علیه السلام فرمود: وقتی دختر یزدگرد 
را پیش عمر اوردند, دختران مدینه از بالای بلندی ها به تماشای او امدند و 
مسجد از پرتو جمالش نورانی شد. وارد مسجد که شد و چشم او به عمر 
افتاد, صورت خود را پوشانیده و گفت تفر کار. هرمز سیاه باد. عمر 
خشمگین شده و گفت: این مرا دشنام می دهد و خواست به او حمله کند. 
امیر الموّمنین علیه السلام مانع او شده و فرمود: تو را نمی رسد که چنین 
کنی, از او روی گردان شو. او یکی از مسلمانان را برای 
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1 یفن اخناو الرضا 2 :»128 


خود انتخاب می کند, سپس قیمتش را از سهم آن مرد حساب کن. عمر به 
او اجازه انتخاب داد, آو بیش اد و دست بر سر حسین بن له علیهما 
السلام نهاد؛ امیر المومنین علیه السلام فرمود: نام تو چیست؟ عرض کرد: 
جهانشاه, فرمود نه شهر بانو. سیس نگاهی به حسین علیه السلام نموده و 
فرمود: يا اباعبدالله ! فرزندی از این زن برای تو متولد می شود که بهترین 
فرد روی زمین است.(1) 


خسرو پرویز و خسرو فرزند هرمز پسر انوشیروان است: ضمنا نورانی 
شدن مسجد از پرتو جمالش, کنایه از شادی مردم از دیدن او و تعجبشان 
از صورت و جمال اوست. 


- در کافی(2) دارد: اف بیروج بادا هرمز؛ اف کلمه خستگی و دل تنگی 
است و بیروج معرب بیروز است و معنایش این است که روز هرمز سیاه 
باد و روزگار بر او بد کرد و زماته بر او دگرگون شد تا چایی که اولادش 
۳ هرمز یعنی روزی ص را عبارت هم 
بها یعنی عمر خواست او را آزار دهد يا اين که به همسری خود بگیرد. 
عبارت بل شهربانویه گویی حضرت خواست نام آن کنیز را عوض کند تأ به 
عمل مستحب تغییر نام عمل کرده باشد یا حضرت به این خاطر اسمش را 
شهربانویه گذاشت که جهان شاه اسم خداست و در روایت نهی از بازی با 
شطر نج آهذة که می. خویده شاه او مرد و کشته شد و خدا شاه اوست که 
نه می میرد و نه کشته می شود. با این که جصرت مین داد که ام افجهان 
شاه نیست بلکه شهربانویه است و به خاطر مصلحتی, تام آن کنیر را ععییه ید 
داده, چنانچه روایت صاحب عدد بر این معنا دلالت می کند. بای مس 
این باشد که این نام برازنده تو نیست و نام برازنده تو شهربانویه است. 
عبارت لیلدن گویا اشاره به اين است که اولاد امام حسین علیه السلام از 
فرزندان کسی هستند که بهترین مردم روی زمین است و در بعضی نسخه 
ها با حرف تاء دارد یعنی لتلدن و گویی با کلمه لک جمله حضرت تمام می 
شود و عبارت منها غلام, جمله دیگری است. 
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اج بان الدرحات: ود 
2 . کافی 1 : 466 


ضمنا این خبر با خبر سابق مخالف است که نوشته بود. در زمان عثمان 
بود. ولی خبر سابق باید صحیح باشد زیرا اسارت اولاد پزد کرد پس از 
کشته شده يا بیچارگی او بوده و این جریان در زمان عثمان بود. گرچه 
ممکن است پس از فتح 0 ی نهاوند بعضی از فرزندانتش انز شده 

ی در زمان خلافت اد الحین ید السا د بوده 
رن نزائید؛ اگر ازدواج در زمان عمر باشد و تا بیست 
سال فرزندی نیاورده باشد, بسیار بعید است؛ ممکن است در این روایت 
به جای عثمان. عمر را اشتباه آورده و خدا داناست. 


1 خرایج: حضرت باقر علیه السلام فرمود: همین که دختر یزدگرد بن 
فزیار. آخرین. بادشاه شاسانی: را به مدیته اورده و واود بر مر تمودند, 
دختران مدینه از بلندی ها به تماشا آمدند و مجلس از نورش روشن شد. تا 
چشمش به عمر افتاد. گفت: روز گار هرمز سیاه باد. عمر خشمگین شده و 
گفت: این کافر مرا دشنام می دهد و تصمیم به کیفر او گرفت ! علی علیه 
السلام فرمود: چیزی را که نمی دانی انکار مکن. عمر دستور داد ندای 
فروش ان زن را سر دهند. امیر المومنین علیه السلام فرمود: دختران 
پادشاه را نباید فروخت. گرچه کافر باشند. ولی او را مخیر گردان که یکی 
از مسلمانان را انتخاب نماید و با او ازدواج کند و مهر او را از سهم ان 
ی اما و ها وا 
انتخاب داد؛ حرکت کرد و دست بر روی شانه حضرت حسین علیه السلام 
گذاشت. حضرت به فارسی فرمود: نام تو چیست ای ِِ جواب داد: 
جهانشاه ! : فرمود: نه شهر بانو. گفت: او خواهر من است ا! به فارسی 
فرمود: راست گفتی. ی ی ی اد ای وس 
علیه السلام نموده و فرمود: این دختر را نیکو نگه دار ! به زودی فرزندی 
برایت می آورد که در زمان خودش پس از تو بهترین فرد روی زمین است, 
این دختر فادر پیشوایان بایک::و طیب: است. پس آن زن: علی, بن الحسین 
0 
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1-. الخرائج و الجرائح 2 : 750 


و روایت شده که او در ناراحتی زایمان از دنیا رفت و اینکه حضرت حسین 
علنه اما نات کید نان سفت بیو کم اه ار نکم اسر سید 
حضرت فاطمه علیها السلام را در خواب دید و به دست او مسلمان شد؛ و 
این جریان داستانی بدین شرح دارد: 


او گفت: قبل_ از آمدن سپاهیان اسلام. در خواب دیدم پیغمبر اسلام صلی 
الله علیه و آله با حسین علیه السلام به خانه ما آمد و نشست., مرا 
خواستگاری کرد و برای حسین علیه السلام عقد بست. از خواب ب که بیدار 
شدم؛ دیگر به چیزی جز این جریا کی انشیده ارکی نت دوم فاطمه 
زهرا علیها السلام را دیدم که اسلام را بر من عرضه نمود. من پذیرفتم و 
سا ی کیت مرا ای له تا در کات سس رسد 
پیروزی با مسلمین است و تو به زودی پیش فرزندم حسین علیه السلام 
خواهی رفت؛: بدون اینکه خطری متوجه تو بشود. از ان وقت تا وقتی وارد 
مدینه شدم, هیچ ناراحتی متوجه من نشد و دست احدی به من نرسید. 


2 ارشاد: امیر المو‌منین علیه السلام از شاه زنان و دختر یزدگرد پس از 
اسارت پرسید: بعد از داستان فیل چه از پدرت شنیدی و حفظ کردی؟ 
گفت: شنیدم که می گفت: وقتی خدا کاری را بخواهد بکند, تمام نیروها در 
برابرش ناتوان و بی اثر می شود و هر گاه مدت منقضی شد, انسان با 
نیرنگ خود کشته می شود. حضرت فرمود: پدرت چقدر نیکو گفته ! چنان 
جریانها در مقابل مقدرات ناتوانند که مرگ انسان گاهی با حیله و نیرنگ و 
دوراندیشی خود او پیش می آید.(1) 


. ارشاد: امام بعد از سین بن علی بن ایی طالب علبهم السلام. 
الحسن نیز کنیه اوست و با او ت ۳ دختر یزدگرد بن »1 خسرو 
شخصی به نام حریث بن جابر را فرماندار قسمتی از مشرق نمود ؛ او دو 
دختر یزدگرد را فرستاد و حضرت یکی را به امام حسین علیه السلام و 
نا 
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1-. ارشاد: 160 


العابدین علیه السلام و از دختر دیگر. قاسم بن محمد بن ایی بکر متولد 
دو با هم پسر خاله بودند. محل ولادت امام سجاد علیه السلام در 
مدینه و در سال 38 هجری بود. ان حضرت دو سال با جدش امیرالمومنین 
علیه السلام بود و دوازده سال با عمویش امام حسن علیه السلام و بیست 
و سه سال با پدرش امام حسین علیه السلام؛ : و سی و چهار سال بعد از 
پدرش زندگی کرد و سال 95 هجری در مدینه از دنیا رفت و هنگام وفات 
7و ون ار ی ار و کنار عمویش 
امام حسن علیه السلام در بقیع دفن گردید.(1) 


4 2. مناقب: ولادت حضرت علی بن الحسین در روز پنجشنبه نیمه جمادی 
الااخر در مدینه بود. مر ی مر ی ی 
هجری, دو سال قبل از درگذشت امیر الموّمنین علیه السلام به دنیا آمد. 
بعضی سال سی و هفت گفته اند و برخی سال سی و شش. در این 
صورت با جدش امیر المومنین چهار سال و با عمویش امام حسن علیه 
السلام ده سال و با پدر خود نیز ده سال زندگی کرد. بعضی گفته اند: با 
جدش دو سال و با عموی خود دوازده سال و با پدرش سیزده سال بود. 
مدت سی و پنج سال بعد از پدر زندگی کرد و در روز شنبه. یازده شب یا 
دوازده شب از محرم باقی مانده, در سال نود و پنچ هجری از دنیا رفت. 
پنجاه و هفت يا نه سال بود. بعضی پنجاه و چهار سال نیز گفته اند. مدت 
آماهتتن سین ۵ خهار سال نود کهدر زمان امامت ان سر ورد بزیه. و ضعا یه 
بن یزید و مروان و عبد الملک حکومت کردند و در زمان ولید از دنیا رفت و 
در بقیع کنار عموی خود امام حسن علیه السلام دفن گردید.(2) 


ابو جعفر اآبن بابویه می نویسد که عبد الملک آن سرور را مسموم نمود. 
مادرش شهربانوبه دختر یزدگرد بن شهریار خسرو بود و او را شاه زنان و 
جهان بانویه و سلافه و خوله نیز می نامیدند ؛ و گفته اند؛ او شاه زنان دختر 
شیرویه بن خسرویرویز بود و گفته شده: او بژه دختر نوشجان بود و صحیح, 
همان نقل اول | ست. 
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1-. ارشاد: 160 
اف ال ای ظالت 3109 


امیرالمومنین علیه السلام او را مریم نامید و گفته شده او را فاطمه نامید 
و سیده زنان نیز می گفتند.(1) 


5 کافی: در سال 38 متولد و در سال 95 در سن پنجاه و هفت سالگی 
از دنیا رفت. مادرش سلامه تن بو کرو پسر شهریار پسر شیرویه پسر 
خسر وپرویز بود (2) 


6 روضه الواعظین: ولادت حضرت در روز جمعه بود و گفته شده: روز 
پنچ شنبه نهم شعبان سال سی و هشت هجری بود و گفته شده: سال سی 
و هفت و گفته شده: سال سی و شش هجری بوده است. 


2 اعلام الوری: حضرت سجاد علیه السلام در روز جمعه در مدینه متولد 
شد و گفته شده, روز پنج شنبه نیمه جمادی الأخر و گفته شده: نهم شعبان 
سال سی و هشت هجری و سال سی و شش و سی و هفت نیز گفته شده 
و نام مادرش شاه زنان بوده و شهربانویه نیز گفته شده است.(3) 


298 مصباح کفعمی: میلاد امام سجاد علیه السلام در نیمه جمادی الاولی 
بود.(4) 


و حضرت در لوحی که وضع نمود, فرموده که در روز یک شنبه پنجم شعبان 
سال سی و هشت متولد شده است. 


مولف: در کتاب تاریخ الغفاری آمده که حضرت در روز جمعه نیمه جمادی 
الثانیه متولد شد. 


0 9 ِِ آبوالکسن ب 1 شده 
و القاب فراوانی دارد که مشهورترین آن زین اس و این و 
زکیْ و امین و ذوالثفنات بود و وصف جسمش گندم گون و کوتاه و لاغر بود 
و نقش انگشتریش «ما توفیقی الا بالله» بعنی توفیق من به دست خداست 
بود.(3) 


ص: 21 


1-. مناقب آل ابی طالب 3 : 311 
2 . کافی 1 : 466 


3- ۰ اعلام الوری: 15 
4 . مصباح کفعمی: 511 


0 مصباحین: در نیمه جمادی الاولی سال سی و شش, ابو محمد علی بن 


1 عدد, اقبال الاعمال: به اسناد ما به شیخ مفید در کتاب حدائق الریاض, 
میلاد ابو محمد علی بن الحسین علیهما السلام, در نیمه جمادی الاولی سال 
سی و شش بود.(2) 


2 دروس: حضرت سجاد علیه السلام روز یک شنبه پنجم شعبان سال 
سی و هشت در مدینه متولد و روز شنبه دوازدهم محرم سال نود و پنج در 
سن پنجاه و هفت سالکگی از دنیا رفت و مادر او شاه زنان دختر شیر ویه 
پسر خسرو پرویز بود و گفته شده او دختر یزدگرد بود. 


3و ند دز کقاب. ال آمده* خضرت تر سال. نی و ظشت هجحری در 
ضدیته متولد شذ و در کتاب. فوالید. الاتضة نیز همین آامده و نوشته است: دو 
سال قبل از وفات جدش امیرالمژمنین علیه السلام, و در روایت دیگری 
شش سال قبل از وفات حضرت متولد شده است. 


در کتاب الذخیره, ولادتش در سال سی و شش و گفته شده سی و هشت 
هر و۴9 ؛ و گفته شده حضرت روز پنج شنبه هشتم شعبان, و هفتم نیز 
گفته شده, در سال سی و هشت هجری در مدینه و در ایام خلافت جدش 
اهر التفستین علیه التساا خ بی لد زفند: 


در کتاب التذکره آمده: علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام در سال 
سی و هشت هجری متولد شد و مادرش شاه زنان دختر شاه کاشان بوده؛ 
و گفته شده دختر خسرو یزدگرد بن شهریار بوده؛ و گفته شده نام ایشان 
شهر بانویه بوده است. 


اف ی حور ی سای ای امه خی دار 
مورخ - می نویسد: : همین که اسیران ایران وارد مدینه شدند, عمر «: 
داشت زنان را بفروشد و مردان را به عنوان برده بکیرت: آعته رصن 
ها ام ی هه و ار ۱ 
برجسته هر قوم و ملت را گرامی 


ص: 22 


اش ماج کم : 511 
2 . اقبال الاعمال: 95 


بدارید. عمر گفت: این مطلب را شنیده ام که می فرمود: هر گاه فرد با 
شخصیت یک طائفه ای پیش شما آمد او را احترام کنید, گرچه مخالف شما 
باشد. امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: اينها گروهی هستند که تسلیم 
شمایند و علاقه به اسلام دارند و من از نژاد اينها فرزندانی خواهم داشت. 
من شما و خدا را گواه می گیرم که سهم خود را از اينها در راه خدای 
تعالن: آزاد نقودماتضام بتی هاشم فریاد,برداشتند. ما. نیز, سفم جود.را به 
شما بخشیدیم ! باز فرمود: خدایا شاهد باش, من آنچه به من بخشیدند را 
در راه خدا آزاد نمودم. مهاجر و انصار نیز گفتند؛ ای برادر رسول خدا! ما 
نیز حق خود را به تو بخشیدیم. فرمود: بار خدایا ! شاهد باش ! اينها حقٍ خود 
را به من بخشیدند و من قبول کردم و تو را گواه می گیرم که سهم آنها را 
در قافن اراد نمودم. عمر گفت: چرا با تصمیم من در مورد اين اسیران 
مخالفت کردی و چه باعت شد که بر خلاف رای من در مورد آنان. حمل 
کردی؟ حضرت دوباره فرمایش 1 الله علیه ال راون باره 
احترام افراد با شخصیت برای عمر تعرار کرد. عمر گفت: يا ابا الحسن ! 
من سهم خود و سهم اشخاصی که نبخشیده اند را به تو و خدا می بخشم: 
علی علیه السلام عرض کرد: خدایا ! تو شاهد باش بر آنچه گفتند و بر اينکه 
من آنها را آزاد کردم. کوروفهتی از قریش به ازدواج آن بانوان علاقه داشتند, 
ها ام فرمود: نباید آنها را به ازدواج مجبور کردر اختیار 
را به خودشان بدهید, هر کس را که خواستند انتخاب می کنند. گروهی 
اشاره به شهربانو دختر خسرو نموده و اختیار انتخاب را به او دادند و از 
پشت پرده او را خواستگاری کردند. در حالی که همه حاضر بودند؛ ؛ به آو 
گفته شد: از میان کسانی که از تو خواستگاری کرده اند. کدام را انتخاب 
می کنی؟ ایا علاقه به داشتن شوهر داری؟ سکوت کرد. امیر المومنین 
علیه السلام فرمود: به شوهر علاقه دارد ولی باید منتظر بود تا چه کسی را 
انتخاب کند؛ قهز. کفتت: از کجا فهمیدی تصمیم به شوهر گرفته است؟ 
فرمو د: هر گاه بانوی با شخصیتی از یک طائفه بدون سرپرست خدمت 
وه وقتی از او خواستگاری می شد, 
دستور می داد به او بگویند: تو به شوهر تمایل داری؟ اکر خجالت می 
کشید و سکوت می کرد. همین سکوتش را دلیل اجازه اش قرار می داد و 
دستور ازدواجش را صادر می کرد. اگر می گفت: نه, اجبار بر پذیرش 


ص: 23 


او نمی کرد. خواستگاران در مقابل شهربانو ایستادند. پس با دست اشاره 
به حسین بن علی علیهما السلام کرد. باز برای مرتبه دوم از او تقاضای 
انتخاب کردند, این مر نبه نیز اشاره به حسین بن تغل علیهما السلام کرده 
۵ کته کر ار با من استه همین شص و اضر من اه ازسام 
تایای ی راهه سعس ‏ عراهوا ی اس ای اه 
السلام به او فرمود: اسمت چیست؟ گفت: شاه زنان دختر کسری ! فرمود: 
تو شهربانویی و خواهرت مروارید دختر کسری است؟ گفت: آری صحیح 


است.(1) 


- مبرد می گوید: نام مادر علی بن الحسین علیهما السلام سلافه دختر 
لقب ایشان ذوالثفنات و خالص و زاهد و خاشع و بکاء و متهجد و رهبانی و 
زین العابدین و سیدالعابدین و سجاد بود و کنیه اش ابومحمد و ابوالحسن 
بود. دربان او یحیی بن ام طویل بود که در واسط دفن شد و حجاج بن 
یوسف لعنه الله او را کشت.(2) 


ص: 24 


1- . دلائل الامامه: 81 
2 . الکامل 2 : 93 


باب دوم : تصریح به امامت و جانشینی امام سجادعلیه السلام و اين که کتب امامت و سلاح و غیر 
ان به ایشان داده شد و در این باب برخی راهنمایی ها و نکته ها وجود دارد. 


1 امالی صدوق: محمد بن مسلم می گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
پرسیدم, انگشتری حضرت حسین علیه السلام به که رسید؟ شنیده ام در 
بپ وه اند ! ! فرمود: ار که که اند رت حضرت حسین علیه 
السلام به فرزندش علی بن الحسین علیهما السلام وصیت نمود و انگشتری 
ام اس اه تم ار ره مت کی الم اه 2 
تودیت ی اس ال اه الساش ی اس اش اه اسان 
دا ی 
امام حسین علیهما السلام . این انگشتر به پدرم بعد از پدرش رسید و از او 
به من رسید و اکنون در اختیار من است که هر جمعه به دست می کنم و با 
آن نماز می خوانم. محمد بن مسلم گفت: ی 
آن جناب رسیدم پس از پایان نماز دستش را ؛ به جانب من دراز کرد! دیدم 
انگشتری در دست دارد که نقشن نکین آن «لا اله الا الله عده للقاء الله» 
حرت یوآوه ار سیم ای الم ای شا وتا 
السلام است.(1) 


ص: 25 


1- . امالی صدوق: 144 


2 بصائر الدرجات: حضرت باقر علیه السلام فرمود: وقتی شهادت حضرت 
حسین علیه السلام نزدیک شد, دختر بزرگ خود فاطمه را خواست و نامه 
ای پیچیده به او داد و یک وصیت آشکارا و یک وصیت مخفی نمود. حضرت 
غلی ین الحستیه علمهمما السا فا به مار اسمال نود و باتوان عرم به 
شدت او را ناراحت می دیدند. فاطمه نامه را به علی بن الحسین علیهما 
السلام واگذار کرد و سپس آن امه نها ریت عرض کردم: در آن نامه 
چه بود؟ فرمود: به خدا سوگند, آنچه تا آخر دنیا مورد احتیاج بنی آدم است 
ور نوی زر 


3 غیبت طوسی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که حضرت 
حسین علیه السلام اراده سفر عراق داشت. وصیت نامه و نامه های خود و 
چیزهای دیگر را در اختیار ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله 
گذاشت و به او فرمود: هر وقت بزرگترین فرزندم پیش تو آمد, آنچه به تو 
دادم در اختیارش بگذار. پس از شهادت حضرت حسین علیه السلام. علی 

بن الحسین علیهما السلام پیش ام سلمه آمد و ایشان آنچه حضرت حسین 
7 السلام به او سپرده بود را در اختیارش گذاشت.(2) 


4 مناقب: دلیل بر امامت حضرت زین العابدین علیه السلام این است که 
لا زم است به امامت امام نتصریح شود, هر کس معتقد به این شرط است, 
السلام تصریح شده. در ضمن وقتی ثابت شد که باید امام معصوم باشد, 


انسان نه امامت زین العابدین علیه السلام یس از حضرت حسین علیهما 
السلام یقین می کند؛ زیرا همه اتفاق دارند, کسانی از بنی امیه و خوارج 
که مدعی امامت شده اند, عصمت آنها ثابت نیست. کیسانی مذهبان گرچه 
معتقد به تصریح هستند, ولی تنصریح آشکار را لازم نمی شمارند. 


و ما امروز می بینیم, , فرزندان زین العابدین علیه السلام با اينکه چیزی از 
زمان ان جناب نگذ شته, بیشتر از جمعیت قبائثل جاهلیت شده اند و تعداد 


هی ی و ی و 
ص: 26 


له تضاگر الدرخات: 128 
تفای ۱۱۳ 


3- . مناقب آل ابی طالب 2 : 275 


5 اعلام الوری: ابی الجارود می گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: 
وقتی 0 شهادت حضرت حسین علیه السلام شند؛ دختر ار خود 
ی ای ی ی به او داد. ِ 
بن الحسین علیهما السلام بیمار بود و بانوان حرم احتمال زنده ماندن 
وا از و 
علیهما السلام داد. ای زیاد ! به خدا قسم, این کتاب بعدا به ما رسید.(1) 


ایا ار را انا وا را ای 
فا ما ی وی یس سس ما رس یت 
ام سلمه انها را تحویل حضرت داد.(2) 


7 مناقب: مثل این روایت را نقل می کند.(3) 


8 کفایه الاثر: عبید الله بن عبد الله بن عتبه می گوید: خدمت حضرت امام 
حسین علیه السلام بودم که علی بني الحسین علیهما السلام وارد شد. 
حضرت او را پیش خواند و محکم در آغوش گرفته و پیشانی اش را بوسید 
و سپس فرمود: پدرم فدایت باد! چقدر خوشبو و خوش خلقی ! از این 
سخن مرا در دل خطوری رسید. : عرض کردم: یا ابن رسول الله ! پدر و 
مادرم فدایت باد ! پناه بر خدا ! اگر پیش آمدی شد که ما هرگز آن روز را 
نبینیم, باید از که پیروی کنیم؟ فرمود: همین پسرم علی ! او امام و پدر 
امامان است. عرض کردم: هنوز سنی ندارد و کوچک است. فرمود: بله. 
پسرش محمد در نه سالگی شایستگی پیشوایی دارد. سپس مدتی سکوت 
کرد ه فرمود: انگام دریاق. داثتکن را می. شکافد .۱31 


مولف: این که امام سجاد علیه السلام کم سن بود, با اخبار بسیاری که 
دا ی واه ماس ی ای و و وه 
منافات دارد! 


ص: 27 
1- . اعلام الوری: 152 


2 . اعلام الوری: 152 
تسب ساقب آل ات طالب 2 : 308 


4 . کفایه الاثر: 318 


عبارت ان ابنه محمد دال بر این است که حضرت سجاد علیه السلام کودک 
نیست و الاآن فرزندی دارد به نام محمد که به او اقتدا می شود. عبارت در 
حالی که نه سال دارد, بیان حال برای امام باقرعلیه السلام است و مقصود 
آن است که قبل از امامت شایستگی پیشوایی دارد و شاید اشاره به قصه 
جابر داشته باشد. چنانچه خواهد آمد. 


ارت ار رتیت هی و ارم و اه 
امام می شود و بعد از امامت, علم را می شکافد. 


9 کمال الدین: احمد بن ابراهیم می گوید: خدمت حکیمه دختر حضرت 
اد اه اه مات ناس ی ای اه شام رس 
عرض کردم: باید شیعیان به که پناه برند؟ فرمود: به جده مادر پدرم امام 
جواد علیه السلام ؛ گفتم: از کسی که به زنی وصیت کرده پیروی کنم؟ 
فرحونت این کار اضر خیم اه المتاام فا کری یا اسات ده 
خواهرش زینب وصیت نمود. در ظاهر هر علم و دانشی که افشا می شد 
را به حضرت زینب نسبت می دادند تا با این کار حفظ جان حضرت زین 
انعابدین علیه السلام شود.(1) 


ص: 29 


1- . کمال الدین: 275 


باب سوم : معجزات و امور والای امام سجاد علیه السلام و شئون عجیب ایشان 


السلام بودم. یکی از اصحابش وارد شد, امام از او پرسید: چه خبر؟ عرض 
کرد: یا ابن رسول الله ! فعلا گرفتار چهار صد دینار قرضی هستم که راهی 
برای پرداخت آن ندارم زیرا عیال ولرم و مخارح یشان را نمی توانم تأمین 
کنم. حضرت زین العابدین علیه السلام به شدت گریه نمود. عرض کردم: یا 

این رسول الله ! چرا گریه می کنید؟! فرمود: مگر گریه برای مصائب و 
گرفتاریهای بزرگ نیست؟ عرض کردم: همین طور است. فرمود: کدام 
مصیبت از اين بزرگتر که موّمن حر برادر جود. را گرفتار ببیند و نتواند رفع 
گرفتاریش را بنماید يا او را مبتلا به فقر و تنگدستی بیابد ولی امکان رفع 
آن نباشد. زهری گفت اطرافیان امام متفرق شدند. بعضی از مخالفین با 
یکدیگر می گفتند: تعجب است از این خانواده که ادعا می کنند هر چه در 
زمین و آسمان است مطیع آنها است و خداوند درخواست آنها را رد نمی 
کند و باز اعتراف می کنند که نمی توانند رفع گرفتاری از یک مومن خاص 
خود بنمایند. این حرف به همان کسی که مقروض بود رسید؛ خدمت زین 
العابدین علیه السلام رسیده و عرض کرد: فلانی و فلانی چنین گفته آند! 
سخن انها بر من از فقرم نا گوارتر است. امام علیه السلام فرمود: خداوند 
اجازه گشایش برای تو داد, بعد رو به کنیزی نموده و فرمود: افطار و 

سحری مرا بیاور, کنیز دو گرده نان آورد. فرمود: اين دو گرده نان رابکی 
که دیگر چیزی پیش ما نیست. خداوند به وسیله همین دو گرده, کشایش 
خویی به تو خواهد داد. آن مرد دو گرده را گرفت و وارد بازار شد و نمی 
دانست آنها را چه کند. در اندیشه قرض 


ص: 20 


و خرج خانواده بود. گاهی شیطان او را وسوسه می کرد که این دو گرده 
نان چگونه می تواند رفع ناراحتی تو را بنماید, در این موقع به ماهی 
فروشی برخورد که یک ماهی گندیده داشت. گفت: این ماهی پیش تو 
مانده و این گرده نان پیش من است. ممکن است یک گرده نان را بگیری و 
همان ماهی مانده را بدهی؟ ماهی فروشی قبول کرد. نان را گرفت و 
ماهی را داد. در بین راه به مردی برخورد که نمک نامرغوبی داشت, به او 
گفت: مایلی این نان خشک را بگیری و همان نمک نامرغوب را بدهی؟ 
قنولن کره ان هرد فاشی و تفی واه خانه آورده و گفت: این ماهی را با 
نمک درست می کنم. همین که شکم ماهی را شکافت. دو مروارید غلتان 
درون او یافت و سپاس خدای را به جای آورد. در همین بین که شاد و خرم 
بود. ناگهان درب خانه به صدا آمد. پشت درب رفت تا ببیند کیست., دید 
صاحب ماهی و صاحب نمک هر دو آمده اند ! گفتند: ما و خانواده مان هر 
چه کوشش کردیم اين نان را بخوریم دندان به آن کارگر نبود. فکر کردیم 
تو خیلی گرفتار و مبتلا هستی, نان را برای خودت آوردیم و انچه در 
مقابلش از ما گرفته ای, به تو بخشیدیم ! دو نان را از انها گرفت؛ پس از 
رفتن آنها درب را بست. در این موقع فرستاده حضرت زین العابدین علیه 
السلام رسیده و گفت: مولایت می فرماید: تو به آرزویت رسیدی ! اینک 
نان ما را برگردان که کسی جز ما نمی تواند آن نان را بخورد ! دو مروارید 
را به قیمت گزافی فروخت و قرضش را پرداخت و وضع مالی اش بسیار 
خوب شد. برخی از مخالفین گفتند: عجب اختلافی بین این دو حالت است 
که علی بن الحسین علیهما السلام مدعی است نمی تواند رفع تنگدستی از 
دوستش بنماید ولی او را دارای نروتی عظیم هی" کندا حضرت زین 
العابدین علیه السلام فرمود: قریش نیز همین سخن را به پیغمبر صلی الله 
علیه و اله می گفتند که چگونه کسی که در موقع هجرت از مکه تا مدینه را 
به دوازده شبانه روز (نه کمتر) طی می کند, می تواند در یک شب به بیت 
المقدس برود و در آنجا آنان وان را مشاهده کند. سپس زین العابدین 
علیه السلام فرمود: اینها از ز کار خدا و دوستان خدا با او غافلند. به مقامهای 


بلند نمی توان رسید مگر با تسلیم در مقابل خدا و ترک اظهار نظر, و رضاأ 
به آنچه او صلاح می داند. دوستان خدا بر گرفتاریها و ناراحتیها صبر می 
کر وگ ندارند و خداوند 


ص: لاد 


در مقابل این شکیبایی, آنها را به تمام آرتفهانشان عی رما ند با وجود 
این آنها جز خواست خدا را نمی خبآهند یل 


مولف: عبارت اروح و اراح یعنی بوی ان تغییر کرد 
+ ۳0۳ 


صقر موم قما ود کانباخدان سفاد از آیی بحنه الم اما کم 
معتقد به امامت محمد بن حنفیه بود نقل می کند که گفت: سالی به حج 
رفتم. در اين مسافرت روزی به ملاقات امامم نائل امدم و تمام آن روز را 
در خدمتش بودم. جوانی نورس از مقابل او رد شد و سلام کرد. محمد بن 
حنفیه از جای حرکت کرد و پیشانی او را بوسید و با کمال تواضع و کوچکی, 
پیوسته او را آقای من خطاب می کرد" ؛ جوان رفت؛ و محمد به جای خود 
برگشت. گفتم: بر چنین پیش آمدی چگونه می توان صبر کرد؟ محمد بن 
حنفیه پرسید چه چیزی؟ گفتم: ما معتقدیم که تو امامی و پیروی از تو 
واجب است, ولی از جای حرکت می کنی و اين جوان را چنان احترام می 
کنی و به او آقای من می گویی !؟ گفت: صحیح است. به خدا سوگند او 
امام من است. پرسیدم: او کیست؟ گفت: پسر برادرم علی بن الحسین 
علیهما السلام است. من با او در مورد امامت اختلاف او گفت: 
راضی هستی حجر الاسود حاکم بین من و تو باشد؟ گفتم: چگونه می توان 
قضاوت پیش سنگی بی روح برد؟ فرمود: امامی که سنگ با او سخن 
نگوید, امام نیست ! از سخن او خجالت کشیدم و گفتم: به قضاوت حجر 
الاسود راضیم. رفتیم کنار آن سنگ و هر دو نماز خواندیم. او پیش رفته و 
فرمود: ای سنگ ! تو را به حق کسی که عهد نامه بندگان را در نزد تو نهاده 
تا گواه بر انجام آن پیمان باشی, بگو ببینم کدام یک از ما دو نفر امام 
هشتيم ۲ نی بة: خر در آفده و گفت؟ اه .منخمد ! در مقابل پسر برادرت 
ان ایا ها سا ات وا رآ 
تا خر ی کرش ور کعا ی شا ند اساوونه امامت اه 
ِِ ی رن واف انتعز<8: ابو بحیر گفت: از آن ساعت 
را رها کردم. 


ص: 31 


2 بصائر الدرجات: عبد الله بن عطاء تمیمی می گوید: روزی در مسجد 
خدمت علی ی ی و 
و نعلینی به )۱ داشت که بندهایش نقره ای بود, او از نیکوترین مردم و 
جوان بود. علی بن الحسین علیهما السلام نگاهی به او نموده و به من 
فرمود: ای عبدالله بن عطا! این اسراف کر را ملاحظه می کنی؟ او نمی 
میرد تا این که به مقام فرمانروایی برسد. عرض کردم: همین مرد فاسق؟ 
فرمود: اری. ولی مدت حکومت او زیاد به طول نخواهد انجامید ! پس از 
تِ اهل اسمان او را لعنت و اهل زمین برایش طلب امرزش می کنند. 
1 


السلام بودم. 0 ان درختی ود که گلچشکها روی 
ناگهان پرواز نموده و صدایی کردند! ! فرمود: ابا حمزه. می دانی چه گفتند؟ 
عرض کردم: نه ! فرمود: تقدیس پروردگار نمودند و درخواست روزی 
امروز خود را کردند. و سپس فرمود: يا ابا حمزه, خدا ما را به زبان 
پرندگان آشنا کرده و از هر چیزی به ما داده شده است.(2) 


4 مناقب: مثل این حدیث را نقل نموده است.(3) 


بصائر الدرجات: نیز روایت را نقل کرده و می نویسد. ابو حمزه می 
گوید: من نزد امام سجاد علیه السلام بودم و گنجشکانی روی دیوار ای 
حضرت بودند و سر و صدا می کردند. حضرت فرمود: ای ابا حمزه! می 
دانی چه می گویند؟ می گویند | 
ابا حمزه ! قبل از طلوع خورشید مخوا ب که من آن را برای تو نمی پسندم؛ 
را دا در اه موم رم‌راسن ند ان تسین کنو میم دزیر وا 
جاری می نماید.(4) 


ص: 22 


ضناگر الدوحات :170 ۱ 
اختضاض : 293 , بضاگر الدرحات: 341 و ساقب ال انی.طالی 2 : 

276 

3- 4. بصائر الدرجات: 343 

4 


6 اختصاص, بصائر الدرجات: ابو بصیر از مردی نقل کرد که گفت: با 
حضرت زین العابدین علیه السلام به جانب مکه رهسیار شدیم. همین که از 
ابواء (یکی از دهستانهای مدینه است که قبر مادر پیغمبر صلی الله علیه و 
و آقض در آنجا است) کوج کردیم .۵ آن جناب سوار بود و من 
پیاده ! به گله گوسفندی رسیدیم که یک میش از گله عقب مانده بود که 
خدذآبت. هفر اد با التطانن. م-منتت مف کر متوجه شدیم که بره او نیز 
شکدا مس ره فر اب ادن است. خی هم برن اسسای خرنت عی. گنه 
ی و ی ام امام فرمود: می دانی 
میش چه می گوید؟ ؟ گفتم: نه به خدا نمی دانم ! ! قرمود: می گوید: خودت را 
به گله برسان. چون خواهرش سال قبل در همین محل از گله عقب ماند و 
گرگ او را خورد.(1) 


مولف: کلمه تفغفاء به ضم تاء صدای گوسفند ۵اه و.خانتد ان را گویند. 


7 اختصاص, بصاثئر الدرجات: حضرت صادق علیه السلام فرمود: علی بن 
الحسین علیهما السلام با اصحاب خود در راه مکه صبحانه می خوردند که 
ناگهان روباهی رد شد. امام فرمود: ممکن است شما با خدا پیمان ببندید 
که به این روباه کاری نداشته باشید و بگذارید پیش من بیاید؟ پس قسم 
یاد کردند که کاری نداشته باشند. امام روباه را پیش خواند. روباه پیش امد 
تا مقابل امام و صدای خود را بلند کرد. امام استخوانی پیش او انداخت. 
برداشت و رفت: باز فرمود: قول می دهید به او کاری نداشته باشید تا باز 
او را صد | بزنم ! ؟ قول دادند؛ ؛ ولی یک از حاضرین پس از امدن روباه او را 
راند و روباه پا به فرار گذاشت. امام فرمود: ای وی 
ناچیز شمرد؟ آن مرد گفت؛ من بودم که روباه را راندم ! : نفهمیدم " از خدا 
طلب آمرزش می کنم و امام سکوت فرمود.(2) 


8 مناقب: مثل این حدیث را نقل می کند.(3) 


مولف: کلمه عرق به فتح عین استخوانی است که گوشت آن خورده شده 
و کلوج یعنی عبوس. 


ص: 33 
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9 اختصاص, بصائر الدرجات: حضرت باقر علیه السلام فرمود: روزی علی 
بن الحسین علیهما السلام با اصحاب خود بود که آهویی ماده از بیابان پیش 
آن جناب امد و ناله مخصوصی کرد. یکی از حاضرین عرض کرد: این ماده 
آهو چه می گوید؟ فرمود: بره اش را فلان شخص قریشی دیروز صید کرده 
و از دیروز به او شیر نداده؛ امام علیه السلام پیغام فرستاد که بره اهو را 
بفرست. همین که چشم مادر به بره افتاد, از شادی پای بر زمین زد و 
شروع کرد به شیر دادن او. زین العابدین علیه السلام بره را به مادرش 
بخشید و با او سخنی شبیه خودش گفت. آهو با بره به راه افتاد, عرض 
کردند: چه گفت؟ فرمود: برای شما دعا کرد و جزای خیر خواست.(1) 


0. مناقب: همین روایت را نقل کرده است.(2) 
مولف: خشف با فتح و ضم و کسر خاء آهو بره را گویند. 


1. اختصاص, بصائر الدرجات: ابومحمد علی بن الحسین علیهما السلام در 
بين گروهی از اصحابش نشسته بود که ناگهان آهویی امد و دم خور را 
تکان داد و دستانش را به زمین می کوبید. امام فرمود: آیا می دانید آهو 
چه می گوید: گفتند: نه ! فرمود: گمان می کند فلان کس که از قریش 
است, امروز بژه اش را صید کرده است. حالا تفن آمده و از .هت ی 
خواهد از او بخواهم که بژه را رها کند تا نزد او برود و شیرش دهد؛ * لین 

بن الحسین علیهما السلام به اصحابش فرمود: برخیزید با هم پیش آن مرد 
برویم! همکی برخاستند. و به نزد آو آمدند. آن: مرد پیش آنان امد و به 
حضرت عرض کرد: پدر و مادرم فدایت ! حاجت شما چیست؟ فرمود: به 
یت رای و ی ای ی و 
بیاوری ! مرد آن را آورد و مقابل مادرش نهاد و آهوی مادر شیرش داد. 
سپس علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: فلانی ! از تو می خواهم که 
7 وت راوی گفت: حضرت برژه را با 
آهو فرستاد و آهو دم تکان داد. علی بن الحسین علیهما السلام فرصوی با 
می دانید این اهه خه می کوید: گفتند: نه ! فرمود: او می گوید: خدا 


ص: 34 


1-. اختصاص: 299 , بصاثر الدرجات: 350 
2مضافت ال ای ظالت د # دور 


فا ار شا را سا رده وی خی ی انسلام را 
که بژه ام را به من ۳ بیامرزد.(1) 


مولف: جوهری می گوید: بصبص الکلب و تبصبص یعنی دمش را تکان داد 
و تبصبص به معنای تملق است. 


2. اختصاص, بصائر الدرجات: مردی خدمت زین العابدین علیه السلام 
رسید. آن جناب فرمود: تو کیستی؟ عرض کرد: منجم هستم. فرمود: پس 
تو خبر از غیب می دهی؟ ! سپس حضرت نگاهی به او نموده فرمود: می 
خواهی شخصی را به تو نشان دهم که در همین فاصله آمدن تو به اینجا, , از 
چهارده عالم گذشت که هر کدام سه برابر دنیا بوده, با اینکه در مکان خود 
بگویم چه خورده ای و در خانه خود چه اندوخته ای !(2) 


کل کفال الدیت حصرت: نافر عليه السلام فرموه آمام تین العابدین عید 
السلام برای حبابه والبیه دعا کرد و خدا جوانی او را به او برگرداند و با 
انگشت اشاره کرد همان دم حیض شد. با اينکه آن زمان صد و سیرده 
سال داشت.(3) 


4. خرایج: روزی علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: مرگ ناگهانی 
رت مومن غسل دهنده و حامل 
جنازه خود را می شناسد؛ اگر در نزد خدا امید ثوابی داشته باشد, به 
کسانی که جنازه اش را می برند قسم می دهد عجله کنند. در غير این 
صورت قسم می دهد او را آرام تر ببرند. مردی بنام ضمره بن سمره 
گفت: آکز انخه تما نین. کوبیخ .ضحم باشد: از تایوت: رون .می آید و فی 
خندد و می خنداند, امام علیه السلام فرمود: خدایا ضمره بن سمره به 
حدیث پیامبر خندید و خنداند, او را موّاخذه تاسف باری فرما. پس از رفتن 
او چیزی نگذشت که غلامش آمد و خبر فوت ضمره را به زین العابدین 
علیه السلام رسانرٍ و گفت: ناگهان ضمره مرد!! خدا دای ت39 او به شما 
اجر دهد :غلام می گفت من صدای او را در زندگی و پس از مرگ کاملا می 
یت اس ام ره 


ص: 35 


اعتصاض: 297 مار الدرجات: 252 


اختضاص: :18 3 محضایر آلذرجات* :400 
کت کمال آلدین 297 


وای بر ضمره ! هر دست آویزی از دستم رفت ! وارد جهنم شدم؛ باید همان 
جا منزل گیرم و ساکن باشم. زین العابدین علیه السلام فرمود: الله اکبر, 
این است کیفر کسی که حدیث پیامبر صلی الله علیه و اله را ریشخند و 
مسخره کند.(1) 


د1. خرایج: روزی زین العابدین علیه السلام به مزرعه ای که داشت رفت؛ 
ناگهان مشاهده کرد گرگی موی ریخته و خشمگین راه را بر مردم گرفته. 
کری توذیک آن جناب رسیده و ناله ای کرد, امام فرمود: . بروه 
انجام می دهم ! گرگ رفت. عرض کردند: چه می گفت؟ فرمود: پیش من 
آمد و گفت: زایمان بر ماده ام سخت شده اه 
نجات یابد, من پیمان می بندم که خودم و فرزندانم هرگز متعرض آزار 
شیعیان تو نشویم, من نیز خواسته او را پذیرفتم.(2) 


فا که الذنت اس ی رن که هو هه اد 
از عبوس به معنای ترش روی است که کنایه از خشم و غضب اوست و یا 
از عبس به تحریک باء است به معنای بول و مدفوعی که از دم شتر اویزان 
فضولااتش بر دمش خشکید. 


6. خرایج: علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: در خواب دیدم مثل 
اينکه ظرف زقیر خ ۳9 آوردند و نوشیدم. سحرگاه حالم به هم خورد و 
استفراغ نمودم و مقدار کمی شیر برگرداندم, با اينکه دز ان شبانه روز و 
چند روز قبل شیری ننوشیده بودم.(3) 


17 خرایج: ابا بصیر می گوید: حضرت باقر علیه السلام به من خبر داد که 
علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: در خواب شیطان را دیدم و با او 
خون تازه بر جامه خود دیدم.(4) 


ص: 3206 
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3. الخرائج و الجرائح: 228 
4 . الخرائج و الجرائح 2 : 584 


8. خرایج: روایت شده که دست مرد و زنی در هنگام طواف کعبه بر حجر 
الاسود چسبید, هر چه کوشش کردند نتوانستند جدا کنند. مردم گفتند: قطع 
کنید. در همین بین زین العابدین علیه السلام وارد شد. در آن ازدحام. مردم 
راه را گشودند. حضرت پیش آمد و دست خود را بر روی دست آن دو 
گذاشت. دو دست از حجر الاسود کنده شد و از هم جدا گردید. 


نوشت: اگر می خواهی سلطنت تو دوام داشته باشد, علی بن الحسین 
علیهما السلام را بکش نا نوشت, مرا از خون بلی ۳9 
و سعی کن خون آنها را نریزی؛ چون آل ابی سفیان به خون ریزی این 
خانواده رطوبت داشتند. خداوند 9 را از آنها گرفت. عبدالملک این 
نامه را مخفیانه فرستاد. حضرت علی بن الحسین علیهما السلام بلافاصله 
اه اه ما ار و 
سفارشی که در باره ۳ بنی هاشم نمودی شدم ! خداوند این خیر خواهی 
تو را مشکور و سلطنت تو را پایدار و عمرت را افزون فرمود. حضرت این 
نامه را به تاریخ همان ساعتی که عبد الملک جواب حجاج را داده بود 
نوشت و به وسیله غلام خود فرستاد, غلام که نامه را رساند, عبد الملک 
متوجه شد تاریخ ان مطابق با همان ساعتی است که نامه را برای حجاج 
نوشته و به راستگویی زین العابدین علیه السلام یقین کرد و از این مطلب 
شاد شد و کیسه ای پر از زر برایش فرستاد و درخواست کرد. هر چه خود 
و خانواده و دوستانش احتیاج دارند بنویسد تا انجام دهد. حضرت در نامه 
نوشته بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله در خواب به نزد من آمد و آنچه 
برای تو نوشتم را به من تعلیم کرد و همان جناب پاداش پروردگار را به 
خاطر کار تو وعده داد.(1) 


0 خرایج: ابو خالد کابلی می گوید: محمد بن حنفیه پس از شهادت 
حسین و بازگشت زین العابدین علیهما السلام به مدینه مرا فرا خواند. ما 
در آن روز در مکه بودیم. به من گفت: به زین العابدین علیه السلام بگو: 


من بزرگترین فرزند امیر المومنین ؛ بعد از برادرانم امام حسن و امام 


ص: 27 


1- . الخرائج و الجرائح: 194 


شایسته ترم ! شایسته است امر امامت را به من واگذاری, در صورتی که 
مایل باشی, یک نفر را حاکم قرار می دهم بین ما قضاوت کند. من پیغام 
محمد را به حضرت رسانیدم. فرمود: به عمویم بگو: از خدا بترس و ادعای 
مقامی که خدا برای تو قرار نداده نکن ! در صورتی که اصرار داشته باشی, 
حجر الاسود بین من و تو قضاوت نماید. جواب هر کدام را که داد, او امام 
است. هن جواب زا به محمد بن حنفیة بسا ندم: محمد پذیرفت؛ ابو خالد 
گفت: من هم در خدمت آنها بودم و با هم کنار حجر الاسود رفتیم و زین 
العابدین علیه السلام فرمود: عمو ! پیش برو, تو از من بزرگتری ! از حجر بر 
خود گواهی طلب ! محمد بن حنفیه پیش رفت و دو رکعت نماز خواند و از 
حجر الاسود خواست که در صورتی که امام است,: گواهی دهد ؛ ولی حجر 
جوابی نداد. آنگاه علی بن آلحسین علیهما السلام از جای حرکت کرد و دو 
و ای سنگی که تو را خداوند برای 
کسانی که به زیارت خانه اش بیایند گواه قرار داده! اگر می دانی من 
صاحب مقام امامت هستم و پیشوای لازم الاطاعه می باشم, گواهی کن تا 
عمویم بفهمد که در امامت حقی ندارد. خداوند سک را به سخن در آورد و 
به زبان عربی فصیح گفت: یا محمد بن علی ! امامت متعلق به زین 
العابدین است. او امام است. پیروی از او بر تو و جمیع مردم واجب است. 
محمد بن حنفیه پاهای زین العابدین علیه السلام را بوسیده و گفت: تو امام 
هستی. گفته شده که محمد بن حنفیه این کار را کرد تا مردم از شک در 
ایند. 


در ووایت ذیگری دارند خداوند خحر را به زیان آورد و کفت: يا فحمد بن 
علی ! علی بن الحسین حجت خدا بر تو و تمامی کسانی است که در زمین 
وا شام مسا مرج اس از او حرف بشنو و اطاعت کن. 
محمد گفت: شنیدم و اطاعت کردم ای حجت خدا در هی مه اسان ات 


0 7 ۳ 
ات 9 آن سرور ایستاده دست/: تا کت وی 


کرد. یک نفر عرض کرد: یا ابن رسول الله ! چه می گوید که اين طور با 
شما مانونین شنده؟ فرمود: ی کوند: : پسر 


ص: 39 


1-. الخرائج و الجرائح: 194 


یزید از ندش آهو بزح ای خواسته ۵ تور دادم که یکی از ضیادها ان را 
صید کنند. دیروز بر این آهو را وفتی هنوز به آو شیر نذاده بنوده. ضید کردم 
اند. اکنون تقاضا دارد او را پیش صیاد ببریم تا بره اش را شیر دهد و بعد 
بژه را , به آنها بز کرداتن. زین العابدین علیه السلام از پبی صیاد فرستاد. او 
آمد. فرمود: انن آهو من کوید: برة اش را تو-ضید کردم ای و از وفتی.ضید 
کرده ای به او شیر نداده ای و از من تقاضا کرده از تو بخواهم بره اش را 
به او ببخشی ! عرض کرد: من جرأت اين کار را ندارم, فرمود: پس آن بره 
را بیاور تا شیرش بدهد و به تو باز گرداند, قبول کرد و ون همین که 
ین الحسین علیهما 
اب تو را به حقی که بر گردنت دارم اين بره را ببخش! صیاد او 
را به مادرش بخشید. آهو با بره اش رهسپار شد؛ صیاد گفت: گواهی می 
دهم که ما ا ان ادف حفت: ص شاه او احل مت لت ۲۱ 


3 خرایج: حضرت باقر علیه السلام فرمود: پدرم با چند نفر از اصحاب 
خود به یکی از باغهایش رفتند. حضرت دستور داد سفره گستردند. همین 
که غذا آماده شد و شروع به خوردن کردند آهویی از راه رسید و شروع به 
ناله کرده و نزدیک پدرم رفت. عرض کردتدد با ابن زر سول الله این اطو.چه 
می گوید؟ فر مود: از گرسنگی شعایت می کند, ۱ چیزی 
نخورده ! به او دست نزنید, بگذارید با ما غذا بخورد! عرض کردند: بسیار 
خوب ؛ آهو پیش آمد و با آنها شروع به خوردن کرد. مردی دست خود را بر 
پشت او نهاد و آهو رمید! ! پدرم فرمود: مگر شما تعهد نکردید که به او 
دست: نزنید؟ آن. مرد سوگند یاد کرد که من نظر بدی نسبت به آهو 
نداشتم ! پدرم با آهو صحبت کرد و فرمود: مشغول خوردن باش که به تو 
کاری ندارند. اهو شروع به خوردن نمود تا سیر شد. بعد صدایی کرد و 
رفت. عرض کردند: يا ابن رسول الله ! چه گفت؟ فرمود: برای شما دعا 
کرد و رفت. 


ص: 39 


1- . الخرائج و الجرائح: 194 
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4 مناقب. خرایج: ابو الصیاح کنانی می گوید: از حضرت باقر علیه السلام 
السلام بود, به او عرض کرد: خیلی مشتاق دیدار مادرم هستم و از حضرت 
اجازه گرفت که به دیدن مادرش برود! امام زین العابدین به او فرمود: ای 
کنکر ! فردا مردی از شام خواهد آمد که بسیار با شخصیت و ثروتمند و 
صاحب مقام است. دخترش به همراه اوست و مبتلا به جن زدگی است. او 
به دنبال شخصی است که ۳ را معالجه کند و حاضر است تمام 
ثروتش را در قبال معالجه دخترش بدهد. وقتی امد, تو از همه جلوتر برو 
پیش او و بگو, من به ده هزار سکه نقره دختر تو را معالجه می کنم؛ او 
سخن تو را می پذیرد و در پرداخت مضایقه ای ندارد! فردا صبح مرد 
تا فی آمد و دختری داشت که به دنبال مداوای او بود. ابو خالد گفت: من 
با ده هزار درهم دخترت را معالجه می کنم ؛ اگر پول را پرداخت کردی. من 
تعهد می کنم دیگر مبتلا نشود. پدر دختر پذیرفت. 


امام زین العایدین علیه السلام به ابو خالد فرمود: او به تو خیانت خواهد 
کرد ! ابوخالد گفت: من از او تعهد گرفته ام. فر مود: برو گوش چپ دختر را 
کرو گس میگ ایس ای س ال هی فران این زفر را 
رها کنِ و پیش او بر نگرد. ابوخالد همان کار را کرد. او رفت و دختر از 
چنون آسوده شد؛ ابوخالد پول را خواست ولی آن مرد از پرداخت خودداری 
کرد. ابو خالد خدمت زین العابدین علیه السلام رسیده و جریان را عرض 
کرد؛ فرمود: به تو نگفتم اين مرد خیانت می کند؟ ولی دخترک باز مریض 
خواهد شد. ان خر تفه وفتن اهد: بگو چون وفا نکردی باز مریض شد. اگر 
آن ده هزار درهم را در دست علی بن الحسین علیهما السلام بگذاری, من 
از را اه بل که وگ مرس ا ‏ ۱ 
حضرت داد. ابو خالد پیش دختر رفته و گوش چپ او را گرفت و گفت: ای 
خبیث ا! علی بن الحسین می گوید این دختر را رها کن ! و دیگر جز به نیکی 
متعرض او نشو اگر مزاحم شوی, تو را با آتشی که دل ها را می سوزانم 
اتش می زنم. جن او را رها ساخت و از جنون اسوده گردید و دیگر 
ماس با کشت کر ای حانه وله زا 


ص: 40 


دریافت کرده و برای رفتن پیش مادرش از امام اجازه گرفت و با همان 
پول روانه شد.(1) 


25 خرایج: روایت شده که وقتی حجاج بن یوسف کعبه را به واسطه جنگ 
با عبد الله بن زبیر خراب کرد و بعد از ان شروع به تعمیر کردند. پس از 
پایان ساختمان خواستند حجر الاسود را به چای اول بگذارند؛ هر یک از 
دانشمندان يا قاضی ها يا زاهدان, ان را می گذاشت, تکان می خورد و در 
جایش نمی ایستاد. حضرت زین العابدین علیه السلام پیش آمد و از دست 
آنها گرفته در جایش قرار داد, حجر در محل خودش قرار گرفت و تکان 
نخورد. مردم صدا به تکبیر بلند کردند.(2) 


به فرزدق شاعر شیعی مذهب, در این شعرش الهام شده که می گوید: 


چون حجر الاسود کف دست وی را می شناسد, وفتی او فی, اند که آن:۱ 
استلام کند, نزدیک است او را بگیرد. 


را تس روایت شفتی کس‌فامامه خر اسر السن علیت التتا ی ی 
کین ها ساسا اه حدم رسای فت با ار 
شاوری ی ین امین ان ایام ای عم تن ان 
ی ی و 
را حفظ کند. جابر جلوی درب خانه آمد و با فرزند علی بن الحسین حضرت 
باقر علیهم السلام روبرو شد؛ ؛ به او گفت: به خدا سوگند تو باقری و من 
سلام پیامبر صلی الله علیه و آله را به تو می رسانم. به من فرمود: تو 
زنده خواهی بود تا کور شوی و باز چشمت بینا می شود؛ تا اخر خبر.(3) 
7 رای طریف بن تاضخ .می. وید ذر آن. شبی. که محمد ین کید اللهة 
بن حسن قیام کرد حضرت صادق علیه السلام کیسه ای خواست و از 
درون ان قفا نی 3 اورد ۱ 0 و و دینار است که 
2 نود از "۳ 
برداشت و رهسیار باغستانی که داشت و معروف 


ص: 1 
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2 . الخرائج و الجرائح: 195 
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کشته شدن محمد بن عبد الله که قیام کرده بود.(1) 


298 مناقب: حبابه والبیه می گوید: خدمت حضرت زین العابدین علیه 
السلام رسیدم و در صورتم برصی بود. حضرت دست روی ان گذاشت و 
برص از بین رفت. فرمود: حبابه ! کسی جز ما و شیعیانمان بر ملت ابراهیم 


جابر از حضرت, .صادق علیه السلام نقل کرد که در مورد اين آیه «قل تخندر 
مهم من اعد او 7 تَسَمَغٌ لَهْمْ رکزا(2)» ,آيا کسی از آنان را می یابی یا 
صدایی از ایشان می 1 فرمود: اینها بنی امیه هستند. امید است به 
زودی چنان نابود شوند که احدی از آنها یافت نشود که به او بتوان امیدی 
داشت با از او ترسید. عرض کردم: خدا| رحمتت ند واقعاً چنین می شود؟ 
فرمود: چقدر زود و سریع آن روز می اید ! از حضرت زین العابدین علیه 
السلام شنیدم که او مقدمات زوال و نابودی انها را مشاهده کرده بود.(3) 


- کافی: ابو حمزه ثمالی می گوید: وارد خانه زین العابدین علیه السلام 
شدم. ساعتی در حیاط ایستادم و سپس وارد خانه شدم؛ دیدم چیزی را از 
روی زمین بر می دارد و از پشت پرده به اهل خانه می دهد ! عرض کردم: 
فدایت شوم ! چه چیزی را از روی زمین بر می دارید؟ فرمود: ریزه های پر 
شوند؟ فرمود: ابا حمزه ! ملائکه چنان به ما نزدیک می شوند که بر بالش 
0[ 


- ام سلیم در : یک روایت و ۳2 حضرت سجاد علیه السلام به من 
فرمود: مقداری ریگ بیاور! من از زمین ریگ جمع نموده آوردم. آنها را 
گرفت و مانند آرد ترم و تشن خمیر کرد و آن را تبدیل به یاقوت سرج 


کرد, ام سلیم گفت؛: 
ص: 12 
1-. الخرائج و الجرائح 2 : 767 


اقب آل انب طالت 276 
مریم 99 


4-. کافی 1 : 393 


سپس با چند کلمه مرا صدا زد ! عرض کردم چه می فرمایید؟ فرمود: بیا ! 
دیدم در بلندی وسط حیاط ایستاده است. در این هنگام دست راستش را 
دراز کرد و از تمام خانه ها و دیوارها و بازارهای مدینه گذشت. من دیگر 
دستش را ندیدم. در این موقع به من فرمود: بگیر ! دست اب 
دیدم کیسه ای محتوی چند دینار و گوشواره و چند نگین انگشتر از سنگ 

قیمتی است که داخل جعبه ای در منزلم بود. ناگاه متوجه شدم این همان 
جعبه من است و این اشیاء همان اشیا من است که در منزل گذاشته بودم. 


(1) 
مولف: صرح به معنای قصر است و هر بنای مرتفع. 


9 مناقب: حضرت زین العابدین علیه السلام مشغول نماز بود. فرزندش 
به نام محمد که طفل کوچکی بود. کنار چاه عمیقی که در منزل بود و در 
چاه افتاد. مادرش او را دید و فریاد کشید و خود را به کنار چاه رسانید. 
محمد در چاه غرق شد. امام علیه السلام با اینکه صدای اضطراب بچه را 
از چاه می شنید از نماز دست برنمی داشت. مدتی طول کشید. مادر بچه 
به واسطه علاقه ای که به فرزند داشت گفت: چقدر دل شما اولاد پیغمبر 
صلی الله علیه و آله سنگین است ! امام نماز خود را تمام و کامل خواند, 
آنگاه به طرف همسر خود آمد و کنار چاه نشست. دست درون چاه برد, با 
اینکه ریسمانی بلند به قعر چاه می رسید ؛ فرزند خود محمد را بیرون آورد 
در حالی که بازی و خنده می کرد و از اب چاه بدن و جامه اش تر نشده 
بود, فرمود: بگیر ای کسی که یقینت به خدا کم است. مادر به خاطر 
سلامتی فرزندلبخندی زد ولی به واسطه اینکه امام فرموده بود, یقین تو 
کم است گریه نمود. فرمود: امروز سرزنشی بر تو نیست؛ تو می دانی که 
من در مقابل خدایی جیار قرار دارم که هر گاه رو از او بردارم. ممکن 
۳ صورت از من برگرداند! دیگر چه کسی می تواند بر من رحم کند؟ 
2 
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1 عدد: مثل این حدیث را نقل کرده و در آخر آن آورده که امام فرمود: 
چه کسی مهربان : تر از خدا به بنده اش سراغ دارد؟ 


مولف: ارجاء جمع رجا اسشت و آن قسمتی از چاه است ؛ و عبارت ناغت آلام 
صبیها یعنی مادر با کودک خود مهربانی کرد و او را با حرف و بازی سرگرم 
کرد. 


رفضه. ا قطن ایو خاله کانلن من وید کدیت خرن وی6 
الغاندی لته السلاخ دم نا توس ابا شطاح شضی در اسان اسان 
است؟ همین که چشمش به من افتاد, فرمود: مایلی اسلحه پیغمبر را به تو 
نشان دهم؟ عرض کردم: و رل آمده بودم. 
شما از دل من خبر دادی | حضرت دستور داد جعبه بزرگ و کیسه ای را 
آورتنده ناما کشت از ورره آنتحاب ترس سا خارم: کرزو:ه 
فرمود: به خدا قسم این ذو الفقار است. عمامهای به نام سحاب و پرچمی 
وی ارات ی ال ی وی ی 

فرمود: این نعلین پیفمبر است. ردای:ی خارج کرده و فرمود: بوتمای 
1 ؛ مقدار دیگری از 
اشیاء خارج کرد؛ گفتم: مرا بس است. فدایت شوم. 


2 منافت: در یی خبر طولانی. آمده: که غانم .ین ام.غانم با مادرش وارد 
مدینه شد و پرسید: شخصی از بنی هاشم به نام علی را می شناسید؟ 
گفتند: اری. وی می گوید: مرا به علی بن عبد الله بن عباس راهنمایی 
کردند. به او گفتم, دا هی وا وا 
علیهم السلام بر ان است. شنیده ام شخصی از این خانواده به نام علی ان 
را مهر خواهد نمود. علی بن عبد الله با خشم تمام گفت: به علی بن ابی 
طالب و حسن و حسین علیهم السلام دروغ می بندی؟ بنی هاشم شروع 
کردند به زدن من و می خواستند که از حرف خود دست بکشم و سنگ را 
از دستم گرفتند. همان شب در خواب حضرت حسین علیه السلام را دیدم 
که به من فرمود: سنگ را بگیر و پیش پسرم علی برو؛ او آن را مهر می 
کند! از خواب بیدار شدم و سنگ در دستم بود. خدمت حضرت زین 
العابدین علیه السلام رسیدم. آن را مهر کرد و فرمود: کار تو عبرت امیز 
است. به کسی نگو !غانم در این مورد اشعاری را سرود: 


ص: 414 


من یه نود غلی غلیه: السلام بعتی حضرت سعاد آمدم و از آو احق .را من 


نی ان تصوت رها ات من آن تاه ات ی 
کنم. 


پس پیمانم را محکم کرد و به من فرمود: به شدت صبر کن؛ و گویی من 
دیوانه ای هستم که جنون بر من عارض شده است. 


پس گفتم: خدا لعند لعنتت کند ای شیطان ! به خدا قسم من کسی نیستم که در 
اعتقادم خدشه کنم و ان را دروعغ بشمارم. 


و راه مرا بعد از تنگی آن باز کرد و نفس و راه رفتنم برای من باز و 
گشاده شد. 


پس ای بهترین مردم ! من آمدم در حالی که امروز به تو اقتدا کردم و نزد 
خلائق مورد سوال واقع می شوم. 


و معتقد شدم و بهترین اعتقاد, راست ترین ان است و در دین حق و باطل 
با هم مساوی نیست. 


و کسی که عالم به حق باشد, با کسی که در حالت جهل به حق روز را 
شب می کند مساوی نیستند. 


پس تو امام حقی هستی که فضل او معروف است., اگر چه عقل 
خردمندان و فضائل , به او نرسند. 


و تو وصی جانشینان پیامبری و محمد صلی الله علیه و آله پدر توست و او 
کسی است که دست آویزها , به او آویخته است 1(۰) 


ملق عبارت تم قال لي بفتی‌نک گفینو آقربا مطوز غلین بن اعیداللء 
است. و خبل فساد عقل و جنْ معنا می دهد, و جوهری می گوید: لحاه الله 
یعنی خدا او را قبیح کند و لعنت نماید. پایان کلام جوهری. ضنک به معنای 
ضیق است و سرب به فتح سین و کسر, آن راه را گویند و به کسر سین, 
خاطر و قلب و نفس را گویند و در شعر ممکن است به معنای راه و نفس 
یاشد و کلمه سابل یا با باء است که فیروزآبادی گفته: راه سابله راه مورد 
تزدد را کویند که مردم از آن.هی گذرند با با باع هو شانله می باشد. 
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۳ 2 
ایشان از مکه بیرون آمدم. مرت در منزلی فرود. آمد و دو رکعت ۳۳ 
خواند و در شجده تسبیح پروزدکار کرد و هر چه در آن اطراف از درخت و 
گیاه وجود 0 1 17 ۱ ۱ من از شنیدن صدای تسبیح آنها 
ترسیدم, سر برداشته و فرمود: سعید ! ترسیدی؟ عرض کردم: آری یا ابن 
رسول الله ! فرمود: اين تسبیح اعظم است. در روایت سعید بن مسیب 
است که قرّاء به حج نمی رفتند مگر زمانی که زین العابدین علیه السلام 
به حچ برود. حضرت برای آنها خوراک ترش و شیرین تهیه می کرد ولی 
خودش از خوردن انها خودداری می کرد. روزی در بین راه, زودتر از بقیه به 
منزل رسید. وقتی من امدم در سجده بود؛ به خدایی که جانم در اختیار 
اوست, در و دیوار و مالهای سواری و سواره, همه سخن او را تکرار می 


کردند.(1) 


< پیش شخص بلیغی در بصره. صحبت از فصاحت صحیفه سجادیه شد. 
گفت: بنویسید تا من مانند آن برای شما بگویم ؛ سر بر روی دست گذاشت 
تا انديشه کند و جمله ای بسازد. دیگر سر بر نداشت و از دنیا رفت ! 


ی ی ی حضرت 

بن الحسین علیهما السلام فرمود: از منزل خارج شدم تا به اين دیوار 
9 به آن کردم, و 
داشت و در صورت من نگاه می کرد ! به من گفت: علی بن الحسین ! چرا 
ای ۱ وا اس ریک کی ار ۱ 
فرا گرفته؟ گفتم: نه ! بر این موضوع ناراحت نیستم زیرا همان طور است 
که می گویی. گفت: از آخرت ناراحتی که آن وعده درستی است و حاکم 
نیرومندی در آنجا اه می کند؟ از چه محزونی؟ گفتم: از آنقتوب ابن 
الزبیر بیمناکم, خندید و گفت: علی بن الحسین ! آیا دیده ای یک نفر بر خدا 
توکل کند و خدا او را نگه ندارد؟ گفتم: نه ! گفت: علی , بن آالحسین ! دیده 
ای کسی از خدا بترسد و خدا او را نجات ندهد؟ گفتم: : ق کفت : علی بن 
الحسین ! دیده ای یک نفر از 
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خدا| در خواستی کند, به او ندهد؟ گفتم: نه ! در این موقع نگاهی کردم و 
کسی در مقابل خود ندیدم ؛ او خضر علیه السلام بود !(1) 


- ابراهیم ادهم و فتح موصلی هر کدام گفتند: با قافله در بیابان می رفتم, 
احتیاجی پیدا کردم. از قافله دور شدم, ناگهان دیدم پسرکی راه می رود با 
تون دتم : سبحان الله ! اين پسرک در بیابانی بی سر و ته چه می کند؟ 
نزدیک او هب م3 ؛ جواب داد. گفتم: کجا می روی؟ گفت: به خانه 
خدا می روم ؛ عرض کردم: عزیزم, تو هنوز کوچکی, حج بر تو واجب و 
مستحب نشده ! فرمود: پیرمرد ! ندیده ای کودکانی از من کوچکتر مرده 
اند؟ گفتم: پس خوراکی و مرکب سواربت کو؟ گفت: زاد من پرهیزگاری 
من است و مرکب سواریم دو پای من و هدفم مولایم است. گفتم: من 
خوراکی با تو نمی بینم. 


گفت: پیرمرد! صحیح است یک نفر تو را دعوت کند و تو از خانه, غذای 
خودت را ببری؟ گفتم: نه. فرمود کسی که مرا به خانه اش دعوت کرده, 
آب و غذایم را می دهد ؛ گفتم: پای تروا زر تا ردنر ری گفت: من باید 
کوشش کنم. او باید مرا برساند | نشنیده ای خداوند در اين آیه می فرماید: 
«والذین جاهدُوا فینا لََهدیلَهُم شبلنا و ان ال لمع الَمْحسنین (2)» ۰و 
کا ک ت هی راهاه وا را ی شا نم 
مر وی اش ارات نس ۱ 


در همین میان جوانی خوش صورت با لباسی سفید پیش آمد و کودک را در 
آغوش گرفته بر او سلام کرد. من به جوان گفتم: تو را به آن خدایی که این 
ظایر ارات سا ها و دم ین تر که کیت ۱ ۱ هه 

شناسی؟ او علی بن الحسین بن ای اس اس اس 
آنگاه رو به کودک " نموده و گفتم: تو وا به: خق. اباع کراست: این جوان 
کیست ؟ فرمود: او را نمی شناسی؟ او خضر است که هر روز پیش ما می 
آید و به ما سلام می کند! گفتم: تو را به حق آباء گرامت سوگند, بدون 
خوراک چگونه اين بیابان را طی می کنی؟ فرمود: من خوراک دارم. 


اطراف و 
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اکنافش مملکت خدا می دانم و تمام مردم را بنده و کنیز و عیال او و 
ارزاق و وسائل را در دست خدا می بینم و فرمان او را در هر چیز تافذ و 
جاری می یابم, گفتم: خوب زاد و توشه ای داری ای زین العابدین ! تو با 
همین زاد از بیابانهای آخرت می گذری چه رسد به بیابانهای دنیا (1) 


- رجال کشی: قاسم بن عوف غای: گوننده حضرت زین العابدین علیه السلام 
فرمود: مبادا عزم سفر کنی و از اين ناحیه خارج شوی که اینجا محل طلب 
علم است: وفتی سفت تال ار مر ی من درم یکی از فرردانه فاطیه 
علیها السلام برانگیخته می شود که دانش از سینه اش ِ تا اه 
کشت را می روياند. می جوشد. راوی گفت پس از فوت علی بن الحسین 
علیهما السلام تاریخ گذاشتم, بدون یک روز کم يا زیاد, در كت تاریخ که 
فرموده بود, امام باقر علیه السلام شروع به پرورش افکار کرد. 


در روایت ت ابو حمزه ثمالی است که عبد الله بن عمر خدمت زین العابدین 
علیه السلام رسیده و گفت: یا ابن الحسین ! شما مدعی هستید که یونس 
بن متی در شکم ماهی زندانی شد. به خاطر اینکه بر او ولایت جدمان را 
عرضه داشتند و او توقف نمود؟ فرمود آری, مادرت به عزایت بنشیند. عبد 
ی ای ام ما اه اه فد ند ی ۳ 
کرد چشممان را باز کنیم متوچه شدیم کنار درا هستیم و امواج سیل آسا 
می خروشد. عبد الله بن عمر گفت: آقای من ! خون من به گردن شما 
است, از خدا بترس که مرا , به کشتن دهی فرمود: آرام باش ! اگر راست 
سپس رو او ی ۲ برآورد و 
من ! عاعش عنو فرمود: جوتان رال کن: 0 
خراهند تعالت ار آدم تا خانه حونزر که ر شما مجمد صلی الله علیه و له 
هیچ پیفمبری را مبعوت 00 که ولایت شما خانواده را بر او 
عرضه داشت ! هر کدام پذیر فتند, آسوده و 
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راحت شدند و هر کدام درنگ نمودند و از حمل آن خودداری کردند, گرفتار 
یک ناراحتی شدند: آذم بة نام و. نو به غرق و ابر اهیم به انتتن و پوتسی به 
چاه و ایوب به بلا و داود به خطا کاری تا بالاخره زمان به یونس رسید. 
طاهرین از نژاد او را دوست بدار. 


بخشی از گفتار یونس چنین بود که چگونه دوست بدارم کسی را که ندیده 
ام و نمی شناسم و با خشم رفت. 0 و 7:0 
ببلع ولی استخوانش را نشکن. چهل روز در شکم. من بود و در دریاها سیر 
مق کرو ودرون سه طلعت خریاد مي ز هل له از ات ستحاتی ای که 
من الظالمین» معبودی جز تو بیست. منزهی و من من از ظلم کنندگانم. من 
ولایت علی بن ابی طالب و ائمه طاهرین بعد از او را پذیرفتم. ۳ 
ایمان به ولایت شما, خداوند دستور داد او را به کنار دریا بیندازم. امام 
سجاد علیه السلام فرمود: ماهی ابه‌حای وی ب روآ وفت تم آبسه کم 
پیوست.(1) 


- حماد بن حبیب کوفی می گوید: من در ناحیه زباله (محلی است در راه 
مکه) از قافله عقب ماندم, همین که تاریکی شب جهان را فرا گرفت, به 
درختی بلند پناه بردم. در سیاهی دل شب جوانی را دیدم امد که لباس 
سفید در تن دارد و بوی مشک از او ساطع است. خود را مخفی نمودم. 
اماده نماز شد, ایستاد و شروع به این مناجات کرد: ای کسی که سلطنت 
هر چیزی در دست اوست و با جباریتش بر هر چیزی پیروز است. شادی 
اقبال به سمت خودت را در دلم وارد کن و مرا وارد عرصه مطیعان خود 
بنما. آنگاه شروع به نماز کرد, همین که اعضایش ساکن شد و از حرکت 
باز ایستاده به انجایین رفتم که آماده نماز شده بود. دیدم چشمه ای جاری 
است که از آن وضو گرفته, آماده تفا شدم و پشت سر آن جوان رفتم, 
دیدم محرابی آراسته است مثل اینکه همان ساعت زینت داده شده باشد. 
هر وقت به آیه ای که نوید با تهدیدی داشت می گذشت, آن را با ناله و 
سوزی تکرار می نمود. همین که تاریکی برطرف شد. به پای خاست و می 
گفت: ای کسی که گمراهان قصد تو را نمودند و تو را راهنما یافتند و 
بندگان به تو پناهنده شدند و تو را نگهبانی خوب یافتند ! کجا راحتی دید, 
کسی که خود را برای غیر تو به رنج انداخت و کسی که جز تو را در نظر 


ص: 49 
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گرفت؟ خدایا تاریکی رفت ! من هنوز توشه ای که باید. از خدمت تو 
نگرفته ام و از مناجات با تو سیر نشده ام ! خدایا درود خود را بر محمد و 
الش بفرست و با من از بيین دو معامله چنان معامله کن که شایسته مقام 
تو است, با ارحم الراحمین. من ترسیدم او را نيابم و بالاخره نفهمم کیست, 
دست به دامن او انداخته و گفتم: نع وا به.صق آن کفن که آنن. رن و 
ناراحتی را بر تو گوارا نموده و لذت شب زنده داری را عنایت کرده. مرا از 
لطف و عنایت خود پناه ده که گمشده ام ! فرمود: اگر به راستی توکل 
داشتی گم نمی شدی؛ ؛ اکنون مرا تعقیب کن و از پی من بیا ! همین که به 
زیر درخت رسید دست مرا گرفت. خیال کردم زمین زیر پایم کشیده می 
شود. صبحگاه که سپیده دمید به من فرمود: مژده باد تو را ! صدای داد و 
فریاد خاجیان را شتیدم و زو به. آن. خوان کرده و گفتم» بو وا قه حون آن 
کسی که روز قیامت به او امیدواری, تو که هستی؟ فرمود: اکنون که قسم 


دد. خرایج: حماد بن حبیب قطان کوفی می گوید: سالی به قصد حح راه 
افتادیم و از منزل زباله حرکت کردیم که بادی سیاه و تاریک مقابل ما 
درگرفت و قافله از ما جدا شد !در آن بیابان ها سرگردان شدم تا اين که 
به وادی بیابان مانندی رسیدم و شب مرا گرفت و من به درختی پناه بردم ! 
وقتی تاریکی , به اوج رسید جوانی دیدم که لباس هایی سفید به تن داشت. 
وا ات اس سای کدی کر روم 
ترسیدم او را گم کنم لذا خود را مخفی کردم. او به موضعی نزدیک شد و 
مثل خبر قبلی ادامه داد. در ادعیه حضرت دارد که عرضه داشت: خدایا ! 
کسی که با همتش غير تو را قصد نمود, چه وقت خوشحال شد؟(1) 


مولف: عبارت تقشع الظلام و انقشع یعنی تاریکی متلاشی شد و روز به 
روشنی گذاشت. 


ص: 50 


1-. الخرائج و الجرائح: 195 


6. خرایج: احمد بن حنبل می گوید: سبب بیماری حضرت زین العابدین 
علیه السلام در کربلا این بود که زرهی را پوشید که برایش بلند بود. زیادی 


آن را با دست گرفت و پاره کرد. 


- شیخ طوسی در امالی نقل کرده که حضرت زین العابدین علیه السلام به 
قصد حج خارج شد. به بیابانی بین مکه و مدینه رسید, به راهزنی برخورد. 
راهزن به امام فر مود: پایین بیا! فرمود: منظورت چیست؟ حفت 2 خفن 
خواهم تو را بکشم و هر چه داری ببرم؛ فرمود: من موجودی خود را با تو 
تقسیم می کنم و برایت ت حلال می نمایم؛ دزد گفت: نه, فرمود: بشن. آنقدر 
به من بده که به منزل برسم, باز راهزن امتناع کرد. حضرت به او فرمود: 
خدایت کجاست؟ راهزن جواب داد: خواب است ! ناگاه دید دو شیر ژیان 
مقابل او امدند: یکی سر و یکی دو پایش را گرفت. حضرت فرمود: خیال 
کردی خدایت از تو غافل است ؟(1) 


7 تیه الخواطظر آمام ضادق. غلیه اسلا فرزمیده ا ان 
- السلام خارج شد و مثل خبر پیشین را 0 


8. امالی شیخ طوسی: از امام باقر مثل حدیت قبلی را ذکر می کند.(3) 


9 مناقب: ابو مخنف می گوید: هنگام شهادت حسین علیه السلام, 
حضرت زین العابدین علیه السلام در خواب بود؛ و مردی بود که هر کس 
قصد سوئی به او داشت. از حضرت دفاع می کرد.(4) 


0. النجوم: مردی خدمت حضرت زین العابدین علیه السلام رسید. اصحاب 
و یاران اطرافش را گرفته بودند, امام فر مود: از کدام خانواده هستی؟ 
عرض کرد: مردی منجم و قیافه شناس و غیب گو هستم. فرمود: می 
خواهی به تو مردی را معرفی کنم که از وقتی تو آمده ای, چهار هزار عالم 
را طی کرد؟ پرسید: کیست؟ فرمود: آن مرد را نمی گویم ولی اگر مایل 
باشی می گویم چه خورده ای و چه در خانه ذخیره نموده ای ! عرض کرد: 
بفرمائید ! فرمود: تو امروز پنیر خوردی, در خانه بیست دینار 


ص: 51 


1-. امالی طوسی: 605 
تنبیه الخواطر: 326 


کب آخالی وی :673 
4-. مناقب آل ابی طالب 3 : 285 


داری که سه دینار آن وزن صحیح دارد. آن مرد گفت: گواهی می دهم که 
تو حجت خدا و نماینده پروردگار و کلمه تقوایی ! امام فرمود: تو نیز از 
صدیقین هستی که خدا دلت را , به ایمان آزمایش نموده و ثابت داشته 
است.(1) 


مولف: وازنه یعنی صحیح الوزن که معیار وزن کردن سار سکه هاست. 


1 النجوم: هنگام وفات؛ زین العابدین علیه السلام فرمود: محمد ! امشب 
چه شبی است؟ گفت: شب فلان؛ ۰ پرسید. : از ماه چقدر گذشته؟ عرض کرد: 
فلان قدر ! فرمود این همان شبی است که به من وعده داده اند! آبی برای 
وضو خواست؛ وقتی آوردند: فرمود: اين آب موش دارد. یکی از حاضرین 
گفت: هذیان می گوید! : فرمود: چراغ بیاورید, آوردند. داخل ۳ موشی بود, 
دستور داد اب را بریزند و اب دیخری بياورند. وضو گرفت و تماز خواند و 
در آخر همان شب از دنیا رفت.(2) 


2 کشف الفغمه: علی بن الحسین علیهما السلام در سفری مشغول غذا 
خوردن بود و همراه ایشان نیز مردی بود؛ اهویی ی 
کرد, در حالی که حضرت., سر سفره مشغول خوردن بود. علی بن الحسین 
علیهما السلام به آهو فرمود: ی 
جلو آمد و شروع کرد به غذا خوردن ! مردی که همراه حضرت مشغول غذا 
خوردن بود برخاست و سنگریزه ای به پشت حیوان پرتاب کرد. آهو رم کرد 
و رفت. علی بن الحسین علیهما السلام به او فرمود: پیمان و عهد مرا 
شکستی؟ تا ابد 9 نخواهم گفت.(3) 


- امام باقر علیه السلام فرمود: پدرم به سمت ملکش خارج شد و همراه 
ما جمعی از دوستانش و غیر انقا بودند. برای غذا خوردن سفره گسترده 
او ی تم حضرت به او فرمود: ای 
آهو, من علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام هستم و 
مادرم قاطمه دختر رسول خدا صلی له علیه و آله است. به نزد من ببا ‏ 
غذا بخور ! اهو امد تا جایی که خدا خواست بخورد, با انان غذا خورد! سپس 
اهو دور شد. برخی از غلامان حضرت به او گفتند: آن را نزد ما بفرست ! 
فرمود: عهد و پیمان مرا نمی شکنید؟ گفتند: نه ! حضرت به آهو 
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ام ری منم 111 
2 فرح الفهموم: 228 
3-. کشف الغمه 2 : 306 


فرسفدة آق. اقوا من علی, ین الکسین ین غلی,ین. ابی .طالب غلیهم السلام 
هی ای ی اه ها اه ط 
سمت این غذا بیا و نو جر ده افن .تن و. آفتیتت: ,ذآرکب اقو اه ونر 
سفره ایستاد و با آنان خورد. مردی از همنشینان حضرت دستش را بر 
پشت آهو گذاشت, آهو رم کرد! علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: 
را ای سس و 


- ناقه حضرت بین جبال رضوی مریض و بی حال شد. حضرت آن را 
خواباند؛ . سپس تازیانه و شلاق را به حیوان نشان داد و فرمود: راه می 
روق یا با تازیاته بز نم؟ نافه به.راه افتاد و دیکر بقد از آن-شست نشد. (1) 


مولف: فیروزآبادی می گوید: عبارت تلکاً یعنی بیمار شد و کند گردید. 


3 خرایج. کشف الغمه: از امام صادق علیه السلام روایت شده که دست 
مرد و زنی در حال طواف به حجرالاسود چسیید و هر یک تلاش کردند که 
دست خود را جدا کنند اما نتوانستند. مردم گفتند: دست ان دو را ببرید. در 
همین حین علی , بن الحسین علیهما السلام داخل شد و جمعیت به او راه 
دادند. وقتی منوجه جریان آن دو شد. جلو رفت و دست خود را بر دست 
آنها گذاشت, پس دستشان جدا شد و متفرق شدند.(2) 


4 عشف الغمه: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی عبدالملک بن 
مروان به خلافت رسید, به حجاج بن یوسف نوشت: بسم الله الرحمن 
الرحیم. از عبدالملک بن مروان امیرالمومنین به حجاج بن یوسف ! اما بعد؛ 
به خون فرزندان عبدالمطلب نظر کن و ان را پاس دار و از ریختن آن 
دوری کن. زیرا من ال ابو سفیان را دیدم که وقتی حرص زیادی در ریختن 
خون این افراد کردند. مدت کمی در سلطنت باقی ماندند؛ والسلام. و نامه 
را سرژی ارسال کرد ؛ خبر در ساعتی که نامه نوشته شد و به حجاح ارسال 
شد. به علی بن الحسین علیهما السلام رسید! به حضرت گفته شد: 
عبدالملک به حجاج چنین و چنان نوشته و خدا بابت این کار, سعی او را 


مشکور داشته و 
ص: 53 


1 کش آاخمه 2 5 7207 
2 . الخرائج و الجرائح 2 : 585 , کشف الغمه 2 : 310 


ایب ی وب یب 
امیرالمو‌منین از علی سس 1 وا و ؛ تو در فلان روز و فلان 
ای ! و رسول خدا صلی الله علیه و 
اقب :هن یر دافم و خدا این عمل توا مشکور داشته و تسلطنی نو زا 
تثبیت نموده و زمانی بر زمان تو افزوده است. حضرت نامه را پیچید و آن 
را مهر نمود و با یکی از ز غلامانش با شترش به سوی عبدالملک ارسال کرد 
به غلام دستور داد نامه را همان ساعتی که بر او وارد می شود به 
عبدالملی, پرساند. وفتی غلام. آمده تامة. زا به عبدالملک رساند. وقتی در 
تایه ناه نحریشیت. آن: زرا فوافق با همان ساعتی یافت که ان:ناهه. وا به 
حتاه شه مدآ یش در ات ادعان علی بن السسسم علهتا السلام 
اک ار ۳ 300117 
السلام, چند درهم به عنوان پاداش نوشتن نامه سژی ارسال کرد.(1) 


5 امان الاخطار: حضرت باقر علیه السلام فرمود: پدرم با گروهی از 
غلامان خود و دیگران به طرف مکه می رفت. همین که به بستان رسیدند, 
در محلی خیمه زدند؛ وقتی امام علیه السلام امد فرمود: چرا در این محل 
خیمه زده اید؟ اینجا مکان گروهی از جنیان, از دوستان ما است ! خیمه زدن 
شما برای انها ناراحتی ایجاد می کند. عرض کردند: ما نمی دانستیم و 
شروع کردند به کندن خیمه ها. ناگهان صدای شخصی که او را نمی دیدیم 
بلند شد که می گفت: یا ابن رسول الله ! خیمه ها را از جای نکنید, ما این 
ناراحتی را در راه شما تحمل می کنیم؛ ضمنا هدیه ای برای شما اورده ایم 
و ارزو داریم از ان میل بفرمایید که باعث افتخار ما می شود ؛ مشاهده 
کردیم کنار خیمه چند طبق است که در آنها انگور, انار و موز و میوه های 
فراوان دیگر است. امام علیه السلام همراهان خود را فرا خواند و از آ 
میوه ها تناول فرمود و همراهانش نیز از آن میوه ها خوردند.(2) 


6. خرایج: مثل این حدیث را نقل می کند.(3) 
ص: 54 
1- . کشف الفغمه 2 : 311 


2 . امان الاخطار: 124 
3-. الخرائج و الجرائح: 228 


فرمود: ابو خالد کابلی ای ‏ سوی ی ام ای و در امامت او 
شک نداشت. یک روز به او گفت: فدایت شوم ! من حق حرمت و بریدن 
دوستی از دیگران و پیوستن به شما دارم. شما را , به مقام پیغمبر و امیر 
که پیروی از او بر تمام مردم واجب است؟ محمد بن حنفیه گفت: قسم 
بزرگی دادی ! امام بر من و تو و تمام مردم علی بن الحسین علیهما السلام 


است. 


ابو خالد پس از شنیدن این حرف خدمت زین العابدین علیه السلام رسید و 
اجازه شرفیابی خواست. اجازه یافته و داخل شد ؛ امام فرمود: مرحبا کنکر ! 
چه شده که به دیدن ها تین ایی؟ چه اتفاقی درباره ما برای تو افتاده؟ 


ابو خالد با شنیدن این سخن از علی بن الحسین علیهما السلام به سجده 
افتاد و شکر خدای تعالی را نمود و عرض کرد: خدای را سیاس که قبل از 
مردنم امامم را شناختم؛ امام فرمود: چطور امامت را شناختی؟ عرض 
ود زیرا شما مرا به اسمی خواندی که مادرم هنگام ولادت نامیده بود, و 
آن را فراموش وود بودم. مدتی از عمرم را خدمتکار محمد بن حنفیه 
بودم و او را امام می دانستم. به تازگی از او سوال کردم و به حق پیغمبر 
صلی الله علیه و اله و امیر الموّمنین علیه السلام قسمش دادم که امام 
تمام مردم هستی. 


وقتی به من اذن ورود دادی و مرا با نامی صدا زدی که مادرم نهاده بود! 

واجب نموده است.(1) 

8 خرایج: همین حدیث را نقل کرده و اضافه کرده که ابوخالد گفت: 

مادرم مرا زایید و وردان نام نهاد. پدرم بر او وارد شد و گفت: این طفل را 
بنام. و به 


ص: 55 


1- . رجال کشی: 120 


پس شهادت می دهم که شما امام اهل زمین و اهل اسمان هستی ا(1) 


9. کافی: ابو حمزه ثمالی می گوید: وارد خانه زین العابدین علیه السلام 
شدم. ساعتی در حیاط ایستادم و سپس وارد خانه شدم؛ دیدم چیزی را از 
روی زمین بر می دارد و از پشت پرده به اهل خانه می دهد ! عرض کردم: 
فدایت شوم ! چه چیزی را از روی زمین بر می دارید؟ فرمود: ریزه های پر 
عرض کردم: فدایت شوم ! مگر ملائکه بر شما نیز وارد می شوند؟ فرمود: 
ابا حمزه ! ملائکه چنان به ما نزدیک می شوند که بر بالش ما تکیه می زنند. 
(3) 


مولف: سیق عبا 1 گویند و برخی عبارت روایت را سْبحا خوانده اند که 


۹ ۳9 تاره اد اکبار کمشعدال بر اختار کین العاندین 
کات م است وا اسر کی یات سای 
مردی از بزرگان بلخ در بیشتر سالها به حج می رفت و برای زیارت پیغمبر 
صلی الله علیم و آله به جصه می,رفت..صها «عضرت, علی ین آلخشین 
علیهما السلام را هم زیارت می نمود و برای ان یاب تفه .و هدابای 
زیادی می برد و مسائل دینی خود را از ایشان می پرسید و به شهر خویش 
برمی گشت. زنش به او گفت: شما تحفه و هدایای زیادی می بری ولی آن 
آقا به تو چیزی نمی دهد ! گفت: آن تتتخضی که ها نز آتتن غذیبه فی. ند 
مالک دنیا و آخرت و تمام چیزهایی است که در دست مردم است زیرا او 
اما رو هگ 
زن پس از شنیدن این حرف, دیگر چیزی نگفت. در سال بعد نیز عازم حج 
شد و خدمت زین العابدین علیه السلام رسیده سلام نمود و دستش را 
بوسید, آن جناب مشغول غذا خوردن بود. 


ص: 56 


الخراتعه الحراه 261*11 


2- . دوب النضار: 293 
3- . کافی 1 : 393 


به او نیز تعارف کرد و مرد شروع به خوردن نمود, پس از صرف غذا آفتابه 
واست وا روت آن مرد از جای حرکت کرد و آب بر روی دست امام 
ربخت. امام فرمود: تو مهمان ما هستی چطور آب بر دست ما می ریزی؟ 
عرض کرد: من به این کار علاقه دارم؛ فرمود: حالا که دوست داری, چیزی 
به تو نشان می دهم که خیلی مورد علاقه تو است و خوشحا ل می شوی, 
آن مرد آب ریخت تا یک سوم طشت پر آب شد. ام ده ام موه 
چه می بینی؟ آن مرد عرض کرد: آب. فرمود: اين یاقوت قرمز است ! دو 
مرتبه نگاه کرد, دید به قدرت خدا یاقوت قرمز شده ! 


سپس حضرت فرمود: آب ر| بریز» ریخت تا دو سوم طشت پر آب شد. 
فرمود: این چیست؟ عرض کرد: آت: نت فرمود نه, زمرد سبز است.؛ باز 
ره کرد رید رهرد تن اس باز فرمود: هش | ریخت تا طشت پر 
شد ! : پرسید. : این چیست؟ عرض کرد: ات توت فرمود: نه دز سفید است. 
نگاه کرد دید دژ سفید است. طشت پر شد. از سه نوع جواهر دژ, یاقوت. 
زمرد, آن مرد در شگفت شده خود را روی دستهای مولا انداخت و شروع 
به بوسیدن کرد. حضرت فرمود: ای شیخ ! ما چیزی نداریم که پاداش تحفه 
و هدیه تو را بدهیم. همین جواهر را عوض هدیه خود از طرف ما بردار 


و از زنت که ما را سرزنش کرده بود, پوزش بخواه. آن هرن ات۹ رین 
ک ی آقاء چه کسی سخن زنم را برای شما نقل کرد؟ واقعا 
شما از خاندان نبوت هستید. آنگاه با امام وداع نموده به جانب بلخ رهسپار 
شد. وقتی به منزل رسید, جواهر را پیش همسر خود نهاده و جریان را 
شرح داد ! آن زن سجده شکر به جای آورد و شوهرش را به خدای عظیم 
قسم داد که او را خدمت امام ببرد. در سال بعد که عازم ححج شد. 
همسرش را نیز با خود برد. در بین راه مریض شد و نزدیک مدینه از دنیا 
رفت: آن مرد خدمت امام زشسید و با گریه جریان فوت همسر خود را نقل 
کرد. امام علیه السلام دو رکعت نماز خواند و دعاهایی کرد و سپس رو به 
ان مرن ده وف رو برو پیش همسرت. خداوند او را به لطف و کرمش 
زنده کرد, و او استخوان ها را در حالی که پوسیده ار زنده می کند 
۱ همین که داخل خیمه شد. دید زنش 
صحیح و سالم نشسته و منتظر اوست. پر سید . : چگونه خداوند تو را زنده 
کرد؟ زن سوگند خورد که عزرائیل آمد و 


ص: 57 


روح مرا قبض نمود و به طرف بالا برد. ناگاه شخصی بدین شکل و شمایل 
آمد- و اوصاف آن آقا را که نقل می کرد. شوهرش گفت راست می گویی 
این اوصاف مولا و آقایم زین العابدین علیه السلام است- و همین که ملک 
الموت چشمش به او افتاد که می آید. با صورت روی دو پای حضرت اقتاد 
هی یه وم یت سلام بر تو ای حجت خدا بر روی زمین ! 
سلام بر تو ای زین العابدین !| حضرت جواب ۱ 
روج این زث را برگردان! او به قصد دیدن ما آمده بوج من از خدا خواسته 
ام که سی سا ل دیگر زنده بماند و زندگی پاکی ی باشد؛ چون به 
زپارت:ها آفذه "بوخ ملک الموت گفت: سمعا و طاعة ای ول خدا! سپس 
روح مرا به جسدم برگرداند. من با چشم خودم دیدم که ملک الموت دست 
آن آقا را بوسید و رفت. موقعی که آقا با اصحاب خود نشسته بود, آن مرد 
دست زن خود را گرفت و خدمت زین العابدین علیه السلام آورد. ناگاه زن 
خود را بر خانوان امام انداخنه هن بوسید ومی کعت» به عدا فسم این آذا 
و مولای من است ! همین آقا مرا با دعای خودش زنده کرد. آن زن و مرد 
بقیه عمر خود را در جوار زین العابدین علیه السلام به سر بردند. 


- برسی در مشارق الانوار می نویسد: مردی به زین العابدین علیه السلام 

عرض کرد: چه چیز ما را بر دشمنانمان امتیاز می دهد؟ با اینکه در میان 
آنقا از .ها افراد رسای هس امام فرموز: مایلی. افعاء خوو زاریر آنما 
مشاهده کنی؟ عرض کرد: آری ! حضرت دست بر چشمش مالیده فرمود؛ 
نگاه کن. یک مرتبه آن مرد ناراحت شده و عرض کرد: مرا به حالت اول 


برگردان! من در مسجد غیر خرس و میمون و سگ چیزی نمی یینم. 
۱۱ ۱ ۱ اب ۳ 


ص: 59 


خشارق اقواه الشین :108 


باب چهارم : مستجاب شدن دعای امام سجاد علیه السلام 


هایس موجه رو ازاه صو از کل اور 
سجستانی و صالح مری و عتبه الغلام و حبیب فارسی و مالک بن دینار به 
حج رفتیم. همین که داخل مکه شدیم, دیدیم مردم از نظر اب در مضیقه 
هستند و از تشنگی شدیدا ناراحتند چون باران کم باریده بود. مردم متوسل 
به ما شدند و تقاضای طلب باران نمودند. به جانب کعبه رفتیم و پس از 
طواف., با تضرع و زاری از خدا درخواست باران نمودیم, ولی دعای ما 
اجابت نشد. در همین میان جوانی که اندوه و ناراحتی در چهره اش آشکارا 
دیده می شد وارد شد و طوافی نمود؛ سیس روی به ما اورده و فرمود: 
مالک بن دینار و ثابت بنانی و ایوب سجستانی و صالح مری و عتبه الغلام و 
0 
سلیمان. عرض کردیم: بله ای جوان ! فرمود: یک نفر در شما نبود که خدا 
او را دوست داشته باشد؟ گفتیم: ما دعا کردیم ! بر خداست که اجابت 
نماید. فرمود: از کعبه دور شوید که اگر یک نفر در شما بود که خدا او را 
دوست داشت. او را اجابت می فرمود. سپس روی به جانب کعبه نموده و 
به سجده رفت. شنیدم در سجده می گفت: الهی ! تو را به علاقه ای که به 
من داری, اینها را از باران سیراب کن ! هنوز دعایش تمام نشده بود که 
باران چون دهانه مشک باریدن گرفت ! گفتم: ای جوان ! از کجا فهمیدی تو 
را دوست دارد؟ جواب داد اگر مرا دوست نمی داشت به خانه اش دعوت 
نمی کرد؛ چون دعوت کرده فهمیدم مرا دوست دارد. به همین جهت او را 
به علاقه اش قسم دادم. از پیش ما رفت و این شعر را می خواند: 


کسی که پروردگار را بشناسد و معرفت پروردگار او را بی نیاز نگند, 


بدبخت است. 


ص: 59 


آنچه در راه اطاعت خدا , نف آووشیفدم و آنخه فی: تخر بف طاعت: ان رای 
نمی زند. 


بنده به غير از تقوی چه کند؟ و عزت, تمام عزت برای شخص پرهیزکار 


است. 


از مردم مکه پرسیدم: این جوان کیست؟ گفتند: علی , بن الحسین بن علی 
ای ان طالب لیمم السلام است: ۱۱ 


موّلف: شجن به تحریک شین عم و اندوه را گویند. 


2 مناقب: منهال بن عمرو در حدیثی می گوید: به حج رفتم و علی بن 
نیع اه رز یام مور رت 6 2۳ ۳ 7 
گفتم: هنگامی که از کوفه خارج می شدم او را زنده دیدم ! حضرت 9 
دستش را بلند کرده و عرضه داشت: بارخدایا داغی آهن را به او بچشان ! 
خدایا حرارت آتش را به او بچشان امن به جانب مختار رفتم و ناگهان دیدم 
کصنت باشتان می. اه .هقی کوند: بشارت باد ای امیر | حرمله گرفته 
شد ! - حرمله از مختار فراری بود - مختار دستور داد دو دست و دو پایش 
را پزیدتد و او را به آتش انداختند.(2) 


هنگامی که امام حسین علیه السلام شهید شد, هفتاد و چند هزار دینار 
قرض داشت. حضرت زین العابدین علیه السلام از این جریان ناراحت بود 
به طوری که از خورد و خوراک و خواب باز مانده بود. شبی در خواب دید 
که به او گفتند: ناراحت نباش ! خداوند قرض پدرت را از مال بجنس 
پرداخت نمود. حضرت با خود گفت: من در اموال پدرم چیزی سراغ ندارم 
که معروف به مال بجنس باشد. شب دوم نیز همان خواب را دید, از 
خانواده خود پرسید. یکی از بانوان گفت: پدرت غلامی رومی به نام بجنس 
داشت که چشمه آبی در ذی خشب در اختیار او گذاشته بود. وقتی جستجو 
ود هه وی 09 ۰ ۱۳۵۳ چنذ روز پيشتر نگذشته بود, که ,ولد بن عنبه 
ای در ذی خشب به نام بجنس دارد, اگر مایل باشی. من ان را می خرم ! 


علی بن الحسین علیهما 
ص: 60 


1- . احتجاج: 172 
2--مناقب ال ابي طالب 4: 133 


السلام جواب داد که در مقابل قرض پدرم می فروشم و مبلغ قرض را 
تعیین نمود. او هم قبول کرد. حضرت اب شب شنبه را برای سکینه استثناء 
نمود. 


صضر تس لاف عایه الساام هر رامین کرد کمخت که فا 
کشت. سر عبید الله زیاد و عمر سعد را با پیکی برای امام فرستاد و به 
پیک گفت: او شب ها نماز می خواند و پس از نماز صبح می خوابد و سپس 
بیدا ی ود پس از مسواک زدن برایش غذا ف. آ هر ند وقتی به در 
خانه اش رسیدی, سوال کن؛ , هر وقت سفره گسترده بود اجازه بگیر و دو 
سر را روی سفره اش بگذار و بگو, مختار سلام می رساند و می گوید, یا 
اس رتتول. ات ات ام مرا کرفت یمام سور ات را تام 
داد, همین که زین العابدین علیه السلام دو سر را روی سفره دید, به 
سجده رفته و گفت: سپاس خدای را که دعای مرا مستجاب نمود و انتقام 
خون پدرم را گرفت و در باره مختار دعای خیر نمود و او را جزای خیر داد. 
۳۹ 


3 کشف الغمه: منهال بن عمرو می گوید: پس از انجام مراسم حج. بر 
زین العابدین علیه السلام وارد شدم. به من فرمود: منهال ! حرمله بن 
کاهل اسدی چه می کند؟ عرض کردم: وقتی از کوفه آمدم زنده بود. دست 
دراز کرده و گفت: خدایا! به او حرارت آهن را بچشان ! خدایا به او حرارت 
آتش را بچشان. منهال گفت: از آنجا به کوفه بازگشتم. مختار خروج کرده 
بود. بین من و او سابقه دوستی بود. سوار شدم تا به او سلام نمایم, دیدم 
اسپ سواری خود را خواست و سوار شد. من هم با او رفتم تا به کناسه 
رسید. در انجا ایستاد؛ چون کسی که انتظار شخصی را دارد. به دنبال 
حرمله بن کاهل اسدی فرستاده بود, او را اوردند؛ همین که چشمش به او 
ِ گفت: خدا را شکر که مرا تن کف یرون کرد ستون < اه شتر کش 
بیاید. اول به دستور مختار دستهای او را قطع نمودند. بعد گفت: پاهایش را 
قطع کنید. پس از قطع دو پایش امر کرد آتش بیفروزند. یک بار هیزم 
ار آتش انداختند. لهیب انش بیکرنش, را سوزاند ! 
من گفتم: سبحان الله. سبحان الله ! مختار 


ص: 601 


1-. صناقت ال ای طالت. ۰2 1۵24 


توجهی به من نموده و گفت: چرا سبحان الله می گویی؟ گفتم: من خدمت 
زین العابدین رسیدم, از من پرسید: حرمله چه می مت کردم: هنوز 
در کوفه زنده بود! حضرت دست به دعا برداشته و گفت: خدایا به او 
حرارت اهن را بچشان ! به او حرارت آتش را بچشان ! مختار گفت: تو را به 

خدا| سوگند ! جذا این سخن را از ان مهلا شید ۱ کوه به خدا 99 
همین جملات را فرمود. مختار از اسب پیاده شد و دو رکعت نماز خواند. 
بعد به سجده ای طولانی رفت. سپس سر از سجده برداشت و به راه خود 
ادامه داد. از 
یا 
۳ بخورم؟ امروز باید به شکرانه توفیق الهی بر این نعمت. روزه بگیرم. 
۷ ۰ آهت را 0 سیس فرمود: 
خدایا حرارت ۳ به او بچشان. تن دوبار اشازه فرمود نه کفاع:دست 
و سپس قطع پا. پس سه دعا تکمیل می شود و طبق آنچه در اين جا نقل 
شد. ممکن است حضرت سه دعا کرده باشد, زیرا دو دعای اول, قتل را 


ص: 602 


1-. کشف الغمه 2: 312 


باب پنجم : مکارم اخلاق و دانش امام سجاد علیه السلام و اقرار دشمن و دوست به فضیلت و 


1. ِِِ الوری؛ ارشاد: محمد بن جعفر و دیگران گفتند: یکی از بستگان 

بن الحسین علیهما السلام خدمت ایشان آمد و به طوری که حضرت 
۳ به آن چناب کرد و سخنی با حضرت 
نگفت ! همین که رفت, امام علیه السلام به حاضرین فرمود: 
گفت؟ مایلم با هم برویم, ببینید من چگونه پاسخ او را می دهم. گفتند: 
حاضریم ؛ ما مایل بودیم که امام پاسخ او را بدهد. امام کفش پوشیده و به 
راه افتاد و زیر زبان پاين آیه را تلاوت می کرد, «و الکاظهین القَیْظ و 
العافین عَن الّاس و ال نج المْسنین ی 
برند و از مردم در می گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد. ) فهمیدیم 
ی ی رس و حضرت درب منزل آن مرد رسید و او را صدا 
زده و فرمود: بگویید علی بن الحسین با و کار دارد. آن.مزد بیرون امد و 
آماده بود که با هر برخوردی مقابله کند و بقین داشت که آمام برای کیفر 
عمل زشتی که او کرده بود آمده است. امام علیه السلام فرمود: برادرم ! 
تو هم اکنون پیش من آمدی و چنین و چنان گفتی, اگر راست گفتی از خدا 
طلب آمرزش می کنم و در صورتی که دروغ گفته باشی, خدا تو را 
بیامرزد, آن مرد پیشانی امام را بوسیده و گفت: نه | آنجه. کفتم در ته 
نیست و من به آن نستما شایسته رم و۱ 
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1-. آل عمران / 134 
2 . اعلام الوری: 154 , ارشاد: 273 


راوی یت کت آز مرد حسن بن حسن بوده. 


2 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: حضرت بن الحسین 
علیهما السلام بر چند نفر جذامی گذشت. امام سوار بر ِ بود و آنها 
مشغول غذا خوردن بودند. امام را به خوردن غذا دعوت کردند. فرمود: اگر 
من روزه نداشتم می خوردم. وقتی به منزل رسید, دستور داد غذا تهیه 
منزل دعوت کرد و آنان با حضرت غذا خوردند و حضرت هم با ایشان غذا 
خورد.(1) 


3 کافی: ابو حمزه ثمالی می گوید: خدمت زین العابدین علیه السلام 
سخن از گرانی نرخها شد؛ ۰ فرمود: صزاجا کزاتف آن.خم. کا ر؟ اگر گران شود 
رزق بر خداست و اگر ارزان گردد هم رزق بر خداست.(2) 


4 فلاح السائل: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر وقت وقت نماز می 
شد, تن علی بن الحسین علیهما السلام می لرزید و رنگش زرد می شد و 
چون شاخه ِ" می لرزید.(3) 


ك ارشاد: عبد الله بن. مهد یشتز مرو بن علی..می, کوید" هشام آبن 
تال با ای ام ی رام اتف لها مرا 
والی مدینه بود و ولید بن عبد الملک او را عزل کرد) و حضرت علی بن 
الحسین علیهما السلام را به شدت آزرد. پس از آنکه ولید او را عزل نمود. 
دستور داد جلوی مردم بایستد تا آنها انتقام خود را بگیرند. در حالی که در 
نزدیکی خانه مروان او را نگه داشته بودند. حضرت علی بن الحسین علیهما 
ااسای ایا اس سر ها موه کم ی ی 
السلام قبلا به نزدیکان خود دستور داده بود که متعرض او نشوند.(4) 


6. اعلام الوری؛ ارشاد, مناقب: روایت شده که قلین : بن الحسین علیهما 
الم هفاضا ی سا را اه بر 
جواب داد, 
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1-. کافی 2 : 123 
2 . کافی 5 : 81 


3- . فلاح السائل: 101 
4-. ارشاد: 274 


فرمود: : پسرم صدای مرا نشنیدی؟ گفت: چرا. فرمود: چرا جواب ندادی؟ 
گفت: چون از تو نمی ترسیدم. فر مود: الحمد لله که غلامم از من بیمناک 


نیست.(1) 


7 ارشاد: ابن اسحاق می گوید: در مدینه چندین خانوار زندگی می کردند 
که خوراک آنها می رسید و نمی دانستند از کجا می آید و به کسی احتیاج 
نداشتند ! پس از فوت علی ابن الحسین علیهما السلام مقرری انها نرسید. 
تا 


8. ارشاد: عمرو بن دینار می گوید: زید بن اسامه به حالت احتضار رسید؛ 
در آن حال گریه می کرد. علی بن الحسین علیهما السلام پرسید: چرا گربه 
ضقن کی ؟ کفت: پانزده هزار دینار مقروضم و چیزی ندارم که به وسیله آن 
پرداخت شود ! علی پن الحسین علیهما السلام فرمود: گریه نکن ! قرض تو 
به عهده من. و 


9 مناقب: مثل این حدیث را از راوی دیگری به نام محمد بن اسامه نقل 
ت آ 9 


0. فتح الابواب: زهری گفت: با حضرت زین العابدین علیه السلام پیش 
عبد الملک بن مروان رفتم. سجده ای که در پیشانی علی بن الحسین 
علیهما السلام بود, توجه او را جلب کرد و عرض کرد: ِ در راه عبادت 
خدا| کوشش می ی خداوند به تو عنایت فراوان دارد ! ۰ لو پاره تن پیغمبر 
هستی؛ قرابتی نزدیک و سبیت مستحکمی داری. تو دارای فضیلتی شری 
بین خانواده خود و اهل زمان هستی, دارای علم و فضل و دین و ورعی 
هستی که احدی پیش از نو و بعد از نو جز اجداد طاهرینت دارای این مقام 
نبوده اند و همین طور از حضرت تعریف و ستایش می کرد. علی بن 
الحسین علیهما السلام فرمود: يا امیرالمومنین ! انچه از لطف خدا و تائید و 
توفیقش ذکر کردی, کجا می توان شکر و سپاس نعمت او را نمود؟ انقدر 
پیامبر صلی الله علیه و اله به نماز ایستاد تا قدمهایش ورم کرد و چنان در 


ص: 605 


1- . اعلام الوری: 154 , ارشاد: 275 , مناقب آل ابی طالب 3 : 296 
2 . ارشاد: 275 


3- . ارشاد: 275 
4 . متاقب آل ابی طالب 3 : 301 


شد که آب دهانش خشک می گردید. گفتند: يا رسول الله ! مگر خداوند 
وعدم مغفرت گناهان متقدم و مار را به تو نداده؟ می فرمود: بنده 
شکر کزار خدا تباشم ؟ خدای را بز تعست. و ازمایشش .سباس, از ابتدا تا 
انتهای روزگار. به خدا سوگند اگر اعضایم قطع شود و چشمانم بر روی 
سینه ام بیفتد, هنوز سپاس یک دهم از یک نعمت از نعمتهای خدای جل 
جلاله زا که شمرندگان نمی توانند بشمرند. نکرده آم. ستایش تمام 
ستایش گران به پایه یک نعمت او نمی رسد. به خدا سوگند. از کوشش در 
شکرگزاری فرو گذار نخواهم بود تا او ببیند که پیوسته در شب و روز 
اشکارا و پنهان در ستایش اویم. اگر خانواده ام و مردم بر من حقوقی 
نداشتند که به ناچار باید آن حقوق را مراعات نمود, تا جان در بدن دارم 
پیوسته چشم به آسمان می دوختم و دل در گرو او می نهادم. در اين موقع 
اشک از دیدگانش فرو ریخت و عبد الملک نیز گریه کرد و گفت: چقدر 
تا وا یا اسان سرا سس و 
بین کسی که طالب دنیا از هر راه است که شد و دیگر نصیبی در آخرت 
ندارد. آنگاه از نیازهای 0 سوال کرد و علت آمدنش را پرسید و 
وساطت او را درباره کسانی که واسطه شده بود پذیرفت و مبلفی د 
اختیار امام گذاشت.[1) 


مولف: فیروزآبادی می گوید: عبارت بیْنته یعنی مطلب را توضیح و تبیین 
کردم و بان و بیّن و تبّن و ابان و استبان همگی هم لازم و هم متعدی 
هستند و نیز می گوید: العصب, خشک شدن اب دهان است و فعل ان بر 
وزن ضرب است. پایان کلام فیروزآبادی. و کلمه او در عبارت او یرانی الله 
به مضای الی ان است با الا ان و قفا این .عف مد که به خذا رفس دزست 
از اجتهاد بر نمی دارم تا این که خدا مرا بر این حال ببیند. 


1 مناقب: امام سجاد علیه السلام مشغول نماز بود؛ ابلیس به صورت 
مار افعی ده سری که دندان تیز کرده بود و چشمانش به سرخی می زد بر 
ایشان متمثل شد. او از از موضع سجود امام از زمین سر برآورد و در 
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شروع به حرکت کرد؛ " امام را هراسی در دل پیدا نشد و به او کوچکترین 
یی تفای انلس تا اي و تسد اسان آما سار مه کرفت .6 
نیش می زد. باز به او توجهی نکرد و پایش را از ز جا برنداشت و هیچ شک و 
اشتباهی در نماز و قرآنش پیش نیامد. در اين موقع شهاب آتش زایی از 
آسمان بر شیطان فرود آمد و همین که ابلیس شهاب را دید, فریادی زد و 
توت او توت ور کارخای بن الحسین علیهما السلام ایستاد و گفت: 
یا علی بن الحسین و او ۱ و من 
شیطانم. به خدا قسم, عبادت پیامبران از پدرت آدم تا ژمان تو را دیده ام 
و کسی را چون تو عابد نیافته ام ! شیطان رفت و امام همان طور مشغول 
نماز خود بود و سخن شیطان او را از نماز باز نمی داشت تا نمازش تمام 
شد.(1) 


مولف: عبارت کدمه یکدمه یعنی او را با جلوی دهانش گزید. 


2۸ عافی: حضرت زین العابدین علیه السلام شيیشه ای از مشک در جاأ 
نماز داشت و هر وقت به نماز می ایستاد, از ان بر خود می مالید.(2) 


3 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در شب سردی, یکی از 
غلامان زین العابدین علیه السلام, امام را دید که جبه و ردا و عمامه ای از 
خز در بر دارد و خود را با غالیه (عطر مخصوصی) عطر آگین کرده است. 
غلام عرض کرد: فدایت شوم ! در چنین ساعتی, با چنین سر و وضعی کجا 
تشریف می برید؟ فرمود: به مسجد جدم پیغمبر صلی الله علیه و اله می 
روم تا از خداوند عزوجل حوریه ای را خواستگاری کنم.(3) 


د1. کافی: مالی می گوید: زین العابدین علیه السلام را دیدم که نشسته 


است و یک پای خود را بر روی ران دیگرش نهاده ! گفتم: مردم این طور 
نشستن را زشت 
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4 . کافی 6 : 516 


می شمارند و می گویند این نشستن خداست؛ : فرمود: : من چون خسته ام 
اين گونه نشسته ام ! خدا را خستگی و رنج فرا نمی گیرد و خواب و چرتی 
برایش نیست.(1) 


6 کافیه هرت صادق علند انساام شرمود نی انم اس 
السلام وقتی سوار مرکب می شد. تک 9 ۳ 
قزفه می آنداخت هو انحاه بر آن نتواز می شد وا 


اف حشرت نی عاه اه قرو وی لاس سا لاه 
سه مرتبه مریض شد و هر مرتبه وصیتی می کرد و پس از بهبودی وصیت 
۹ 


8. ممالی شیخ طوسی: فاطمه دختر امیر المومنین علیه السلام. چون 
ناراحتی حضرت زین العابدین علیه السلام را از (شدت) عبادت مشاهده 
کرد. پیش جابر بن عبد الله انصاری رفت و گفت: جابر ! تو از صحابه 
پیامبری ! ما بر شما حقوقی داریم. یکی از آنها اين است که اگر دیدید یک 
نفر از ما خود را از پرستش و عبادت زیاد به کشتن می دهد, او را تذکر 
دهید و بخواهید جان خود را حفظ نماید. اینک یادگار برادرم علی بن 
الحسین علیهما السلام خیلی رنجور و ناتوان شده و از زیادی عبادت 
تا ی فا ی رن 
العابدین رهسیار شد. درب خانه. حضرت باقر - محمد بن علی علیهما 
السلام - با چند نفر از بچه های بنی هاشم بودند. جابر آن جناب را دید که 
نا 
جان؟ فرمود: من محمد بن_ علی بن الحسینم. جابر شروع به گریه نموده و 
گفت: به خدا قسم تو واقعا شکافنده (باقر) علمی, رک تا روصم ند 
فدایت ! همین که نزدیک آمد, جابر گریبانش را باز نمود و دستش را روی 
سینه اش گذاشته و بوسید و صورت و گونه اش را روی آن گذاشت و 
گفت؛: من از طرف. جدت. پیامبر ضلی الله علیه و آله به تو سلام می 
رسانم. 0 و 0 0 ۳ ۳ تو زنده 
خواهی بود تا یکی از فرزندانم 
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به نام محمد را درک کنی که شکافنده دانش است و فرمود: تو آنقدر غمز 
می کنی که کور می شوی و دوباره بینا خواهی شد. سپس گفت: از پدرت 
برایم اجازه بگیر. حضرت باقر علیه السلام داخل شد و جریان را عرض کرد 
که پیرمردی بر در خانه است و با من چنین و چنان کرد. امام فرمود: او 
جابر بن عبد الله است و پرسید, از بین تمام بچه ها فقط با تو چنان گفت و 
چنان کرد؟ عرض کرد: بلی ! فرمود: قصد بدی نداشته. خواسته است خون 
تو را به گردش آورد. بعد به جابر اجازه ورود را داد. جابر داخل شد و دید 
وی اب سب امام علیه السلام از جای حرکت 

و احوالیرسی شایانی از جابر کرده, او را پهلوی خود نشاند. جابر 
1 یا ابن رسول الله ! مگر نمی دانی خداوند 
بهشت را برای شما و دوستانتان آفریده و جهنم را برای دشمنان و 
مخالفین شما؟ یس چرا این قدر خود رز ناراحت می کنی. زین ۳ 
علیه السلام فرمود: ای صحابه پیامبر ! مگر جدم نمی دانست که آمرزیده 
شده است؟ چرا در عبادت کوشش می کرد - پدر و مادرم فدایش - تا 
جابی که شاق باهایس‌ورم کرد به ایسان کفتند. با ایتکه جدا گناه کد شقه 
9 آنتده: ات را بخشیده: بان خنین عیادت: مین کتی؟ فرمود؟ بتدم: شا کر دا 
نباشم؟ وقتی جابر دید سخنش در آقا اثری ندارد عرض کرد: یا ابن رسول 
الله ! پس جان خود را حفظ کن ! تو از خانواده ای هستی که خداوند به 
واسطه آنها بلا را دفع می کند و رنج و ناراحتی را برطرف می نماید و از 
اسمان باران می فرستد. امام فرمود: جابر! من از روش پدر و جدم 
صلوات الله علیهما دست بر نمی دارم تا ان دو را ملاقات کنم. جابر به 
کسانی که حضور داشتند گفت: من در میان اولاد انبیاء چون علی ابن 
الحسین علیهما السلام ندیده ام, مگر یوسف بن یعقوب علیهما السلام را؛ 
به خدا قسم, فرزندان علی بن الحسین علیهما السلام بهتر از فرزندان 
یوسف بن یعقوب هستند. ۳ پر از 
عدل و داد می نماید چنانچه پر از ستم شده است 1(۰) 
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افالی ظوسی :030 


9 خصال: حضرت باقر علیه السلام فرمود: علی بن الحسین علیهما 
السلام در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند. همان طور که امیر 
المژمنین علیه السلام می خواند؛ او پانصد نخله خرما داشت و در کنار هر 
درخت دو رکعت نماز می خواند. هر وقت به نماز می ایستاد رنگش تغییر 
می کرد و چون بنده ذلیلی در مقابل پادشاهی مقتدر می ایستاد. اعضایش 

ار وت ال وش سم ار رنه از ان 
یک روز هنگام نماز, رداء از شانه اش افتاد, آ ۳ درست ی 
تمام شد. یکی از اصحاب در این مورد سوال کرد؛ فرمود: وای بر تو! می 
دانی در مقابل چه کسی هستم؟ ان مقدار از نماز بنده قبول می شود که 
با دل توجه داشته باشد. آن مرد عرض کرد: پس در این صورت ما هلاک 
کی کدف ی‌اری از رل خر می ی انا ما را تم هت یی 
کشید که درون آنها کیسه هایی از درهم و دینار بود. گاهی خوراک یا هیزم 
بر پشت خود حمل می کرد و به در خانه محتاجان می امد و یک یک در می 
زد؛ هر کس درب را باز می کرد به او چیزی می داد. هر وقت چیزی به 
فقیری هی داد صوررت خودیرا هي: پوش ند با اور نشناسند. بعد از فوت 
اقدیکر کسن یه آنها کمک:: کرد مدید ان سر علی این الحسین 
علیهما السلام بوده! وقتی پیکر آن امام را برای غسل بر روی تخته 
گذاشتند, به خاطر انبانهایی که به در خانه فقراء و مستمندان می برد بر 
پشت مبارکش آثری جون کوهان شتر بود. یک روز با ردائی از خز بیرون 
آمده بود. گدایی سر راهش را کرافنت. وش ردا جنی. زد امام رداء را رها 
کرده و رفت. در زمستان لباس خز می خرید و در تابستان می فروخت و 
بهایش را صدقه می داد. در روز عرفه چشمش به گروهی افتاد که از 
مردم درخواست کمک می کردند. فرمود: وای بر شما, در چنین روزی از 
اینکه عملی انجام نداده اند سعادتمند شوند. ان جناب از غذا خوردن با 
مادر خود امتناع می کرد. سوال کردند. شما با ان همه کوششی که در باره 
رحم داری و از همه مردم نسبت به خویشاوند مهربان تری ! چرا با مادر 
خود غذا نمی خوری؟ فرمود: من می ترسم لقمه ای را بردارم که چشم 
مادرم به ان لقمه باشد. شخصی عرض کرد: يا ابن رسول 
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الله ! من شما را در راه خدا بسیار دوست می دارم. گفت: بار خدایا ! من 
به تو پناه می برم از اینکه کسی مرا به واسطه تو دوست داشته باشد, 
ولی تو مرا دشمن بداری. ایشان با شتر مخصوص خود, بیست مرتبه به حج 
رفت. حتی یک بار هم ان شتر را با شلاق نزد؛ وقتی شتر مرد, دستور داد 
او را دفن کنند تا درنده ها پیکرش را نخورند. اوصاف امام را از کنيزش 
پرسیدند. گفت: مختصر بگویم یا مطول؟ گفتند: مختصر. گفت: هرگز روز 
برایش غذا نیاوردم (پیوسته روزه داشت) و هرگز شب برایش رخت خواب 
نگستردم (شبها یت به عبادت مشغول بود) روزی از کنار چند نفر 
گذشت که از او بدگویی می کردند؛ ؛ فرمود: اگر راست می گویید خدا مرا 
بیامرزد و اگر دروغ می گویید خدا شما را بیامرزد. هر زمان دانشجویی 
خدمتش می رسید, می فرمود: مرحبا به کسی که سفارش پیغمبر صلی 
الله علیه و اله را مراعات نموده و سیس می فرمود: وقتی جوینده دانش 
از منزل خود خارج می شود, پای بر هیچ خشک و تری از زمین نمی گذارد 
مگر اینکه تا زمین هفتم برای او تسبیح می کنند. عهده دار مخارح صد 
خانوار از فقر|ء مدینه بود. اش بتیمان و درماندگان و 
زمین گیران و بیچارگانی که وسیله گذران زندگی نداشتند حاضر می 
شدند, ی خانواده بود از غذای خود برای 
خانواده انها می برت. شروع. به. خوردن غدا تمی. کرد مکر آینکه ابتدا. ببه 
مقدار آن غذا صدقه می داد. در هر سال هفت پینه از محل سجده اش به 
واسطه زیاد نماز خواندن کنده می شد. همه نها را جمع می کرد و پس از 
فوت با او دفن نمودند. بیست سال بر پدرش حسین علیه السلام گریه کرد. 
هز وقت غذا مهف آور ذند اشک می ریخت تا اينکه یکی از غلامانش گفت: پا 
ابن رسول الله ! ممکن است یک روز گرپه شما تمام شود؟ فرمود: وای بر 
تو! یعقوب دوازده پسر داشت؛ یکی از انها از نظر او پنهان شد, از زیادی 
گریه چشمانش سفید شد و موی سرش از کثرت اندوه به پیری گرائید و از 
غم خمیده شد با اینکه پسرش در دنیا زنده بود. بر ری 
و هفده نفر از خانواده ام در کنارم کشته شدند؛ چگونه اندوهم تمام می 
شود؟(1) 


ص: 71 


1- . خصال 2 : 100 


مولف: مطرف به ضم میم و فتح راء عبایی از پوست خر و چهارگوش و 
دارای نشان بود ؛ و عبارت و انه لیرجی یعنی عرفه روزی است که رحمت 
خدا بر بندگان سرشار می شود به گونه ای که امید می رود جنین در رحم 
به برکت این روز سعادت مند شود با این که جنین قدرت بر عبادت و 
دعایی که با آن رحمت خدا را جلب کند ندارد و با این حال این رحمت 
عظیم در حق او امید می رود. پس چگونه سزاوار است که کسی که 
قدرت سوال کردن از خدا و عبادت را دارد. این طلب پست دنیوی را از 
غیر خدای تعالی بکند؟ و عبارت مرحبا بوصیه رسول الله صلی الله علیه و 
آله یعنی مرحبا 0 2 
رعایت او نسبت به این سفارش امر نمود. ممکن است بین تعداد مرتبه 
های بریدن پینه ها بین آنچه گذشت و آنچه در این روایت ذکر شده را این 
طور جمع نمود که هفت بار در سال, پینه ها خود به خود می افتاد و ده بار 
در سال را خود حضرت می برید. يا این که گاهی هفت بار و گاهی ده بار 
بریده می شد, یا بریدن پینه های کوچک در این حدیت محاسبه نشده باشد. 


20 علل الشرائع: به زهری گفتند: چه کسی از همه مردم در دنیا زاهدتر 
است؟ گفت: علی بن الحسین علیهما السلام. بین او و محمد بن حنفیه در 
00 0 طالب علیه السلام اختلافی بود. به ایشان پیشنهاد 
کردند, اگر به ولید پن عبد الملک مراجعه کنی, رفع این گرفتاری را می 
ر ‏ س لاعا ‏ تر خاص انامه لیم هر حور وه 
بودند -. فرمود: وای بر تو! آیا در حریم خدا از غیر خدای عزوجل طلب 
کنم؟ من میل ندارم دنیا را از خدا طلب کنم. چگونه از مخلوقی چون خودم 
طلب کنم. زهری گفت: به واسطه این زهد و پارسایی. خداوند هیبت او را 
در دل ولید انداخت و به نفع او بر علیه محمد بن حنفیه حکومت کرد.(1) 


21 علل الشر ائع: سفیان بن عیینه از زهری پرسید, بن اتجتهن 
علیهما السلام را دیده ای؟ گفت: او و 
خدا شاهد است که 


ص: 72 


1-. علل الشرایئع: 87 


برایش دوستی در پنهان و دشمتی اشکار] میس کنننه این جریان 

نه است؟ گفت هر کس به او کمال علاقه و محبت را داشت, وقتی 
اه خی مس ات سایق یماسا نمی 
بر او رشک می برد. هر کس با او دشمن بود, باز به واسطه شدت 
هدارا انس با اهماهله نمی کرد 


2 اقف: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم علیه السلام و 
حضرت زین العابدین علیه السلام هر وقت به نماز می ایستاد. چون ساقه 
درختی بود که حرکت نمی کرد. مگر مقداری که باد ان را حرکت دهد.(2) 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی علی بن الحسین علیهما 
السلام به نماز می ایستاد و او سجده می کرد, 
سر از سجده بر نمی داشت مگر این که از عرق تر شده بود.(3) 


24 تهذیب: حضرت ای بن الحسین علیهما السلام از مدینه به مسحجد 


ام وی ی ار 
و تکبیر نمی گفت. پس بعد از اینکه افطار می کرد, عرض می کرد: بارالهاء, 
اگر بخواهی بیامرزی, می آمرزی.(5) 


الام‌ نت نم عم وا می ام ان تا ای ی و 
می کرد بر سر 


ص: 73 


1-. علل الشرایئع: 87 
2 . کافی 3 : 300 
3- . کافی 3 : 300 
4 . تهذیب الاحکام 6 : 32 
5-. کافی 4 : 88 


سر اقا ای کشت آلمسه الب ه عای لاه خی مصعصی ‏ 
استغفار می کرد و می فرمود: تو را تزویج کردم با همان شرطی که 
خداوند مقرر فرموده.(1) 


7 علل الشرانئع: از سفیان بن عیینه نقل شده که زهری گفت: در شبی 
سرد و بارانی. حضرت زین العابدین علیه السلام را دیدم که بر پشت خود 
اثباتی. ازد کدفته ومی رفت: عرض کردم: یا ابن رسول الله ! این چیست؟ 
فرمود سفری در پیت دارم که زادو توشه ان را به فکانی مطمین حمل 
می کنم. عرض کردم: غلام من در خدمت شما است. اجازه بدهید بردارد. 
قبول نکرد. گفتم: اجازه بدهید خودم بردارم, من شما را از بردن این بار 
گران بی نیاز می کنم. فرمود: من خود را از برداشتن چیزی که در سفر 
آینده سبب نجات من است و ورود مرا به منزل آینده بی خطر می کند بی 
9(« تو را به حق خدا قسم می دهم راه خود را بگیر و مرا به خود 
واگذار! راه خویش را گرفتم و رفتم. پس از چند روز خدمتش رسیده و 
عرض کردم: يا ابن رسول الله, از آن مسافرتی که قرار بود بروی, خبری 
نیست؟ فرمود: بله ای زهری ! آن طور که خیال کردی نبود, آن سفر مرگ 
بود که خود را آماده آن می کردم زیرا آمادگی برای مرگ به اين است که 
از حرام خود داری کنی و در راه خدا دستگیری نمایی.(2) 


8 علل الشرایع: ثمالی می گوید: علی بن الحسین علیهما السلام را دیدم 
که نماز می خواند, ردا از یکی از دو شانه اش افتاد ولی ان را درست نکرد 
ایا ی ایا را مه ان 
دانی در مقابل چه کسی بودم؟ آن قدر نماز بنده قبول می شود که با دل 
توجه داشته باشد. علی بن الحسین علیهما السلام در شب تاریک از منزل 
خارج می شد و انبانهایی را بر پشت می کشید که درون نها کیسه هایی از 
درهم و دینار بود و به در خانه محتاجان می امد و یک یک در می زد؛ هر 
کس درب را باز می کرد به او می داد. بعد از فوت او کسی را ندیدند که 
چنین کند ! فهمیدند ان کس علی ابن الحسین علیهما السلام بوده ((3) 


ص: 74 
1-. کافی 5 : 3068 


2 غلل اش رام 2311 
3-. علل الشرائع: 88 


9 علل الشرائع: وقتی علی بن الحسین علیهما السلام برای غسل روی 
تخته قرار داده شد, به پشت ۳ و دیدند مثل زانوی شتر پینه 
دارد و این به خاطر چیزهایی بود که بر پشت خود حمل می کرد و به منازل 
فقرا و مساکین می برد.(1) 


0 فلل الشرانع: آبان بن عغلب. می کفید: به حضرت صادق غلبه. الشنلام 
عرض کردم: من دیده بودم که هر وقت علی بن الحسین علیه السلام وارد 
ی وا را و ی 
الحسین عاهما السلام آن کسش را که.در عتابا نش هی نتشاد فی: ناخ . 
اا 


ار ای اه وی کرد رت بت الا اه ایا کر 
ایا ی وا ی کار او مت رس ها ام 
هر و ی ی تا 
نمایم.(3) 


2 عافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: علی بن الحسین علیه 
السلام سحرگاه در طلب روزی خارج می شد, عرض کردند: یا ابن رسول 
الله ! کجا می روید؟ فرمود: به خانواده ام صدقه می دهم. عرض کردند: به 
خانواده ات صدقه می دهی؟ فرمود: هر کس از راه حلال جستجوی روزی 
نماید, آنچه به دست آورد (و برای خانواده خود خرج نماید) از طرف خدا 
برای او صدقه حساب می شود.(4) 


3. علل الشرائع: بطائنی می گوید: اوصاف امام را از کنیز علی بن 
الحسین علیهما السلام بعد از فوتش پرسیدم و گفتم: امور علی بن 
الحسین علیهما السلام را برایم وصف کن ! گفت: طولانی بگویم یا مختصر؟ 
گفتم: به مسبضز بگو. گفت: هرگز روز برایش غذا نیاوردم (پیوسته روزه 
داشت) و هرگز شب برایش رختخواب ب نگستردم (شبها پیوسته به عبادت 
مشغول بود)(5) 


4 تعوانت تراد رت بای کلبه. اسلا فرفنه لین کسید 
علیهما السلام فرمود: سخت مربض شدم. پدرم علیه السلام به من گفت: 
جه میل داری؟ 


ص: 75 


ال ری اه 
2-. علل الشرانع: 


3-. کافی 2 : 12 
4 . کافی 2 : 12 


5- . علل الشرایع: 


959 
959 


99 


گفتم؛ هایلم بر خلاف انجة دا بزایم خواستهر درخواستی: تداشتته: باشم: 
فرمود احسنت ! شبیه ابراهیم خلیل صلوات الله علیه شده ای که جبرئیل 
علیه السلام به او گفت حاجتی داری؟ گفت: در مقابل خدا| نظری ندارم. 
وا اس اس 1 


5 علل الشرائع: ابو حازم می گوید: کسی از خانواده بنی هاشم را ندیدم 
هزار رکعت نماز می خواند تا در پیشانی و محل سجده اش پینه بست, 
چون پینه ای که بر سینه شتر می بندد.(2) 


مولف: جزری می گوید: کرکره به کسر کاف, سینه شتر را گویند که وقتی 
می نشیند به زمین برخورد می کند و به شکل پوستی فشرده شده در می 
اید. 


6. امالی صدوق: عبد الرزاق می گوید: کنیز علی بن الحسین علیهما 
السلام برای وضو بر روی دست آقا ۱ مشغول گرفتن 
فضهو. بزای تماز بفد. افناية از دش افتاد و بر صورت امام خورد و 
صورتش را مجروح کرد. سر را به سوی او بلند کرد. کنیز گفت: خدای 
عزوجل می فرماید: «والکاظمین القیظ» , و خشم خود را فرو می 
برند. ) فرمود: خشم خود را فرو بردم. باز کنیز گفت: «و العافین عنِ 
الناس». و از مردم در فی گذرند. ) فرفود: خدا از تو کذشت: .عرض 

کرد: «5 الله بح بح َمْحسنیَ(3)»: و خداوند نکوکاران را دوست دارد. 1 


فرمود: برو, تو آزادی 4(۰) 
7. ارشاد: مثل این حدیث را نقل می کند.(ظ) 


39. مناقب: حضرت کنیزی داشت که برایش آب می ریخت؛ پس چرژثش 
گرفت و آفتابه از دسنش افتاد, تا آخر حدیت.(6) 


ص: 76 


1- . الدعوات: 168 

2 . علل الشرانع: 88 
3-. آل عمران / 134 
4-. امالی صدوق: 201 


5-. ارشاد: 274 
6-. مناقب آل ابی طالب 3 : 296 


9. ممالی شیخ صدوق: حضرت صادق علیه السلام فرمود: در مدینه مرد 
دلقکی بود که مردم را می خنداند! گفت: این مرد مرا خسته کرد و من 
نتوانستم او را بخندانم ! و منظورش علی بن الحسین علیه السلام بود. یک 
٩‏ آن هرد تشن 
آمد و ردا از دوش مبارکش گرفته فراز کرد. علی علیه السلام به او توجه 
نکرد. غلامها از پی او رفتند و ردا را گرفتند و بر دوش امام نهادند؛ فرمود: 
او ۱ که 7 مردی دلقک است که مردم مدینه را می 
خنداند ! فرمود: به او بگویید: خدا ی 
۱ 


0. مناقب: مثل این حدیث را نقل می کند.(2) 


1 عیون اخبار الرضا: حضرت صادق علیه السلام فرمود: علی بن الحسین 
علیهما السلام هميشه با رفیقانی مسافرت می کرد که ایشان را نمی 
شناختند و شرط می کرد در کارهایی که احتیاج داشتند. خدمتکار آنها باشد. 
یک مرتبه با گروهی مسافرت کرد, شخصی به آنها برخورد و امام را 
شناخت ؛ گفت: می دانید اين شخص کیست؟ گفتند: نه. گفت: این علی بن 
الحسین علیهما السلام است !! از جای حرکت نموده دست و پایش را 
بوسیدند و گفتند: با این رسنول اللة! مین خواستی: ما را به. انش جهتم 
بسوزانی؟ اگر اسائه ادبی می کردیم يا دست و یا زبانی بف تست :ریا 
ا ‏ با 
چنین کنید؟ فرمود: زمانی با گروهی مسافرت کردیم که مرا می شناختند و 
به خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به من آنقدر لطف می کردند که 
استحقاق آن را نداشتم. من می ترسیدم شما هم چنین کنید, به همین جهت 
ناشناس بودن برایم بهتر بود.(3) 


2. امالی طوسی: شقیق بلخی گفت., از علی بن الحسین علیهما السلام 
پرسیدند: چگونه صبح کردید؟ فرمود: با ی هت 
طرف مرا جستجو می کنند: خداوند مرا , به انجام واجبات دعوت می کند و 
0( 


ص: 77 


1 اقالی ضوفی* 220 
2 . مناقب آل آبی طالب 3 : 279 


دیون اخار الرضا 125 


و آله , به انجام سنت. خانواده مرا برای تهیه زاد و توشه و نفس به شهوت 
رانی. فان و مها لته ان رت ملک 


الموت روح مرا و قبر پیکر مرا طلب می کند. پس من در بین هشت امر 


گرفتارم.(1) 
43. احتجاج: روایت شده که موسی بن جعفر علیهما اه صدا| بود 
و خوب قرآن می خواند, روزی فرمود: وقتی حضرت بن الحسین 


علیهما السلام قرآن می خواند, گاهی رهگذران صدای کت خا را می 
شنیدند و از صدای ایشان غش می کردند. امام اگر کمال قدرت خود را در 
این امور اظهار کند, مردم تاب تحمل ندارند. عرض کردند: مکر پیامبرصلی 
الله علیه و اله بر مردم نماز نمی خواند و صدایش به قران بلند نمی شد؟ 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله به اندازه ای که افراد پشت سرش 
طاقت داشتند می خواند.(2) 


4. کافی: مثل این حدیثت را نقل می کند.(3) 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: بن الحسین صلوات الله 
علیهما از همه مردم در خواندن قرآن خوش صوت تر بود؛ وقتی سقاها از 
سس خانه اش می کد شین سفان جاأ می ایستادند و به قرآن خواندن ایشان 
کوش می دادند. حضرت باقر علیه السلام نیز خوش صداترین مردم بود. 
40) 


6. تواب الاعمال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: علی بن الحسین 
علیهما السلام هنگام وفات به فرزندش امام باقر علیه السلام فر مود: با 
این شتر بیست مرتبه به مکه رفته ام و حتی یک شلاق به او نزده ام. هر 
وقت مرد, او را دفن کن که گوشتش را درندگان نخورند؛ زیرا پیغمبر صلی 
الله علیه و اله فرمود: هر شتری که هفت مرتبه در موقف عرفات حاضر 
شود خداوند او را از چارپایان بهشت قرار می دهد و نسل او را مبارک 
می کند. وقتی شتر مرد. حضرت باقر علیه السلام گودالی حفر نمود و او 
را دفن کرد.(د) 


ص: 78 


اب امالی وی 081 
2- . احتجاج: 215 


3-. کافی 2 : 615 
4 کافی 2 : 616 
5-. ثواب الاعمال: 46 


7 بصاثر الدرجات: محمد حلبی می گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که وقتی علی بن الحسین علیهما السلام و خانواده اش را پیش بزید 
بن معاویه لعنه الله علیهما اوردند و انها را درون خانه ای جای دادند, 
بعضی از همراهان امام گفتند: ما را در اين خانه جای داده اند که بر روی 
ما خراب شود و بمیریم. نگهبانان که رومی بودند, این حرف را شنیدند و به 
بان وهی آهنسته. به ,یکذیکر گفتند؛ به اینها نگاه کنید ! می ترسند خانه بر 
سرشان خراب شود. با اينکه فردا آنها را می برند و می کشند! امام 
فرمود: در میان ما هیچ کس جز من زبان رومی را نمی دانست. (رطانه 
نزد اهل مدینه, زبان رومی است.)(1) 


8 مناقب, محاسن: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بر الخسین 
و و وب 
نشسته است(با وقار و سنگینی تمام راه می رفت و هرگز تکبر و 
خودخواهی نداشت.) و سمت راست بدنش بر سمت چپ آن سبقت نمی 


گرفت.(2) 


مولف: جزری در وصف صحابه می گوید: و 
آنان زابا این سکن به سکون .فا وق فی کرد هدر آنها تحیز و سیگ 
سری نبود زیر پرنده بر چیزی که ساکن باشد می نشیند. 


9 بصائر الدرجات: حضرت صادق علیه السلام فرمود: برای علی بن 
الحسین علیهما السلام عسلی اوردند, میل نموده و فرمود: به خدا قسم 


می دانم این عسل از کجا است و از چه سرزمینی به دست امده؛ این 
عسل را از فلان و فلان محل به دست اورده اند.(3) 


و ۱ ببی 9 شهری در کنار فرات ۰ آنها بعد از 
ساختن شهر. یک سال خواهد بود.(4) 


ص: 709 


1-. بصائر الدرجات: 337 

2 . مناقب آل ابی طالب 3 : 301 , محاسن: 125 
3-. بصائر الدرجات: 505 

4-. کمال الدین: 368 


آک اس اما ضادق یه السلام فرعم علی من آلخسن صاه ات ازاه 
علیه بیست بار جی را با یک مرکب به جا آوزد و یک تازیانه به او نزد. در 
تنایص وت آر 
تازیانه ای نزد !(1) 


2 محاسن: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر وقت زین العابدین 
علیه السلام برای سفر حج یا عمره می رفت. از بهترین خوراکیها از قبیل 
بادام و شکر و ارد ترش و شیرین استفاده می نمود. 


مثل این حدیث به سند دیگری هم از امام صادق علیه السلام نقل شده.(2) 


3 محاسن: حضرت صادق علیه السلام فرمود: روزی که علی بن الحسین 
علیهما السلام روزه می گرفت: دستور می داد گوسفندی ذبح کنند و 
گوشتهايش را تکه تکه کنند و بپزند. هنگام افطا زر کف اف شن. کتا رنخبی ی 
آمذ تا جابی که بوخ اب کوشت نب مشامتن می خورد. 7771/۷ 
را بیاورید. این ظرف برای خانواده فلانی و این ظرف برای خانواده فلانی 
تا دیکها تمام می شد: بعد سقداری نان و خرما می آوردند و آين شام 
خودش بود.(3) 


4 مناقب: مثل این حدیث را نقل می کند.(4) 


السلام انگور 0 ِِ دوست داشت. ِِ روزه 0 پس 0 افطار 
مقداری انگور برایش آوردند. کنیزی یک یک خوشه آورد و در مقابل آقا 
گذاشت. گدایی به در منزل آمد و انگور را به او داد. کنیز انگور را از گدا 
خرید و دوباره برای امام آورد. گدای دیگری آمد. باز انگور را به او داد. 
کنیز برای مرتبه دوم از گدا خرید, و تا سه مرتبه (اين کار را تکرار کرد) و 
در مرتبه چهارم انگور ۲ میل نمود.(2) 


ص: 90 


1- . محاسن: 31 
2 . محاسن: 360 
3-. محاسن: 396 
4 . مناقب آل ابی طالب 3 : 294 


5- . محاسن: 247 


السلام به واسطه اهمیتی که به شخصیت خود می داد, مرکب سواری تا 
صد دینار می خرید (1) 


7 خرایج: در خدمت حضرت صادق علیه السلام سخن از شهادت حضرت 
حسین علیه السلام و جریان فرزندش و بردن او به شام شد. فرمود: وقتی 
وارد زندان شد. یکی از حاضرین به دیگری گفت: چقدر این دیوار خوب 
ات سر ار اه ی ها ۱ 
خواند. زندانیان به زبان رومی به یکدیگر گفتند: در میان این اسیران کسی 
شایسته تر از اين جوان به خونخواهی ان شهید نیست (منظورشان علی 


6 رشان اس ات رت مت مه این الخسین لها تلا که 
برجسته ترین بنلی هاشم بود فرمود: ما را به نلحوی که اسلام خواسته, 
دوست داشته باشید. ۱ محبت شما پیوسته به نفع ما بود ۳ از قانون و قاعده 
اسلام خارجح شدید و سبب عیب و عار ما گشتید.(3) 


موّلف: شاید مراد حضرت. نهی از غلو باشد یعنی ما را به گونه ای دوست 
بدارید که موافق قانون اسلام باشد. و از ان خارجتان نکند. شما یت 
ما محبت داشتید تا زمانی که افراط کردید و در مورد ما چیزهایی گفتید که 
ما راضی به آن نبودیم و موجب عیب و نقص ما شدید و مردم به سبب 
چیزهایی که به ما نسبت می دهید, بر ما خرده گرفتند. 


9 ارشاد: عبد الله بن موسی از پدر خود و او از جدش نقل کرد که 
مادرم فاطمه دختر حضرت حسین علیه السلام پیوسته مرا وادار می کرد 
کنار دائیم علی بن الحسین علیهما السلام بنشینم. هر وقت خدمت ایشان 
می نشستم استفاده زیادی می 


ص: 91 


1-. محاسن: 639 


2-. الخرائج و الجرائح 2 : 754 
3- . ارشاد؛: 271 


بردم و ترس از خدا در دلم می افتاد زیرا می دیدم چگونه از خدا می 


مولف: فیروزآبادی می گوید: عبارت افدت المال یعنی مال را گرفتم یا 
دادم و این از لفات صد است. 


0 ارت ان ان سازم‌می تفن هر ها شصی ابا فضیاتتر از علی 
بن الحسین علیهما السلام ندیدم.(2) 


1. ععلام الوری, ارشاد: عبد الله بن محمد قرشی می گوید: حضرت زین 
العابدین ِ السلام هر وقت وضو می گرفت صورتش زرد می شد. 
خانواده اش عرض می کردند این چه حالت است؟ می فرمود: می دانید 


2 انعم الخرعء ارشاده اما باق غلیه آلساای موه لیم آلخسه 
علیهما السلام در روز و شب هزار رکعت نماز می خواند و باد مثل خوشه 
کندم انشان را حرکت میداد 3 


در اراده در حصور غلی بسن لشیم معا الساام. سکن اد سفام 
انسات فده قرمهو‌ده‌ما را کافی است که ار آفراد,ضالم کات ادخ نود باشیم. 
(2) 


کم اغالی ‏ سین کی ضانی مه اساسم عوظ عای بن 
الحسین علیهما ما السلام می فرمود: نوشیدن هیچ نوشیدنی بر من گواراتر از 
قوه بر زر خشنمی: تیست: که یه دتبال. آن ضتر باشید: هرگز مایل نیستم فرو 
بردن چنین خشمی را با شتران سرخ موی معامله کنم ! می فرمود: صد قه, 
خشم پروردگار را فرو می نشاند. هرگز تکبر و خودخواهی نداشت. قبل از 
اینکه صدقه در دست گدا قرار گیرد, آن را می بوسید. عرض کردند: چرا 
چنین می کنی؟ می فرمود: من دست گدا را نمی بوسم من دست 
پروردگارم را می بوسم زیرا قبل از اینکه در دست سائل قرار گیرد, در 


ص: 92 


ازشاد 271 
2 . ارشاد: 271 


ود اعلام الفری» 153 انشاد: 271 
4 . اعلام الوری: 153 , ارشاد: 272 
5-. ارشاد: 272 


دست پروردگارم قرار می گیرد. گاهی در بین راه به کلوخ و سنگی برخورد 
می کرد؛ از مرکب سواری خود پیاده می شد و آن را از سر راه بر می 
داشت و کنار می انداخت. روزی از چند نفر مجذوم گذشت و به آنها سلام 
کرد. آنها غدا می خوزدند: امام علیه السلام رد شد. سپس فرمود: خداوند 
متکبرین را دوست نمی دارد! برگشت و به آنها فرمود: من روزه دارم؛ 
فرمود: یهار هتز لد فا پبافزین. آنها ماه خحانه برد مندیرانف. کرد.و کمی 
مالی نیز نمود.(1) 


5 ارشاد: سعید بن کلثوم می گوید: خدمت حضرت صادق علیه السلام 
بودم که صحبت از امیر المومنین علیه السلام شد. شروع به ستایش 
ایشان کرد و آن تعریفی را که شایسته حضرت علی علیه السلام بود, نمود. 
فرمود: به خدا سوگند علی بن ابی طالب علیه السلام هرگز لب خود را از 
دنیا به حرام نیالود تا از دنیا رفت. هر گاه دو وظیفه دینلی پیتتن:.می, آهند: 
ففستته آن کار را که تخت تر بود. انتخاب. هید کرد در بین این امت هیچ 
کس طانی ام ها سر حلیه الله لت ماه ار ام داشت: 
اعمال دینی را مثل کسی انجام می داد که بین بهشت و جهنم قرار گرفته 
و آرزوی ثواب بهشت و ترس از کیفر دوزخ را دارد. از مال خود که با کد 
یمین و عرق جبین به دست آورده.بوده هزار بندم خر رام خدا و تجات از 
آتش آزاد کرد؛ گرچه خوراک خانواده خود را از روعن زیتون و سرکه و 

خرمای عجوه قرار می داد. لباسش کرباس بود نو انستیتس بلتد ۳۹9 
قیچی زیادی آن را جدا می کرد. هیچ کدام از فرزندانش در لباس و فقه, 
بیشتر از علی بن الحسین علیهما السلام به او شباهت نداشت. روزی 
فرزندش حضرت باقر علیه السلام خدمت پدر رسید, دید از فرط عبادت به 
حالی رسیده که هیچ کس چنان نشده. رنگش از بیدار خوابی زرد شده و 
چشمهایش از گریه قرمز شده ! پیشانی اش پینه بسته و دماغش از سجده 
فرو رفته, دو ساق پایش از ایستادن در نماز ورم کرده بود. حضرت باقر 
علیه السلام فرمود: وقتی پدرم را به این حالت دیدم, نتوانستم خود را نگه 
دارم ! از سر دلسوزی نسبت به حال پدرم به گریه افتادم. در آن موقع 
پدرم در انديشه بود. مختصری که از 


ص: 893 


امالی ظعسی: 073 


ورود من گذشت متوجه من شده و فرمود: پسرم ! یکی از این صحیفه ها 
صر اصا ان و اسان ساسا اس دس نیا 
تقدیمش کردم. مختصری خواند و از ناراحتی روی زمین گذاشت. فرمود: 
ی ور تن ی ی ات اه سا ۱ 
ریش ند 23 


مولف: رمضت یعنی سوخت. 


ِ ارشاد: طاوس می گوید: شب وارد حجر اسماعیل شدم, ناگهان دیدم 

بن الحسین علیهما السلام داخل حجر شد و به نماز ایستاد ! فراوان 
0 ؛ من گفتم: مرد صالحی از اهل تفه تتکی 
است.؛ حتما دعایش را می شنوم | شنیدم که در سجده می و بنده 
کوچکت دز اسان تواسنت: فقیر درگاهت در آستان توست. گدای درگاهت 
در آستان 0 طاوس می گوید: این جملات را در هیچ سختی نگفتم 
مگر این که برایم فرجی حاصل شد !(2) 


7 ازشادد زراره می کویده صدای سائلی قزر دل .ت ی آفند کف ای 
گفت: زاهدان در دنیا کجایند و راغبان در اخرت کجایند؟ منادیی از سمت 
بقیع که صدایش را می شنیدیم ولی خودش را نمی دیديیم می گفت: این 
مرد علی بن الحسین علیهما السلام است.(3) 


8. مناقب: مثل این حدیث را نقل می کند.(4) 


اک و 
داد. حضرت: شلاق را تشانش داد و شبن فرمود: آم اکر قضاضی در کار 
نبود, و دست خود را از حیوان کوتاه می کرد. (او را نمی زد)(9) 


مولف: التیاث به معنای کندی به خرج دادن است. 
ص: 94 
1- . ارشاد: 272 


مه ارشاه: :272 
3-. ارشاد: 272 


4 . مناقب آل ابی طالب 3 : 289 
5- . ارشاد: 273 


70 ارشاد: عل: بن الحسین علیهما السلام پیاده به جع رفت و از مدینه تا 
مکه بیست روز در راه بود.(1) 


1 ارشاد: زهری می گوید: من احدی از اهل این خانه را (بیت پیامبر 
صلی الله علیه و آله) افضل از علی بن الحسین علیهما السلام ندیدم !(2) 


7 ارشاد: جوانی از قریش نزد سعید بن مسیب نشست. علی بن 
الحسین علیهما السلام آمد. مرد قریشی به این مسیب گفت: اي ابا محمد! 
طالب علیهم السلام است.(3) 


خارج شدیم و شبانه از ناحیه زباله (محلی است در راه مکه) حرکت 
کردیم. باد سیاه و تاریکی از مقابل ما وزید و من از قافله جدا| شدم و در 
ان صحراها سرگردان شدم و به وادی بیابانی رسیدم. همین که تاریکی 
شب جهان را فرا گرفت. به درختی بلند پناه بردم, در سیاهی شب جوانی 
را دیدم آمد که لباسی سفید در تن داشت و از او بوی مشک می آمد. با 
خود گفتم: این دوستی از اولیای خداست. می ترسم حرکتی کنم و او 
ناراحت شود و من مانع اعمالی شوم که قصد انجام آن.ز | دارد. هرقدر 
توانستم خود را مخفی کردم. به محل نمازش نزدیک و اماده نماز شد. 
ایستاد و شروع به این مناجات کرد: 


ای کسی که سلطنت هر چیزی در دست اوست و با جباریتش بر هر چیزی 
سوت اش تاو تال مه سس سوه وا ام وا که سا واره 
عرصه مطیعان خود بنما. آنگاه شروع به به نماز کرد. همین که اعضایش 
ساکن شد و از حرکت باز ایستاد, به آنجایی که آمادج شمان شید رقیمه دیدم 
چشمه ای جاری است. از آن وضو گرفته و آماده نماز شدم و پشت سر آن 
جوان رفتم. دیدم محرابی آراسته است, مثل اینکه همان ساعت درست 
شده. دیدم هر وقت به آیه ای که نوید یا تهدیدی داشت می رسید, آن را با 
یک ناله و سوزی تکرار می نمود. همین که تاریکی برطرف شد به 


ص: 95 


1- . ارشاد: 273 
2 . ارشاد: 273 


3-. ارشاد: 273 


پای خاست و می گفت: ای کسی که گمراهان قصد او را نمودند و او را 
راهنما یافتند و خائفان قصد او را کردند و او را با تفضل پافتند و بندگان به 
او پناهنده شدند و او را بخشنده یافتند! کجا راحتی دید کسی که خود را 
برای غیر تو به رنج انداخت و کسی که جز تو را در نظر گرفت؟ خدایا 
تاریکی رفت ! من هنوز توشه ای که باید از خدمت تو نگرفته ام و از 
مناجات با تو سیر نشده ام ! خدایا بر محمد و آلش درود فرست و با من از 
بین دو معامله چنان معامله کن که شایسته مقام تو است. یا ارحم 
الراحمین. من ترسیدم او را نيابم و بالاخره نفهمم کیست, دست به دامن 
او انداخته و گفتم: تو را به حق آن کس که این رنج و ناراحتی را بر تو 
گوارا نموده و لذت شب زنده داری را عنایت کرده, مرا بر بال رحمت و 
بادگاه مراب خود یاج ده که ده آم و خواستم ام هر کارپشیت: که بو 
بکنی و آرزویم هر چیزی است که تو بگویی ! فرمود: اگر به راستی توکل 
داشتی گم نمی شدی؛ ؛ اکنون مرا تعقیب کن و از پی من بیا ! همین که به 
زیر درخت رسید. دست مرا گرفت. خیال کردم زمین زیر پایم کشیده می 
شود. صبحگاه که سپیده دمید به من فرمود: مژده باد تو را که اینجا مکه 
است اصدای داد و فریاد حاجیان را شنیدم و کعبه را دیدم و رو یه آن جوان 
کرده و گفتم: وا سپ مس تس 
تو که هستی؟ فرمود: اکنون که قسم دادی. من علی , بن الحسین بن علی 

بن اب طالت صلوات الله علیهم اجمعین هستر 1 


4. مناقب: مثل این حدیث را نقل کرده است.(2) 


5 مناقب: هر وقت علی بن الحسین علیهما السلام از وضوی نماز فارغ 
می شد, رعشه 9 او را فرا می گرفت. عرض کردند: آقا؛ شما 
را چه می شود؟ می فرمود: وای بر شما! می دانید می خواهم در مقابل 
چه کسی بایستم و می خواهم با چه کسی راز و نیاز کنم؟ 


وقتی حضرت وضو می گرفت رنگش زرد می شد؛ از علت که می 
پرسیدند. می فرمود: می دانید مهیای قیام در مقابل چه کسی می شوم؟ 
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- طاووس فقیه می گوید: زین العابدین علیه السلام را در حجر اسماعیل 
دیدم که نماز می خواند و چنین دعا می کرد: بنده حقیرت در خانه توست و 
اشتیر تین اسان تنوست,؛ مسکین تو در آستان نوست, سائل تو درد استان 
توست., و به تو از چیزی که بر تو مخفی نیست شکایت می کند. و در خبر 
دیگری دارد: مرا از درت مران. 


- فاطمه دختر امیر الموّمنین علیه السلام چون ناراحتی حضرت زین 
العابدین علیه السلام را از شدت عبادت مشاهده کرد, پیش جابر بن عبد 
الله انصاری رفت و گفت: ای يار پیامبر صلی الله علیه و آله ! ما بر شما 
حقوفی*ذاريض یکی از انها این استت. که ار دیدیدیی تفر از ما خوورا از 
پرستش و عبادت زیاد به کشتن می دهد. او را به خدا تذکر دهید و بخواهید 
جان خود را حفظ نماید. اینک علی بن الحسین علیهما السلام یادگار برادرم 
حسین علیه السلام. بینی اش از کثرت عبادت شکاف برداشته بود و از 
زیادی سجده. پیشانی و دو کف دست و زانوانش پینه بسته و خود را در 
عبادت ذوب نموده است ! جابر به طرف خانه زین العابدین علیه السلام 
رهسیار شد و اذن ورود خواست و داخل شد. او حضرت را در محرابش 
دید که از عبادت زرد و ناتوان شده. امام علیه السلام از جای حرکت نموده 
و احوالیرسی شایانی با جابر کرده, او را پهلوی خود نشاند. جابر شروء به 
صحبت نموده و گفت: یا ابن رسول الله ! مگر نمی دانی خداوند بهشت را 
تزای شما و.-دوستانتان. افریدم و-جتتم را بزای؛ دشمنان و محالفین سا ؟ 
پس چرا این قدر خود رآ ناراحت می کت زین العابدین علیه السلام 
فرمود: ای یار پیامبر! مگر جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله نمی 
دانست که گناهان متقدم و متأخرش اف ند شاه آشتت و آها کوشت دی 
عبادت را رها نکرد. پدر و مادرم فدایش ! تا جایی که پاهایش تا ساق ورم 
کرد. به به ایشان عرض کردند: با اینکه خدا| گناه کذننتته و آیتذح ات را 
بخشیده, باز چنین عبادت می کنی؟ فرمود: آیا بنده شاکر خدا نباشم؟ 
وقتی جابر دید سخنش در اقا اثری ندارد و دست از جدیت (در عبادت) باز 
نمی دارد, عرض کرد: یا ابن رسول الله ! پس جان خود را حفظ کن ! تو از 
خانواده ای هستی که خداوند به واسطه آنها "بلا را دفع می کند و رنج و 
ناراحتی را پز ارف من تماید وا اشماره باران می فرستد. امام 


ص: 97 


من از روش پدر و جدم صلوات الله علیهما دست بر نمی دارم تا آن دو را 
ملاقات کنم جابر به کسانی که حضور داشتند روی کرد و گفت: در میان 


اولاد انبیاء چون علی بن الحسین علیهما السلام دیده ِ است.؛ مگر 
ی به خدا قسم, فرزندان علی بن بن الحسین 
علیهما السلام بهتر از فرزندان یوسف هستند.(1) 


مصباح المتهجد: حضرت پارچه ای داشت که در آن تربت امام حسین 
علیه السلام بود و حضرت فقط بر تربت سجده می کرد.(2) 


- تهذیب الاحکام: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر وقت علی بن 
الحسین علیهما السلام به نماز می ایستاد. رنگش تغییر می کرد, وقتی به 


سجده می رفت سر بر نمی داشت تا عرق می ریخت.(3) 


- حضرت باقر علیه السلام فرمود: علی بن الجین کلیهما. ام در هر 
شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند. نخس ار به این 
طرف و آن طرف مایل می کرد. پانصد درخت خرما 
کدام دو رکعت نماز می خواند. وقتی به نماز می ایستاد رنگش چون بنده 
به لرزه می افتاد و مانند شخص وداع کننده ای که آخرین نماز است. نماز 
روایت شده که وقتی به نماز می ایستاد, رنگش تغییر می کرد و می لرزید 
و دگرگون می شد. کسی که حال او را هنگام نماز درک نمی کرد, از 
ایشان علت را جویا می شد. می فرمود: من می خواهم در مقابل 
پادشاهی با عظمت بایستم. وقتی به نماز می ایستاد. هیچ چیز جز نماز او 
را به خود مشغول نمی کرد از شدت توجهی که به نماز داشت. و صدایی 
را نمی شنید. 


یکی از فرزندانش از بلندی پرت شد و دستش شکست؛ فریاد اهل خانه 
بلند شد. همسایه ها امدند و شکسته بند اوردند. بچه از درد فریاد می زد. 
حضرت زین 
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العابدین علیه السلام هیچ کدام از اینها را ی ! فردا صبح دید دست 
بچه به گردنش بسته است. پرسید: چه شده! ؟ جریان را خدمتش عرض 


کردند. 


در همان خانه ای که امام در سجده بود, آتش سوزی اتفاق افتاد. همه 
فریاد می زدند: پا ابن رسول الله ! آنش, آنش. سر از سجده بر نداشت ۳ 
بالاخره آنش را خاموش کردند. بعد از فرونشستن آتش عرض کردند: آقاء 


چر[ توجهی به ات افروخته نداشتید؟ فرمود: آتتن نور ک (قیامت) مرا از 
بادان اف نموه 


- اصمعی هو گو رد شبی اطراف کعبه در طواف بودم. چشمم به جوانی 
خوش قد و قامت افتاد که گیسوانش از دو طرف آویزان بود. به پرده کعبه 
چنگ زده, عرضه می داشت: خدایاء چشمها به خواب رقت و ستارگان بالا 
آمدند ؛ تو فرمانروای زنده و پایداری. پادشاهان درب قصرهای خود را بسته 
اه تفا سا هه کشا ماه اه سارت انم و تا ره 
تقاضای اه اشهای امسم به اه اوره استا نظر نی نم مد 
شای ربا ار که اراخمین. شسسایت اسعای | خواند 


بلوی را همراه با بیماری از بین می بری ! 
مهمانانت همگی اطراف خانه ات خوابیده اند و تو یگانه و ای پایدار ! 
نخوابیدی. 


حرم, به دعای من رحم نما! 


اگر گنهکاری امید به عفو تو نداشته باشد. چه کسی با نعمت ها بر 
نافرمانان جود و بخشش کند؟ 


اضشفن کته یشان را ینم سار که سم یفن لته الشلاه 


است. 


- طاوس فقیه (یمانی) می گوید: رز العابدین علیه السلام را دیدم که پس 


از نماز عشاء تا سحر مشغول طواف و عبادت بود. همین که دید خلوت 
شندم: و کسنی.: تست «جشم یه اسان دوخته و کفت؛ الهی, ستارگان 


اما غروب کردند ! چشم مردمان به خواب رفت؛ دربهای نو برای 
نیازمندان باز است. خدایا امده ام که از من درگذری و مرا ببخشی و چهره 
جدم محمد صلی الله علیه و اله را در قیامت به من 
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نشان دهی. در این موف سیلاب اشک ان دیده ی ی 
رها ی ی ی ها 
کیفرگیری سخت تو بودم و نه می خواستم خود را در معرض شکنجه تو 
قرار دهم, ولی نفس مرا واداشت و پرده پوشی تو نیز به آن کمک نمود. 
بارالها ! اکنون چه کسی مرا از عذاب تو می رهاند و اگر دست مرا قطع 
کنی: به دآمرن کة:خنی: بز نم ؟ ای وای ! فردا وقتی به سبعباران اجازه دهند 
ولی سنگین باران را در جهنم اندازند, چگونه در مقابل تو بایستم ؟. خدایا! 
فر دا آیا با سبکباران خواهم بود یا با سنگین باران؟ ای وای بر من, هر چه 
عمرم طولانی می شود گناهم زیادتر می گردد و توبه نمی کنم. آيا وقت آن 
نرسیده که از خدایم خجالت بکشم؟ و سیلاب اشک از دیده فرو ريخته, این 
شعر را خواند: 


کجا رود؟ 


من کارهایی زشت و عتاب آوز اوردم و در بین مردم کته نیست که 
جنایتی چون جنایت من مرتکب شده باشد ! 


باز اشک ریخته و گفت: منزهی خدایا ! معصیت می شوی و خیال می کنند 
که تو نمی بینی ! و چون کسی که معصیتش را نکرده اند, حلم می ورزی. 
اسان ای اس ی کی ها اتام را را 
اینکه تو سرور من ! از همه آنها بی نیازی. در اين موقع به روی زمین به 
حالت سجده افتاد. 


طاوس گفت, من نزدیک شدم و سرش را برداشته روی زانوانم گذاشتم و 
چنان گریه مرا فرا گرفت که اشکم بر روی صورت آن ۱ از 
جای بلند شد و نشست.؛ فرمود: چه کسی مرا از مناجات با پروردگارم باز 
داشت؟ عرض کردم من طاوسم يا ابن رسول الله ! اين ناله و فغان 
چیست ؟ ما باید این طور زاری و اندوه داشته کر ات 
کاریم. شما پدرت حسین بن غقلف و مادرت فاطمه زهر| و جدت پیغعمبر 
اکرم صلوات الله علیهم اجمعین است. حضرت روز به من نموده و فرمود: 
هیهات هیهات ! طاوس, اسم پدر و مادر و جدم را نبر! خدا بهشت را برای 
بنده مطبع و نیکوکار آفریده, گر چه غلامی سیاه بااشد و جهنم را برای هر 


که معصیت 
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کند آفریده, گرچه از اولاد قريش باشد. نشنیده ای خداوند می فرماید: 
«قاذا تفج فی الصّور قلا ساب هم یومَیّذٍ و لا بتساءلون بسن آن 
گاه که در صور دمیده شودر [دیگر] آن روز میانشان نسبت خویشاوندی 
وجود ندارد, و از [حال ] یکدیگر نمی پرسند. ) به خدا سوگند فردا هیچ چیز 
برایت سودی نمی بخشد مگر عمل صالحی که قبلا فرستاده باشی.(2) 


مولف: کلمه زریه از عبارت زری علیه یعنی آن را عیب دانست و عتابش 
کرد گرفته شده و عبارت شلت بالشیء به ضم شین یعنی آن چیز را بلند 
کردم. 


6. مناقب: از زهد و پارسایی زین العابدین علیه السلام, همان دعاها و 
زاری و ناله هائی که در صحیفه سجادیه از ان سرور نقل شده, کفایت می 
کند. 


از آن جمله زهری نقل می کند که می فرماید: ای نفس, تا کی به دنیا پای 
خی .و دل. به.عارت. آن پسته. ای از ذشتان غبزت نمی کتری ور آ 
دوستان و برادرانی که در دل خاک تیره پنهان شده اند و برادرانت که 
مصیبت زده شدند. پند نمی گیری؟ شعر: 


انا بعد از آنکه روی زمین بودند, اینک در دل زمین هستند و خوبی هایشان 
در خاک پوسید و کهنه گردید. 


خانه هایشان از آنان خالی شد و حیاط های خانه از آنان تخلیه گردید و 
مقدرات؛ انان را به سمت اجلهایشان سوق داد. 


و از دنیا و آنچه برای آن جمع کردند گذشتند و حفره هاشان آنان را به 
زمین منضم کرد. 

- از آن جمله از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که زین العابدین علیه 
السلام می فرمود: تا چه وقت دنیا به من وعده خوش می دهد و مخالفت 
می کند؟ چقدر من به دنیا اعتماد می کنم و او با من خیانت می کند؟ چقدر 


من به او دل می بندم و او مرا می فریبد؟ هر چیز تازه ای را کهنه می کند 
۰ ای را جمع نمی کند مگر اينکه بٍ بین: آنها فاصله می اندازد, 
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چون پیرزالی است که مبتلا به هووهای محبوب تر شده, پیوسته افسوس 
می خورد و بر نعمت داران رشک می برد. شعر: 


به من اعلام جدایی و بریدن کرده و برای من از هر کرانه ای برق های 
جدابی را می تاباند. 


- از آن جمله سفیان بن عیینه می گوید: حضرت می فرمود: کجا رفتند 
گذشتگان و بستگان و خویشاوندان؟ کجا رفتند اتبیاء و مرسلین؟ بیکر آنها 
را آسیاب مرگ نرم کرد و سالها بر آنها گذشت و از دیده مردم دور شدند؛ 
ما نیز به سرنوشت آنها دچار خواهیم شد. ما برای خداییم و به سوی او 
باز گشت می کنیم. . شعر: 


در صورتی که پیشینیان به چنین سرنوشتی مبتلا شدند, ما نیز از بین آتها 


خواهیم رفت. 

باید توجه داشته پاشی. کم و نیز.یه انا هی زستی. کر در قله های کوه از 
تو نگهبانی شود ! 

اینجا محل توقف نیست. اگر به اندازه عمر خورشید بمانی. باز خواهی 
رفت.(1) 


مولف* کلفه الاف خمع: الق به. کشر همزم و به ععنای الیف. است بعتی 
انس گيرنده تر و فجعه بر وزن منع و جمع است؛ و عبارت اقوت الدار 
است یعنی معنای متضاد دارد و مراد در اینجا معنای وصل است و ممکن 
است این کلمه به تشدید یاء خوانده شود و صفت باشد؛ : و غیری بر وزن 
فعلی صفت است ؛ و منون به معنای روزگار و مرگ است ؛ و ذرت الشمس 
به تشدید راء به معنای طلوع کرد است و شارق به معنای خورشید است 
7. مناقب: در باره صدقه دادن زین العابدین علیه السلام, در کتاب 
حلیه(2) و شرف النبی صلی الله علیه و اله و اغانی(3) از حضرت باقر 
علیه السلام نقل شده که 
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ما ای اما اس شت ی وی نز 
شب صدقه می داد و می فرمود: صدفه پنهانی خشم خد| را فرو می 


نشاند. 


محمد بن اسحاق می گوید: گروهی در مدینه دی می کردند که نمی 
دانستند که خوراک انها را چه کسی تامین می کند. پس از فوت علی بن 
الحسین علیهما السلام دیگر آن چیزی که شبانه برای آنها آورده می شد را 


از دست دادند. 


شیبه بن نعامه می گوید: حضرت صد خانوار را در مدینه اداره می کرد که 


- حلیه الاولیاء: عایشه از اهل مدینه شنید که می گفتند: ما صدقه پنهانی را 
از دست ندادیم تا اينکه علی , بن الحسین علیهما السلام از دنیا رفت.. 


محمد بن اسحاق می گوید: در مدینه چندین خانواده زندگی می کردند که 
خوراک و تمام احتیاجات ی را 
تامین می کند. ینس از فوت علی بن الحسین علیهما السلام دیگر کسی 

چیزی نیاورد. در این موقع و و فغان ِ 
۱ ۳ ۱ ۳ 
زین العابدین علیه السلام بوده.) حضرت باقر علیه السلام فرمود: در دل 
شب از خانه بیرون می آمد و انبانها را به پشت می گرفت و یک یک به در 
خانه ها می رفت و در می زد, هر کس درب را باز می کرد به او می داد. 


- در خبر دیگری است که پس از تاریکی شب که دیدگان به خواب می 
رفت از جای حرکت می کرد و هر چه از خانواده اش اضافه بود در انبانی 
گذاشته, به شانه می گرفت و به طرف خانه فقراء می رفت و در حالی که 
صورت خود را پوشانیده بود بین , آنها تقسیم می کرد. بسیاری از اوقات آنها 
بر در خانه ایستاده, انتظار آمدن آن حضرت را داشتند. همین که می رسید 
مین کففند* صاحت: انبان. آامد: 


مه کی عفن تغل ای خاشا ا م فضمی کافد اه 


تا 


ینمی مس ی یحو ما لاه کی و ادا 
قرائت می نمود «لن 
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قالها اند خن تفنها معا تحون »هر کر به تیک کار تخوا هید سید 
ار آتچه:قوت 9 اتقاق: کنید, 1 اماق علیه الشساام‌خووتشن این وو کی 


را دوست می داشت. 


- حضرت صادق علیه السلام فرمود: علی بن الحسین علیهما السلام انگور 
را دوست می داشت. مقداری 0 آوردند, یکی از کنیزان آن 
سرور قدری خرید. هنگام افطار خدمت امام آورد. آن جناب خوشش آمد. 
قبل از اينکه دست دراز کند گدایی رسید. کرمود: تمام انگور را برای او 
ببر ! عرض کرد: یک مقدار او را کافی است ! ! قرمود: نه به خدا ! و انگور را 
برای فقیر برد. فر دا باز انگور خریده, آورد. آن روز نیز گدایی آمد. همه را 
به گدا داد. باز برای امام خرید و دز شب. سوم برای آن جناب آوزد: آن 
شیب کدرا شا هه امام انگور را میل نموده و فرمود: چیزی از آن از دست 
ما نرفت ! ستایش خدای راست. 


حضرت باقر علیه السلام فرمود؛: پدرش علی بن الحسین علیهما السلام دو 
خرقهعمااش را ادا فسم تسود 


زهرق. گفت: بش آن کم غلی جن آلعنسین علهعا اسطلای در بت 
مبارکش آثر یک کار مداوم که پوست بدن را سخت می کند دیدند! معلوم 
سد که سا رای فعض گام حس ای سود اند کین هو و 
است ! 

عمرو بن ثابت گفت: پس ی کر ی 
غسل دیدند یک سیاهی بر پشت مبارک ان حضرت است ! سوال کردند: اثر 
چیست ؟ گفتند: اتبان: آرد را شبها بر پشت. می نهاد و به ققراء مدیته مین 
داد. 


در روایات شیعه دارد: وقتی حضرت را برای غسل روی سنگ قرار دادند, 
به شانه حضرت نگاه کردند و چیزی مثل زانوی شتر دیدند که در اثر 
چیزهایی که به منازل فقرا می برد به وجود امده بود. 


- پس از گذشت زمستان. حضرت لباس زمستانی خود را و بعد از گذشتن 

تابستان, لباس تابستانی اش را صدفقه می داد. امام علیه السلام لباسهای 
خر هی بوشید: غرض کردند؛ آها آنن لیاسما را به. کسی می دهی که قدر و 
قیمتش را نمی 
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داند؛ خوب است بفروشی و پول آن زرا صدقفه بذهی ! مین فر مود؛ دوست 


8. مناقب: در باره روزه و حج آن مولاء از حضرت صادق علیه السلام 
روایت شده که امام زین العابدین علیه السلام خیلی عبادت می کرد: 
روزها روزه داشت و شبها به قیام به سر می برد و اين کار به جسم او 
اظهار علاقه به خدا می کنم شاید مرا ضیافت نماید ! یک سفر حح را پیاده. 


در مدت بیست روز از مدینه به مکه رفت. 


زراره می گوید: بر روی یک شتر, بیست مرتبه به مکه رفت و یک بار هم 
او را شلاق نزد. 


رافعی می گوید: یک بار شترش سستی کرد! امام شلاق را بلند نموده و 
فرمود: اکر از قصاص نمی ترسیدم او را می زدم. در روایت دیگر دارد که 
فرمود: اه چقدر قصاص مشکل است. و شلاق را پایین اورد و به شتر نزد. 


- عبد الله بن مبارک می گوید: سالی برای انجام حج به مکه رفتم؛ در بین 
راه پسرکی هفت يا هشت ساله را دیدم که در کنار حجاج می رفت. زاد و 
توشه و مرکب سواری هم نداشت. پیش رفته. سلام 9 
با چه کسی این بیابانها را طی می کنی؟ فرمود: با خدای نیکو رفتار. 
جوابش به نظرم خیلی بزرگ آمد. گفتم خوراک و مال سواریت کو؟ فرمود: 
خوراک من تقوای من است و مرکبم دو 0 مولایم. باز در نظرم 
بزر تن آفن از ض. کر دم زر آز کدام خانواده هستی؟ فرمود: از اولاد 
عبد المطلب. تقاضا کردم واضح تر بگوید, فرمود: از بنی هاشم. باز گفتم: 
آشکارتر بگو. فرمود: از اولاد فاطمه زهراء و علی علیهما السلام, ِِ 
کردم: آقای من هیچ شعر گفته ای؟ فرمود: آری. تقاضا کردم یکی از 
شعرهایش را برایم بخواند, این شعر را خواند: 


ما ساقیان حوض کوثریم و تازه واردان را حمایت می کنیم و آب می دهیم. 
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و کسی که رستگار شد, تنها به مدد ما رستگار شد و کسی که ما را 


دوست داشت نومید ,۱ 


و هر کس ما را خوشحال کرد ما به او سرور دادیم و کسی که از ما بدش 


امد ولادتش بد است. 
و هر کس حق ما راغصب کرد وعده گاه او روز قیامت است. 


در این موفع از نظرم پنهان شد و تا مکه او را ندیدم. پس از انجام اعمال 
حج, در بازگشت, در ابطح دیدم مردم اطراف یک نفر را گرفته اند؛ نگاه 
کردم, دیدم همان پسرک است. پرسیدم کنسنتت ۰.۱ و فتید : : زین العابدین علیه 
السلام است. این شعر نیز از آن مولا روایت شده: 


ما فرزندان پیغمبر. صاحبان اندوه هایی هستیم که فروخورنده ما بین مردم 
ان را جرعه جرعه فرو می برند. 

رنج ما بین مردم بزرگ است و اول و آخر ما مبتلا هستند. 

این مردم در اعیادشان شادند و ما اعیادمان ماتم و سوگ ماست. 

و مردم در امنیت و شادی اند ولی خائفان ما از درازی ایام می ترسند. 

و آن شرافت بلندی که بین مردم به ما اختصاص داده شد, آفت ماست. 


حق ماست.(1) 


9 کتاب حسین بن سعید و نوادر: حضرت باقر علیه السلام فرمود: پدرم 
غلامش را با یک شلاق زد؛ علتش این بود که او را برای انجام کاری 
را ؛ غلام گریه کرده و گفت: خدا را در نظر بگیر 
7 ا مرا از پی انجام کار خود می فرستی و آنگاه می 
زنی. پدرم م اشک از دیدگان فرو ريخته و به من گفت: پسر جان ! برو کنار 
قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و دو رکعت نماز بخوآن و بگو, خدایا در 
قیامت از خطای علی بن الحسین علیهما السلام بگذر. بعد رو 
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به غلام نموده و فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم. ابو بصیر گفت ! عرض 
کردم: فدایت شوم ازاد کردن کفاره زدن است؟ حضرت سکوت کرد. 


آلخشین غلیهها السلام عامی زا تیه کرد سس دا خانه ان دا 
تازیانه اش را اورد و جلوی آن غلام عریان شد و فرمود: علی بن الحسین 
را تازیانه بزن !غلام ابا کرد. حضرت پنجاه دینار به او داد. 


۳[ ۳ 1 اومت ‏ ی 
آخرت بود اگر کار دنیا را مقدم داشتم, قبل از اینکه شب شود برایم پیش 
امدی نامطلوب می شد. 


۳ 


- به حضرت عرض شد: چرا در مسافرت از معرفی خود ابا می کنی؟ 
فرمود: دوست ندارم از خویشاوندی با پیغمبر استفاده ای بکنم که خود ان 
استفاده را نرسانده ام . 


حضرت سجاد علیه السلام فرمود: من وه وا مه وا وی ود با تمرر 
فلی له یه و آله نی سوریم .اما 


- به حضرت عرض شد: تو نیکوکار ترین مردمی ! ولی با مادرت در یک 
ظرف غذا نمی خوری با اين که مادرت این کار را دوست دارد! فرمود: 
کراهت دارم که دستم به لقمه ای دراز شود که چشم او قبل از من به آن 
دوخته شده و با اين کار عاق مادرم شوم ! بعد از آن گل داغ را روی طبق 
می نهاد و دست خود را زیر طبق می برد و می خورد. حضرت وقتی در 
وسط راه خشت و کلوخی می دید. از مرکبش پیاده می شد و با دست خود 
ان را از وسط راه بر می داشت.(1) 
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مولف: قیروز اناتقفی یضار بل سا ی سبز و داغ است ؛ همچنین 
غضار همین معنا را می دهد و به معنای نعمت و فراخی و کثرت نعمت نیز 
۱ 


3 مناقب: هرگز دیده نشد علی بن الحسین علیهما السلام در موقع راه 
رفتن دسنتش را از ۱ 


- عبد الله بن مسکان می گوید: علی بن الحسین علیهما السلام در هر ماه 
یک مرتبه کنیزان خود را فرا می خواند و به انها می فرمود: من پیر شده 
ام و قدرت بر انجام خواسته بانوان ندارم. هر کدام مایل به ازدواج هستید 
شما را عروس کنم, پا اگر میل به فروش دارید. شما را بفروشم. اگر 
بپرسید و طبق خواسته اش عمل می کرد.(1) 


94 ی ی ای 
اسماعیل در ایام امارت خود. علی بن الحسین علیهما السلام را می ازرد. 
وقتی عزل شد. ولید دستور # ۷ روبروی مردم بایستد. وی به مردم 
گفت: من فقط از علی بن الحسین می ترسم !! او نزدیک خانه مروان 
شاه تام ار خود امر کرده بود که احدی 
به کلمه ای متعرض او نشود. وقتی حضرت عبور کرد. هشام فریاد زد: خدا 
بهتر می داند رسالت خود را کجا قرار دهد ((2) 


راوی دیگری, در دنباله این حدیث این اضافه را نقل می کند: زین العابدین 
علیه السلام به دنبال هشام فرستاد و گفت: مالی که نداری و از تو گرفته 
شده. نزد ما آن قدر مال هست که تو را کفایت کند و از جانب ما و هر 
کس که مطیع ماست خاطر جمع باش ! هشام فریاد زد: خدا بهتر می داند 
رسالت خود را کجا قرار دهد ! 


- آابی مهدی می گوید: علی بن الحسین علیهما السلام سوار بر الاغ بر عده 
غذا دعوت کردند! حضرت فرمود: من روزه دارم و اگر روزه دار نبودم 
دعونتان را اجابت می 
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ان یت روا اه اد 


در روایت دیگر دارد. علت رد دعوت جذامیان این بود که اين اطعام نوعی 
صدقه محسوب می شد زیرا صدقه گرفتن بر حضرت حرام بود. 


- علی بن عبد الله می گوید: وقتی عبد الله به حال احتضار رسید, 
طلبکاران جمع شده. از او طلب خود را مطالبه می کردند. گفت: چیزی 
ندارم که بدهم ولی هر کدام از دو پسر عمویم را که انتخاب کنید ضامن 
می کنم: علی بن الحسین علیهما السلام و عبد الله بن جعفر را. طلبکاران 
گفتند: عبد الله بن جعفر سر می دواند اما علی بن الحسین با اينکه مالی 
ندارد راستگو است. همان آقا را انتخاب ۷ خدمت زین العابدین 
علیه السلام فرستاد و جریان را عرض کرد و فرمود: من تا هنگام برداشت 
غله مهلت می خواهم. با اينکه غله ای نداشت. طلبکاران راضی شدند. 
هنگام برداشت غله خداوند وسائل را جور کرد و قرض او را پرداخت.(2) 


- سعید بن مرجانه می گوید: علی بن الحسین علیهما السلام قصد کرد بنده 
ای را که عبدالله بن جعفر ده هزار درهم یا هزار دینار در قبال او می داد 
0 


زین العابدین علیه السلام با عبایی از خژ بیرون اد و گدایی منعر ض 
ایشان شد و به آن آویخت. حضرت گذشت و عبا را برایش وا نهاد. 


آنچه در باره صبر زین العابدین علیه السلام آمده است. 


ِ ابراهیم بن سعد می گوید: حضرت زین العابدین علیه السلام صدای 
شیون را از خانه اش شنید. روت از اصحاب خدمت ایشان بودند. از جای 
حرکت کرد و داخل منزل شد و سپس بازگشت و در جای خود نشست. 
عرض کردند: این شیون به واسطه پیش آمدی بود؟ فرمود: آری ! ایشان را 
تعزیت و تسلیت گفتند و از صبرش تعجب نمودند. فر مود: ما خانواده ای 
هستیم که در مورد چیزهایی که دوست داریم مطیع خدا هستیم و در باره 
انکه. دوفنت نذاشته باشیم او را ستایتن می کنیم. 
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فرمود: پسرک من ! بر پیش امدهای ناگوار صبر کن و متعرض حقوق مردم 
مشو و درخواست برادر دینی ات را در مورد چیزی که ضررش برای تو 


بر # العایدین علیه السلام 1۳۳ ۳۶ ۱۳ 
بیخشد و گفت که به آن احتیاج دارم. امام امتناع ورزید. عبد الملک نامه ای 

بهدید آمیز نوشت که حقوقش را از بیت المال حذف خواهد کرد. حضرت 
درصوات اه عفت اوه برای رس کادان مایت اساسا از 
خانین کن دنت ندارند نجات دهد و از محلی که,گما ن نمی برند روزی 
بخشد. خدای جل ذکره فرموده است: «ِنَ الله. ۷ بت کل خَوّان 
کفور(2)» , ( خدا هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد. ۳ نیت کدام ,یک 
اوصر مش انسته ان ای نتسش 


- در بردباری و تواضعش نقل شده. شخصی اور را ناسزا گفت. غلامان 
تصمیم کیفر او را گرفتند؛ . فرمود: او را واگذارید. آنچه از صفات ما مخفی 
است. بیشتر است از آنچه گفته اند؛ : خضرات: بق: .ان مرد فر مود: احتیاجی 
داری؟ آن مرد خجالت کشید! لباس خویش را به او داد و دستور داد هزار 
0 ان زد ود .باه کت فریاد می زد: شهادت می دهم تو 


کت ۱ حو 
با آمادگی برای شر به پا کردن از منزلش بیرون آمد؛ حضرت به حسن 
فرمود: ای برادر ! اگر چیزی گفتی که در من است, من از خدا درباره آن 
اشتعفاز ی کنخ ها اکر جبری. که 
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گفتی در من نیست, خدا تو را بیامرزد. ی 
۹ امن یذ ق. حفتم که ذر خو: تبود ۵:خودم بهه: آننتتر آوارتر. بوذ 
(1) 


دیگری به او ناسزا| گفت. فرمود: جوان ! در مقابل ما گردنه بسیار سختی 
است., اگر من از آن گردنه رد شدم بااکی ندارم ! هر چه مایلی بگو. ار 


- مردی او را ناسزا گفت. امام چیزی نفرمود. گفت: به تو ناسزا می گویم ! 
فرمود: من هم از تو چشم می پوشم. 


- کنیزی کاسه ای را که در آن غذا بود شکست. از ترس رنگش زرد شد. به 
او فرمود: برو, تو در راه خدا ازادی.(2) 


- یکی از غلامانش مامور شد خانه ای در باغی که متعلق به زین العابدین 
علیه السلام بود بسازد, امام برای سرکشی به باغ رفت و دید غلام خراب 
کاری زیادی کرده و خرجهای نا به جای زیادی نموده, از این جریان سار 

و افسرده گشت. با شلاقی که در دست داشت, یکی به او زد 
و پس از بازگشت به منزل در پی غلام فرستاد. غلام آمد. 
دید حضرت تنها نشسته و شلاق هم در مقابل اوست. خیال کرد می خواهد 
او را کیفر کند. خیلی ترسید. امام شلاق را برداشت و دست به سوی غلام 
دراز کرده و فرمود: فلانی ! من کاری نسبت به تو کردم که سابقه نداشت 
و یک لغزش بود. اینک شلاق را بگیر و مرا قصاص کن. ۳ 2٩‏ 
کیفر نیز بودم. حالا چگونه شما را قصاص کنم؟ فرمود: 1 قصاص کنی. 
عرض کرد: به خدا پناه می برم» از شما گذشتم, آسوده باشید. چندین 
قرنبه امام این مطلب را تکرار کرد و غلام اين عمل را بسیار ناپسند و 
تزر تفن ند آست: وقتی امام دید قصاص نمی کند, فرمود: حالا که قبول 
نمی کنی, باغ را به تو بخشیدم. 
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- حضرت به گروهی برخورد که غیبت او را می کردند. ایستاد و به آنان 


فرمود: 4 ان خدا مرا ببخشد و اگر دروغ می گویید خدا 


5 مناقب: ابو حازم و سفیان بن عیینه و زهری هر کدام می گفتند: من 
هیچ کس از بنی هاشم را افضل و افقه از زين العابدین ندیدم !(2) 


" زین العابدین علیه السلام در باره آنة شریفه «یمخو اللهٌ ما پشاع(3)» ۳ 


دا انخه را بخواهه صحو با انات می کند. ) فرمود: اگر این اهر را 
تیوه امش آمدهاا ارو ات رای نها می ؟ 


کم پیدا می شود کتابی در بی رغبتی به دنیا پا موعظه ای, که در آن, از 
امام سجاد علیه السلام مطلبی نباشد. طبری. ابن بیع. احمد, ابن بطه, 
ابوداود, صاحب حلیه . اغانی: قوت القلوب, شرف المصطفی, اسباب نزول 
القران, فائق, ترغیب و تهذیب, از زهری و سفیان بن عبینه و نافع و 

اوزاعی و مقاتل و واقدی و محمد بن اسحاق, از ایشان نقل روایت 1 


اند. 


- اصمعی می گوید: من در بیابان بودم که ناگهان جوانی را دیدم که گوشه 
گیری اختیار کرده و لباس هایی کهنه به تن و سیمایی پر هیبت داشت؛ 
گفتم: اگر از حال خود به اینان شکایت کنی, بعضی امور مربوط به تو را 
اصلاح می کنند. چنین سرود: 


پوشش من در دنیا لباس ضخیم و صبر است و لباس اخروی من گشاده 
رویی و مژده است. 


اگر امری بر من عارض شود, به عزت خود رجوع می کنم و هر آینه من از 
قومی هستم که صاحب بزرگی هستند. 


آیا کف تن ال هر وف ن کی موه آند و ۵ فیود کور. وهی رازن خود 
دفن کرده؟ 
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بر نیکی و جود باید بدرود گفت که از نیکی جز کتابت و حرفی بین مردم 
باقی نمانده است. 


و گوینده ای که ِ 2 بیدار دید, گوین انیت اعضای درونبی مرا می 
سوزاند, به من ؟ 


دردی را پنهان می کنم که ای کاش ظاهر تو را نیز شامل می شد., من 
فتم: درد من را سینه ام هم گنجایش آن را ندارد و نسبت به آن تنگ 


است. 


درومن تفن اجوان و قعدان دوبان است و مردن انسان های با فضیلت ! 
3 وف کار ختیرخ بوده و هست. 


تیبز آ را کتاعتم که. علی بو الحسین. علنیما الشلام بودة کت مک 


نیست این جوجه از غیر آن از ۳ باشد.(1) 


مولف: کلمه قائله منصوب است به فعل مقدری مثل رآیت يا آذکر. یعنی 
دیدی با یاد کن گوینده ای را. عبارت اباطن داء سخن آن گوینده #۳ 1 
دز انم .متام بزای.سان تفیی و ار فست. 


ِ رفت( کنایه از عدم تکبر) و دستش را به ران مبارکش وصل نمی کرد 
۲ کی و نع ۱۳۳ 


ِ سفیان گفت: مردی خدمت زین العابدین علیه السلام آمده گفت: فلانی 
غیبت شما را می کرد. فرمود: بیا پیش او برویم. با هم رفتند, ان مرد خیال 
می کرد اکنون امام پس از روبرو شدن با او از خود حمایت خواهد کرد. 
فرمود: فلانی ! اگر آنچه گفته ای صحیح باشد, خدا مرا بیامرزد و ببخشد در 
صورتی که صحیح نباشد خدا تو را بیامرزد. 


پیوسته می گفت: ی و 
خوب باشد ولی باطنم در نزد تو خوب نباشد. خدایا ! همان طور که من خطا 
کردم و تو نیکی کردی, وقتی من توبه کردم تو نیز بر من ببخش. 
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هر وقت گدایی به او مراجعه می کرد می فرمود: مرحبا به کسی که زاد و 
توشه مرا در اخرت بر می دارد. 


دوست نداشت که برای وضو کسی به او کمک کند. خودش برای وضو آب 
می کشید و آماده می گذاشت. سپس می خوابید. پس از بیدار شدن, ابتدا 
اول مسواک می کرد و سپس وضو می گرفت. پس از آن شروع به نماز 
می کرد. نافله ای که در روز از او فوت شده بود, شب قضای آن را می 
خواند و می فرمود: پسرم, اين کار بر شما واجب نیست ولی مایلم ِا 
نیکی که عادت کرده اید, آن را رها نکنید و ادامه دهید. سای نس وا در 
سفر و غیر سفر ترک نمی کرد.(1) 


97 کشف الغمه: روزی امام بیرون رفته بود. مردی ایشان را دید و ناسزا 
گفت؛ بندگان و غلامان به سمت آن مرد حمله ور شدند. امام_به آنها 
فرمود: آرام باشید ! صبر کنید ! سپس رو به آن مرد کرد و فرمود: آنچه از 
امر ما بر تو پوشیده است بیشتر است. ایا احتیاجی داری که ما تو را در ان 
کمک کنیم؟ مرد خجالت کشید ! حضرت عبای خود را به او داد و دستور داد 
هزار درهم هم به او ببخشند. آ رد نهد ار این سر خی مه کوآهی: فد 
دهم که تو از اولاد پیامبران هستی ! 


- چند نفر مهمان آن چناب بودند. یکی از غلامان خواست با عجله گوشتی 
رٍا که در تنور بریان شده بود؛ بیاورد. 1 را با عجله. آورد.و آهنی. که رزوی 
آن گوشت بریان می کردند, از دستش رها شد و بر سر پسر زین العابدین 
علیه السلام که پایین پله ها بود افتاد و او را کشت ! امام در حالی که غلام 
متحیر مانده بود به او فرمود: تو در راه خدا ازادی ! اين کار را از روی عمد 
که نکردی ! آنگاه به کار دفن و تجهیز فرزند خود پرداخت.(2) 


- عبد الله بن علی بن الحسین علیهما السلام می گوید: بدرم در شب آن 
قدر 9 خواند که دیگر از خستگی نمی توانست به روی پای خود 
بایستد. آنگاه خود را به طرف رخت خواب می کشید.(3) 


مولف: زحف عبارت است از راه رفتن کودک به گونه ای که خود را بر 
ای او ها ز 
عبادت, برایش دشوار بود. 


58 کشف الغمه: یوسف بن اسباط از پدرش نقل کرد که گفت: وارد 
مسجد کوفه شندم؛ ناگاه جوانی را دیدم که به مناجات پروردگار مشغفول 
است و سر به سجده گذاشته می گوید: صورت به خاک نهاده ام برای 
خدایم که شایسته این کار است. درست دقت کردم, دیدم علی بن الحسین 
علیهما السلام است همین که فجر دمید خدمت ان سرور رسیده عرض 
کردم: يا ابن رسول الله ! با مقامی که داری خود را اين چنین به رنج می 
اندازی؟ اشک از دیدگانش جاری شده و فرمود: عمرو بن عثمان از اسامه 
بن زید نقل کرد که پیغمیر صلی الله علیه و آله فرمود: هر چشمی روز 
قیامت گریان است مکر چهار چشم: چشمی که از ترس خدا بگرید و 
چشمی که در راه خدا از بین برود و چشمی که از دیدار حرام خودداری 
کند و چشمی که در سجده شب زنده دار باشد. خداوند پیش ملائکه افتخار 
می کند و می فرماید: نان کت به اين بنده من ! روحش نزد من است و 
پیکرش در اطاعتم. از رخت خواب کناره گرفته مرا از ترس عذاب می 
خواند و آرزوی رحمتم را دارد. ۳ باشید: هن او را آمرریده (۱1 


- سفیان می گوید: علی بن الحسین علیهما السلام با خود کیسه ای حمل 
می کرد که در آن نان بود و آن را صدقه می داد و می فرمود: صدقه 
غضب پروردگار را خاموش می کند و نیز از ایشان نقل شده که فرمود: 
اگر چاریان سرخ رنگ همراه با ذلت نصیب من شود. خوشحال نمی شوم. 


- عبد الله بن عطا می گوید: تون از غلامان زین العابدین علیه السلام 
فا ۰ که سزاوار شکنجه بود, اهام شلاق به دست گرفت و به او 


فرمود بگو: «فْلْ لِلْذِینَ آمثوا یَعْوا ِلذین لا یَرَجُون یام ال (2)» , (به 
کسانی که ایمان آورده اند بگو تا از کسانی که به روزهای [پیروزی ] خدا 
افید تدارتد در کذرند. 4فلام عرض کرد ها ۱ 
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1-. کشف الغمه 2 : 294 
2- . جاثیه / 14 


شلاق از دست انداخت و فرمود: تو در راه خدا ازادی.(1) 


- کودکی از فرزندان حضرت در چاه افتاد و اهل مدینه بسیار ترسیدند تا 
اینکه او را درآوردند. حضرت به نماز ایستاده بود و از محراب خود تکان 
نخوردند. علت را که سال کردند, فرمود: من چیزی نفهمیدم؛ من با 
پروردگار بزرگی مناجات می کردم. 


- حضرت پسر عمویی داشت که هر شب به صورت ناشناس از او خبر می 
گرفت و مقداری پول در اختیارش می گذاشت اما او می گفت: علی بن 
ای ی امه سس ی ات ات عم 
جزای خیر ندهد. امام این سخن را می شنید و تحمل می کرد و خود را 
معرفی نمی نمود. پس از درگذشت امام, دیگر ان شخص نامد. پسر 
عمویش فهمید که او علی بن الحسین علیهما السلام بود. پس بر سر مزار 
امام امده و بر او اشک می ریخت.(2) 


- در یک قسمت از دعای خود می گفت: خدایا من کیستم که بر من خشم 
گیری؟ به عزتت قسم, نیکوکاری من فرمانروایی تو را زینت نمی بخشد و 
کار زشتم به مقام فرمان روائیت زیان نمی رساند. اگر من ثروتمند باشم 
از خزینه های تو کاسته نمی شود و اگر من فقیر شوم بر خزائن تو افزوده 


تقف کز ود 


- آبن اعرابی گفت: وقتی یزید بن معاویه به فرماندهی مسلم بن عقبه 
سپاهی به مدینه فرستاد و خون اهل مدینه را بر او حلال کرد. حضرت علی 
ی شم سا لاه ار صد مر ار ها باحصا مس فرار ار 
و مخارج ما را تامین کرد, تا سپاه مسلم بن عقبه از بین رفت. همین عمل 
نیز از. ان جناب در زماتن. که این الزبیر دستور داد بنی امیه را از خجاز 
8 نقل شده است. 


- به ایشان عرض شد: چرا وقتی شما به سفر می روید. نسب خود را از 
کاروانیان مخفی می کنید؟ فر مود: کراهت دارم از این که به سبب 
خویشاوندی با رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی بگیرم که خودم مثل 
آن را نمی توانم بگیرم ! 


ص: 106 


- مردی به مردی از ال زبیر ناسزا گفت؛ ؛ مرد زبیری از او رو بر گرداند و 
کلام عوض شد و مرد زبیری علی بن الحسین علیهما السلام را ناسزا 
۳۹ امام از او روی گردانید 9 نداد. مرد زبیری به او گفت: 
چرا جواب مرا ندادی؟ فرمود: به همان دلیل که تو جواب مرد اولی را که 
به تو ناسزا گفت. ندادی ! 


از نان نام مرد وی کت موی از نام ی ات ر 
پر سید ند فرمود: امری بود که منتظرش بودیم و وقتی اتفاق افتاد ما ان را 


و نسبت بد داد و اقذعه نیز همین معنا را می دهد. 


99 


کشف الغمه: طاوس گفت. دیدم مردی در مسجد الحرام مشغول نماز 
است و زير ناودان خانه خدا دعا می کند و اشی می ریزد. پس از پایان 
نمازش پیش او رفتم, دیدم علی بن الحسین علیهما السلام است ! عرض 
کردم: اک ۳ 
امتیاز هستی که هر یک از آنها امید نجات است: اولا فرزند پیامبری و ثانیاً 
شفاعت جدت و الا رحمت خدا. فر مود: ای طاوس ! اینکه فرزند پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله هستم, مرا ایمنی بخش نیست ! حتما شنیده ای 
که خداوند می فرماید: « فلا انسات 1 هم وَمَیْذ لا بتساعلون (92)», 1 
[دیگر ] آن روز میانشان نسبت ۱ فحود ندارد, و از [حال ] یکدیگر 
نمی پرسند. " شفاعت جدم نیز مرا ایمنی بخش نیست ! زیرا خداوند تعالی 
می فرماید: «و لا یِشفعون الا لِمن ارتضی(3)» ,[ و جز برای کسی که 
[خدا] رضایت دهد شفاعت نمی کنند)؛ اما رحجمت خدا که خداوند تعالی 
می فرماید: «اِنّ رَجهت اللّه قريب من آلکستیه (4)», (رحمت خدا به 
نیکوکاران نزدیک است. ) و من نمی دانم از نیکوکارانم.(5) 
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4 . اعراف / 56 
5-. کشف الغمه 2 : 305 


او کافی: خحضرت. صادق. عامه. الطلام فر مود ی بن الخشسن انا 
السلام پیوسته می فرمود: من دوست دارم اقدام بر عمل نمایم اگر چه کم 
باشد. 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: علی بن الحسین علیهما السلام مکررا می 
فرمود: من مایلم با عملی درست به پیشگاه پروردگارم بروم.(1) 


1. کافی: امام سجاد علیه السلام فرمود: دوست ندارم در مقابل ذلت و 
خواری نفسم, چارپایان سرخ داشته باشم و هیچ جرعه ای برای من محبوب 

نز از خر که خشمی. تیست. که ان زا قرو بزه وبا کشی که. مرا خشمگیرن 
کرد ما اه نکم 21 


موّلف: منظور این است که ذلت نفسم را دوست ندارم, اگر چه به سبب 
آن برای من چارپایان سرخ به دستم آید یا معنا اين باشد که ذلت نفسم را 
دوست ندارم و به جای آن به چارپایان سرخ راضی نمی شوم, در نتیجه این 
عبارت مقدمه عبارت بعدی است که اعمال غضب ذلت نفس را بر جای 
قفا کدارد: 


2. عیون المعجزات: ابو خالد کابلی (کنکر) می گوید: یحیی بن ام طویل - 
خدا درجاتش را بالا ببرد - که پسر دایه زین العابدین علیه السلام بود به من 
برخورد و دست مرا گرفت و با هم خدمت زین العابدین علیه السلام رفتیم. 
83 آن مولا روی فرشهای معصفر (نوعی فرش است که با گل معصفر 
رنگ آمیزی شده) در اطاقی که دیوارهايش سفید کاری شده, با لباسی 
رنگارنگ نشسته است ؛ زیاد ننشستم. همین که حرکت کردم به من فرمود: 
ان شاء الله فردا پیش من بیا. من از خدمتش خارج شدم و به یحیی گفتم: 
مرا پیش شخصی بردی که لباسهای رنگین پوشیده. تصمیم گرفتم فردا 
نروم ولی بعداً فکر کردم که رفتنم چه زیانی دارد. فردا رفتم و دیدم در باز 
است و کسی نیست. خواستم برگردم که از داخل خانه مرا صدا زد! خیال 
کردم با من نیست تا بالاخره فریاد زد کنکر ! این نامی بود که مادرم بر من 
گذاشته بود و هیچ کس جز من نمی دانست ! خدمتش رسیدم, دیدم در یک 
خانه گلی با لباسهای کرباسی روی حصیر نشسته و یحیی نیز در خدمت 
آوست. رو به من کرده و فرمود: ابا خالد! من تازه عروسی کرده بودم. 
انچه دیروز مشاهده کردی, به خاطر عروس 
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1-. کافی 2 : 83 
2 . کافی 2 : 109 


بود! نمی خواستم بر خلاف میلش رفتار کنم. آنگاه از جای حرکت نمود و 
دست من و یحیی بن ام طویل را گرفت و کنار ابکیری برد و به ما فرمود: 
بایستید ! ما ایستادیم و آن جناب را تماشا می کردیم. فرمود: بسُم الله 
الرَحَمن الرَجبم و شروع کرد روی آب راه رفتن, به طوری که کاملا از کمر 
به بالا روی آب دیده می شد. گفتم: الله اکبر الله اکبر ! تو کلمه کبری و 
حجت عظمی هستی, صلوات خدا بر تو باد. آنگاه به ما توجه نموده و 
فرمود: خداوند روز قیامت به سه دسته توجهی نمی کند و از انها نمی 
گذرد هدر عذایی دردنا کنده ی ی ۱ 
خانواده قرار دهد. و کسی که شخصی را که از ما است., از ما جدا کند. و 
کسی که مدعی باشد ان دو دستنه ای که قبلا نام بردیم» از اسلام بهره 
برده آند. 


مولف: ابن ابی الحدید می نویسد: مردی که دشمن زین العایدین علیه 
السلام بود؛ روبرویش از او تمجید کرد. امام فرمود: من کوچی : ققر از اف 
کی جونین و تر رن 1 تز از انم که دز دل : به آن عقیده داری.(1) 


ده افال اما« سرت صادی قلیت السلام فرمفد علی نن آلنته 
غانضا السلام ان فتی ماج تفضان وی می ده هبعک از-کلام و 
کنیزانش را نمی زد. هر کدام خطایی می کردند. پیش خود یادداشت می 
نمود, فلان غلام يا فلان کنیز چنان کاری در فلان روز انجام داد ولی او را 
کیفر نمی کرد. این خطاها جمع می شد تا شب آخر ماه رمضان که همه را 
جمع می کرد و آن یادداشت را می آورد و یکی یکی از آنها اقرار می 
گرفت که در فلان روز چنین کردی و تو را تادیب نکردم. همه اقرار می 
کردند. انگاه در وسط ی ی ی ی همه با صدای بلند 
بگوئيد, اخ. عله بن الحسین ! خدا نیز تمام کردار تو را ثبت نموده, همان 
طوری که شما اعمال ما را یادداشت کردی ! در نزد او نوشته ایست 
سراسر واقعیت که از کوچک و تزر ی اعمالت فروگذاری نکرده, ِ 
کردار خود را در آن می یابی چنانچه ما نیز یافتیم. ای علی بن الحسین ! 
خواری خود را در پیشگاه پروردگار دادگر به باد ۳ ی به اندازه 
تشر نی خر ذلمن: نم روا نی دار و و فافت (همصرا) تدای 
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1- . شرح نهج البلاغه 17 : 46 


حساب می آورد. در حساب داری و گواهی, او کافی است. امروز از ما در 
گذر و ببخیش تن روز خدا از توریگذرد که خودش می فرماید: «و لیعْفُوا و 
لیِصفخوا آ لا تجبون آن بغفر اللهة لکم(1)» ,۰( باید عفو کنند و گذشت 
نمایند. مگر دوست 3 بر شما ببخشاید؟ ] امام علیه السلام 
تمام این جملات را به زبان آنها می داد و آنها بلند می گفتند. زین العابدین 
در وسط ایشان ایستاده بود و اشکی می ریخت و می گفت: خدایا ! تو 
هر 7 
تو نیز مرا ببخش. تو از مامورین خود به بخشش شایسته تری. خدایا ! به ما 
دستور داده ای گدا را از در خانه رد نکنیم, ما برای گدایی به در خانه تو 
ما منت گذار و ما را ناامید مگردان. تو از همه به اين کار شایسته تری. 
خدایا ! بخشیده ای, مرا نیز ببخش که تقاضای بخشش دارم. خدایا تو لطف 
نموده ای, مرا نیز مشمول لطف خویش بگردان, ای کریم. انگاه روی به 
انفا تموده و.می فرهود؛ من از شما کدشتم. ایا تما : نیز از من گذشتید؟ 
چنانچه با شما بد رفتاری ِ ام, من فرمانروای ۳ 
هستم که خود بنده فرمانروایی کریم و جواد و دادگر بخشنده با لطفم. 
عرض می کردند: ای آقای ما؛ ِ نکرده ای از شما گذشتیم. 
می گفت: بگویید: خدایا ما از علی بن الحسین علیهما السلام گذشتیم 
همان طوری که او از ما گذشت. ۳ او را از آتش رهایی بخش همان 
طور که ما را از بندگی رهایی بخشید. اين جملات را ۹ امام می 
ِ اللهم امین با ریت اافالمنن عفی فرن ده ی 

ازاد کردم, به امید. اننکه. دا هر | ببخشد. و اد انتن جوهانی: ایض 9 
فطر نیز به آنها جایزه می داد تا حدی که از کمک مردم بی نیاز باشند, هر 

سال در آخر ماه رمضان, بیست نفر (بیشتر یا کمتر) ۳ 
فرمود: خداوند در هر شب هنگام افطار. هفتاد میلیون تفر زا از آتش از اد 
می کند که همه مستوجب آنتتن یود اند. در شب آخر به اندازه تمام ماه 
می بخشد ! مایلم خداوند ببیند: من بتدکاتم را در دنیا آخر ماه آزاد تمودم: 

به امید آزادی خودم از آتش جهنم. 
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1- . نور / 22 


هیچ گاه خدمتکاری را بیشتر از یک سال نگه نمی داشت. اگر اول یا وسط 
سال مالک بنده ای می شد. در شب فطر او را ازاد می کرد. انهایی را که 
به جای این بندگان می خرید نیز سال دیگر آزاد می کرد. تا وقتی که به 
خدای تعالی ملحق شد و از دنیا رفت. چنین می کرد. غلامان سیاه سودانی 
را می خرید, با اينکه به آنها احتیاجی نداشت, و هنگام حج آنها را به عرفات 
می آورد و به وسیله ایشان کارهایی که انجام آن لا زم بود از قبیل تعمیر و 
پر کردن گودیها و رخنه ها انجام می داد و پس از حرکت همه را ازاد می 
نمود و مقداری به ایشان پول می بخشید.(1) 


4 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: علی بن الحسین صلوات الله 
علیهما با کنیز حسن بن علی علیهما السلام ازدواج کرد. وقتی این خبر به 
عبد الملک رسید. نامه ای شماتت امیز به ایشان نوشت که تو شوهر 
کنیزان شده ای ! زین العابدین علیه السلام در جواب نوشت: خداوند نقص 
و پستی و سرزنش را به وسیله اسلام برطرف نموده. به مسلمان نباید 
نسبت پستی داد. سرزنش مربوط به جاهلیت است. پیغمبر صلی الله علیه 
و آله به غلامش دختر داد و با کنیزش ازدواج کرد. وقتی نامه به عبد الملک 
رشیه: به حاضرین کیت مردی را نشان دارید که کاری که در نظر مردم 
بد است انجام دهد و (آن کار) شرافت آو را افزون کند ۱ همه ؟فتند. آن 
الم تین دیگری را ۱۳۷ گفت: 2 
ی اس و سا بت 


لباس خز پرسیدم, 

فرمود: اشکالی ندارد. علی بن الحسین علیهما السلام در زمستان لباس 
خز می پوشید. تابستان ان را می فروخت و بهایش را صدقه می داد, و 
فین کف 1 
کرده ام مصرف کنم.(3) 
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2 . کافی 5 : 345 
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6. کافی: سلیمان بن راشد از پدرش نقل می کند که گفت: علی بن 
۱ لحسین علیهما السلام را دیدم که جبه ای سیاه و عبایی آت بر تن داشت. 
(1) 


7 کافی: امام رضا علیه السلام فرمود: علی بن الحسین علیهما السلام 
۱ پنجاه دینار و عبای خز به قیمت پنجاه دینار می پوشید. 


)2( 


۱ و ی 7 ۹ ۳ 
زمستان ردا را مي فروخت و بهایش را صدقه می داد و آنگاه می فرمود: 


«مَن حَرّم زيتة ال النی رخ لعباده و الطیبات من الرژق(3)». ( [ای 
پتامتز | .بو «زیورهایی را که خدا برای بندگانش یدید آورده, و نیز ] 


روزیهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟» )(2) 


السلام پشتی ها و فرشهابی داشت که روی ان شکلهابی نش بسته بودند 
و بر آنها می نشست.(ظ) 


0 کافی: محمد بن ابی حمزه از پدرش نقل کرد. علی بن الحسین 
ی ای میم سیر کارا ار 
نماز خود را بسیار طول داد به طوری که گاهی به پای راست و گاهی به 
پای چپ تکیه می کرد؛ و شنیدم با صدایی که شبیه گریه بود می گفت: 
خدایا مرا عذاب می کنی, با اینکه محبتت در دل من است؟ به عزتت قسم 
اگر اين کار را بکنی مرا همنشین گروهی کرده ای که سالهای سال با آنها 
در راه تو دشمن بوده ام.(6) 


تمام مردمی که در مشرق و مغرب هستند بمیرند. وقتی قران با من باشد 
من نرسی ندارم. 
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3- . اعراف / 32 


5- . کافی 6 : 477 
6-. کافی 2 : 579 


وقتی در قرائت به مالک یوم الدین می ر سید پتوسته آن را تکرار می کرد 
به طوری که نزدیک بود روح از بدنش خارح شود.(1) 


۳ ۱[ ی ِِ 
انعت: «ا و کم بروا انا این ارس تتقطوا من أطرآفها(2)» ۳1 ندیده اند 
ایه, از بین رفتن علماء است 2 


103. کافی: سعید بن مسیب می گوید: رت 
زین العابدین علیه السلام بودم. گدایی آمد! فرمود: به گدا چیزی بدهید و 
هي خداین را بر مگردانید )4 


4 دعوات راوندی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بن الحسین 
ای ۱ و ۱۳ 
می ایستاد درشت و خشن می کرد. وقتی می خواست نماز بخواند به 
جایی می رفت که نرم و ملایم نبود و آنجا نماز می خواند و بر زمین سجده 
می کرد. روزی به جبان - کوهی در مدینه - رفت و روی سنگی سخت و 
سوزان ایستاد و شروع به گربستن کرد و بسیار گریه می کرد. پس سر از 
سجده برداشت؛ گویی (از زیادی اشک) در 1 فرورفته بود ((5) 
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1- . کافی 2 : 602 
2 . رعد/ 41 
3- . کافی 1 : 38 
4 . کافی 4 : 15 
5- . دعوات: 32 


باب ششم : اندوه و گریه امام سجاد علیه السلام بر شهادت پدر بزرگوارش 


1 مناقب: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بن الحسین علیه 
السلام بیست سال گریه کرد. مر 
ریخت تا جایی که یکی از غلامانش عرض کرد: فدایت شوم يا ابن رسول 
الله ! من می ترسم از بین بروی ! فرمود: اندوه و ناراحتی خود را به خدا 
قاری کر نم رسک یدای را مدا سار 
ندارید ! من هر وقت قتلگاه فرزندان فاطمه را به باد می اورم, گریه 


در روایت دیگری است که غلام گفت: آیا وقت آن نمی رسد که اندوه شما 
تمام شود؟ فرمود: وای بر تو! یعقوب پیامبر دوازده پسر داشت, یک 
پسرش از نظر او پنهان شد., انقدر گریه کرد که چشمهایش سفید گردید و 
از اندوه پشتش خمیده شد با اينکه پسرش زنده بود. من به چشم خود 
دیدم که پدر و برادر و عمویم و هفده نفر از بستگانم بر روی زمین کشته 
شدند, چگونه حزنم پایان داشته باشد. 


در حلیه مثل این روایت آضذه کهحضرنته آن قدر خریست غا همه نگران. از 
بین رفتن چشمانش بودند. 


- هر وقت ظرف آبی را می گرفت آنقدر گریه می کرد که ظرف را پر از 
اشک می کرد. عرض کردند: چرا اين قدر ناراحتی می کنید؟ فرمود: 0۳ 
نکنم ! با اينکه آنفی را که درندگان و وحوش از آن استفاده می کردند به 
پدرم ندادند. به ایشان عرض 
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شد: : شما در تمام زندگیت گریه می کنی؟ اگر خودت را کشته بودی بیش 
از اين گریه نمی کردی ! فرمود: من نفسم را کشتم و بر آن می گریم.(1) 


2 خصال. امالی صدوق: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پنج نفر زیاد 
گریه کردند: آدم, یعقوب. یوسف: فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله 
و علی ۳ اما آدم, بر خارج شدن از بهشت آنقدر 
گریه ِِِ روی صورتشر شیارهایی مانند جویبارهایی نمودار بود؛ اما 
یعقوب, به قدری بٍٍ یوسف گربه کرد که چشم خود را از دیست داد ! به او 
گفتند: « قالوا ال تَفْت تذکرٌ پوسشْف حتّی تکون حرضا او تکون من 
الهالکین( (2)», ( [یسران او] گفتند: «به خدا سوگند که پیوسته یوسف را 
و ی 0 یوسف, در فراق یعقوب 
آنقدر گریه کرد که زندانیان ناراحت شدند و گفتند: یا شب گریه کن و روز 
آرام باش و با زوز کريبة کرن و شب ساکت بانتن. او با آنان مصالحه کرد که 
یکی از این دو را بپذیرد. اما فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله, آنقدر 
گریه کرد که اهل هدیته آزرده شدند و گفتند+ آنقدر کربه کردی که ما را 
آزردی ! به گورستان منود اظ می رفت بن لح ی اشک می 
تا ول سا وم کرو ما ی اه 
ریخت. یکی از غلامانش گفت: فدایت شوم يا ابن رسول الله! من می 
ترسم از بین بروی ! فرمود: اندوه خود را به خدا شکایت می کنم. من از 
عنایت خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. من هر وقت یادم از 
ما ها ارات و 


3 کامل الزباره: امام.صادق غلیه. السلام. فرهود؟ علی,.ین. الخسین: ضلین 
الله‌علممسس حول سال شتا خر اس کشت 9 
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3- . خصال: 131 , امالی صدوق: 140 
4-. کامل الزیاره : 107 


4 کامل الزیاره: یکی از غلامان علی بن الحسین علیهما السلام در محل 
مسقفی که امام علیه السلام در آن محل در سجده بود و گریه مي کرد 
نگاه می کرد . عرض کرد: ای علی بن الحسین ! موقعی خواهد رسید که 
گریه شما تمام شود؟ حضرت سر بلند نموده و فرمود: وای بر ِِ با 
فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. یعقوب به خدا شکایت ه کرد با 
مصیبنی بسیار کمتر از من دید آنجا که طف. کوبد ای 9 
او یک پسر از دست داد. من دیدم پدر و گروهی از بستگانم در اطرافم ذیح 
می شوند. راوی می گوید: علی بن الحسین علیهما السلام فرزندان عقیل 
را دوست می داشت. به او عرض کردند: چرا علاقه شما به پسر عموهایت 
فرزندان عقیل بیشتر است از فرزندان جعفر؟ فرمود: من جان فشانی انها 
را در روز عاشورا با پدرم ابی عبد الله الحسین بن علی علیهما السلام به 
یاد می آورم و دلم برای آنها می سوزد.(1) 

ما تحقیقی در باب علت اندوه و بکاء آنها علیهم السلام در باب قصه های 
یعقوب علیه السلام آوردیم که تذکر آن در این مقام خالی از نفع نیست. 


ص: 116 


اس کامل آلویا ره 107 


باب هفتم : آنچه بین امام سجاد علیه السلام و محمد بن حنفیه و سایر نزدیکان و خویشاوندانش 
اتفاق افناد. 


1 کافی: نی بسن غبذالله هی کیندد شدالله یه خال. اعتسار افتاو. 
طلبکارانش جمع شدند و دین خود را مطالبه کردند. گفت: من مالی ندارم 
که به شما بدهم ولی خودتان به هر یک از دو عموزاده ام علی بن الحسین 
و عبدالله پن چعفر که خواستید(به عنوان ضامن) راضی شوید. طلبکاران 
گفتند: عبدالله بن جعفر پول دارد ولی در اداء غرض سر می دواند ولی 
اس سا امس ایس ول و اها ای رت 
و او بین این دو تن, نزد ما محبوب تر است. دنبال حضرت فرستاد و به او 
حین را داوند مرمود من,ما بدهی او را یه عتواتی تکلیفی یحو ها زمان درو 
غله - حضرت غله ای هم نداشت - ضمانت می کنم. مردم گفتند: ما راضی 
هستیم و حضرت ضمانت او را کردند؛ " وقتی درو غله رسید. خدای عزوجل 
مال را برای حضرت مهیا کرد و حضرت ادا فرمود.(1) 


2 احتجاج: امام باقر علیه السلام . وقتی حسین بن علی علیهما 
اه بت سس مهم و ای ای او 
علیهماالسلام فرستاد و با حضرت خلوت نموده و سپس گفت؛ ای برادر 
ای را ای ها اهامای 
بعد از خود به علی بن ابی طالب علیه السلام و سپس به امام حسن و 
سیس به امام حسین علیهما السلام واگذار کرد و پدرت که خدا از او 
خشنود شود و بر او درود فرستد, به شهادت رسید و وصیت ننمود ! و من 
عموی شما و برادر پدرت هستم و با این سن و سالی که دارم, به جانشینی 
ایشان, از 
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1-. کافی 5 : 97 


شما که جوان هستید, سزاوارتر هستم. پس با وصیت و امامت من نزاع و 
ی ار ۱ 
ری ی کی کر 
کتم که از تادانان غاشی ای-عمها بدرض صلوات: اللم علیه فیل از رفتن بد 
عراق به من وصیت امامت نمود و یک ساعت قبل از شهادتش پیمان 
سا ات ی ی ای هر سل دا ایا عم ال اس 
که نزد من است. متعرض این . امر مشو که من از کوتاه شدن عمر و 
پریشان حالی بر ۰ و خدای تبارک و تعالی قسم خورده که 
وصیت و امامت ام قرار ندهد. از اف 
خواهی بدانی, بیا با هم به نزد حجر الاسود برویم و نزد او طلب حکم کنیم 
و از حجر در این خصوص بپرسیم؛ امام باقر علیه السلام فرمود: این سخن 

بین آن دو رد و بدل شد و هر دو آن موقع در مکه بودند. پس امدند تا به 
۱ رسیدند. علی بن الحسین علیهما السلام به محمد فرمود: تو 
و رها وا ما 
نطق اورد. سپس من از خدا خواهم خواست . محمد شروع به تضرع و دعا 
نمود و از خدا خواست و سپس سنگ را خواند ولی جوایش را نداد! علی 

بن الحسین علیهما السلام فرمود: ای عمو! تو اگر وصی و امام بودی, حتما 
ی ! محمد به او گفت: ای برادر زاده ام ! حال شما 
دعا کن و از سنگ بخواه ! پس علی بن الحسین علیهما السلام خدا را به آن 
چه خواست خواند و سپس گفت: تو می خواهم به کسی که یمان انیا و 
اوصیا و همه مردم را در تو قرار داد به زبان عربی مبین بگویی که وصی و 
امام بعد از علی بن الحسین علیهما السلام کیست؟ پس سنگ تکانی خورد 
و نزدیک بود از موضعش جابجا شود . سپس خدا به زبان عربی مبین ان را 
۳ ی 
ی هر ور 
خالی که ولایت علی تن لسن علهها انساام‌را یره ود ۱۱۱ 
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1- . احتجاج؛ 172 


3. منتخب بصائر, بصائر الدرجات: به اسناد جداگانه از امام صادق و امام 
بای نما الشا م فل ایس روا رال و ان ۱۱ 


اغلام الفرفر افت: ضل انش روایت را تقل موی است ۱21 


- مبرد در کامل می گوید: ابو خالد کابلی به محمد بن حنفیه گفت: آیا با 
برادر زاده ات با کلماتی خطاب می کنی که او تو را مثل این کلمات مورد 
خطاب قرار نمی دهد؟ محمد گفت: او حجرالاسود را بین من و خود حکم 
کرد و معتقد بود که می تواند حجر را به سخن در آورد. من با او پیش حجر 
رفتیم و من شنیدم که حجر می گفت: امر امامت را به برادرزاده ات 
تسلیم کن که او از تو به آن سزاوارتر است ! ابو خالد بعد از اين جریان, 
امامی مذهب گردید. 


- روایت شده که عمر بن علی با علی بن الحسین علیهما السلام در مورد 
سجاد علیه السلام پیسر پسر علی علیه السلام است. من از او سزاوارترم. 
اما ی ات شم انز ار یه 


حق را باطل قرار مده , حق را به باطل مچسبان. 


بعد رو به علی بن الحسین علیهما السلام کرده و گفت: برخیز! من آن 
موقوفات را در اختیار تو گذاشتم. حرکت کرده, خارج شدند. عمر پس از 
خارج شدن گریبان امام را گرفت و ایشان را آزرد ولی امام علیه السلام 

به او چیزی نگفت. بعد از این جریان. محمد پسر عمر خدمت زین العابدین 
عیت التلام رنمید هام کرد مرت فشت سای ان سانت آفادم و ارم ۱ 
می بوسید. امام علیه السلام فرمود: پسر عمو! بی وفایی پدرت مانع نمی 
شود که من نسبت به تو مهربانی کنم. اکنون دختر خود خدیجه بنت علی را 
به ازدواج تو در اوردم.(3) 


مولف: لوط به معنای چسبیدن است و لاط به, یعنی به آن چسبید و مراد 
این است که وقتی حقیقت اشکار شد, ملتزم به باطل مباش و ممکن است 
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1- . مختصر البصائر: 14 ۳ 
2 . اعلام الوری: 253 , مناقب ال ابی طالب 3 :۰ 288 
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حوضه باشد یعنی باطل را بالای حق قرار مده تا حق را بپوشانی؛ و در باب 
آینده از بعضی نسخ ارشاد با ظاء نقل شده که از ريشه لظٌ است که به 
معنای لزوم و پافشاری است و عبارت الظ یعنی ملازم شد و ادامه یافت و 
بر پاداشت و این روایت دلالت بر ذم عمر بن علی دارد و او در کربلا در 
خدمت برادرش حسین علیه السلام به شهادت نرسید. 


5 الفصول المهمه: علی بن الحسین علیهما السلام عازم حج شد و 
خواهرش سکینه هزار درهم برایش فرستاد. در خارج مدینه در محلی به 
نام حره به امام رسیدند و پول را تقدیم کردند. همین که فرود امد پولها را 
بین فقراء تقسیم کرد.(1) 


6 مهح الدعوات: ولید بن عبد الملک به صالح بن عبد الله فرماندار خود در 
مدینه نوشت که حسن بن حسن را از زندان بیرون بیاور و در مقابل مردم 
در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و اله, پانصد ضربه شلاق بزن ! صالح او را 
بیرون آورد و به مسجد برد. مردم جمع شدند. صالح بر منبر رفت و شروع 
به خواندن نامه ولید بن عبد الملی کرد تا پس از پائین امدن از منبر دستور 
بدهد او را تازیانه بزنند ! در همان موقع که مشغول خواندن نامه بود, علی 
بن الحسین علیهما السلام وارد مسجد شد. مردم راه را باز کردند تا به 
حسن بن حسن رسید. به او فرمود: پسر عمو! دعای کرب را بخوان, خدا 
فرج خواهد داد. ۰۰ ۵ دعا چیست؟ فرمود این دعا را بخوان و دعا را 
برایش خواند. علی بن الحسین علیهما السلام از مسجد خارج شد و حسن 
0 صالح از خواندن نامه فارغ شد و از منبر 
به زیر آمد و رو به حاضرین نموده و گفت: چهره مرد مظلومی را می بینم. 
کار او را تاخیر بیندازید تا در باره اش با امير المومنین مکاتبه کنم ! نامه ای 
در این خصوص به ولید نوشت و دستور داد حسن بن حسن را ازاد کند.(2) 


مولف: برخیر از اخبار مناسب اين باب در باب مکارم اخلاق حضرت و باب 
معجزاتشان گذشت ۲ برخی از آن نیز در باب احوال اولاد امیرالمومنین 
غلیه ااسام نیت 

120: 


2 . مهح الدعوات: 331 


باب هشتم : احوال اهل زمان امام سجاد علیه السلام از < خلفا و دیگران و آنچه بین ایشان و بین آنها 
گذشت و احوال اصحاب و خادمان و غلامان و مدایح ایشان 


1 کافی: ابان بن تغلب می گوید: وقتی حجاج کعبه را خراب کرد. مردم 
خاک آن را جمع نموده و بردند. ففبم که تضمیم به سا مان پرفند مار 
آشکار گردید و مانع ساختمان مجدد شد. مردم فرار کرده پیش حجاج 
رفتند. حجاج ترسید از اینکه اجازه ساختمان کعبه به او داده نشود, لذا بر 
فراز منبر رفت و به مردم گفت: خدا رحمت کند هر کسی را که در 
خصوص این گرفتاری ما اطلاعی دارد و ما را مطلع گرداند. پیرمردی گفت: 
اگر اطلاعی باشد, در نزد مردی است که کنا ر کعبه آمد و مقداری ات 
آن برداشته و رفت. ای علی بن | : 
علیهما السلام. حجاج گفت: صحیح است, او گنجینه اطلاع است. از پ پی 
علی بن الحسین علیهما السلام فرستاد. امام آمد و حجاج جریان جلوگیری 
از ساختمان کعبه را شرح داد. علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: 
حجاج ! تو ساختمانی را که ابراهیم و اسماعیل ساخته بودند ویران کردی و 
به غارت بردی ! گویا خیال کردی میراث توست. به منبر برو و مردم را 
سوگند ده که آنچه برده اند باز گردانند, حجاج همین کار را کرد. تمام آنچه 
برده بودند» باز آوردند. 


پس از جمع آوری خاک کعبه, امام علیه السلام محل خانه را تعیین نمود و 
دستور داد زمین را حفر کنند. دیگر مار دیده نشد. زمین را کندند تا به پایه 
های سابق خانه رسیدند. در این موقع علی بن الحسین علیهما السلام 
فرمود: شما دور شوید. مردم کنار رفتند. آنگاه 9 آمد و با جامه خود 
آن محل را نو‌شانید و آشک 
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ریخت. بعد با دست خویش خاک ریخت, آنگاه کاز کر آن را پیش خواند و 
فرمود: شروع به ساختن کنید. پس از آنکه پایه ها مقداری بالا آمد, امام 
عله المام رس رخاوا آن را یر ارضای کی ند دسر تام واعل آن 
را خاک ریختند. ند همین خفت ماه دابا وفع اه ردان 
نمی توان داخل خانه شد.(1) 


2 احتجاج: روزی امام زین العابدین علیه السلام در منی به حسن بصری 
برخورد که مشغول موعظه نمودن مردم بود. فرمود: خاموش باش تا من 
ی و ۱ 
خود و خدا راضی هستی؟ جواب داد: نه ! راضی نیستم. فرمود: ایا در فکر 
هستی که این وضع خود را تغییر دهی و به حالی که شایسته است و برای 
خود می پسندی درآیی؟ مدتی سر به زیر انداخت و آنگاه گفت: این حرف 
را با خود می گویم ولی حقیقت ندارد. حضرت پرسید. : آپا امیدواری که بعد 
از محمد صلی الله علیه و له پیامبر دیگری بياید که با تو سابقه آشنایی 
داشته باشد؟ جواب داد: نه ! فرمود: اعد داری سرای دیگر باشد که در 
آنجا به. اعمال. نیک نیردازی ؟ کفت: ته | فرمود: آبا کسنی که عقل.داشته 
بانب به .همین اندازه برای خود قانع می شود که تو قانعی؟ از حالی که 
داری راضی نیستی ! در فکر تغییر این حال نیز نیستی و امید نداری 
پیامبری بیاید و سرای دیگری هم نیست که در انجا به اعمال شایسته 
مشغول شوی و در عین حال مردم را موعظه می کنی؟! همین که امام 
علیه السلام رفت. ات ی او ی وب یی علی بن 
الحسین علیهما السلام. گفت: اینها خانواده علم هستند. بعد از آن تیک 
کسی ندید که حسن بصری مردم را موعظه کند.(2) 


2 مناقب. خرائج: عباد بصری در راه مکه نب لین بن الحسین علیهما 
السلام برخورد و گفت: پا علی بن الحسین ی دا 
کرده ای و روی به حج آورده ای که کاري ساده و آسان است. با اینکه 


خداوند می فرماید «اِنّ اللة پاشتری من الْموّمنین لْفُسَهّم و أَموالَهم بان 
هم الجَتة بقاتلون فی سبیل اه فقو و 
ض* 122 


1-. کافی 4 : 222 
2- . احتجاج؛ 171 


توب الیره کر القو ۱ ۸ دز حفیعت» دا از هومتان: حان و 
مالشان را به [بهای] اینکه بهشت برای آنان باشد, خریده است؛ همان 
کسانین: کر راخ دا هی ند و می: کفتند و کشته می شوند. ,تا و 
ونان ها شارت نم ۰ آمام علید. السلام. فرعود چدفتی. کسانی. وا. که 
ارات ی ان باه سس کم خی رون با اما هیر است وا 


مولف: در یاب استجایت دعای حضرت. حال بسیاری از صوفیه زمان 


4 اختصاص: محمد بن جعفر مقدب می گوید: ابو اسحق عمرو بن عبد الله 
سبیعی چهل سال نماز صبح را با وضوی نماز عشاء خواند و در هر شب یک 
قران ختم می کرد در زمان او کسی پارساتر و مورد اعتمادتر از او در نقل 
حدیث نزد خاص و عام نبود و از اشخاص مورد اعتماد علی بن الحسیر 
علیهما السلام به شمار می رفت. اسم او عمرو بن عبد الله پسر علی بن 
دی حمیر» پسر سبیع بن همدانی بود و چون در بین قبیله سبیع سکونت 
داشت. آنها را سبیعی می گفتند.(3) 


محمد, دایی پدرش, و سعید بن مسیب شد. فرمود: اين هر دو شیعه و 
ارادت مند به ما خاندان بودند. روزی حضرت باقر علیه السلام دخترش را 
از او خواستگاری کرد. او به حضرت باقر علیه السلام گفت: شما برو از 
پدرت خواستگاری کن تا او را به ازدواجت در آورد (یعنی اختیار من و 
دخترم در دست پدر تو است).(4) 


6امالی شوه طوسی عفر ین حفض فی کوب فروو ین زیر هرق 
محمد بن عروه پیش ولید بن عبد الملک امد. محمد وارد طویله اسبها شد. 
یکی از چهارپایان او را لکد زد و از دنیا رفت. پای پدرش عروه نیز به مرض 


ض: 123 
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2 . مناقب آل ابی طالب 3 : 298 , احتجاج: 171 


4 . قرب الاسناد: 210 


بالاخره مرض به ساق پایش رسید. ولید گفت: این پا را قطع کن و گر نه 
هر ی اب و ۳ 

د. کسی موقع قطع کردن پایش, او را نگه نداشته بود! عروه گفت: در 
سفر ما گرفتاری زیادی دیدیم. 


در همان سال گروهی از قبیله بنی عیس پیش ولید آمدند! در میان آنها 
مردی کور بود. ولید پرسید: چرا چشمهایت از بین رفته؟ گفت یک شب با 
خانواده و اموالم در دره ای خوابیده بودیم, در آن زمان هیج کدام از افراد 
بنی عیس وضعشان به من نمی رسید. آن شب سیلی آمد و هر چه داشتم, 
از مال و زن و فرزند برد؛ فقط یک شتر و یک کودک نوزاد برایم ماند. 
شترم رم کرد و پا به فرار گذاشت. کودک را گذاشته از پی شتر رفتم ! 
چیزی ِ بودم که صدای بچه را شنیدم. برگشتم دیدم گرگ شکمش را 
پاره کرده ! خودم را به شتر رساندم. او با پایش به صورتم نواخت و هر دو 
چشمم از بین رفت. صبح که شد, نه مال و نه زن و نه فرزند و نه چشم 
داشتم. ولید گفت: بروید این خبر را برای عروه نقل کنید تا بفهمد در میان 
مردم کسی هست که از او بیشتر گرفتار بلا شده باشد. وقتی عروه به 
مدینه امد فرینشن .و انضار به دیدنش آمدند. غیسی پسر طلحه آبن عبید 
الله به او گفت: مژده باد تو را که خداوند در باره ات نیکی نموده ! به خدا 
تیه کته حالا احتیاج به راه رفتن نداشتی. در جواب او گفت: خداوند نسبت 
به من چه کار خوبی کرد؟ به من هفت پسر داد که سالها از دیدار انها بهره 
مند بودم. ۳ و ی ی به من 
شش عضو داد که سالها از آنها استفاده می کردم, یکی را گرفت و پنج 
عضو دیگر را باقی گذاشت, دو دست و یک پا و گوش و چشم. آنگاه سر 
بلند کرده و گفت: خدایا ! اگر گرفتی. باز چیزی برای من باقی گذاشتی. 
اگر گرفتارم کردی شفا دادی.(1) 


7. تنبیه الخواطر: وقتی معاویه بن یزید خواست خود را اه 
نماید, بر منبر رفت و شروع به سخنرانی کرد و گفت: مردم !| من علاقه 
ندارم بر شما فرمانروایی کنم و نه به شما اعتمادی دارم چون می بینم 
عاافی آم بسانت ین تدارنی الاک ما راز فرصا دایعا خا اوه 
شده اید و ما نیز گرفتار شما مردم 
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احالن ظوسی 99 


شده ایم. جدم معاویه برای به دست آوردن خلافت با علی بن ابی طالب 
علیه السلام که از او برای خلافت به واسطه سابقه و مقامش شایسته تر 
بود پیکار کرد و می دانید مرتکب چه اعمالی شد و شما نیز خود می دانید 
چه کردید؛ او بالاخره گرفتار عمل خود شد و به گور رفت. خدا از او بگذرد. 
بعد از معاویه پدرم یزید عهده دار خلافت شد. او نباید چنین کاری را می 
کرد. چون شایستگی خلافت را نداشت. وا 
خیال کرد خوب کاری می کند. الاحره دبری تباید که از بن رفت و آنش او 
خاموش گردید. اینک اندوو بر اعمال و کردارش, ما را از یاد اندوه در 
گذشتش برده است لا له و تا یه راجفّوت. آنگاه آهسته شروع به 
آمززش طلبیون برای او کرد. 


سپس گفت: اکنون من نفر سوم این خانواده ام ! افراد بی علاقه به 
فرمانروایی من بیشتر از علاقه مندانم هستند. هرگز بار گناه شما را به 
دوش نمی گیرم ! بيايید فرمانروایی را از من بگیرید و به هر کس علاقه 
دارید بسیارید. مروان حکم برخاست و گفت: ابا لیلی ! به روش عمر رفتار 
کن. در جواب او گفت: می خواخت هرا دز تین بازی دح ۱ و جون هرد 3 
زمان عمر را برایم بیاور تا بین آنها شوری قرار دهم ! به خدا سوگند اگر 
خلافت گنجینه ای بود, ما سهم خود را برداشتیم. اگر هم بلایی بود, خانواده 
ابو سفیان را همین مقدار بس است؛: ؛ و از منبر به زیر آمد. مادرش به او 
گفت: کاش کهنه حیضی می شدی ! در جواب مادر گفت: من نیز همین 
آرزو را داشتم و دیگر نمی فهمیدم خداوند آتشی دارد که هر معصیت کار 
ور ی ۱۱ 


حکومت کرد. پسرش معاویه بیست و یک سال داشت و چهل روز 
فرمانروایی کرد.(2) 


۵ استحاص .سار لته آنام اوق یه امطام من وی 
عبدالملک بن مروان به خلافت رسید و پایه های خلافتش محکم شد. نامه 


ای به دست خود به حجاج بن یوسف نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. از 
عبدالملک بن 
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2-. اختصاص: 131 


مروان به حجاج بن یوسف ! اما بعد, از ریختن خون فرزندان عبدالمطلب 
پرهیز کن. زیرا من ال ابو سفیان را دیدم که وقتی در ریختن خون این 
افراد زیاده روی کردند. مدت کمی در سلطنت باقی ماندند؛ والسلام. و 
نامه را سرّی نوشت و احدی را خبر نکرد و همراه نامه رسان به حجاحج 
رسانه خی آن ان تساعتی که نامه توشته شب علی بن الحسین علیهما 
السلام رسید ! به حضرت خبر داده شد: ما ات ها 
برهه زمانی به جهت دست برداشتن از بنی هاشم افزوده شده است. علی 
بن الحسین علیهما السلام دستور داد, این مطلب غیبی را به عبدالملک 
بنویسند و به او خبر دهند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به خواب 
حضرت آمده و به او این خبر را داده است. علی بن الحسین علیهما السلام 
اين مطلب را به عبدالملک بن مروان نوشتند.(1) 


میان بنی اود (که قبیله ای از بنی سعد هستند) مدتی بودم. انها به زن و 
فرزند خود دشنام دادن به علی بن ابی طالب علیه السلام را می اموختند. 
روزی مردی از آنها, از خانواده عبد الله بن ادریس, پیش حجاج بن یوسف 
رفت و به او سخنی گفت که در جوابش, حجاج درشتی نمود. آن مرد 
گفت: حجاج. با من درشتی نکن ! هر فضیلت و منقبت با ارزشی برای 
قریش و قبیله ثقیف باشد. ما را نیز مانند آن هست. حجاج پرسید. شما چه 
فضیلتی دارید؟ گفت: در میان ما کسی نیست که زبان به بد گویی عثمان 
نکشاند و هرگز در این قبیله سخن بدی از او گفته نشده. حجاج گفت: 
صحیح است. این منقبتی است ! گفت: در میان ما هرگز خارجی دیده 
نشده, گفت این هم منقبتی است. گفت: در پیکارهای ابو تراب (علی بن 
ابی طالب علیه السلام) جز یک نفر از ما شرکت نکرده ! همین کار او باعث 
بی ارزشی و گوشه گیری علی علیه السلام شد. گفت: صحیح است. گفت: 
هر کس از ما بخواهد زنی بگیرد, اول سوال می کند علی را دوست می 
دارد و يا از او به یکی یاد می کند؟ اگر جواب دهد آری, دیگر با او ازدواج 
نخواهد کرد. حجاج گفت: درست است این منقبتی است ! گفت: هب 
پسری 
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1- . اختصاص: 314 , بصاثر الدرجات: 396 


در قبیله ما به نام علی یا حسن یا حسین نخواهی یافت و هرگز دختری را 
فاطمه نام ننهاده اند. گفت: صحیح است. گفت: وقتی حسین (علیه 
الهاس تخاب عرای افو تسش از ما ند رای دا ادرا که 
ده شتر در راهش قربانی کند. پس از کشته شدن حسین علیه السلام به 
نذر خود وفا نمود, حجاج پذیرفت. گفت: مردی از قبیله ما را دعوت به 
شراری» از علی کلیه السام دض کته من ان اه شا چیه اهیه 
یشتر انجام می دهم و از حسن و حسین علیهما السلام تيز بیزاری می 
ما را چنان گرامی داشت که از نزدیکترین قبائل عرب به خود نسبت داد و 

گفت: فا کاس ی هم تن هس ات یرای 
وفادار هستید. حجاج تصدیق کرد. گفت در کوفهم ملاحتی وجود ندارد مگر 
ملاحت و جذابیت قبیله بنی اود. حجاج خنده اش گرفت. هشام کلبی گفت: 
پفوه تقل کرد که خداوتد ملاس را ار ان سله کرفت‌بها اخر عکامت۱ ۱ 


انح حضرت.بافر غلنه. الساام فرنمهد غبه الک مشفول طاواف 
کعبه بود؛ حضرت علی بن الحسین علیهما السلام نیز جلوتر از او طواف 
می کرد و توجهی به عبد الملک نداشت. عبد الملی او را به صورت نمی 
شناخت. پرسید. یت اس زیخ 
ما ندارد؟ گفتند: بن الحسین علیهما السلام است. عبد الملک کناری 
0 بن الحسین علیهما السلام را بیاورید. آن جناب را 
پیش عبد الملک ی گفت: پا علی , بن الحسین ! من قاتل پدرت نیستم 
که پیش ما نمی آیی. فرمود قاتل پدرم ۳ او را از بین برد ولی پدرم 
اخرت او را نابود کرد؛ اگر مایلی تو هم چنین باشی مانعی ندارد. عبد 
الاک کشت هر کر اولی عاافه زاره یش ها مای. ۲ ان کشای ما ارتفاوه 
کنی. زین العابدین علیه السلام روی زمین نشست و ردای خود را پهن کرد 
و گفت: خدایا به این مرد مقام اولیاء خود را نشان ده. عبد الملک چشم 
شوه موه ام بای فا اما برارد انس طوری که چم را 
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1- . فرحه الفری: 7 


باشد هرگز به دنیای شما احتیاجی دارد؟ سپس عرض کرد: خدایا ! این 


2 ارشاد: 2 عبدالملک بن مروان به خلافت رسید. موقوفات رسول 
خدا و امیرالمومنین علی ین ایی طالب صلوات الله علیهم را که مورد 
مایت .هم. دید بل بن الحسین علیهما السلام برگرداند. عمر بن 
علی با حالت دادخواهب ۳ برادر زاده اش امام سجاد علیه السلام به نزد 
می گویم:؛ 


وقتی انگیزه های هوی و هوس ضعیف و کمرنگ شدند و شنوندگان برای 


شنیدن سخن گوینده سکوت کردند. 


و مردم خردهای خود را مطرح کردند, ما حکم به فرمانی عادل و تمام 


ما باطل را حق قرار نمی دهیم و حق را به باطل ملزم نمی کنیم. 


می ترسیم خردهایمان به سفاهت و کودنی کشیده شود و در نتیجه با 
انسان های پست در برابر روزگار به پستی کشیده شویم ۳ 


به حج رفت و مردم از جمالش به سمت او مبادرت به امدن کردند و با 
شوق به سمت او امدند و برای تعظیم و اجلال شان و مرتبه او می 
پرسیدند: این کیست؟ فرزدق انجا بود و شروع به خواندن این شعر کرد: 


می شناسد و بیت خدا و حل و حرم, او را می شناسند. 


وقتی برای استلام حجر الاسود می اند نزدیک است رکن حطیم (حجر 
الاسود) دست او را که می شناسدش بگیرد. 
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1- . الخرائج و الجرائح: 194 
2 . ارشاد: 276 


از روی حیاء چشم را می پوشاند و مردم نیز از هیبت وی چشم را برهم 
فی؛ دار تو.با کسی حرف نضی ز ند مکر سقد از تسمی: 


کم ار فا سا ی و ای تا تست 
بر کردن این خانواده دارند؟ 


وقتی قریش این مرد را می بیند, گوینده ای می گوید: کرم و جود به 


14 ارشاد: عمر بن علی از پدر خود علی بن الحسین علیهما السلام نقل 
کرد که پیوسته می فرمود: چیزی برای پیشگیری از گرفتاریها بهتر از دعا 
ندیدم. زیرا| معلوم نیست که تمام دعاهای انسان مستجاب شود (به همین 
جهت باید پیوسته به دعا ِِ داشته باشد شاید مستجاب گردد). از جمله 
دعاهایی که از پدر خود علی بن الحسین علیهما السلام حفظ نموده بود, 
ی و ی ار 
او خواند: پروردگارا, لد وی ۲ مر او ی موم 
و سپاس من از تو بر آن کم بود و چه بلاهایی که مرا با ان ازمودی ولی 
صبر من در آن کم بود. پس ای کسی که هنگام نعمت دادنش به من, 
شکرم کم بود ولی مرا محروم ننمود و هنگام بلایش, صبرم کم بود و مرا 
خوار نکرد. ای صاحب نیکی هایی که تا ابد تمام نمی شود و ای صاحب 
نعماتی که قابل شمارش نیست ! بر محمد و ال محمد صلوات بفرست و 
شرش را از من دفع کن که من در کشتن او با تو همکاری می کنم و از شر 
او به تو پناه می برم ! 


منز قت همین آمند: مردم فکر می کردند که او نظری غیر از کشتن علی 

بن الحسین علیهما السلام ندارد. بر خلاف تصور آنها حضرت از گزند او 
ما مت و جایزه و صله ای 
گران تقدیمش نمود. گروه زیادی نقل کرده ۹۹0 ۳ 


وارد مدینه شد, از پی علی بن 
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1- . ارشاد: 276 


الحسین علیهما السلام فرستاد. همین که آمد او را احترام نمود و گرامی 
داشت و گفت: امیر المومنین یزید مرا سفارش کرده به شما نیکی کنم و 
از خبحران ممتازت بدارم و حضرت را جزای خیر داد. سیس دستور داد 
مرکب سواری خودش را برای آن جناب زین کنند و گفت: پیش خانواده 
خود برگرد. ۱۱ و ۵0۹ ۱۳ 
کرفنق. آحز قدرت داشتم فراخور مقامت جایزه ای بدهم, می دادم. امام 
علیه السلام فر مود: امیر بر من منت نهاد و آنگاه سوار شد. مسرف به 
اطرافیان خود گفت: این شخص کیست که وجودش خیر است و به خاطر 
تشبتی با بیغمبر صلی الله«عليه و الة دارده-هر کز در ساحت آوشری وجود 
ندارد.(1) 


مولف: مسرف همان مسلم است که یزید لعنه الله برای واقعه حره به 
مدینه فرستاد و به خاطر اسرافی که در خون ریزی کرد. مسلم را مسرف 
لقب دادند؛ و در عبارت ما اعذرنی للامیر. ظاهرا کلمه ما برای تعجب باشد 
تعتی خقدر گذر آ۵ خز. مور د.هن اشکار است و همکن است‌ ما تافبهة: باشد و 
از عبارت اعذر یعنی کوتاهی کرد باشد و معنا چنین می شود: امیر در حق 
من کوتاهی نکرد و احتمال نخست ظاهر تر است. 


5 مناقب: ابن شهاب زهری می گوید: وقتی عبد الملک دستور داد علی 

بن الحسین علیهما السلام را از مدینه به شام آورند, من در آنجا بودم و 
دیدم ان جناب را با زنجیری گران بسته و گروهی را برای نگهبانی او 
گماشته بودند. من از آنها اجازه خواستم که با امام ملاقات نموده, وداع 
نمایم. اجازه دادند. وقتی خدمتش رسیدم و دیدم پاها و دستهایش را در غل 
و زنجیر بسته اند, گریه ام گرفت. گفتم کاشن. من به.جای :شا بودم.و شما 
از این رنج آسوده بودی. فرمود: زهری, خیال می کنی این غل و زنجیر 
آویخته به گردنم, مرا می آزارد؟ اگر بخواهم, می توانم این بار گران را از 
دست و پای خود بگشایم. گرچه تو و سایر علاقمندان به ما خانواده از دیدن 
این منظره که مرا در چنین غل و زنجیری بسته اند غمگین می شوید, ولی 
این غل و.ز تخیر مرا به. یاد عذاب: خدا هی آندازد و به: همین جهت. آن.ر| 
دوست دارم. در این 
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هنگام دست و پای خود را از زنجیر گشوده و فرمود: زهری» من بیشتر از 
دو منزل دیگر با اينها نخواهم بود. زهری گفت: چهار شب بعد نگهبانان به 
مدینه برگشتند و در جستجوی زین العابدین علیه السلام بودند و از آن 
جناب خبری نبود ! من نیز از آنها پرسیدم که آن آقا چه شد؟ یکی از آنها 
گفت: ما خیال می کنیم او جن همراه داشت و از او اطاعت می کردند. هر 
و فت بیادم فی. شدیمه همه ها اظر افش 1 مین حرفتيم. و. کاماا مرافششن 
بودیم. یک روز صبح از او جز مشتی غل و زنجیر ندیدیم. بعد از اين جریان 
من پیش عبد الملک رفتم و او حال علی بن الحسین علیهما السلام را از 
من پرسید. جریان را و ۱۳ همان روزی که نگهبانان او 
را گم کردند. پیش من آمد و گفت: مرا با تو چه کار؟ گفتم: پیش من یمان ! 
گفت: علاقه ای به این کار ندارم و از پیش من رفت. به خدا سوگند از 
دیدن او وحشت مرا فرا گرفته بود. زهری گفت: به عبد الملک گفتم: علی 

نن: الخسین علنهما الساام آن ظوری. که نو عبال.من کنی, تست (یعتف: دز 
۳ اوردن خلافت نیست) او به کار خویش مشغول است. عبد 
الملک گفت: به به, به کاری که او مشغول است ! چقدر کار خوبی است. 
۱ 


6 کشف الغمه: مثل این روایت را نقل می کند.(2) 


بینی نباشد, نخواهد بود, و اگر چه به تو و امثال تو اندوه و حزن فراوانی 
می رسد ولی به خدا این زنجیرها مرا به یاد عذاب خدا می اندازد و من به 


در کشف الغمه دارد: اگر به تو و امثال تو شدتی از دیدن این منظره می 
رسد؛ عبارت انا نراه متبوعاء یعنی ما می بینیم که جنیان از او تبعیت نموده 
و او را خدمت می کنند و مطیع او هستند. فیروز آبادی می گوید: تابعه جنْ 
مذکر و مونث هستند که به دنبال انسان - هر جا برود- می روند. 
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7 مناقب: هشام بن عبد الملک سالی به حج رفت و نتوانست به واسطه 
ازدحام, حجر الاسود را ببوسد. برایش صندلی گذاشتند. نشست. شامیان 
اف را رف در من فان علسن لح نها اافلام آحردر 
حالی که پارچه ای بر کمر داشت و ردایی بر دوش. بسیار زیبا و خوش 
اندام بود و بوی خوشی از او ساطع بودر و در پیشانی پینه ای از اثر سجده 
داشت. چون پینه ای که بر روی زانوی گوسفند می بندد. شروع به طواف 
نمود. همین که به نزدیک حجر الاسود رسید. مردم از مهابت و جلالت او 
کنار رفتند و حضرت به آسانی حجر الاسود را بوسید. یکی از شامیان از 
هشام پرسید: این کیست؟ هشام گفت: او را نمی شناسم و اینکه خود را 
به ناشناسی زد به واسطه آن بود که مردم شام فریفته آن سرور نشوند. 
وی هطاحا کت وف کف مر ای زا مه 

شا دای را ی اه رو وا 
اشتاری کرت که تیاو اریزا در اغای ماه الما اتمه ام 


قصیده به این نحو است: 


ای کسی که از من می پرسي جود و کرم کجا وجود دارد! نزد من بیانی 
است که وقتی طلب کنندگان آن بيایند. 


این کسی است که بطحا 9 رفتن او را می شناسد , («بطحا» بیابانی 
است در مکه معظمه) و کعبه:و حل و حرم وی را فی شناستد. 


چون حجر الاسود کف دست وی را می شناسد, نزدیک است وقتی او می 
اید ان را استلام کند, او را بگیرد . 


این کسی است که احمد برگزیده صلی الله علیه و آله پدر اوست, و معبود 
من تا قلم می نویسد و جریان دارد, بر او درود می فرستد. 


اگر رکن حجر الاسود می دانست چه کسی آمده و او را می بوسد, پایین 


این علی است که رسول خدا| پدر اوست و امت ها با لور هدایت او داز 
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این کسی است که عمویش جعفر طیار است و حمزه شهید در راه خدا, 
عموی اوست که به محبت او قسم یاد می شود. 


این پسر سیده نسوان فاطمه علیها السلام است و پسر آن وصی و 
جانشینی | ت که در شمشیرش نقمت و گزند وجود دارد. 


وقتی قریش او را ببیند. سخنگوی آن قبیله خواهد گفت: کرم و جود به 


چون حجر الاسود کف دست وی را می شناسد. نزدیک است وقتی که می 
اید ان را استلام کند و به ان دست بمالد, او را بگیرد. 


او به قله عزتی : نسب می رساند که مسلمانان عرب و عجم از رسیدن به 
از روی حیاء سکوت می کند و مردم نیز از با هیبت وی سکوت می کنند, و با 
نور هدایت: از نون تیضانی: وق منکشف: مین شون هل افتاب: که: ان تابندن 
ایا ی وی 


در دست او چوب خیزرانی است که بوی عطر آن مدنی می ماند. نیکو 


یه هل یی وس امه رآ 
و اگر تشهد واجب نبود, لا نیز در زبان وی نعم بود. 


اص ای وضو له یله قیمع از تفه یماکان 
اخلاق وشجایای اهباکته ات 


او حمل کنننده و کف های اقوام است, وقتی مصیبت زده می شوند؛ 


اگر سخنی بگوید. چیزی می گوید که همه دوست دارند و اگر روزی کلامی 
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ختم شدند. 


خدا از قدیم او را برتری داده و او را شرافت بخشیده و دست قلم برای 
حضرت. این چنین بر صفحه لوح رفته است. 


او عموم مردم را از احسانش متنعم نموده و از انها کوری و فقر و تاریکی 


هر دو دست او باران است و نفع آن عمومیت دارد و قطره قطره 
کرم می ریزد و نداری بر ان عارض نمی شود. 


اخلافش نیکوست و لیزی رفتار او موجب ترس نیست و دو خصلت او را 
زینت می بخشد. یکی حلم و یکی کرم. 


هرگز خلف وعده نمی کند و طبیعت او پر میمنت است و آستانش سخاوت 
مند است و وقتی چیزی از او گرفته می شود. با خرد و بصیرت است. 


او از طایفه ای است که دوستی ایشان واجب است و دشمنی ایشان کفر 
و قرب به ایشان معتصم و نجات دهنده است. 


فخنت: ها وبلاها به شتیت. دوستی: ایشان: دفع:.فی: شود وبه. سیت: آن: 


بعد از ذکر خدای تعالی, ذکر ایشان در هر فرضی مقذم است و به ذکر 
ایشان کلام ختم می شود. 


« بهترین اهل زمین کیست ؟» جواب داده می شود که ايشانند. 


هیچ جوادی قدرت ندارد به نهایت مرتبه ایشان برسد و هیچ قومی مثل 
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ایشان: بازاننده. وقتی که در سالن تنکی .و کرانین شود. و شیرانند مثل 
شیران «شری» در حالی که بدبختی ها در اوج سوزانندگی باشند. 
(«شری» بیابانی است که شیر در انجا بسیار است) 


یت بو ‌رازتی رآ با دار که فازدهدان آنقا شعی مخایبای کرنمانهدارید 
و دستانی که از انچه دارد. فراوان بخشش می کند 


پریشانی, گشادگی را از دست های ایشان نمی گیرد و این حال ایشان, در 
حال داشتن و حال نداری» مساوی است. 


بر گردن کدام یک از قبائل, تقدم رتبه این شخص (امام سجاد علیه السلام) 
نیست, يا بر گردن حضرت حق نعمت دهی دارد؟ 


کسی که خدای را می شناسد, تقذم مر نبه این مرد را می داند و به 
درستی که امت ها از خانه وی به دین و شرع رسیدند. 


در مصیبت ها و هنگام حکم کردن در میان قریش, از خانه هایشان طلب 
نور و روشنی می شود, اگر حکم کنند. 


اجداد او از قریش و از اصل و اساس آن هستند که محمد و علی و-بعد آن 
دوه علم هدایت حسین است. 


جنگ بدر و شعب ابی طالب شاهد آنهاست و از احد و خندق و روز فتح 


و خیبر و حنين برای او شهادت می دهند و نبرد بنی قریظه, روزی که امری 
شدید و غبار آلود داشت., بر آنها گواه است. 


جایگاه هایی که در هر سختی و مصیبتی, علو و برتری دارند و من برتری 
خایگاه آنها را بر ضحایه کتمان نمی کنمه خنان که خیلی ها کتهان. کرفند. 


هشام از این مدح سرایی فرزدق ناراحت شد و حقوق او را قطع کرد وه 
او گفت: چرا چنین شعری در باره ما نگفتی؟ فرزدق در جوا ب گفت: تو هم 
جدی چون جدش و پدری چون پدرش و مادری مانند مادرش بیاور تا همین 
طور برایت شعر بگویم. هشام دستور داد او را در عسفان که محلی است 


رسید. دوازده هزار درهم برايیش 
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فرستاد و فرمود: ای ابا فراس ! ما را معذور دار, اگر نزد ما بیشتر از این 
بود, برایت بیشتر می فرستادیم. فرزدق قبول نکرده و عرض کرد: یا ابن 
سول الب صی این اتسار را عقط به واسه کم ما احف .سای 
خدا و پیغمبر به من عارض شد. گفتم. هرگز در مقابل ان چیزی نمی 
پذیرم. امام علیه السلام دوباره پول را فرستاد و پیغام داد: تو را به حقی 
که من بر تو دارم سوگند می دهم بپذیر ! خدا نیت و ارادت تو را به ما 
خانواده می داند. و فرزدق پذیرفت. 


در آن روزها که زندانی بود, اشعاری در هجو هشام سرود. این اشعار از 
جمله هجو های او در باره هشام است: 


آیا مرا بین مدینه و جایی که دل های مردم شوق باران آنجا را دارد حبس 
می کند؟ 


سری را که سر سروری و آقایی نیست تکان می دهد و چشم دو بینش را 
فف کودآند و عیوبش آشکار است. 


فقتی خی به فشام شید او را اراد کرد و در روایت ت آبی علاف, او را به 
بصره تبعید نمود.(1) 


8. رجال کشی: مثل این روایت را نقل می کند.(2) 


مولف: کلمه عرفان مفعول لاجله است و اغضاء به معنای نزدیک کردن 
تاه کی اسو تا ی ای مه نیکست ری 
سکوت کرد؛ و عبارت انجابت السحابه یعنی ابر باز شد؛ و خیژران به ضم 
زاء درختی هندی است که ريشه های کشیده ای در زمین دارد؛ و عبارت 
عبق به الطیب عبقا به کسر طاء و تحربک باء در عبق, یعنی بو بر او ماند و 
رجل عبق مردی را گویند که کمی عطر استعمال می کند ولی تا چند روز 
بوی خوشش نمی رود و کلمه اروع به معنای کسی است که با حسن و 
نیکو منظریش تو را به اعجاب وا می دارد؛ و عرنین به کسر عین, ۳ 
یتد و تیم به تخر میم بلندی قسمت برآمده بینی است و به معنای 
ِِ بینی و استواء بالای 1 و بلندی دو طرف بینی پا ورود دو طرف 1 
ست و 
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نیکویی برابری بالای بینی و بلندی آن که بلندتر از ارتفاع بینی کوچک است 
یا به معنای درازی بینی و نازکی آن است در حالی که دو طرف ان به پایین 


تنوین, به خاطر مضاف بودن کف است؛ و خیم به کسر خاء به معنای خلق 
و خو و طبیعت است و شیم به کسر شین و فتح یاء جمع شیمه به کسر 
او سنگین آمد؛ و استوکف یعنی قطره قطره ریخت؛ و بوادر جمع بادره به 
به معنای نفس و عقل و مشورت و نفوذ رای و طبیعت است؛ و اریب, 
عاقل را گونند. 


عبارت یعترم به صورت مجهول از عرام به معنای شدت است., یعنی وقتی 
شدت و گرهی در کار عاقل می افتد؛ و عبارت بعد غايتهم به ضم باء است؛ 
و ازمه شدت را گویند و فعل ازمت یعنی لازم شد؛ و شری بر وزن حرف 
علی به معنای راهی در منطقه سلمی است که پر از شیر است؛ | و احتدم 
علم طا نمی ارات خر آو موی وس مه رو موی 
خون شدت گرفت تا این که سیاه شد. در بعضی نسخ باس امده و در 
برخی ناس. بنا بر اولی, مراد این است که شدت و خشمشان در جنگ 
ی بر 
کلمه-خیم تعتی آنان سجابایی دارند و تدی به معنای باران است: ه استعارم 
از بخشش فراوان است. 


حصم ابر ورین کتفتمع طو آشت: یه وم بعتی» دنستی: کهآ | بحف ور 
اختیار دارد جود و بخشش می کند؛ و عبارت اثری یعنی مال او زیاد شد؛ و 
ارومه زر ون اه عفای اصل ارفت. 


که فا ما ان اسان وی ور و 
طرف مدینه حفر شده بود, يا به این خاطر که مهاجر و انصار هر دو در حفر 
معنای غبار است؛ و اقتم به معنای سیاه است مثل قاتم که ان نیز معنای 
سیاه می دهد. و عبارت قتم الفبار قتوما یعنی غبار بلند شد؛ و عبارت اورده 
حیاض القتیم, قتیم بر وزن زبیر یعنی او را 
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وارد در حوض های مرگ کرد. اين مطلب را فیروزآبادی گفته است؛ و 
عبارت مواطن. یعنی در موقعیت هایی که برای خود حضرت سجاد علیه 
السلام به وجود آمد یا منظور همین جنگ های نامبرده باشد. 


فیروز آبادی می گوید: عبارت رزاه ماله بر وزن جعل و عمل رزءا به ضم 
راء یعنی به او چیزی اصابت کرد و رزاه رز عءا و مرزله یعنی به او خیری 
ر سید . 


ی او مت ای وا تسس سل ام 
است: زمخشری در ی ی فرزدق علی بن الحسین علیهما 
السلام را مدح کرد و گفت 


در کف دست او خیزرانی است که بوی آن ماندگار است. در دست انسان 
نیکو منظری که در بینی او بلندی وجود دارد. 


قتیبی می گوید: جهنی. خیزران را گویند و اين که من معنای این کلمه را 
دانستم, جریان عجیبی دارد و از اين_ قرار است که مردی از اصحاب 
شناخت لفات عجیب, از من معتای آن را پرسید و من معنای آن را 
ندانستم ! شبی که در بسترم استراحت می کردم, یکی در خوابم امد و 
گفت: چرا به او معنای چجهنی را نگفتی؟ گفتم: معنایش را نمی دانستم. 
گفت: فا ان کی ارم ارت از او طلب شاهد مثال کردم, گفت: زنان 
در شب و در طبقی پوشیده, هدیه ای را می آورند. من بیدار شدم و تعجبم 
سرود: فی کفه چنهی و من می دانستم که در دست آن شخص خیزران 


است. 


عبدالملک مروان به حچ رفتم. و ی علی بن ابی 
طالب علیهم السلام نگاهی ار ار ها 
کیست؟ فرزدق می گوید: من این اشعار را در همان جا بدون سابقه قبلی 
سرودم که: 


این پسر بهترین همه بندگان خدا و این تقین و نقیث و پاک و علم هدایت 
است. 
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تا آخر آن. عبدالملک سالی هزار دینار به او صله می داد. آن تشنال. ان را 
قطع کرد. فرزدق خدمت علی بن الحسین علیهما السلام رفت و از او 
خواست که حقوقش را ۹ بگیرد. امام علیه السلام فر مود: من از 
۳ یز 
فرزدق امتناع ورزیده و کقت + به جوا قیم ۲ ابن رسول الله ! هرگز شما 
را به پول نمی فروشم ! تواب خدای عزوجل در اخرت بهتر از پاداش دنیا 
است. این خبر به معاویه پسر عبد الله بن جعفر که یکی از سخاوت مندان 
و ادیبان و خوش زبانان بنی هاشم لو رسید. به فرزدق گفت: خیال می 
کنی چقدر زنده خواهی بود؟ فرزدق گفت: بیست سال ! گفت: این بیست 
هر .تیار ار عمبتره علین لکشم علسها السلام را دور زارد که 
در باره تو از هشام چیزی 0 کند ! 


فرزدق گفت: من خدمت زین العابدین علیه السلام ر سیدم. ایشان از مال 


خودشان پرداخت کردند ولی من عرض کردم. پاداش این عمل را برای 
اخرت گذاشته ام.(1) 


1 مناقب: لیث خزاعی از سعید بن مسیب در باره غارت کردن مدینه 
سوال کرد, در پاسخ گفت: آری. اسبها را به ستونهای مسجد پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله بستند. من خودم دیدم اسبها اطراف قبر پیامبر بودند 
و سه شبانه روز مدینه را غارت می کردند. من در خدمت علی بن الحسین 
و ی هی اه ای سا 
زیر لب سخنانی می گفت که نمی شنیدم. بین ما و آن گروه پرده ای 
فاصله می شد و مشفغول نماز می شدیم. ها انها وا می ین ملی آنها ها 
را نمی دیدند. مردی که لباس سبزی در تن داشت و سوار اسبی خاکستری 
بود در دست اسلحه ای داشت., در خدمت علی بن الحسین علیهما السلام 
وا ی مت ره باس ی 1 
علیه و اله داشت., آن سواره با همان حربه اشاره به ان شخص می کرد و 
در دم جان می سیرد. بدون اینکه به او چیزی بخورد. هر از اک ارت 
تمام‌ شنم علن بخ الحسیم. عله السلام تحام-رشت 
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و زیور زنان و دختران و لباس آنان را گرفت و برای آن سوار برد. اسب 
سوار گفت: يا ابن رسول الله ! من یکی از ملائکه هستم که ارادت مند 
شما و بدرت هستم. وقتی این بهکاران به مدیته آمدند از خدا اجازه 
خواستم که به کمک شما بیایم ! اجازه یافتم تا در نزد خدا و پیامبرش صلی 


مولف: عبارت محذوف. شاید مقصود دم بریده باشد. 


2 مناقب: علی بن الحسین علیهما السلام حسن بصری را نزدیک 
حجرالاسود 0( مب کف ۱ فرنود ای مرد! آیا آمادگی مردن 
داری؟ گفت: نه ! فرمود: پس عمل تو برای حساب و کتاب مهیاست؟ 
گفت: نه ! فرمود: آیا آخرت دار عمل است؟ گفت: نه 0 آیا برای خدا 
پناهگاهی در زمین غیر از اين خانه هست؟ گفت: نه ! فرمود: پس چرا 
مردم را از طواف به خود مشغول می کنی؟ و سپس رفت. حسن می 
گوید: هرگز از احدی مثل این کلمات را نشنیده بودم. می دانید این مرد که 
بود؟ گفتند؛ او زین العابدین بود ! حسن بصری گفت: اینها نسل و ذریه ای 
هستند که بعضی از آنها از تسل بعضی ذیگرند. 


زهری فرماندار بنی امیه بود. مردی را کیفر می کرد. در حال کیفر از دنیا 
رفت. زهری از ترس خدا فرار کرد و سر به بیابان گذاشت و داخل غاری 
شد. مدت نه سال در آن غار زندگی کرد. یک سال علی ابن الحسین 
علیهما السلام به ححج رفت. زهری خدمت آن جناب رسید. حضرت به او 
قومود از ان ای موسر مت ترشم ۲ حاهی که مر کب شوه اه 
خون بهای آن شخص را برای خانواده اش بفرست. پیش خانواده ات برو و 
به وظیفه دینی خود برس ! زهری گفت: آقا مرا نجات دادی ! خدا می داند 
مقام رهبری مردم را به که بسپارد. زهری به نزد خانواده خود بازگشت و 
ملازم خدمت زین العابدین علیه السلام شد, به طوری که از اصحاب آن 
جناب به شمار می رفت؛ به همین جهت بعضی از بنی مروان به او از باب 
السلام بود. (2) 
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- عقد الفرید: پادشاه روم برای عبد الملک نامه ای بدین مضمون نوشت: 
من گوشت شتری را که پدرت سوار آن شد و از مدینه فرار کرد خورده 
ام . 7 
ما و 
عبد الملک نوشته. او را تهدید نماید و هر چه آن جناب جواب داد, برایش 
بنویسد. حجاج همین کار را کرد. زين العابدین علیه السلام در جواب گفت: 
خداوند لوح محفوظی دارد که در هر روز سیصد مرتبه در آن نگاه می کند 
و در هر نگاهی, هر که را بخواهد می میراند. زنده می کند, عزیز می 
نماید, ذلیل می کند کند و هر چه اراده کند انجام می دهد؛ : من امیدوارم که 
یکی از آن نگاهها کلک تو را یکند. حجاج همین جواب را برای عبد الملک 
نوشت. عبد الملک : نید آن: ۱ برای پادشاه روم فرستاد. همین که پادشاه 
روم نامه را خواند این سخن از خاندان نبوت خارج شده ۱1 


3 مناقب: یحیی بن ام طویل دربان علی بن الحسین علیهما السلام بود و 
ارادتمندانش از صحابه پیامبر. عبارت بودند از: جابر بن عبد الله انصاری 9 
عامر بن وائله و سعید بن مسیب که او را امیرالمومنین علیه السلام بزرگ 
کرده بود و زین العابدین علیه السلام می فرمود: : سعید بن مسیب در زمان 
خود و سعید بن جیهان غلام ام هانی, از همه مردم به انا ر گذشتگان واردتر 
است. و از تابعین, ی 
داده بودند و (تمام؟) قرآن را در دو رکعت نماز می خواند. گفته اند؛ 
روی زمین کسی نیست که به علم و دانش او احتیاج نداشته باشد. هت 
بن جبیر بن مطعم و ابو خالد کابلی و قاسم بن عوف و اسماعیل ابن عبد 
تا زمان موسی بن جعفر علیهما السلام زنده بود و جزء اصحاب زین 
العابدین علیه السلام شمرده اند؛ و فرات بن احنف را که تا زمان حضرت 
صادق علیه السلام بود و 
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جابر بن محمد بن ابی بکر و ایوب بن حسن و علی بن رافع و ابو محمد 
قرشی و ضحاک بن مزاحم خراسانی و کاووس بن کیسان و حمید بن 
موسی و آبان بن تغلب و ابو الفضل سدیر بن حکیم و قیس بن رمانه و عبد 


24 مجالس مفید: محرز بن ابی صقر می گوید: ارطاه بن سمینه پیش عبد 
الملک بن مروان رفت. در آن موقع صد و سی سال داشت. عبد الملک به 
او گفت: دیگر شعر گفتن را فراموش کرده ای؟ گفت: یا امیر المژمنین ! 
من اهل طرب نیستم و خشم مرا نمی گیرد و شراب هم نمی نوشم, شعر 
گفتن من هم در یکی از اين سه حالت است. جز اینکه همین شعر را می 


فرد. ار | تیدم که. مر ی بیکرشن. سا از ظم می .باشده مانند زمین. که آهن 
پوسیده را می خورد. 


می دانم به زودی حمله خواهد کرد تا به نذر خود با گرفتن جان از ابی 
الولید وفا کند. 


از شنیدن قسمت آخر شعر, عبد الملک بر خود لرزید. زیرا کنیه او هم ابو 
الولید بود. ارطاه گفت: منظورم خودم هست یا امپر المومنین ! (چون او را 
هم ابو الولند عي گنتتو)"عید الماک کفت: به خدا بچوکند آنچه بر سر تو 


رس 


بگذرد بر من هم خواهد گذشت.(2) 


5 فضائل. کتاب الروضه: چون حره دختر حلیمه سعدیه وارد بر حجاج بن 
پوسف شد, حجاج به او گفت: تو حره دختر حلیمه سعدیه هستی؟ در پاسخ 
او گفت: موب تشخیص دادی, ولی حجسن تشخیص از امتیازات مومن است 
نه تو. حجاج گفت, خدا تو را به اینجا آورد. می گویند: تو علی علیه السلام 
زا ی و ی 
نسبتی داده که من علی علیه السلام را فقط بر اینان برتری می دهم 
دروغ گفته. حجاح گفت: بر چه کسانی غیر از اين 
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ها( ابوبکر و عمر و عثمان) ترجیح می دهی؟ گفت: من او را بر آدم, نوح, 
لوط, ابراهیم. و سلیمان و عیسی ابن موم یم اس برتری می دهم. 
گفت: وای بر تو, علاوه بر اینکه او را از صحابه بهتر می دانی, بر هفت نفر 
از پیامبران نیز مقدم می داری که اولو العزم پیامبرانند! اگر دلیل این 
مطلب را نیاوری گردنت را می زنم. گفت من او را بر این پیامبران مقدم 
نمی شمارم, خداوند عزوجل در قرآن او را برتر دانسته است, زیرا در باره 
آدم می فرماید: 5 عقصی دم زبة فعوی(1)», (و [اين گونه ] آدم به 
پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه _رفت.) ولی در حق علی علیه السلام 
می فرماید: «و کان سیم قشکورا(2)»؛ (و کوشش شما مقبول افتاده 
است: کف آخست وم امه وه یل اه رای سس اوه متتم هی 
داری؟ 

حره گفت: خداوند عزوجلٍ او را برتر دانسته ! چنانچه در پاره آن 0 


7 


فرماید: «ضَرّب اللَةٌ مثلا للذین کقژوا امرأت توح و امرأت لوط کایّنا تَجت 
عبدّین , من عباینا صالحین قَحانتافما قل بقنبا ما من الله شتا و قیل 
او التار مَع مَع الدّاخلین (3)» , (خدا برای کسانی که کفر ورزیده اتت ان 
۳ [که ] هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته 
ما بودند و به آنها خیانت کردند, و کاری از دست [شوهران] آنها در برابر 
خدا ساخته نبود, و گفته شد: «با داخل شوندگان داخل آننن شوید» ۰ اما 
علی بن ابی طالب علیه السلام, پایگاهش زیر سدره المنتهی است و 
وا ات رام اه واه 
رضای او خدا راضی و از خشمش خشمگین می شد. 


حجاج گفت: بسیار عالی ! به چه دلیل او را بر پدر انبیا ابراهیم خلیل مقدم 
می داری؟ جواب, داد: خداوند عزوجل او 2 ِِ آیه مقدم داشته: «و ار 
قالٍ ابُراهيم رب آرنی کیّف تُخْي المَوّنی 5 و لَم تون قال بلی و لکنْ 
لِیطمیّن قلبی.(4)», [ و ابا کن ]| ان ِ با «پروردگارا, به 
مساق دمح وته مر کان: نار نذم 
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می کنی؟» فرمود: «مگر ایمان نیاورده ای؟» گفت: «چرا, ولی تا دلم 
آرامش یابد.») ولی مولای من. امیر المومنین علیه السلام سخنی فرموده 
که هیچ یک از فرق مسلمان در آن سخن اختلاف ندارند. فرمود: اگر پرده 
برداشته شود بر یقین من افزوده نمی شود. این سخن را کسی قبل از 
علی علیه السلام و بعد از او نگفته ! حجاج گفت: احسنت ! چگونه او را برتر 
از موسی کلیم الله می دانی؟ گفت: خداوند می فرماید: «فجَرح منها خایفا 
ترقبٌ (1)». (موسی ترسان و نگران از آنجا بیرون رفت. ولی علی علیه 
0 
بیمی داشته باشد تا خداوند اين آیم را در باره اش نازل نمود «و من التّاس 
من پشری تَفسة ابتغاء موْضات اللّه (9)», و از میان مردم کسی است 
ی 


حجاج گفت: احسنت ! چگونه او را بر داود و سلیمان علیهما السلام فضیلت 
می دهی؟ گفت: خداوند عزوجل, قفا آیرن. ابة او را بر این دو فضیلت داده: 
«یا داق د 7 جعَلناک حَلیقّ فی الأْرَض قاحکم ب التاس بالق و لا تآیع 
وی لک عَْ شییل ال 7 
جانشین ] گردانيدیم پس میان مردم به حقّ داوری کن, و زنهار از هوس 
پیروی مکن که تو را از راه خدا به درکند. 4 حجاح پرسید: حکومت داود در 
چه موضوعی بود؟ گفت: دو نفر پیش او آمدند که کف باغستانی از انگور 
داشت و دیگری گله ای گوسفند. صاحب باغ مدعی بود که این مرد 
گوسفندانش را در باغ من رها کرده و انگورم را از بین برده و شکایت 
پیش داود برد. داود گفت: گوسفندها را می فروشند و معادل زیانی که به 
باغ وارد شده می دهند تا باغ به صورت اول برگردد. سلیمان پسر داود 
گفت: نه پدر! از منافع گوسفند از قبیل شیر و پشم استفاده می کنند. 
خداوند تعالی در این آیه می فرماید: «قفَیَمناها سْلیْمان(4)». (پس آن 
[داوری ] را به سلیمان فهمانديم. + ولی مولای ما علی علیه السلام فرمود: 
از من سال کنید. از بالای عرش و از زیر عرش سوال کنید, قبل از 
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اینکه مرا از دست دهید. در روز فتح خیبر خدمت پیامبر صلی الله علیه و 
اله رسید پیغمبر روی به حاضرین نموده و فرمود: از همه شما گرامی تر و 
داناتر و واردتر به فنون قضاوت؛ علی علیه السلام است. حجاج گفت: 
احسنت ! به چه دلیل او را بر سلیمان فضیلت می دهی؟ گفت خداوند علی 
علیه السلام را بر او در اين آیه فضیلت داده: «قال رَبّ اعْفِرّ لی و هب لی 
وا ی لاد من بَعدٍی (1)» , (گفت: «پروردگارا, مرا ببخش و ملکی 
به من ارزانی دار که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد. ) ولی مولای 
ما امیر المومنین علیه السلام گفت: دنیا ! من تو را سه طلاقه کرده ام. مرا 
حاجتی به تو نیست. در این موقع خداي_ متعال این آیه را نازل نمود: : «تلک 
الدَارُ لأجْرَه تجْقلها لِلذین لا یریدون عُلوّا فی الارْض و لا قسادا(2)» , (آن 
تا آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین خواستار برتری و 
فساد نیستند. ‏ حجاج گفت: احسنت ! به چه دلیل او را از عیسی بن مریم 
علیه السلام برتر می دانی؟ گفت: خداوند در این ان یه او بررتری دادم: « | 
قال اللةُ یا عیسی ابْنَ مریم[ لت ت فلت بلّاس انخدونی و أمّی لین مِنْ 
ون الله قال ستُحاتک ما یِکُونْ ! آن آفول ما لسن لي یخو؟ ان کل فلنة 
قََدٌ عَلِمتة تقلَمْ ما فی تقسی و لا أعلَمْ ما فی تفسک اک نت عَلام لوب 
ما فلْ لَهمٌ الا ما أَمَرَّتیِی به (3)». ( و [یاد کن] هنگامی را که خدا فرمود: 
ی کندی: یدز طزیم؛ آیا تو به مردم گفتی: من و مادرم را همچون دو 
خدا به جای خداوند بپرستید؟» گفت: «منژهی توء مرا نزیبد که [در باره 
کون | جریا که حق‌من تست بگویم . اگر آن را گفته بودم قطعا آن 
را می دانستی. آنچه در نفس من است تو می دانی و آنچه در ذات توست 
من نمی دانم, چرا که تو خود, دانای رازهای نهانی. ) و قضاوت را تا روز 
قیامت به تاخیر انداخت. اما وقتی نصیر یه ادعای خود را نمودند علی بن 
ابی طالب علیه السلام آنها را کشت و حکمشان را به قیامت نینداخت. این 
تضانل غلی: است که مایل. ماهبا حصانل یراق تیست: 


ص: 145 
ی ز ود 


2 . قصص / 63 
3- . مائده / 116 


حجاج گفت: احسنت ! از عهده جواب بزامدی! اگر چنین جوابی نمی دادی 
تو را می کشتم ! جایزه ای به او داد و با احترام او را به منزل خود 
برگرداند.(1) 


6 روضه الواعظین: حضرت صادق علیه السلام فرمود: سعید بن جبیر به 
افاخت عی بسن الحسن مها تسام ند یود و امام‌سحاد علیه ااساام 
او را ثنا می گفت؛ ؛ علت کشته شدنش به دست حجاج فقط همین بود که 
مردی خوش عقیده بود. گفته اند: وقتی پیش حجاج رفت, حجاح به او 
گفت: تو شقی بن کسیری؟ سعید گفت: مادرم مرا بهتر می شناخته. او 
مرا سعید بن جبیر نامیده. گفت: در باره ابا بکر و عمر چه می گویی؟ آن 
دو در بهشت هستند یا جهنم؟ سعید پاسخ داد: اگر داخل بهشت شوم و اهل 
بهشت را ببینم و داخل جهنم گردم و ساکنان جهنم را مشاهده کنم, , آن 
وقت می توانم بگویم ! گفت: در باره خلفاء چه می گویی؟ گفت: من وکیل 
آنها نیستم. پر سید. : کدام یک از آنها را پیشتر دوست می داری؟ گفت: هر 
کدام خدا از او خشنودتر باشد! گفت: خدا از کدام یک از آنها راضی تر 
اس کت مات را داش کم ار ار وی ارم 
داند! گفت: تو نمی خواهی جواب دهی؟ گفت: میل ندارم سخن تو را 
تکدیب کنم:21) 


7 2 احتصاض مت این رات رال نموه است ۱3۶ 


298 اف حضرت صادق علیه السلام فرمود: وقتی هنگام مرگ محمد بن 
اسامه رسید, خاندان بنی هاشم به عیادت او رفتند. گفت: شما خویشاوندی 
و منزلت مرا می دانید. من قرضی دارم مایلم پرداخت آن را به عهده 
پگیرید ! علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: به خدا قسم یک ثلث از 
قرض تو بر عهده من ! دیگری چیزی نگفت. حاضرین نیز سکوت کردند. باز 
فرمود: به خدا قسم من تعهد می کنم تمام قرض تو را بپردازم. پس از آن 
فرمود: مانعی نداشت که از اول تمام قرض او را به گردن بگیرم ولی 
نخواستم بگویید بر ما سبقت گرفت.(4) 


ص: 146 


1-. فضائل ابن شاذان: 122 


2 نالماع 246 
3-. اختصاص: 205 


4 . کافی 8 : 332 


9 کافی: برید بن معاویه می گوید: شنیدم حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: وقتی یزید بن معاویه عازم حج بود, وارد مدینه شد. از یی مردی از 
قریش فرستاد, آنت. به او گفت: اقرار می کنی بنده منی که آگر خواستم 
تو را بفروشم و گر نه در بندگی من بمانی؟ 


آن مرد در جواب گفت: یزید. شرافت تو از من در قریش بیشتر نیست و 
نه پدرت در جاهلیت و اسلام از پدر من بهتر بوده است. خودت نیز در دین 
از من بهتر نیستی, چگونه اقرار به بندگی تو بکنم. پزید گفت: اگر اقرار 
تکنیم. به تقد قشم و وهی نتم ان مر کف کشتن من بزرگتر از 
کشنتن. خسین. بن علن علیهما السلام پسر بیعمتر صلی الله غلیه و اله. که 
نیست. یزید دستور داد او را بکشند. روز بعد از پی زین العابدین علیه 
ها ۱۱ و ای و امام 
و چرا. علی بن ی 
فرمود: من اقرار کردم به انچه تو می خواهی. من بنده زورکی هستم, ار 
مایلی نگه دار و گر نه بفروش. یزید لعنه الله علیه گفت: خوب انتخابی 
کردی و خون خود را حفظ نمودی. اين اقرار تو را از مقامی که داری پایین 
نیاورد.(1) 


مولف: جوهری می گوید: عبارت اولی لک تهدید و وعید است. و اصمعی 
هی وید معنای آن این است که آنچه او را هلاک می کند به او نزدیک شد 
یعنی بر او فرود آمد. پایان سخن جوهری. من می گویم: اين معناً مناسب 
این در مقام تهدید ۳ و حضرت به کار او راضی نشده باشد و ممکن 
است متظی ین باه که این کارسراه ‏ تایه خر است ار کا که 
مرد قریشی انجام داد. 


بدان که این خبر دارای اشکال است. چون معروف است که يزید پس از 
شد. پس می گوییم: با عدم اعتمادی که بر سیر تاریخی هست, مخصوصا با 
وجود معارضه خبره ممکن است بر برخی روات اشتباهی صورت گرفته 
باشد و در روایت 


ص: 147 


1-. کافی 8 : 234 


0 و 


- ابن آثیر در کامل نوشته: وقتی یزید مسلم بن عقبه را فرستاد, به او 
دستور داد پس از پیروز شدن, تا سه روز. هر چه در مدینه از مال و اسلحه 
و چارپایان به دست آوردید, متعلق به سپاه است و پس از گذشت سه 
روز. دست از مردم بردار. متوجه باش و نسبت به علی بن الحسین علیهما 
السلام احترام لازم را داشته باش زیرا در شورش مردم شرکت نکرده و 
نامه او به ما رسید. در ضمن وقتی فرماندار یزید و بنی امیه را از مدینه 
خارج کردند. مروان حکم با پسر عمر صحبت کرد که خانواده اش را جزء 
خانواده او قرار دهد. پسر عمر قبول نکرد. با علی بن الحسین علیهما 
السلام صحبت کرد و گفت: من خویشاوندانی دارم. خانواده ام را جزء 
خانواده خود قرار ده. حضرت پذیرفت. مروان. زنش عایشه دختر عثمان 
بن عفان و سایر خانواده اش را به منزل زین العابدین علیه السلام فرستاد 
و امام زین العابدین علیه السلام نیز خانواده خود و خانواده او را به ینیع 
برد. تقضی. طقف اند خانواده مروان را به همراه فرزندش عبد الله به 


وقتی مسلم بن عقبه مدینه را تصرف نمود, مردم را دعوت کرد که به 
عنوان بنده یزید با او بیعت کنند که هر حکمی خواست. در خون و مال و 
خانواده آنها بکند هر کس از چنین بیعتی سرپیچی کرد. او را به قتل رساند. 
گروهن دز همین رام کشته شدند. مروان»غلی بن الخسین, علنهما الشلام 
ی ان مها اس دس ان مس ایا 
می امد تا پیش مسلم نشست. مروان اب خواست تا بدین وسیله امانی 
بگیرد. کمی از آب را خورد و سپس به علی ین الحسین علیهما السلام داد. 
کاسه را که گرفت؛ مسلم بن عقبه گفت: اب ابا تکود. دست علی بن 
الحسین علیهما السلام که از جان خود می ترسید, لرزید و قدح را نگه 
داشت. مسلم گفت: بین این دو نفر راه می رفتی که از کشته شدن در 
امان ان ! به خدا قشم اکر از آن ده وی نو را مس کتم 3۱ امیر 
المومنین یزید مرا راجع به تو سفارش نموده و گفته است که نامه ای 
اش مساق خالا ارید هایلی ات راشاشام ایام ام رارف کار شود 
روی تخت نشانیده و گفت: خیال می کنم خانواده ات ترسیده باشند؟ 


ص: 148 


فرمود: آری؛ دستور داد تا اسب خودش را زین کنند و او را بر گرداند.با آن 
شرطی که برای مردم مدینه قرار داده بود, او اجبار به بیعت نکرد.(1) 


0. کتاب حسین بن سعید و نوادر: زراره از قول امام باقر یا امام صادق 
علیهما السلام نقل می کند که فرمود: علی بن الحسین علیهما السلام با 
کنیز عمویش حسن بن علی علیهما السلام ازدواج کرد و مادر خود را به 
ازدواج غلامش در اورد. همین که خبر به عبد الملک مت برایش نامه ای 
نوشت به این مضمون: يا علی بن الحسین ! مثل اینکه تو مقام خود را در 
میان خانواده ات نمی دانی و موقعیت خویش را در نزد مردم نمی 
شناسی ! با کنیز خود ازدواج کردی و مادرت را به ازدواج غلامت دراورده 
ای. حضرت در جواب نوشت: نامه تو را خواندم ! ما از پیامبر پیروی می 
کنیم: او زینب دختر عموی خود را به ازدواج غلام خود زید دراورد و با کنیز 
خود صفیه دختر حی بن اخطب ازدواج نمود. 


1و اعالی شخ میت صالی کسام میت عاصر من کید لین 
زبیر که از خردمندان قریش بود. شنید یکی از پسرهایش ِ علی بن ابی 
طالب علیهما السلام بدگویی می کند. گفت: پسرم, از کت کی نکن 
۱ کند ولی بنیاد دنیا را دین 
واژگون می کند. یسرم ! بنی امیه به به علی علیه السلام در مجالس خود 
ناسزا گفتند و او را روی منبرها لعن نمودند! گویا بازوی علی علیه السلام 
اا ار ارت اف 
در ضمن؛ , از اجداد و بستگان خود تعریف و تمجپد نمودند و مثل اين بود که 
از روی مرداری پرده بردارند و گند و بوی آن را بلند کنند. من به تو 
سفارش می کنم, از دشنام به علی علیه السلام خودداری کن.(2) 


32 امالی صدوق: حجاج دو غلام علی علیه السلام را گرفت. یکی از ان 
دو گفت: از علی بیزاری بجوی. پرسید اگر بیزاری نجویم چه می کنی؟ 
حجاج گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم. اینک انتخاب کن که دو دستت 


را جدا کنم یا دو پایت را؟ آن مرد به حجاج گفت: همین طور قصاص 
خواهی شند؛ هر کدام را تو 


ص: 149 


1- . کامل ابن اثیر 4 : 51 
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مایلی انتخاب کن. گفت: خیلی زبان آوری! ولی خیال می کنم ندانی چه 


گفت: او در کمین گاه ستمکاران است. دستور داد دستها و پاهایش را قطع 
کنند و سپس به دار آویزند. آنگاه رفیقش را آوردند. به او گفت: نو چه می 
گویی؟ جواب داد: هر چه رفیقم گفت, دستور داد گردنش را بزنند و به دار 
آویزند.(1) 


مولف: بعضی از اخبار باب در ابواب احوال اصحاب امیرالمومنین علیه 
السلام نقل شده است. 


رات اه کم ای مین لس مها سم کر ای که 
و بود, به حج رفت. مردم 
جضرت را در بسیار احترام می کردند و مرتب برای سوال کردن جلو می 
آمدند. به هشام گفتند: اين مرد کیست؟ هشام گفت: من او را نمی 
شناسم واه ۱ و ار را ار 
فرزدق که آنجا حاضر بود, گفت: من می شناسمش. 


این آقا کسی است که بیابان مکه (بطحاء) قدمگاه او را می شناسد, تا آخر 
قصیده. هشام دنبال فرزدق ۰ و او را حبس نمود و نامش را از دیوان 
حقوق بگیران پاک کرد. علی بن الحسین علیهما السلام برایش مقداری 
دینار فرستادند, فرزدق رد کرد و گفت: من این قصیده را فقط از سر 
دیانت گفتم و حضرت نیز دینارها 1 دوباره برای او فرستاد و فرمود: خدا 
099 و ی 
71 7 ۳ ای 
پسر پیامبر خدا! هشام نام مرا از دیوان حقوق پاک کرده. حضرت پرسید: 
حقوقت چقدر بود؟ گفت: فلان مقدار! حضرت به او چهل سال حقوق 
مرحمت کرد و فرمود: اگر می دانستم که تو به پولی بیش از این نیاز 
داری, به تو می دادم ! بعد از گذشت چهل سال, فرزدق از دنیا رفت !!(2) 


ص: 50 1 


2 . الخرائج و الجرائح: 195 


مولف: فیروزآبادی می گوید: جهر الرجل یعنی به آن مرد نگاه کرد و او در 
چشمش بزرگ آمد و زیبایی و شمایلشش او را : به شگفتی واداشت. اجتهر 
ی نیکو دارد و جهر به ضم جیم شمایل مرد و نیکو 
متظر ی امس وس ف الی آلخیم عس. اظلاع حاصل کرو و از یام ور را 
بالا کشید و نگاه کرد و اشراف پیدا کرد. 


4 الفصول المهمه: شاعر زین العابدین فرزدق و کثیر عزه و دربانش ابو 
جبله, و معاصر مروان و عبد الملک و ولید بن عبد الملک بود.(1) 


5 کافی: حنان بن سدیر از پدرش نقل کرد که من و پدر و پدر بزرگ و 
عمویم در مدینه به حمام رفتیم. در رخت کن حمام مردی را دیدیم. پرسید: 
شما اهل کجا هستید؟ عرض کردیم: عراق؛ پرسید: کجای عراق؟ گفتیم: 
کوفه؛ گفت: مرحبا ! شما که خیلی به ما نزدیک و دارای موقعیت هستید, 
اما چه شده که لنگ نبسته اید؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: عورت 
موّمن بر موّمن حرام است. بعد مقداری کرباس اورد و چهار قسمت نمود 
و به هر کدام یک قسمت داد و آن را بر خود بسته وارد حمام شدیم. وقتی 
داخل حمام شدیم, رو به جانب جدم نموده و فرمود: پیرمرد! چرا خضاب 
نمی کنی؟ گفت: من در خدمت کسی بودم که از من و شما بهتر بود و 
خضاب نمی کرد. خیلی خشمگین شد به طوری که آثار خشم در چهره اش 
آشکارا بود و گفت, آنکة: از من بهتر بو چه کسنی: بود ۶ وت من خدمت 
علی بن ابی طالب علیه السلام بوده ام و ایشان خضاب نمی کرد. آن آقا 
سر به زیر انداخت و عرق بر چهره اش نشست. فرمود: صحیح است. 
راست گفتی ! آنگاه فرمود: اگر خضاب کنی پیروی از پیامبر نموده ای که از 
علی علیه السلام بهتر بود و اگر خضاب نکنی, از علی علیه السلام پیروی 
شد علی بن الحسین علیهما السلام بوده و پسرش محمد بن علی علیهما 
ات 


ص: 151 


2 . کافی 6 : 497 


ار اه 
خی ند ند .و آکر نف ککتیم :طافت نمی آورجم ! ضمره بن معید گفت: نقل 
کنید. فرمود: وقتی دشمن خدا زا دز تایوت مین طذازند و به کورستان امن 
پرند, می دانید چه می گوید؟ گفتند: نه. فرمود: به کسانی که او را بر شانه 
گرفته اند می گوید: نمی شنوید من شکایت دشمن خدا را به شما ۱ 
که مرا به این ورطه کشاند و نجاتم نداد 1۳ 
کردم. مرا خوار نمودند و از اولادی که حمایت از انها نمودم, مرا ذلیل 
نمودند و از خانه ای که ثروتم را خرج آبادی آن خانه کردم و دیگران آنجا 
ساکن شدند شاکی هستم. به من رحم کنید و این قدر عجله نکنید. ضمره 
گفت: اگر بتواند این طور صحبت کند, ممکن است حرکت کند و روی شانه 
حاملین بنشیند. علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: خدایا ! اگر ضمره 
| 
ضمره چهل روز زنده بود و پس از آن فوت شد. غلامش در سر جنازه اش 
بود, پس از دفن او خدمت زین العابدین علیه السلام رسید. امام فرمود از 
کخا نی انم کگفنم: از دفن ضمره. وقتی بر او خاک ريختند صورنم را 
روی قبرش گذاشتم. صدایی را شنیدم که کاملا آن صدا را در زمان زندگی 
اش می شناختم. می گفت: وای بر تو ای ضمره بن معید! امروز هر 
دوستی که داشتی خوارت کرد و عاقبت رهسپار جهنم شدی و ان محل, 
پناهگاه و خوابگاه ابدی تو است. علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: از 
خدا صلی الله علیه و آله را مسخره کند.(1) 


عبر الموستین علیه السالم کتآاه می گرفت: 3 
سخنانی درشت گفت. عبد الرحمن بن اسود از ابی داود و 
طالب که (پیش او) امده بود. گفت: پسر برادرم ! مثل برادر و پسر 
عموهایت. رفت و امد زیادی به مسجد پیغمبر خدا صلی الله 


ص: 152 


1- . کافی 3 : 234 


علیه و آله نداری !! عمر گفت: : پسر مسیب ! می خواهی هر وقت خواستم 
به مسجد بیایم تو را خبر کنم؟ سعید در پاسخ گفت: نمی خواستم عصبانی 
شوی ! از پبدرت شنیدم می فرمود: مرا با خدا| مقامی است که برای 
فرزندان عبد المطلب از تمام روی زمین بهتر است. عمر گفت: من هم از 
پدرم شنیدم می فرمود: هر سخن حکمت اموزی که در دل منافق باشد, 
قبل از مردن آن را بازگو خواهد کرد. سعید گفت: پسر برادرم ! مرا منافق 
شمردی؟ عمر گفت: همین است که گفتم و راه خود را گرفته و رفت. 


زهری نیز نسبت به علی علیه السلام از کناره گیران بود. محمد بن شیبه 
می گوید: روزی ای سیف بت مدینه نشسته بودند و از 
علی بدگویی ها می کردند. این خبر به علی بن الحسین علیهما السلام 
رسید. پیش آنها آمده و فرمود: اما تو عروه ! ! پدرم با پدرت پیش خدا 
حکومت بردند؛ خدا به نفع پدرم قضاوت کرد. اما تو زهری ! اگر در مکه 
بودی نشان می دادم که چه شخصیتی داری. 


مولف: سپس احوال بسیاری از اهل زمانش را نقل کرد. ابو عمر نهدی می 
گوید: از علی بن الحسین علیهما السلام شنیدم می فرمود: در مکه و مدینه 
بیست نفر مرد پیدا نمی شود که ما را دوست داشته باشند.(1) 


7 اختصاص: اصحاب علی بن الحسین علیهما السلام عبارت بودند از 
ابوخالد کابلی(کنکر) که گفته می شد نامش وردان است. یحیی بن ام 
8. العدد: مردی به سعید بن مسیب گفت: من مردی با ورع تر از فلانی 


ندیدم اتفند کت آبا کلی ی ای اس را دیبده ای؟ گفت: 
نه؛ سعید گفت: ای ۱ 


1 0 بن الحسین علیهما السلام؟ 
سا ی با ای 


ص: 53 1 


1- . شرح نهچ البلاغه 4 : 104 


2-. اختصاص: 8 
3-. اختصاص: 61 


مولف: اخبار کامل این باب در کتاب فتن در شرح احوال اصحاب 
امیرالعنن علیه السلام‌ من ایو 


40 اختصاص: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پس از حضرت حسین 
علیه السلام, مردم مرتد شدند مگر سه نفر: ابو خالد کابلی, یحیی بن آم 
الطویل و جبیر بن مطعم. سیس زیاد شدند و دیگران به این سه نفر ملحق 
گردیدند. یحیی بن ام طویل داخل مسجد پیغمبر می شد و خطاب به مردم 
می گفت: ما از شما بیزار شدیم و دشمنی و کینه بین ما نها اشکار. 
گردید.(1) 


ص: 154 


1- . اختصاص: 64 


پات فن فا تفا مار یاو ی آلی ات 


1 خرائج: ابو حمزه ثمالی می گوید: با علی بن الحسین به خارج مدینه 
رفتم. به دیواری رسیدیم ! فرمود: یک روز به این 2 
کردم. ناگاه دیدم مردی که دو جامه سفید بر تن داشت روبروی من ایستاد 
و به صورتم نگاه می کرد. گفت: هميشه تو را محزون می بینم ! اگر برای 
دنیا غمناکی, دنیا رزق آماده ایست که مردمان خوب و بد از آن می خورند. 
گفتم: برای دنیا نیست و گر : نه همانست که تو می گویی, گفت: اگر برای 
خواهد کرد. ۰ پس بزای. جه-فخروتی۱ اعتم" از دست ابن الزبیر ناراحتم ! 
لبخندی زده گفت: ایا دیده ای کسی به خدا توکل کند ولی خدا او را کفایت 
ننماید؟ گفتم: نه . گفت: دیده ای کسی از خدا بخواهد و خدا به او ندهد؟ 
گفتم نه. گفت: 0( بترسد ولی خدا او را تجات ندهد؟ 
گفتم: نه. ناگاه دیدم کسی جلویم نیست.(1) 


2 کشف الغمه: مثل این حدیث را نقل نموده و در آخر آن دارد : آن شخص 
غایب شد. پس به من گفته شد: ای علی , بن الحسین ! او خضر بود که با تو 
صحبت کرد.(2) 


مولف: خداوند خضر را برای تسلی و تذکر حضرت زین العابدین علیه 
السلام فرستاد و این منافاتی ندارد که مقام زین العابدین علیه السلام از 
خضر بالاتر باشد چنانچه ملائکه را برای تعلیم و تذکر انبیاء می فرستاد با 
اینکه پیامبران از ملائکه بهتر بودند. 


شاد فل این رات را فلس کدی 
ص: 55 1 
1-. الخرائج و الجرائح: 196 


2 . کشف الغمه 2 : 265 
3-. ارشاد: 275 


4. مناقب: این ابیات از قل بن الحسین علیهما السلام نقل شده: 


فقتی شسالم.ها از نیمار ها خدا شوند, برای شماست. انچه: به غیر حق. آوعا 
می کنید؟ 


حق ما را چنانچه سیاهی از سفیدی باز شناخته می شود. شناختید ولی ما 
را انکار کردید! 


کتاب خدا شاهد ما بر شماست و قاضی ما خداست که چه خوب قضاوت 
کننده ایست.(1) 


عفد تست ایام ای دم مک است مان این باه 
تا رس با اوعاهی کنو که انم امر حقصا براعرشعاروت: 


5 0[ هزار 
درهم قرض خواست تا مدتی که پرداخت آن. فشک فنود. غلام گفت پول 
دارم ولی گروگان می خواهم ! امام علیه السلام یک تکه از ردای خود را 
کند و به عنوان وثیقه به او سپرد. غلام از اين گروگان خوشش نیامد. امام 


س_ 


از کراهت او خشمگین شده و فرمود: من مورد اعتمادترم يا حاجب بن 
زراره؟ غلام گفت: شما. فرمود: چطور شد که حاجب با اینکه کافر بود, 
کمانش را در مقابل غرامت صد نفر گرو گذاشت و وفا نمود, من در مقابل 
این تکه ردایم وفا نخواهم کرد؟ غلام تکه لباس را گرفت و پول را پرداخت. 
پارچه را در صندوقچه ای گذاشت. پم کات تا سوت 
پول را برایش آورده و فرمود: پولت حاضر است, گروگان مرا بیاور ! عرض 
کرد: فدایت شوم ! آن را گم کرده ام. فرمود: پس نباید پول را بگیری ! نباید 
تعهد مثل منی را کوچک شماری. <«_«9«_«_ِ 
نموده تسلیم به علی بن الحسین علیهما السلام کرد. امام پول را به 


وا انداخت و رفت.(2) 


ص: 11_56 


1-. مناقب آل ابی طالب 3 : 310 
2 . کافی 5 : 96 


باب دهم ۰ وفات زین العابدین علیه السلام 


1. تفسیر قمی: اسماعیل بن همام از ۰ اه امین له الساای تفل 
کرد که فرمود: چون هنگام وفات علی بن الحسین علیهما السلام رسید, 
سه هرتبه بیهوش شد. پس از بم هوش آمدن در مرتبه آخر گفت: ی 
له الذدی صدقنا وَعْده و وتا الأرَض تتبوّاً من الجتّه حیث تشاء قیغم آَجَرٌ 
العاملین ۳.0۱ اس خد مرا کف‌وعده اش,را بر ها زاست گر دانید و ‌ 
سرزمین [بهشت] را به ما میراث داد, از هر جای آن باغ [پهناور] که 
تخواهیم جای.می. کر بتیم.# عه نیک, اشت باداش عمل. کنندکان. اینین از این 
سخن از دنیا رفت. صلوات خدا بر او باد.(2) 


2 بصائر الدرجات: زراره می گوید: شنیدم حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: علی بن الحسین علیهما السلام شتری داشت که بیست و دو مرتبه 
با آن به حج رفت و یک بار هم به او شلاق نزد. پس از فوت و دفن حضرت 
رشن العانه ین علبه السام کی از غلامان آعوخ و کقت: سر اسان حار م2 
شده و کنار قبر علی بن الحسین علیهما السلام رفته و همان جا زانو زده و 
سر و گردن به قبر می مالد و ناله می کند, گفتم او را دريابید. غلامان 
رفتند و شتر را با اینکه نمی شناختند و ندیده بودند, از سر قبر آوردند. امام 
باقر علیه السلام فرمود: آنشتر هم قبلا قبر را تدیده بود.31) 


مولف: جران البعیر ؛ به کسر جیم, جلوی گردن او از محل سر بریدن تا محل 
نحر کردنش را گویند. 


ص: 157 


3-. بصاثئر الدرجات: 353 


3 بصاثئر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی علی بن الحسین 
علیهما السلام از دنیا رفت. شتری داشت که در چراگاه بود. 0 ۷ و 
گردن خود رابه قبر می زد و خاک ان را بر خود می مالید. من امر نمودم 
ان را به چراگاهش برگردانند. پدرم با ان شتر به حج و عمره می رفت و 
هرگز یک تازیانه هم به او نزده بود.(1) 


4 منتخب بصائر. بصاثئر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی 
شب وفات علی , بن الحسین علیهما السلام فرا رسید, به محمد فرمود: 
پسرم ! اسباب وضو برایم فراهم کن. می گوید: برخاستم و اسباب وضو 
مهیا کردم. فرمود: این خوب نیست زیرا قز آن حیوان مرده ای است ! 
محمد می گوید: چراغ آوردم دیدم در آن موش مرده ایست ! آب دیگری 
آوردم. حضرت فر مود: : پسرم ! امشب شبی است که به من وعده آن داده 
شده ! پس وصیت کرد ناقه اش را دهان بند بزنند و علفی برای ان فراهم 
کنند و حیوان را در جای خود قرار دهند. دیری نپایید که حیوان خارج شد و 
نزد قبر امد و کردن.خود را به آن.هین زذه ضجه. و ضدا هی کر و اشک از 
دو چشمش جاری شد. به محمد بن علی علیهما السلام حال حیوان را خبر 
دادند. حضرت پیش حیوان امد و فرمود: اکنون ارام باش و برخیز | خدا به 

تو برکت دهد. حیوان را هیجانی گرفت و داخل جای خود رفت. 
که دوناره خیوان. خازح شد و ترد فبر امد و کردن خود را به آن می زد و 
ضجه و صدا زد و اشک از دو چشمش جاری شد. دوبارخ به مخمد من علن 
علیهما السلام خبر دادند. حضرت پیش حیوان امد و فرمود: ارام باش و 
برخیز ! اما حیوان برنخاست. حضرت فرمود: رهایش کنید که مشغول وداع 
است. تنها سه روز زنده بود تا این که مرد. این ناقه ای بود که حضرت با 
آن به سمت مکه خارج می شد و تازیانه را به زین می آویخت و حتی یک 
بار هم او را نمی زد تا به مدینه بر می گشت.(2) 


3 منتخب البصائر: روایت شده که حضرت چهل سال با این شتر به جح 
رفته بود.(3) 


ص: 58 1 
1- . بصائر الدرجات؛: 353 


۰-2 . مختصر بصائر: 7 , بصائر الدرجات: 483 


مولف: عبارت بغیت الشیء یعنی آن چیز را طلب کردم و بغیتک الشیء 
یعنی طلب کردن تو آن را؛ و عصام بند مشک را گویند یعنی ریسمان و 
مانند ان که به وسیله ان بسته می شود و در برخی نسخ مانند کافی حظار 
دارد که عبارت است از نی و چوب هایی از درخت که برای شتر درست 
می کنند تا از سرما و باد حفظش کند. 


6 فقه الرضا: وقتی علی بن الحسین علیهما السلام از دنیا رفت. حضرت 
باقر علیه السلام گفت: م وا حا ها اف را مهو 
نگاه کنم ؛ چگونه بعد از وفاتت به آن نگاه کنم؟ پس از زیر پارچه دست برد 
و بدنش را غسل داد. آنگاه یکی از کنیزانش که ام ولد حضرت بود را 
خواست. او عورت امام را غسل داد. علی بن موسی الرضا علیهما السلام 
فرمود: من نیز نسبت به پدرم همین کار را کردم. 


علیهما لام ۳ تا رف 0 نوشیدنی 0 و گفته شد: بنوش ! 
فرمود: امشب شبی است که به من وعده داده اند از دنیا بروم.(1) 


8 رجال کشی: علی: فزخ. زید هی کوید: به سعید بن مسیب گفتم: نو می 
کفتی. که: علن بن الحسین علیهما السلام نفس زکیه است و مانند او را 
ندیده ای. 1 9 آنچه من گفته ام قابل انکار نیست ! به 
خدا سوگند مانند او دیده نشده ! علی بن زید گفت: این دلیل محکمی بر 
ضرر تو است که بر جنازه اش نماز نخواندی. 
سعید گفت: قاریان قرآن برای انجام حج خارج نمی شدند تا وقتی که علی 
بن الحسین علیهما السلام خارج شود. یک سال ما در خدمت ایشان خارج 
کی ای ار ره اه 
سجده شکر به جای آورد در سجده خود تسبیح گفت ! 


در روایت زهری, سعید بن مسیب می گوید: مردم از مکه خارج نمی شدند 
تا وقتی که علی بن الحسین علیهما السلام خارج شود. یک سال ما در 
خدمت ایشان ها شدیم. در بعضی منازل فرود امد و دو رکعت نماز 


خواند و سجده شکر به 
ص: 159 


اک 7 


جای آورد در سجده خود تسبیح گفت؛ " در اطرافش هر درخت و سنگ و 

گلی که بود با او تسبیح گفتند و ما از اين جریان ترسیدیم. آنگاه امام سر 

بلند کرد و فرمود: ای سعید ! ترسیدی؟ گفتم: بله یا بن رسول الله ! فرمود: 

این تسبیح اعظم است. پدرم از جدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله به 

ی با گفتن این تسبیح گناهی باقی نخواهد ماند ! گفتم: 
ما را تعلیم ده. 


و در روایت ت علی بن زید,. سعید بن مسیب می گوید: حضرت در سجده خود 
تسبیح گفت و در اطرافش هر درخت و گلی که بود با او تسبیح گفتند. و 
من و دوستانم از اين جریان ترسیدیم. آنگاه امام فرمود: ای سعید ! خدای 
جل جلاله وقتی جبرئیل را آفرید, این تسبیح را به او الهام کرد. پس آسمان 
ها کتاتی کفیور آن تص ار شم اعاما تسه ی آن 
اسم اکبر خدای عزوجل است. ای سعید! پدرم حسین علیه السلام از 
پدرش و او از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و ایشان از جبرئیل و او از 
خدای جل جلاله نقل کرد که فرمود: هر بنده ای از بندگانم به من ایمان 
آورد و تصدیق نبوت تو را نماید و دو رکعت نماز در مسجد تو بخواند, وقتی 
از مردم خالی باشد, تمام گناهان گذشته و آینده اش را می بخشم. من 
گواهی راستگو تر و شاهدی بزرگتر بر صدق این حدیث از علی بن الحسین 
علیهما السلام پیدا نکردم که این حدیث را برایم نقل نمود. 


روزی که علی بن الحسین علیهما السلام از دنیا رفت, تمام مردم از مومن 
صالح و فاسق و فاجر در تشییع جنازه اش شرکت کردند. پیوسته جمعیت 
تشییع می کردند تا جنازه را بر زمین گذاشتند. با خود گفتم: اگر روزی پیدا 
شود که مسجد پیغمبر خالی باشد امروز است. فقط یک زن و مرد باقی 
مانده بودند که آن دو هم برای تشییع خارج شدند. من در مسجد ماندم تا 
دو رکعت نماز را بخوانم. ناگاه صدای تکبیری از آسمان بلند شد و صدای 
کر ی مت ند رات ار ند که ار اه اسان ایک 
برخاست و از زمین جوابش داده شد. من چنان ترسیدم که روی زمين 
افتادم. این ی هر اسان وه ات کر کش سپس هر چه 
در زمین بود هفت تکبیر گفتند. نماز بر جنازه علی ابن الحسین تمام شد. 
مردم وارد مسجد پیامبر شدند و من نتوانستم دو رکعت نماز را در هنگام 


ت‌ 
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بخوانم و نماز بر جنازه امام را هم نخواندم ! گفتم: سعید ! اگر من به جای 
تو بودم نماز بر جنازه زين العابدین علیه السلام رز انتخاب می کردم ! واقعا 
زیان بزرگی کردی. اشکهای سعید جاری شده و گفت: من نظری جز خیر 
نداشتم ولی کاش می توانستم بر جنازه زین العابدین علیه السلام نماز 
بخوانم. آن آقا نظیر نداشت.(1) 


9 مناقب: مثل این حدیث را نقل می کند.(2) 


0 کشف الغمه: امام زین العابدین علیه السلام در هجد هم مجرم سال 
نود و چهار از دنیا رفت؛ بعضی نود و پنج گفته اند. در آن موقع پنجاه و 
هفت سال داشت. دو سال با جدش علی بن ابی طالب علیه السلام و ده 
فال با ماع اس مسا میت سل 
با پدرش زیست. پس از پدر, باقی مانده عمر پنجاه و هفت ساله خود را به 
طی کرد و در بقیع دفن شد؛ در همان قبه ای که عباس دفن شده بود. 


ابو نعيم می گوید: علی بن الحسین علیه السلام در سال هفتاد و دو و 
برخی اهل بیت او فرموده اند سال نود و چهار, از دنیا رفت. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: علی بن الحسین علیهما السلام در سن 
پنجاه و هشت سالگی از دنیا رفت. و مر ۰ 
الحسین علیهما السلام در مدینه در سال نود و چهار از دنیا رفت و در بقیع 
دفن شد. آن سال را سال فقهاء و دانشمندان نامیدند, به واسطه اینکه 
یره از ققها ۲ در این ال وت هد ۱ بن الحسین بن 
السلام در سال نود و چهار از دنیا رفت ۹ 
بعضی گفته اند: در سال سی و هشت هجری متولد شد و در سال نود و 
پنج از دنیا رفت.(3) 
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1-. رجال کشی: 76 


2 اقب ال انین ظالت: د : 277 
3-. کشف الغمه 2 : 285 


11 اعلام الوری؛ روضه الواعظین: حضرت در مدینه, روز شنبه دوازده روز 
از محرم باقی مانده, در سال نود و پنج هجری از دنیا رفت و در آن هنگام 
پنجاه و هفت ساله بود .(1) 


2. ععلام الوری: مدت امامتش پس از پدر سی و چهار سال بود. مدت 
امامتش در بقیه حکومت يزید بن معاویه و سلطنت معاویه بن یزید و 
مروان حکم و عبد الملک مروان بود و در زمان ولید بن عبد الملک از دنیا 
رفت.(2) 


13. کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: وقتی وفات علی بن الحسین 
علیهما السلام فرا رسید» بيهوش شد. ۱ وقعت 
الخافعه انا فضا نی عهاید و رم اس عداییت را کم دعده از را 


پر ما راست گردانید و سرزمین [بهشت] را به ما میراث داد, در هر جای 
آن باغ [پهناور ] که بخواهیم جای می گزینيم.» چه نیک است پاداش عمل 
کنندگان. سپس همان ساعت از دنیا رفت و دیگر چیزی نفرمود.(3) 


4 کاقی» ام سایق غلیه السلام فزسن ی نن الخمیم علییا اتسلاء 
در سن پنجاه و هفت سالگی, در سال نود و پنج رحلت فرمود و بعد از 
حسین علیه السلام سی و پنج سال زیست.(4) 


ماس اعره ای حصرت ور ا‌سالس انا 
رفت.(<) 


صاحب کفایه الطالب می گوید: حضرت در هجدهم محرم سال نود و چهار 
و گفته شده نود و پدج» درگذشت.(6) 


کفعمی در مصباح می گوید: حضرت سجاد علیه السلام در بیست و پنجم 
محرم از دنیا رفت و در کتاب جدول می نویسد: در روز شنبه بیست و دوم 
محرم 
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2 اغلام الهری: 2 
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4 . کافی 1 : 468 
5- . کامل ابن اثیر 4 : 238 
6- . کفایه الطالب: 306 


سال نود و پنج از دنیا فک شام بت کید الفلی اه تا سوم ری در ان 
زمان ولید بن عبد الملک سلطنت می کرد.(1 


سید بن. طاوس در اقبال .در ضلاه کبیره خود که در این کناب آوزده می 
نویسد. و عذاب را بر کسی که او را کشت که همان ولید است مضاعف 
کن.(2) 


و ابن طلحه در فصول می نویسد: گفته شده, کسی که حضرت را مسموم 
و ها 


شیح طوسی در مصباح المتهجد می نویسد. وفات زین العابدین علیه 
السلام در بیست و پنجم محجرم سال نود و چهار بود.(4) 


ِ کافی: سهل بن زیاد به طور مرفوع نقل می کند که وقتی موقع وفات 

بن الحسین علیهما السلام شد, بیهوش گردید و یک ساعت در همان 
ِ ۰ ؛ سیس جامه از رویر او برداشته شد و گفت: «سپاس خدایی ر 
که وعده اش را بر ما راست گردانید و سرزمین [بهشت] را به ما میراث 
داد. در هر جای آن باغ [پهناور] که بخواهیم جای می گزينيم.» چه نیک 
است پاداش عمل کنندگان. سیس فرمود: برای من قبری حفر کنید به 
قدری که به نم زمین برسید. راوی می گوید: سپس جامه را روی خود 
کشید و از دنیا رفت 931 


6. کافی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: پدرم علی ,: بن الحسین علیهما 
السلام هنگام وفات مرا به سینه اش چسبانید و فرمود: پسرم ! تو را 
وصیتی می کنم که پدرم هنگام وفات به من نمود. از جمله سفارشی که 
پدرش به او فرموده بود اين بود که فرمود: پسرم ! بترس از اينکه به کسی 
که جز خدا ناصری بر تو ندارد, ستم روا داری.(6) 
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1- . مصباح کفعمی: 509 
2- . اقبال الاعمال: 345 
3- . الفصول المهمه: 194 
4- . مصباح المتهجد: 391 
5-. کافی 3 : 165 


6-. کافی 2 : 331 


7. العدد: در تاریخ مفید, در روز بیست و پنجم محرم سال نود و چهار, 
وفات مولایمان حضرت علی بن الحسین السجاد علیه السلام که ابی محمد 
و ابی الحسن کنیه داشت, اتفاق افتاد. 


توس وت دور تال سس سای نات اف اس تایآ 
تاریخ را ذکر کرده. ابو نعیم سال نود و دو و نود و پنج نوشته است ولی 
قول اول صحیح است چون آن سال را به واسظه عده کثیری از 
مس که در ان سال مردند, سال مرگ فقهاء نامیدند. اول سال 
ی ی سا ای ای را و 
بن مسیب و عروه بن زبیر و سعید بن جبیر و عموم فقهای مدینه یکی پس 

از دیگری از دنیا رفتند. گفته اند؛ در روز شنبه هجدهم محجرم سال 
پنج. با سمی که ولید بن عبد الملک مروان به او داد, از دنیا رفت.(1) 


عمرش را پنجاه و نه سال و چهار ماه و چند روز گفته اند و بعضی پنجاه و 
هفت سال, به مقدار عمر پدرش گفته اند که دو سال با جدش و ده سال با 
عمویش و ده سال با پدرش و پس از وفات پدرش, سی و پنج سال زندگی 


کزد: 


در الدر روایت شده که عمر حضرت پنجاه و هفت سال بوده و پنجاه و 
‌ ره سال هم گفته شده و در بقیع کنار عمویش حسن علیهما السلام دفن 
گردید. 
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1- . تذکره الخواص: 197 


پات راخ ار شجه فتیگی امد و ریان امام ستاو هه آاررا 


شد و زندگی امثال او از کسانی که نسبت به این خاندان ارادت داشته اند 
و معصوم نبوده اند را به اختصار می اوریم. 


1 مناقب: زین العابدین علیه السلام به جز دو فرزندش امام محمد باقر 
علیه السلام و عبد الله باهر که مادرشان ام _عبد الله دختر حسن بن علی 
علیهما السلام, دوازده فرزند از کنیزان فرزنداورش داشت. ابوالحسین زید 
شهید و عمر دو قلو بودند. همچنین عبد الرحمن و سلیمان. اما حسن و 
ی ی اافیم تست هو اصور تب یونم قلی اه 
خدیجه نیز تنها متولد شدند. بعضی گفته اند؛ حضرت دختر نداشت و برخی 
گفته دخترانی به نام فاطمه و علیه و ام کلئوم داشت. از فرزندان امام 
زین العابدین. کسانی که تشکیل خانواده داده و دارای فرزند شدند. یکی 
امام محمد باقر علیه السلام و دیگری عبد الله باهر و زید بن علی و عمر 
بن علی و علی بن علی و حسین اصغر بودند.(1) 


2 کشف الغمه: امام علیه السلام نه پسر داشت و دختری نداشت؛ ابن 
خشاب در کتاب موالید اهل البیت علیهم السلام نوشته که هشت پسر 
داشت و دختر نداشت. اسم فرزندانش محمد باقر علیه السلام, زید شهید, 
عبد الله, عبید الله و حسن و حسین و علی و عمر بود.(2) 


اف مسا ی اش رای ی ی ی 
الحسین علیهما السلام پانزده فرزند داشت. امام باقر علیه السلام که 
ی 
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1-. مناقب آل ابی طالب 3 : 311 
2 کشف الغمه. 2 * 2724 


و حسین که مادرشان کنیزی ام ولد(1) بود. زید و عمر نیز مادرشان ام ولد 
بود و حسین اصغر و عبد الرحمن و سلیمان نیز مادرشان ام ولد بود و علی 
که کوچکترین فرزندش به شمار می رفت و خدیجه, از کنیزی ام ولد بودند. 
محمد اصفغر نیز از ام ولد دیگری و فاطمه و علیه و ام کلثوم نیز مادرشان 
ام ولد بود. 


نسل حضرت زین العابدین از شش پسر بود؛ یکی مولای ما امام باقر علیه 
السلام و دیگری عبد الله ارقط و عمر و علی و حسین اصفغر و زید. 


نسل عبد الله از فرزندش محمد ارقط و از نسل محمد نیز پسرش 
اسماعیل دارای دو فرزند شد؛ یکی محمد بن اسماعیل و دیگری حسین بن 


از نسل عمر بن علی, فرزندش علی بن عمر دارای فرزند شد. او دارای 
فرزندان زیادی بود و محمد بن عمر فرزند دیگرش. 


و نسل محمد بن عمر برادر علی بن عمر از دو نفر بود؛ یکی از ابی عبد 


الله الحسین در کوفه و قاسم بن محمد در طبرستان و عمر و جعفر, 
فرزندانی در خراسان داشتند. 


بازماندگان از نسل زید بن علی علیهما السلام از سه فرزند بود: حسین و 
عیسی و محمد و از حسین بن زید, نسل او در یحیی بن حسین بود که 
صاحب خانواده شد و علی بن حسین و حسین بن حسین و قاسم بن حسین 
و محمد بن حسین و اسحاق بن حسین و عبد الله بودند. 


تا ی دی خی و اتسیو یم اسا نف کر 
بود و ان, جعفر بن محمد بود که از او نیز سه نفر دارای نسل شدند: محمد 
و احمد و قاسم و نسل حسین بن علی , بن الحسین در پنج پسر بود: عبید 
الله, عبد الله و علی و سلیمان و حسن. 
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1- . به کنیزی که از مولای خود باردار شود ام ولد گفته می شود. (مترجم) 


و نسل عبید الله بن حسین از پنج نفر باقی ماند: علی بن عبید الله و محمد 
و جعفر و حمزه و یحیی. 


عبد الله بن حسین فقط از فرزندش جعفر دارای نسل شد و نسل جعفر از 
سه فرزند خود به نام محمد عقیقی و اسماعیل منقذی و احمد منقذی باقی 
ند. 


معروف به حقینه بود فرزند ماند و همچنین از موسی بن علی معروف به 
حمصه. بعضی از فرزندان محمد بن علی در طبرستان بودند. 


ابن جوزی در تذکره الخواص می نویسد: ابن سعد در طبقات گفته که زین 
العابدین علیه السلام دارای فرزندانی بود: حسن و حسین اکبر بدون فرزند 
بودند. محمد باقر علیه السلام که معروف به ابو جعفر فقیه است. باز 
مانده امام از او بود که بعد ذکر خواهیم کرد و فرزند دیگرش عبد الله که 
ماد آنها ام عنید الله.ذختر حشن بن غلی. عغلیهها السلام بود. عمر و ژید 
شهید و علی و خدیجه که مادرشان کنیزی ام ولد بود. حسین اصغر و ام 
علی که علیه نام داشت, از کنیزی ام ولد بودند. همچنین کلثوم و سلیمان و 
ملیکه از ام ولد دیگری و قاسم و ام الحسن و فاطمه از چند کنیز دیگر. 
عبید الله را نیز ذکر کرده اند.(1) 


4. قرب الاسناد: نی ی کون از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: 
می تواند شخصی با زنی ازدواج کند و همچنین با کنیزی که از پدرش 
فرزند دار شده؟ فرمود: اشکالی ندارد؛ گفتم: از پدرت شنیدم که فرمود: 
خر ای سا سا اه اش اه الصا ۶ 
و کنیز صاحب فرزند امام حسن علیه السلام را نیز گرفت. مردی از من 
تاضا کری که از شمسا صوال کم ا رسد ان ور کت کنشسست ۱ کار 

بن الحسین پا دختر امام حسن علیه السلام ازدواج کرد و کنیز صاحب 
فد ای ایا شاماد اک کر تا 
جریان را برای عبد الملک نوشتند تا او را سرزتش کند. همین که نامه را 
خواند کت 
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1- . تذکره الخواص: 197 


کم بن الحسین علیهما السلام نفس خود را خوار می کند ولی خداوند 
تبارک و تعالی او را بلند می نماید.(1) 


5 کافی: مردی بصری از قبیله شیبانی که عبد الملک بن حرمله نام 
داشت, به علی بن حسین علیهما السلام برخورد. امام از او پرسید: تو 
خواهر داری؟ گفت: آری. فرمود به ازدواج من در می آوری؟ عرض کرد: 
آری ! آن مرد گذشت. یکی از اصحاب زین العابدین علیه السلام از پی او 
رفت تا به منزلش رسید. از موقعیت آن شخص سوال کرد. نام و نسبش 
را ذکر نمودند و گفتند: رئیس قبیله خویش است. 


آن مرد خدمت زین العابدین علیه السلام آمده و عرض کرد: یا ابا الحسن | 
می دانی این شیبانی که خواهرش را خواستگاری کردی چه کاره است (و 
بفهماند ان شیبانی شخص پستی نیست و دارای مقامی است.) علی بن 
الحسین علیهما السلام فرمود: تو را در اين کار سرزنش نمی کتم. ِ 
برده و به کسی که گمنام بوده شرافت داده؟ و 
خرده گیری بر مسلمان نیست. خرده گیری و سرزنش, همان سرزنش 
جاهلیت است.(2) 


6 کافی: یزید بن حاتم می گوید: عبدالملک بن مروان جاسوسی در مدینه 
داشت که اخبار انچه د مدینه اتفاق می افتاد را به او می نوشت. علی بن 
الحسین علیهما السلام کنیزش را ازاد نموده و بعد با او ازدواج کرد. 


جاسوس این واقعه را برای عبدالملک نوشت. 


الماک ی ما لحسین نما لام مت اما عم ی آتداسین 
با کنیزت به من رسید و تو می دانی که در بین هم کفوان تو در قریش 
هستند کسانی که برای امر ازدواج شان بلندی دارند و فرزندانت را با 
آودوا با اتان نات هی بکسی ایس با این ارجواعت که بان خوه 
تا ی ریم سحات رداسبرا اقت کداست ند لاه 
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1 قوت الاستاد: 217 
2 . کافی 5 : 344 


بن الحسین علیهما السلام به او نوشت: اما بعد, نامه تو به من رسید 
ی ی ۱ رت سیم 
ات کر کسانی مستق که فص انم با اماخط اه شا مار 
کشت کنم. وه کر توا نس را تخت ین کم اه ها ار ان سول خارضای 
این زن ملک یمین من بود که از دستم خارج شد و خدای عزوجل از من 
امری را اراده فرمود که من خواستار ثواب آن شدم؛ سپس طبق سنت 
خدا آق دا بر کرداندم و کسفت که نز چین ها ناک باشیه: عیر ق مخل آمور آو 
تمی, شنود و خدا با اسلام بشستی را از بین پزده .و کاستی را با ان کامل 
نموده و ملامت را از بین برده. پس سرزنشی بر مرد مسلمان نیست و 
ملامت فقط ملامت جاهلیت است. و السلام. وقتی عبدالملک نامه را 
خواند, ان ی سلیمان انداخت و او نیز ان را خواند و 
گفت: یا امیرالمومنین ! چقدر سخت است که علی بن الحسین علیهما 
9 | 
ما ار ما 
و پست می شوند. رفعت و علو پیدا می کند! !(1) 


7 مناقب: مثل این حدیث را نقل نموده است.(2) 


سپس می گوید: در کتاب عقد است که زین العابدین علیه السلام فرمود: 
و این رسول خدا صلی الله علیه و آله است که با کنیز خود و همسر عبد 
حون ادها کون دالعلک کته علی مالس عاشها السااه او 
همان جایی که مردم وضیع و پست می شوند. رفعت و شرافت پیدا می 
کند !! و می گوید: عبدالملک می گفت: او با مادرش ازدواج کرده ! زیرا| ان 
زن او را تربیت کرده بود و ان زن را مادرم صدا می زد.(3) 


ص: 169 
1-. کافی 5 : 344 


2 . مناقب آل ابی طالب 3 : 300 
3- . عقد الفرید 6 : 128 


9. کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: علی بن 
الحسین علیهما السلام زنی را در بعضی مشاهد مکه دید و او را پسندید و 
سپس او را برای خود خواستگاری کرد و با او ازدواج کرد و آن زن نزد 
حضرت بود. حضرت دوستی از انصار داشت که از ازدواج حضرت با آن زن 
اندوهگین شد. از نسبش پر سید گفتند؛ أنْ زن از آل دی الجدین بای 
شیبان است که در قوم خود در خانه ای بلند رتبه است. پس به نزد علی 

بن الحسین علیهما السلام آمد و گفت: خدا مرا قدای تو گردان اف 
ازدواج شما با اين زن در انديشه ام و می گویم: علی بن الحسین علیهما 
السلام با زنی ناشناخته ازدواج کرده و مردم هم همین را می گویند! من 
مرتب درباره او سوال می کردم تا او را شناختم و دانستم در خانه قوم 
رصان سس اس ناسا اس اه تروص فا 
می پنداشتم که تو نظر صائب تری از آنچه اکنون می بینم داری ! خدای 
متعال اسلام را اورد و با آن پستی را بلند و ناقص را کامل فرمود و افراد 
را با آن از سرزنش و ملامت تکریم کرد؛ پس هیچ ملامتی بر مسلمان 


9 خرائج: حضرت باقر علیه السلام فرمود: از جمله اموری که پدرم علی 
بن الحسین علیهما السلام به من وصیت نمود این بود که فرمود: پسرم ! 
وقتی من از دنیا رفتم دیگری جز تو مرا غسل ندهد ! زیرا امام را جز امام 
بعدی غسل نمی دهد. بدان که برادرت عبدالله مردم را به امامت خویش 
فرا می خواند؛ او را از اين کار باز دار ! اگر قبول نکرد. عمر او کوتاه 
است. حضرت باقر علیه السلام فرمود: پس از درگذشت پدرم. عبد الله 
ادعای امامت کرد. من با او نزاع نکردم و او چند ماه بیشتر زندگی نکرد و 
از دنیا رفت.(1) 


0. ارشاد: حضرت علی بن الحسین علیهما السلام پانزده فرزند داشت: 
و ۱ ۱ 7 


از کنیزی ام ولد و عبد الله و حسن و حسین نیز از کنیز ام ولد دیگری و 
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1-. الخرائج و الجرائح: 195 


ام ولد دیگری. علی که کوچکترین فرزند امام بود و خدیجه, مادرشان 
کنیزی ام ولد بود. محمد اصفغر نیز مادرش ام ولد بود. فاطمه و علیه و ام 
کلتوم مادرشان ام ولد بود.(1) 


و حضرت علی صلوات الله علیهما بود و مردی فاضل و فقیه به شمار می 
رفت که از پدران خود و پیامبر صلوات الله علیهم اخبار زیادی نقل نمود و 
به مردم تبلیغ کرد و مردم از او اثاری فرا گرفتند. 


عمر بن علی بن الحسین علیهما السلام مردی فاضل و بزرگوار بود که 
1( تمس و امین الغومین صلمات ال کلهما و آهدا شد 
و سخاوتمند و پرهیزگار بود. داود بن قاسم از حسین بن زید نقل کرد که 
سر کر ی ار ار 
میوه های موقوفات علی علیه السلام می شد شرط می کرد که در چند 
باغ بخورد نشود. 


1 
که در دشمنی با ما زیادروی کند! ما را به واسطه خویشاوندی با پیامبر 
صلی الله علیه و اله مقام و حقی است که خداوند عنایت کرده؛ هر که 
ترک این حق را بکند عمل بزرگی را ترک کرده. ما را در همان مقامی که 
خدا قرارمان داده بگذارید و چیزی که در ما نیست به ما نسبت ندهید ! اگر 
خداوند ما را عذاب کند به واسطه گناه ما است و اگر ببخشد به فضل و 


رخمت آوست 1۱ 


حسین بن علی بن الحسین علیهما السلام مردی فاضل و پرهیزگار بود. 
حدیث زیادی ی و عمه اش فاطمه 
دختر حضرت حسین علیه السلام و از برادرش حضرت باقر علیه السلام 
نقل کرده است. احمد بن عیسی از پدرش نقل کرد که گفت: دیدم حسین 
بن علی بن الحسین علیهما السلام 
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1- . ارشاد: 278 


2 . ارشاد: 285 


دعا می کند. با خود کفتم: دستش را بایین تخواهد آوزد تا دغایش درباره 
همه مردم مستجاب شود. 


سعید دوست حسن بن صالح می گوید: من کسی را ندیدم که از حسن بن 
صالح بیشتر از خدا بترسد؛ وقتی به مدینه امدم و حسین بن عاهع بن 
مثل کسی است که داخل انش شده و دوباره از انش بیرون امده است. 
انقدر که خوف از خدا داشت. 


2 0 ما را در 
روز جمعه کنار منبر خود جمع می کرد. آنگاه بر منبر می رفت و به علی 
علیه السلام ناسزا می گفت. یک روز من به مسجد آمدم. مسجد پر از 
جمعیت بود! به منبر تکیه دادم, چشمم را خواب ربود. دیدم قبر شکافته 
شد و مردی که لباسی سفید داشت بیرون آمد! به من گفت: ای ابا 
یله ۰ ای حرهم نم این ار تو را را 
ای ری و دا ی و ی دا ات 
لعنت کند.(1) 


111 تفسیر عیاشی: مفضل بن عمر می گوید: از حضرت صادق معنای این 
آیه را پرسیدم: «و ان من أهْل الکتاب لا لبْوْمتنْ به قبْلَ مَوّیه (2)» ۰ و از 
ایا و یا به او ایمان می 
اه یک وه و این آیه در باره ما نازل شده. هر یک از فرزندان فاطمه 
علیها السلام بمیرد, قبل از مرگ اقرار به امام و امامتش می کند. همان 
طوری که فرزندان یعقوب به مقام یوسف اقرار کردند و گفتند: «تالله لَقَة 
آترک ال علیْنا(3)», (گفتند: «به خدا سوگند, که واقعا خدا تو را بر ما 
برتری داده است.» 4(1) 


17 


1- . ارشاد: 287 
2 . نساء / 159 
3- . یوسف / 9٩1‏ 
4 . تفسیر عیاشی 1 : 283 


2. ممالی شیخ صدوق: وی تب خدمت حضرت صادق علیه السلام 
نشسته بودم که زید بن علی بن الحسین علیهما السلام آمد و دست به دو 
طرف در گرفت. و ای عمو ! تو را به خدا 
پناه می دهم از اینکه تو را در کناسه به دار آویزند. مادر زید گفت: به خدا 


سوگند, حسد به فرزندم تو را به این سخن وا می دارد !! امام فرمود: کاش 
حسد بود! کاش حسد بود! کاش حسد بود! آنگاه فرمود: پدرم از جدم 
علیهما السلام نقل کرد که یکی از فرزندانش به نام زید قیام خواهد کرد و 

در کوفه شهید می شود و در کناسه آتزا که زا شت. اهنت ند بدنش را / 
قبر بیرون می آورند. درهای آسمان برای پذیرایی از روحش باز می شود و 
سناکتان اشمانها از دیدار زو آو.شاد می. شوند. روخ اف را در خیته دان 
مرغی سبز جای می دهند تا در هر جای بهشت خواست پرواز کند.(1) 


3 عیون اخبار الرضا: مثل این حدیت را نقل می کند.(2) 


4 عیون اخبار الرضاء امالی شیخ صدوق: جابر جعفی می گوید: بر امام 
باقر علیه السلام وارد شدم, در حالی که برادرش زید نزد ایشان بود و 
معروف بن خربوذ مکی نیز بر او داخل شد. امام باقر علیه السلام فرمود: 
ای معروف ! از شعرهای برگزیده ات برای ما بخوان ! پس او این شعر را 
برای حضرت خواند: 


قسم به جان توه ابو مالک(زید) سست نیست و از حیثت قوا ضعیف نمی 
باشد. 


دارد دشمنی نمی ورزد. 


بلکه او سیدی زیبا و عاقل است که طبعی کریمانه دارد و یاد او شیرین 


است. 


وقتی از حیث سیادت به او رجوع کنی, او را در غایت طاعت می بینی و او 
زابه هرچخه بکماری, آن زا به خوبی انخام.فی: دهد: 


جابر می گوید: امام باقر علیه السلام دست بر دو کتف زید علیه السلام 
گذاشت و فرمود: این وصف توست ای ابا الحسین !(3) 


۱ 


1 امالی:ضدوق: 40 
2 ون اضاد الرضا 250۳1 
تسین اقبار الرضا 1 ۱ 2 راما ی وت ور 


فقافت ال وشمن: فعاندی را مین که میل به کم فداری وه تا یه صورت 
مقصور و بدون همزه. امور خوب و بدی است که درباره کسی گزارش می 
دهی ؛ و عبارت سدت مطواعه یعنی وقتی از حیث سیادت به او رجوع کنی, 
او را در غایت طاعت می بینی و تاء در مطواعه برای مبالفه است. 


5 امالن ۱ 9 تقالی. می. کفید: برای ِ حح رفته ۶ 
و کر ۱۱0 کر زر ی 
ام . حوریه ای برایم آوردند که از آن زیباتر ندیده بودم . در همان بین که 
تکیه بر ایگاه حور «اشتم شنیدم یک نفر سه مرتبه می گوید: یا علی بن 
اآحت ! زید گوارایت باد ! بعد از آن سفر باز به حج رفتم و خدمت زین 
العابدین علیه السلام رسیده, در زدم. در را باز کرد؛ داخل شدم, دیدم زید 
را روی دست گرفته (راوی می گوید: یا گفت: پسر بچه ای را روی دست 
داشت) پس به من فرمود: ابو حمزه ! «هذا تأویلٌ ژیای من بل قدّ جقلها 
7 حقا(1)». زاين است تعبیر خواب پیشین من, به یقین پروردگارم آن 
را راست گردانید. 2(1) 


16 امالی شیخ صدوق: عون بن عبد الله می گوید: من با محمد بن علی 
ابن الحنفیه در. انتشان خانه اش بودیم که زید بن حسن از آنجا گذشت. 
محمد سر به طرف او بلند نموده و گفت: به زودی یکی از فرزندان حسین 
علیه اسلا مه تام نید ینعی کشه حواهوشی اور در عوانبه نمی 
اویزند. هر کس سختی کار او را ببیند و پاریش نکند, خداوند او را به 
ضهرت در انش می آندازد و13 


7. امالی شیخ صدوق: ابو الجارود می گوید: من در خدمت حضرت باقر 


ات سا 
ص: 174 


هه آمالی ضدفف 935 
3-. امالی صدوق: 335 


افتاد که می آید, فرمود: این یکی از بزرگان خانواده و انتقام گیر آنها است. 
ای زید ! چقدر شایسته و با عظمت بوده مادری که تو را زائیده.(1) 


8. امالی شیحخ صدوق: ابن سیابه می گوید: حضرت صادق علیه السلام به 
من هزار دینار سپرد تا بین بازماندگان کسانی که به کمک زید رفته بودند و 
شهید شدند, تقسیم کنم. من آن را تقسیم کردم, به عبد الله بن زبیر برادر 
فضیل رسان چهار دینار رسید.(2) 


9. عیون اخبار الرضا, امالی شیخ صدوق: جابر جعفی می گوید: حضرت 
بافز غلیه السلام از آناغ کرام خود غليهم السلام از پیامیر اکرم ضلن. اه 
علیه و آله نقل کرد که به حضرت حسین علیه السلام فرمود: از نژاد تو 
فرزندی به وجود خواهد ادن نام زید! او و پارانش روز قیامت با چهره 
ی از روی شانه های مردم می گذرند و بدون حساب وارد 


مولف: جزری می گوید: در حدبت وارد شده که غر محجلون بعنی سفیدی 
و درخشندگی چهره از اثار وضو است و غر جمع اغژ از غژه مشتق می 
شود و به معنای سفیدی صورت است. و محجّل اسبی را گویند که سفیدی 
از پا تا محل داغ نهادنش بالا می آید و از مفصل بین ساق و پا می گذرد 
ولی از .ژانه غمی: خذرن. حضرت نورانیت مواضع صورت و دو دست و دو 
پای انسان را به سفیدی که در صورت و دو دست و دو پای اسب است 
تشبیه کرده و استعاره فرموده است. 


0 عیون اخبار الرضاء امالی شیخ صدوق: فضیل می گوید: به زید بن 
علی, صبح همان روز که در کوفه قیام کرد, رسیدم می گفت: هر کس مرا 
کمک کند که با اين عربهای بی سر و پای شام جنگ کنم, به آن خدایی که 
خمد ی آلله علبه » ال زا به حی بسانت رم مامت دشته ایا 
می گیرم و با اجازه خدا وارد بهشت می کنم. پس از کشته شدن زید., مال 
سواری کرایه کردم و به مدینه رفتم تا خدمت حضرت صادق علیه السلام 
برسم. با خود گفتم, خبر کشته شدن زید را به او ندهم که 
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1-. امالی صدوق: 335 
2 . امالی صدوق: 336 


3-. عیون اخبار الرضا 1 : 249 , امالی صدوق: 330 


ناراحت می شود. همین که خدمتش رسیدم فرمود: فضیل, عمویم زید چه 
کرد؟ گریه گلویم را گرفت. فرمود: او را کشتند؟ عرض کردم: آری به خدا 
او را کشتند. فرمود: به دار آویختند؟ عرض کردم: آری به خدا قسم به دار 
آویختند و شروع کرد به گریه کردن, به طوری که اشکهایش چون مروارید 
غلطان بر رخسارش جاری شد. بعد فرمود: فضیل, تو هم با عمویم در جنگ 
با تشامیان. شزکت: کردی؟ کفتم" اری. پرسید چند نفر را کشتی؟ عرض 
کردم: : شش نفر. فرمود: شاید تو در مورد خونریزی آنها در شک هستی. 
غرض کردم: اکر شی: داشتم با آنها تمی جنکندم. فضیل. می. کوید: شننیدم 
حضرت می فر مود: خدا| مرا در این خونها شریک کند | به خدا قسم عمویم 
با اصحابش شهید از دنیا رفتند. مثل راهی که علی بن ابی طالب و 
اصحابش پیمودند.(1) 


وا ۱ 
شام نیز انباط گفته می شود زیرا در این جهت که عرب فصیح نیستند, 
شبیه اینان هستند؛ و اصطلاح نبطی نف کبنین که. در خمع آوری خر اجه 
آبادسازی زمین ماهر نباشد به کار می رود. این مطلب را جزری ذکر نموده 
و سپس می گوید: و از همین باب است سخن ابن ابی اوفی که ما انباطی 
از انباط شام را پشت سر گذاشتیم. پایان کلام جزری. کلمه جمان بر وزن 
عرابه ففای ۱ ات بایاشکال عاصی از که ار تفرو‌ساشتی ان را 
فیروزآبادی ذکر نموده است. 


1 سرائر آنه. غبد. لاه سیاری از دوست خود نقل کرد که در خدمت 
۴و ۷ 0۱ ۱7 آل محشد صلی الله 
علیه و آله شد؛ : فرمود: من و شیعیانم پیوسته آسوده خواهیم بود تا قیام 
کننده آل محمد صلی الله علیه و آله خروج کند. چقدر علاقمندم که قیام 
کننده ال محمّد صلی الله علیه و اله قیام کند ! من مخارج خانواده او را 
خواهم داد. 

2 مالی شیخ صدوق: ضمره بن حمران می گوید: خدمت حضرت صادق 
علیه السلام رسیدم. پرسید: حمزه از کجا می آیی؟ گفتم: از کوفه ! شروع 
به گریه کرد 
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1- . عیون اخبار الرضا 1 : 252 , امالی: 349 


به طوری که محاسن شریفش تر شد. عرض کردم: يا ابن رسول الله ! 
شما را چه شد؟ چقدر گریه بلندی سر دادی؟ فرمود: یادم از عمویم زید و 
معامله ای که با او کردند آمد, گریه ام گرفت. عرض کردم: چه قسمتی به 
یاذت امد؟ فرمود: به یاد. شهادنش. افتادم. که تبری. بر بیشانیش رسید. 
پسرش یحیی خود را به روی او انداخت. عرض کرد: باباء مژده باد تو را که 
خدمت پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام می روی. 
ی اه سا ای 
نموده, در دم جان داد. بدنش را کنار جویی نزدیک باغ زائده اوردند. در 
داخل جوی قبری برایش کندند و او را دفن نمودند و اب را به جوی 
انداختند. غلامی هندی متعلق به بعضی از انان, با انها بود. فردا صبح پیش 
یوسف بن عمر رفت و جریان دفن را به او اطلاع داد. یوسف بن عمر بدن 
او را بیر ور آوزد و در کناسه کوفه, حقام ال دار ات . سپس بدنش 
زا آتنش زدند و خاکستزش را به.باد دادن خداوند قاتل و خوارکننده او را 
لعنت کند. شعایت این ستمها که , بر ما خانواده محمد صلی الله علیه و آله 
روا می دارند را به خدای جل اسمه می کنم و از او بر دشمن خود پاری 
می خواهم. او بهترین کسی است که به یاری طلبیده می شود.(1) 


24 امالی شیخ صدوق: عمرو بن خالد می گوید: زید بن علی بن الحسین 
بن علی بن ابی طالب علیهم السلام می گفت: ۳ 
وسیله یکی از ما خانواده حجتش را تمام می کند. حجّت زمان ما پسر 
برادرم جعفر بن محمد علیهما السلام است که هر کس از او پیروی کند 
گمراه نخواهد شد و مخالف او هدایت را نمی بیند.(3) 


علیهم الیلام نقل کرد که این ی 1 ۳ 0 قارا؟ 
خی ان رها 
177 


ی اهوم 2 
دی آخالی و29 


اشْذهما یِستخرجا کنزهما(1)», ( و پدرشان [مردی ] نیکوکار بود. پس 
و را - که 
رجمتنی از جانب پروردگارت بود - بیرون ار ۱ ۳ خداوند به 
واسطه خوبی پدرشان؛ از دو فرزند را حفظ کرد ! چه کسی سزاوارتر 
ازتست ند خاطات سیک از مارح ان رش[ شدا ضلی‌الله علیه.ه ال است. 
دخترش مادر ما است و بهترین زنان جده ما است و اول کسی که ایمان به 
او اورد و با او نماز خواند, پدر ما است.(2) 


6 مقتضب للاثر: داود زفی.فی: کوند خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسیدم, فرمود: ای داود ! چه چیزی تو را از دیدار با ما سست کرده است؟ 
عرض کردم: فدایت شوم ! یک گرفتاری در کوفه پیدا کردم که باعث شد 
دیر خدمت برسم. فرمود: در کوفه چه دیدی؟ عرض کردم: عمویت زید را 
دیدم که قرآن حمایل نموده و بر اسبی که دمی پر پشت دارد. سوار است. 
فقهاء کوفه گردش را گرفته اند. ی گخت؛ مردم, من واسطه بین شما و 
ی اس ی را ری امام 
صادق علیه السلام فرمود: ای سماعه بن مهران ! همان نوشته را بیاور. 
نوشته را که در لوحی سفید بود آورد و به من داد و فرمود: بخوان ببین چه 
چیزی به ما خانواده داده شده که از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله, 
فرزندان بزرگ به ترتیب از پدران خودربه ارث برده اند. ریدم دو خط در آن 
نوشته است: در خطِ اول «لا الة الا ال مَحَمَدٌ رشول الله» و در خط ِ 
نوشته است: «اِنّ عدع لور علا اللّه انا عَشْر شهراً في کتاب الله به 
َلق السّماوات و الارض نها أربِعة خرم ذیک الدینْ اْقیمْ (3)». 7 

حقیقت. شماره ماه ها نزد خدا, 0/۳0 0 
کتاب [علم ] خدا؛ دوازده ماه است از این [دوازده ماه ], چهار ماه, [ماه ] 
ات سا"«شصث«ث«ِِ حسن بن علی؛ 
10۳ ی یت من ۲ 
و یادگار انها حجّت خدا. 
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1-. کهف / 82 


3- . توبه / 306 


آنگاه به من فرمود: داود! مي دانی در چه وقت و کجا این نوشته شده؟ 
عرض کردم: يا ابن رسول الله ! خدا و پیامبر و شما می دانید. فرمود: دو 
هزار سال قبل از خلقت آدم. زید کجا سرگردان است و به کجا می رود؟ 
دشمن ترین مردم به ما خانواده از روی حسد کسی است که خویشاوندی 
بیشتری با ما داشته باشد.(1) 


7 عیون اخبار الرضا: ابن ابی عبدون از پدرش نقل کرد که وقتی زید بن 
موسی بن جعفر علیهما السلام را که در بصره قیام کرده بود و خانه های 
بنی عباس را آتش زده بود پیش مامون آوردند, مامون او را به علی بن 
موسی الرضا علیهما السلام بخشید و گفت: ای اباالحشتنن اک برادرت 
خروج کرد و ان کارها را نمود, قبل از او زید بن علی بن الحسین علیهما 
السلام نیز قیام کرد و کشته شد. ۱ 
ی ی ی ی ی ی ی ی وی 
رضا علیه السلام فرمود: يا امیر المومنین ! برادرم را با زید بن علی بن 
الحسین علیهما السلام مقایسه مکن. زید از علمای آل محمّد صلی الله 
علیم و الد: بود. برای خدا خشم گرفت و با دشمنان خدا جنگید تا در راه او 
کشته شد. پدرم موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: از پدرش حضرت 
0 خدا رحمت کند عمویم زید. مردم 

به تسلیم شدن در مقابل پیشوای خدا از آل محشد صلی الله علیه و آله 
ِِ کرد؛ اگر پیروز می شد به وعده خود وفا می کرد. با من در مورد 
قیام خود مشورت کرد گفتم: عموجان ! اگر مایلی کشته شوی و در کنار 
کناسه کوفه به دار اويخته گردی, مانعی ندارد. 


پس از رفتن او, امام صادق علیه السلام فرمود: وای بر کسی که استمداد 
او را بشنود و جوابش را ندهد. 

مامون گفت: يا ابا الحسن ! مگر در باره کسی که ادعای امامت کند, بدون 
این که استحقاق آن را داشته باشد, روایاتی وارد نشده؟ حضرت رضا علیه 
السلام فرمود: زید بن علی ادعای ناحق نکرد ! او پرهیزگارتر از اين نسبتها 
بود. می گفت: شما را دعوت می کنم , به تسلیم در برابر پیشوای آل محشد 
صلی الله علیه و آله ! آن روایات 


ص: 179 


1-. مقتضب للاثر: 34 


مربوط به کسی است که با نداشتن علم و شایستگی ادعای امامت کند و 
مردم را دعوت به غير دین خدا نماید و از راه منحرف کند؛ به خدا قسم, 
زید کسي بود که مورد خطاب این آیه بود: «و جاهدُوا فی ال حَقٌ جهاده 
هو اجتباکغ (1)» , (و در راه خدا چنان که حق جهاد [در راه] اوست جهاد 
ی 


5 یوق اکبار الرضاه غید الله بن.سانه مین کفت: ها ففت: تفر تودیم که 
از کوفه خارج شدیم و به مدینه رفتیم و خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسیدیم. فرمود: از عمویم زید خبری دارید؟ عرض کردیم: یا خروج کرده و 
یا خواهد کرد! فرمود: اگر خبری برای شما رسید به من اطلاع دهید. پس 
از چند روز, تسام یرفن نامه ای اورد که مر آن تفه مود رید مرن علی 
بن الحسین علیهما السلام روز چهارشنبه اول صفر خروح کرد. روز 
چهارشنبه و پنجشنبه مقاومت نمود و در روز جمعه کشته شد. فلانی و 
فلانی نیز با او کشته شدند. خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدیم و 
نامه را به ایشان تقدیم کردیم. شروع کرد به خواندن و گریه کردن و 
فرمو د: لا یله و ای الیّه راجعون. پاداش این مصیبت را از خدا می خواهم, 
خوب عمویی بود. شایشته مردی بود که برای دنیا و آخرت ما مفیذ بود. به 
صلوات الله علیهم شهید شدند.(3) 


مولف: جزری می گوید: احتساب از حسب است مانند اعتداد که از عدد 
است و تعبیر احتسبه در مورد کسی به کار می رود که با عمل خود قرب 
به خدا رانیت می کند. زیرا در این هنگام است که می تواند عمل خود را 
شهار آوزد نس در ضال انحام فعل مت کسیر انیت که انعم را به 
شمار در می اورد. و از همین قبیل است حدیث کسی که فرزندی از او 
بمیرد و او ان را احتساب کند یعنی اجر صبر در برابر مصیبت فرزند را 
حساب نماید. 


ص: 190 
1- . حج/ 78 


2 ون اخباز الرضا 2481 
کب کون اخار الرضا 1 252 


9 یمن اضیان الرضا: هروی هی کون شتیدم: که رت رضا علنه 
السلام از پدر خود نقل می کرد که اسماعیل به پدرش حضرت صادق علیه 
السلام عرض کرد: بابا ! در باره گناهکار ما خانواده و دیگران, چه 
فرمائید؟ امام اين آیه را خواند: «لیْس یأمانیکَم و لا آمانیث أمَل الکتاب 
فعل سوءا یْجْرّ بو(1)» , ( [یاداش 7 
کتاب تیتنتت: هر کنینبدیق کنده در برایر آن کیفر فی بیند. 1211 


تفعسیر: بیضاوی می گوید: معنلی آیه این است که ای مسلمانان ! آنچه خدا| 
وعده ثواب داده, به دلخواه شما و دلخواه اهل کتاب نیست. بلکه به 
تاه اهان مف الم این فد تست ان اه یت له 
چیزقی, است که در قلبه سنکیتن کند وه قمل تیز آن را تضدیق کتد. روایت 
اب اه کات می 
ات ار 0 ما از 
شما اولی-هستیم. امین ما خانم. اتبانسته و کناب ما حاکم بر کنب شین 
است؛ در همین گیر و دار این آیه نازل شد. و گفته شده: خطاب متوجه 
مشرکین است و دلیل این امر, تقدم ذکر نام مشرکین است و معنا این می 
اس مر ی 
نیست و این که می گفتند: اگر امر همین طور است که اینان می گویند, ما 

از آنان بهتر و نیکو حال تریم و در آیه «و لا امانت اهل الکتاب» مقصود از 
امانی همان سخنشان بود که می گفتند: به بهشت داخل نمی شود مگر 
کسانی. که بهودی با تصوانی باشتد ی این ستکشان. که انش جر .یام 
معدودی به ما نمی رسد و سپس خدای متعال این مطلب را با ایه کسی 
که عمل بدی کند به ان جزا داده می شود, خواه زود و يا دير نسخ کرد(3) 


السلام بودم» ۰ زید ۱ بود و به 10 فرمود: 0[ 
بترس ! ما به 


ص: 181 
1-. نساء / 123 


2 ون اآخبار الصا 2 232 
3- . تفسیر بیضاوی: 207 


این مقام که رسیده ایم از تقوی و پرهیزگاری است. هر کس با تقوی و 
پرهیز گار نباشد از ما نیست و ما از او بیزاریم ! مبادا سبب شوی که خون 
شیعیان ما ریخته شود که ارزش تو از بین می رود. مردم خون و مال 
شیعیان ما را حلال می دانند و با آنها به واسطه محبت به ما و اعتقاد به 
ولایت ما خاندان دشمنند. اگر تو به آنها بدی کنی به خود ستم کرده ای و 
باعث از بین رفتن حق خود شده ای. در این موقع روی به من نموده و 
فرمود: پسر جهم ! هر کس مخالف دین خدا باشد, من از او بیزارم ! هر که 
می خواهد باشد و از هر قبیله ای باشد؛ و هر کس با خدا دشمنی بورزد ما 
به او علاقه نداریم, از هر قبیله ای باشد و هر کس باشد. عرض کردم: با 
ابن رسول الله ! چه کسی دشمن خدا می شود؟ فرمود: هر کس معصیت 
خدا را بکند.(1) 


1. عیون اخبار الرضا: ابراهیم بن محمد همدانی می گوید: از حضرت رضا 
علیه السلام شنیدم می فرمود: هر کس گنه کاری را دوست داشته باشد 
گنه کار است و هر که شخص مطیع را دوست داشته باشد او نیز مطیع 
خدا است. کسی که به ظالم کمک کند ظالم است و هر که عادلی را خوار 
کند خوار است. بین خدا| و احدی قرابت و خویشاوندی نیست هیچ کس به 
خدا نزدیک نمی شود مگر با اطاعت. پیغمبر به فرزندان عبد المطلب 
فرمود: اعمال خود را به من نشان دهید, نه خویشاوندی و خانواده تان را. 
خداوند بزرگ می فرماید: «قاذا نفخ فی الصور قلا انساب ‏ بيتَهَم یوم مَیْذ و لا 
بتساءلون قمَن فلت موازيئة قأولیک هفخ الوم و من خفت ۵ َوارة 
قأولیک 0 حخسژوز أنفُسَهُمٌ فی جَهَنم خالدوت (2)» , (پس آن گاه که در 
صور دمیده شود, [دیگر ] آن روز میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد. و 
از [حال] یکدیگر نمی پرسند. پس کسانی که کفه میزان [اعمال ] ۳ 
سنگین باشد, ایشان رستگارانند. و کساتف. که کفه..میدان [اعمال ] شان 


شبک باشتدر آنان به خویشتن, زیان زدم و | هميشه در جهتم. خی عانند. 31 
1 
اون ار اارسا ی وگن 


2- . مومنون / 101 
3- . عیون اخبار الرضا 2 : 235 


و ایا ی اس ای ام هه 1 
را تما ات اس سس ار سای سس ی ال 
علیه و اله از مردم حقی را بخواهد و خود مراعات حق مردم را نکند, او را 


مولف: معنای روایت ت این است که کسی که از مردم بخواهد حق او را به 
سیب اتساپ به رتسول خدا ضلی الله علیم و الم ۳ 
واجب است حقوق واجب مردم را ادا کند و اگر نکند, مراعات حقش واجب 


3د. عیون اخبار الرضا: مردی به حضرت رضاأ علیه السلام عرض کرد: 
کسی روی زمين از شما با شخصیت تر از حیث پدر نیست. فرمود: تقوی 
باغخت شخضیت آنها شدذ و بتدکی خدا آنما را به این مان رتسا ند کریر 
گفت: به خدا قسم شما بهترین مردم هستی ! ! فر مود: قسم نخور, بهتر از 
ی وی ی نم ی به 
خدا قسم این آیه هنوز نسخ نشده: دو جقلناکخ و و قبائْل لِتعارفوا ال 
مک عِند الله اک (2)» ,و شما را و ۵ ات تساه 
گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. ۳ ارجمندترین 
شما نزد خدا پرهی زگارترین شماست. )(3) 


وهای یه و3 عید الماک بن عفر .مف. کویدة از انه رط نردم 
کت ات کفیت: ‏ علی علیه السلام و هیچ یک از این خانواده را را دشنام 
ندهید. مرد ستمگری از بلاد بلنجر پس از کشته شدن زید بن علی بن 
الحسین علیهما السلام به دست هشام بن عبد الملک به کوفه آمده و گفت: 
دیدید این فاسق فاسق زاده را خداوند چگونه کشت؟ (منظورش زید بن 
علی بود) از دو چشم آن مرد جراحتی بیرون امد و هر دو کور شد ! پس 
بترسید که متعرض این خانواده جز به نیکی شوید.(4) 


ص: 193 
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4 . امالی طوسی: 35 


5 علل الشرائع: عیص بن قاسم می گوید: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم می فرمود: پرهیزگار باشید و ملاحظه خود را بنمایید که از همه 
شایسته تر به مراعات نفس, شما هستید. اگر دارای دو جان باشید, با یکی 
از آنها هر چه خواستید بکنید؛ آن جان که گرفته شد. با جان دیگر توبه را 
ی نا ار 
اگر از شما گرفته شود, توبه از بین می رود. اگر شخصی از طرف ما آمد 
و شما را دعوت به رضای ما کرد. من اکنون شما را شاهد می گیرم که 
راضی نمی شوم. او الان که یک نفر است و از ما اطاعت نمی کند؛ وقتی 
پرچمها و علمها را برافراشت. اطاعت خواهد کرد؟ !(1) 


6. معانی الاخبار: ابو سعید مکاری می گوید: خدمت حضرت صادق علیه 
السلام بودیم, صحبت از زید و کسانی که با او قیام کردند شد. یکی از 
حاضرین خواست نسبت به او بد کوب کند. امام علیه السلام به او پرخاش 
کرده و فرمود: ساکت باش ! شما را نمی رسد که در کار ما مداخله کنید. 
هر کس از ما خانواده از دنیا رود, قبل از اينکه روح از پیکرش خارج شود 
سعادتمند خواهد شد, گرچه به اندازه فواق ماده شتری باشد. پرسیدم: 
فواق ناقه یعنی چه؟ فرمود: دوشیدن آن.(2) 


7. معانی الاخبار: ضمره و محمد پسران حمران از پدر خود نقل کردند که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: مطمر و میزان, همان است که در 
دست تو است حمران ! آنگاه فرمود: این مقیاس را بین خود و تمام عالم 
بکیره. کفتم؛ آفای من مطمر خیست؟ قرهوته شما ان را تج بنانی. مین 
خوانید. هر کس با شما در مورد ولایت ما خانواده مخالف باشد کافر است. 
حمران گفت: گرچه سید علوی و فاطمی باشد؟ فرمود: گرچه سید 
محمدی علوی فاطمی باشد.(3) 


مولف: تز به ضم تأاء نخی است که بر بنا کشیده می شود و مطمر زیجی 
است که بثاها دارند. جوهری این دو معنا را ذکر کرده است. 


شزیاد 192 
1-. علل الشرایئع: 577 


2 . معانی الاخبار: 392 
3- . معانی الاخبار: 213 


8. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: بین شما و مخالفان 
دار ای گفتم: مطمر چیست؟ فرمود: ها ی 
است که شما آن را تُرٌ می نامید. پس هرکس با شما مخالفت کند و از آن 
بگذرد, از او تبری جو؛ اگر چه علوی و فاطمی باشد.(1) 


9. احتجاج: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردند: , از شما خانواده 
یکی پس از دیگری خروج می کند و کشته می شود و با او گروهی زیاد 
کشته می شوند. امام مدتی سر به زیر انداخته آنگاه فر مود: در میان آنها 
ی ۱ 


0. احتجاح: از آن جناب روایت شده که فرمود: هر یک از ما امامان 
دشمنی از خانواده خود دارند. شخصی گفت: فرزندان امام حسن نمی 
دانند حق مال کیست؟ فرمود: چرا, ولی حسد مانع انها می شود.(3) 


1 احتجاج: ابو بصیر می گوید: از حضرت صادق علیه السلام معنای اين 
آیه را پرسیدم: «لْمّ أوَرَنا الَکَتابَ دی اصطان ۱ من عبادنا(2)» , ( سپس 
این کتاب را به آن بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم, به میراث 
دادیم. ) فرمود: تو چه می گویی؟ عرض کردم: من می گویم اين آیه 
اختصاص به فرزندان فاطمه علیها السلام دارد. فرمود: کسی از فرزندان 
فاطمه و دیگران که شمشیر بکشد و مردم را دعوت به نفس خود نماید, 
جزء این آیه نیست. عرض کردم: چه کسی داخل این آیه است؟ فرمود: 
ستم کننده به خود (الظالم لنفسه) کسی است که مردم را دعوت به 
هدایت با ضلالت نمی کند. مقتصد (میانه رو) از ما خانواده کسی است که 
عارف به حق امام باشد و سابق به خیرات ت (سبقت گیرنده به کار نیک), 
خهد افام. است:۱5۱ 


2. احتجاج: مقمن طاق می گوید: هنگامی که که زید بن علی ؛ با ین 


ص: 19۰ 
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2 . احتجاج: 204 
3- . احتجاج: 204 


4 . فاطر / 32 
5- . احتجاج: 204 


و تو را به پاری بطلبد چه می کنی؟ گفتم: اگر پدر یا برادرت باشد با او 
0 
تو هم به من کمک کن گفتم: فدایت شوم چنین کاری را نمی : 

از جان خود در باره من مضایقه داری؟ گفتم: یک جان 7 ار 
خداوند را در روی زمین در کنار تو حجّت و پیشوایی باشد (که تو باید از او 
اظاعت کی هر ک با هفر ام تسود تحات بافته آشتهن کسین. که با ۶و 
خروج نماید هلاک شده. و در صورتی که خداوند را حجّتی در روی زمین 
نباشد. همکار با تو و کناره گیر از تو مساوی خواهند بود. زید گفت: من با 
پدرم کنار سفره می نشستم و او لقمه خوش مزه رابه من می داد و برایم 
ار وا ی ان ۱ 
را تین کذاشی بخورم» مرا از آتش جهنم باز نداشته است؟ به تو اطلاع 
داده که امام و پیشوا کیست و به من خبر نداده؟ گفتم: چون تو را دوست 
داشته خبر نداده زیرا می ترسید اگر بگوید, قبول نکنی. و به من خبر داد, 
اکر پذیرفتم نجات می بابم و جنانچه نیدیرفتم باکی تخوا هد ذاشتت که داخل 
جهنم شوم. بعد گفتم: سح انبیاء گفتم: ۰ بعفوب 
۱ ۱ ۶ ۷ ۳ ۳7 
بیمناک بود. زید گفت: حالا که تو چنین عقیده ای داری. دوستت نیز در 
مدینه به من گفت: کشته خواهم شد و به دار آویخته می شوم. او می 
گفت: کتابچه ای در اختیار دارد که در آن جریان کشته شدن و به دار 
آویشکتت کرصژنم. طیتیات: من در همان سال به حج رفتم و جریان گفتگوی 
خود را با زید به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم. فرمود: از شش 
ظرق هرا محاصری که سرام فرارسراسش اه ای ۱۱ 


3 اختصاص: کثیر النوا با زید بن علی بن الحسین علیهما السلام بیعت 
کرد. چیزی نگذشت برگشت ۳ 3۳ زید نیز 
بیعت خویش را از او ۳ کثیر النوا در مراجعت این شعر را می 
خواند: 


ص: 196 


1- . احتجاج: 204 


گروهی از مردم برای جنگ آفریده شده آند. برخی دیگر برای تجارت پا 


معاویه از چوبه دار زید بن علی محافظت می کرد؟( که کسی او را پایین 
نکشد) گفت: بله و از اين بدتر هم در او بود ! جدش رحیل. حسین صلوات 
الله علیه را کشت و زهیر به رهبرش رفته و رهبرش از چوبه دار محافظت 
می کرد. این زهیر, پسر معاویه بن خدیج بن رحیل بود.(1) 


4 قرب الاسناد: بزنطی می گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام 
صحبت از بعضی بستگان آن جناب شد. من عرض کردم: کسانی که از 
شما منکر امام باشند. با دیگرانی که منکر امامند مساوی خواهند بود؟ 
فرمود: نه. علی بن الحسین علیهما السلام می فرمود: نیکوکار ما دو 
پاداش و گنه کا ۱ شود.(2) 


5 قصص الانبیاء: عمار ابو الیقظان می گوید: در خدمت حضرت صادق 
علیه السلام بودم. گروهی نیز حضور داشتند که یکی از آنها ابان بن نعمان 
بود. امام فرمود: کدام یک از وت خبر از عمویم زید دارید؟ ابان گفت: 
من خبر دارم, خدا خیرتان دهد ! فرمود: چه خبری از او داری؟ عرض کرد: 
یک شب در خدمتش بودم. گفت: نمی آتدته: سک مه برهی ؟ ۰ 
رفتم. امام علیه السلام فر مود: در آن مسجد؛ خانه ابراهیم خلیل بوده که 

از همان خانه به جانب عمالقه رفت و خانه ادریس که در آنجا خیاطی می 
کرد و در همان مسجد سنگ سبز رنگی است که چهره پیغمبران در آن 
نمودار است. آن مسجد جایگاه خضر است. فرمود: اگر عمویم زید هنگام 
خروج به آنجا می رفت و دو رکعت نماز می خواند و به خدا پناه می برد, 


ص: 187 


اختصاض< 7 12 
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خداوند بیست سال او را در پناه خود نگه می داشت. هر کس غمی داشته 
باشد و بین نماز مفرب و عشاء در انجا از خدا فرج بخواهد, خداوند به او 


6 تفای ااعال: مه ی می موه حفرته اوق علبه السلام 
فرمود: اولاد ابی سفیان؛ جر نت حسین علیه السلام را شهید کردند, 
خداوند سلطنت را از دستشان گرفت. هشام نیز زید بن علی را کشت. 
قدرتش به باد فنا رفت. ولید نیز یحیی بن زید را کشت. سلطنتش نابود 
شد.(2) 


7 غیبت شیخ طوسی: سالمه کنیز حضرت صادق علیه السلام گفت: 
هنگام درگذشت حضرت صادق علیه السلام من حضور داشتم که بيهوش 
شبن از آنکه به. هوتشن: آمد فرمود: به خشن ین علی بن الحسین که 
معروف به افطس بود, هفتاد دینار بدهید به فلانی و 0 فلان مبلغ 
بدهید. عرض کردم: به کسی پول می دهی که با کارد به تو حمله کرد و 
عف,خواست تویرا بکشد؟ فرمود: نمی خواهن از کسانی نام که ت 
در باره آنها فر موده: «و الْذین اون ها آمو رز اللة به أنْ پُوضل و شون 
رم و تخافون سوء ااحفات (3)», اه آنارن. کف انعه را خدا به پیوستنش 
فرمان داده می پیوندند و از پروردگارشان می ترسند و از سختی حساب 
بیم دارند. 4؟ بعد فرمود: شالمه, خداوند بهشت را آفرید و آن را خوشبه 
کرد. بوی خوش بهشت از دو هزار سال راه به مشام می رسد ولی این بو 
را نافرمان پدر و مادر و قاطع رحم احساس نمی کند.(2) 


8. فرحه الفری: ثمالی می گوید: من هر سال یک بار. هنگام حج حضرت 
زین العابدین علیه السلام را زیارت می کردم. یکی از سالها خدمتش 
رسیدم, کودکی روی زانوانش نشسته بود. من نشستم. کودک از جای 
حرکت نمود و پایش به درب گیر کرد و بر زمین افتاد. حضرت زین العابدین 
علیه السلام با عجله دوید, او را از زمین برداشت و خون چهره اش را با 
جامه اش پاک کرد و می گفت: تو را به خدا می 


ص: 199 
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2-. ثواب الاعمال: 198 
3-.رعد/ 21 


غیت هزین :128 


سپارم از اینکه در کناسه به دار آويخته شوی. عرض کردم: کدام کناسه؟ 
فرمود: کناسه کوفه. عرض کردم: واقعا این اتفاق خواهد افتاد؟ فر مود: به 
آتخفانی که ع صلی ال مه الم دای ای اک فد از هه 
زنده تضانی: خواهی دید که او را در اطراف کوفه می کشند و پس از دقن 
از قبر بیرون می اورند و عریان به دار می اویزند بعد پیکرش را پایین می 
اورند و انش می زنند و خاکسترش را بر باد می دهند. عرض کردم: اسم 


در اين هنگام اشک از دید گانش جاری شد. فرمود: مایلی برایت جریان 
فرزندم را بگویم؟ یک شب در بین عبادت که به سجده و رکوع مشغول 
بودم. مرا خواب ربود. در خواب دیدم در بهشت هستم, حضرت رسول و 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام. دختری از حوریه ها را به 
ازدواج من در آوردند. با او همبستر شدم و نزدیک سدره 1 
نمودم. سپس برگشتم. دیدم یک نفر صدا می زند: زید بر شما مبارک 
باشد ! زید بر شما مبارک باشد ! زید بر شما مبارک باشد ! 


از خواب بیدار شدم, دیدم جنب شده ام؛ برای نماز غسل نمودم و نماز 
صبح را خواندم. در این موقع صدای در آمد! گفتند: یک نفر شما را می 
خواهد. وقتی خارج شدم دیدم مردی کنیزی آورده که خود را پوشیده 0 
ی ی عفر ای و گفتم با که کار داری؟ گفت: 
بن الحسین علیهما السلام را می خواهم. گفتم: من هستم. گفت: من 
و به شما سلام رسانده و گفته است 
که اين کنیز به دست ما رسید, آن را به ششصد دینار خریدم. اینک ششصد 
دینار هم تقدیم می کنم که مخارج زندگی او را تامین کنی. آن مرد نامه ای 
زر بصن یار کر زاب اه ردص وق واتب نامه اش را که آن مرد 
آن قوف تورتتتق. من از کنيزک پرسیدم: اکخت حنففت ۱ وت حوراء. 
برای همبستر شدن او را آماده کردند. با او عروسی کردم و او به اين پسر 
حامله شد. نامش را زید نهادم. آنچه را گفتم, خواهی دید. 
ابو حمزه گفت: به خدا سوگند چیزی نگذشت که زید را در کوفه در خانه 
معاویه بن اسحاق دیدم. خدمتش رسیده عرض کردم: فدایت شوم, برای 
چه به این شهر امده ای؟ فرمود: برای امر به معروف و نهی از منکر. من 
پیش او رفتم و شب 
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تیمه شعبان خدمتش. رسیده سلام کردم. در آن موقعء او در یک خانه: تمی 
ماند و هر شبی را در یکی از ز خانه های بارق و بنی هلال به سر می برد. به 
ات ایو حمزه! مایلی به زیارت امیر المومنین علی ين ابی طالب 
علیه السلام برویم ! ؟ عرض کردم: آری فدایت شوم. ابو حمزه دنباله حدیثت 
را چنان نقل کرد که بالاخره به جایی به نام ذکوات بیض رسیدیم. گفت این 
قزر اضر آلمونن اش بعد از سارت مراکفت کردیه مامت آنسویا ما 
در باره اش به وقوع پیوست. . به خدا قسم خودم دیدم که پس از شهادت و 
دفن, پیکرش را بیرون آوردند و عریان روی زمین کشیدند تا به دار آويختند, 
سیس آن را آنتن زفقخ. باقن مانده خاکسترش را در هاون کوبیده, در 
قسمت پایین کوفه به نام عریض به باد دادند.(1) 


مولف: عبارت سحبه بر وزن منعه یعنی او را روی زمین کشید. 


لسلام وم یک شر درت ح 9 خصرت به کیرش فر مود: َ_ِ_ِ 
رن 0 ۱ داخل اطاق فیکری شویم. ۱۳ اطاق 
را ی ای ی کرو نا را رم 
بکی ای انوان آمم اس اظر ای اه تیه مک 
چسبيدیم. عبد الله بن علی وارد شد و هر چه توانست به حضرت صادق 
علیه السلام ناسزا گفت و چیزی فرو گذار نکرد, آنگاه خارج شد. ما نیز از 
مخفی گاه خود خارح شدیم. امام حدیث خود را از جایی که قطع شده بود 
شروع کرد. یک نفر از ما عرض کرد: اقا, عبد الله بن علی به شما نسبت 
هایی داد که خیال نمی کنم احدی چنین حرف هایی را به کسی بزند, ما 


ین ای ی 
همان اطاقی که بودید ب حضرت 1 داد وارد شود. عبد ال 5 
شد در حالی که با شدت 
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1-. فرحه الفری: 51 


اشک می ریخت و بلند بلند گریه می کرد و می گفت: پسر برادر مرا 
ببخش, خدا تو را ببخشد. از من بگذر. خدا از تو بگذرد. فرمود: خدا تو را 
ببخشد عموء چه شده است؟ چرا چنین می کنی؟ گفت همین که برای 
استراحت به بستر رفتم, دو نفر مرد سیاه به من حمله نمودند و دست و 
پایم را بستند. یکی از انا به ذبکری کفتت: او زا به طرف آتش ببرید ! مرا 
بردند. در بین راه حضرت رسول صلی الله علیه و آله را دیدم. فریاد زدم: 
یا رسول الله, دیگر چنین کاری نمی کنم ! دستور داد مرا رها کنند. هنوز 
دست و پایم از بستن آنها درد می کند. حضرت صادق علیه السلام فرمود؛ 
وصیت خود را بکن. عرض کرد: چه وصیت کنم؟ با این اهل و عیال زیاد و 
قرض زیادی که دارم, مالی که ندارم. فرمود: تو وصیت کن. قرضت را من 
پرداخت می کنم. عبد الله وصیت نمود. ما از مدینه خارج نشده بودیم که 
عبدالله از دنیا رفت. امام علیه السلام خانواده او را جزء خانواده خود قرار 
داد و قرضش را پرداخت و یکی از دخترانش را, به ازدواج پسر خود در 
آورد.(1) 


1 خرایج: حسن بن راشد می گوید: از زان کی من در 
خدمت حضرت صادق علیه السلام از او بدگویی کردم ! فرمود: اين کار را 
نکن؛ خدا عمویم زید را رحمت کند. خدمت پدرم آمده گفت؛ من می 
خواهم بر اين ستمکار خروج کنم. فرمود: چنین کاری نکن , من می ترسم 
کشته شوی و پشت گوفه به دارت آویزند. مکر نمی دانی که هر یک از 
شد؟ انگاه حضرت 1 رو حسن 
بن راشد ! فاطمه پاک سرشت است, خداوند ذریه او را ؛ بر آتش جهنم حرام 
نموده و در باره آنها اين آیه نازل شده «نْمٌ نا تا الَذین اصطتینا من 
عباینا قمَهمْ ظالِْ لته و ملق مُفتصِد و مه سایق بالَْیُرات (2)» , 
تسس ان کات 1 ۳۳ ار وی که وه 
میراث دادیم ؛ پس ترخن از آنان بر خود. شتمکارتد و برخی, از ایشان. ميانه 
به نفهس خود کسی است که امام را نمی شناسد. 
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1- . الخرائج و الجرائح: 232 
2 . فاطر / 32 


ميانه رو مقتصد کسی است که امام را می شناسد و سبقت گیرنده به کار 
نیک خود امام است. سپس فرمود: حسن ! ما خانواده ای هستیم که هر یک 
ایا را ایا نصا ایا 
کرد (منظور اقرار به مقام امام وقت است).(1) 


2 ارشاد: زید بن علی ین الحسین علیهما السلام سرآمد برادران خود. 
غیر از حضرت باقر علیه السلام بود. از همه پارساتر و پرهیز گارتر و داناتر 
و سخاوتمندتر و شجاعتر بود. قیام به شمشیر کرد. امر به معروف و نهی 
ار موی ای ی ی ات 


- زیاد بن منذر می گوید: وارد مدینه شدم, هر چه از زید بن علی بن 
الحسین علیهما السلام پرس و جو کردم, گفتند او هم قسم قرآن است. 


- هشیم می گوید: خالد بن صفوان از زید بن علی بن الحسین علیهما 
السلام صحبت می کرد؛ من از او پرسیدم: با و اه کفت: در 
رصافه. پر سیدم . چگونه مردی است؟ گفت: هر وقت از ترس خدا| گریه 
می کرد, اشکش با مخاط دماغش مخلوط می شد. 


گروهی از شیعیان به امامت او معتقدند و علت این اعتقاد آن بود که زید با 
شمشیر قیام نمود و به رضای آل محمد صلی الله علیه و آله دعوت می 


کرد. گمان کردند منظورش خودش می باشد در صورتی که او چنین نظری 
نداشت زیرا| می دانست که برادرش امام است و او در هنگام وفات به 
فرزندش ابا عبد الله (حضرت صادق علیه السلام) وصیت نموده است. 


سبب قیام جناب زید علاوه بر انتقام گرفتن خون حسین علیه السلام این 
بود که روزی به مجلس هشام وارد شد و هشام بن عبد الملک دستور داده 
بود چنان نزدیک به هم بنشینند که زید نتواند خود را به نزدیک هشام برساند 
بویت آنها جتین. کردنت. زید فاند نید و وضع را که 
چنین دید گفت: هشام ! هیچ کس در میان بندگان خدا نیست که مقامش 
بالاتر از آن باشد که آو زا به 
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1-. الخرائج و الجرائح: 196 


پرهی زگاری از خدا سفارش نماید و نه هیچ کسی مقامش پائین تر از اين 
است که شایسته دعوت به پرهیزگاری از خدا نباشد. اکنون من تو را به 
پرهیز از خدا دعوت می کنم. هشام گفت: تو به خود وعده خلافت می دادی 
و امید خلافت داشتی, تو را چه به خلا فت» بی مادر! تو فرزند یک کنیز 
هستی. زید گفت: من مقامی از نبوت بالاتر نمی بینم. خداوند این مقام را 
به کسی داده است که کنیز زاده است؛ اگر این نسبت باعث نقص بود. او 
را مبعوث نمی کرد. ان پیامبر, اسماعیل پسر ابراهیم خلیل است. نبوت 
نزد خدا بالاتر است يا خلافت؟ در ضمن, کجا نقص و پستی به ساحت 
مردی راه می یابد که پدرش رسول خدا و فرزند علی بن ابی طالب 
صاوات الله‌علیوها باشد ا هشام ار حایح کت مودم رن بلیمن قوو را 
خواست و به او دستور داد که نباید این مرد در میان سپاهیان من دیده 
شود. زید خارج شد در حالی که می گفت: هیچ ملتی از حرارت شمشیر 
ناراحت نشدند مگر اینکه خوار شدند. وقتی زید به کوفه رسید, اهالی 
کوفه اجتماع نموده با او بیعت کردند که با مخالفین به جنگ پردازند. ولی 
بیعتش را شکستند و او را به دشمن تسلیم کردند. زید کشته شد و چهار 
سال در میان همان مردم به دار اویخته بود. یک نفر اين عمل را زشت 
نشمرد و با دست و زبان اظهار مخالفت ننمود. 


شهادت زید در حضرت صادق علیه السلام تاثیر زیادی کرد و به طوری 
محزون گردید که اثار اندوه کاملا در چهره اش دیده می شد. از مال خود 
هزار دینار بین خانواده هایی که در جریان قیام زید شهید شده بودند تقسیم 
کرد. ابو خالد واسطی می گوید: حضرت هی وی 
دینار داده تا میان خانواده هائی که در پیکار زید شهید شده اند تقسیم 

در روز دوشنبه دوم صفر سال صد و بیست, در سن چهل و دو سالگی 
شهید شد.(1) 


3 ععلام الوری, ارشاد: عیسی بن عبد الله از پدر خود نقل کرد که 
وهی از بنی هاشم در ابواء (قریه ایست در اطراف مدینه به فاصله 
بیست و سه میل از جحفه) 
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1-. ارشاد: 286 


اجتماع کردند. ابراهیم بن محمد بن علی بن عبد الله بن عباس و ابو جعفر 
منصور و صالح تترعلی و من هی کسن ودوفوزنس بح وا راهم 
يب 0:19 


صالح بن علی گفت: می دانید که مردم چشم به شما دوخته اند و هیچ گاه 
مثل امروز ما دور هم جمع نشده ایم, اکنون با یک نفر بیعت کنید و با او 
پیمان ببندید و اتحاد داشته باشید تا خداوند فرح دهد. 


عبد الله بن حسن پس از حمد و ثنای خدا گفت: شما می دانید اين پسرم 
مهدی است. بیایید با او بیعت کنیم. 


ابو جعفر (منصور دوانیقی) گفت: چرا خود را فریب می دهید؟ شما می 
دانید هیچ کس مثل این جوان مورد توجه نیست و به قدر او طرفدار ندارد 
(منظورش محمد بن عبد الله بود). همه گفتند راست می گویی, ما این 
جریان را می دانیم و تماما با محمد بیعت کردند و دست در دستش 
کد اند 


عیسی گفت: پیکی از طرف عبد الله بن حسن پیش پدرم آمد و پیغام آورد 


که ما در مورد رهبری اتفاق نموده ایم, تو هم بیا. در ضمن برای جعفر بن 


- در روایتی که دیگری غیر عیسی نقل کرده؛ عبد الله بن حسن گفته است: 
وی رم مخ لیم الولام اساع عضو کم ای کاس را رات خواهه 


کرد -. 


عیسی گفت: درم را کرادت از جردان مطلع نوم وفتی وارد: بنندم: 
محمد بن عبدالله بر روی جل مال سواری نماز می خواند. بدانها گفتم: 
پدرم مرا فرستاده تحقیق کنم, شما در چه چیزی اتفاق کرده اید. عبد الله 
گفت., ما همه جمع شدیم تا با مهدی. محمد بن عبدالله بیعت کنیم. 


عیتننی. کف : حضرت صادق علیه السلام نیز آمد. عبد الله بن حسن به او 
احترام کرد و ایشان را پهلوی خود جای داده. همان سخن را تکرار نمود. 


تاد و ی تا م من ای کارا ات کار اسان تارمن 
رو به عبد الله نموده و فرمود: اگر منظورت این است که پسرت محمد؛, 


مهدی است., | بیست 1 
۱ ی و 
۱ ۳ 7 ۱ ۳۳ هبوز موهفع امدن مهدی شده. اگر می 
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روی گردان نیستیم و با پسرت در همین مورد بیعت می ک: 


ی 0 و 
حسادت نسبت به فرزند من سرچشمه می گیرد. 


امام فرمود: به خدا قسم حسد مرا وادار نمی کند, ولی اين و برادران و 
فرزندانش حکومت را به دست خواهند آورد (دست بر پشت ابو العباس 
سفاح زد). بعد دست روی شانه عبد الله بن حسن گذاشته و فرمود: به 
خدا قسم به تو و دو فرزندت نمی رسد و مال انها است؛ دو پسر تو زر 
خواهند شد. از جای حرکت نمود و در حالی که تکیه بر دست عبد العزیز بن 
عمر آن:زاشت, به عبد. العزیز فرمه‌د: آنکه خامه زرد بوشتنده را فی بینی ۱ و 
اشاره به ابو جعفر (منصور دوانیقی) کرد. عرض کرد: لین فرمود: من 
چنین می بینم که او را می کشد. عرض کرد: منصور محمد را می کشد؟ 
فرمود: آری. من با خود گفتم, بر او رشک می برد که این حرف را می زند! 
عیسی گفت: من با چشم خود دیدم. منصور هر دو برادر را کشت. 


عیسی گفت, وقتی حضرت صادق علیه السلام از جای حرکت کرد و مردم 
کردند: اقا واقعا چنین است؟ فرمود: همین است که گفتم و خدا را شاهد 
می گیرم که از روی اطلاع می گویم. 


- ابو الفرج می گوید: عنبسه بن نجاد العابد می گوید: حضرت صادق علیه 
السلام هر وقت محمد بن عبدالله بن حسن را می دید, اشک چشمش را 
فرا می گرفت و می فرمود: جانم فدایش, مردم در باره او چیزها می 
گویند ولی او کشته خواهد شند. دی آبازی که از علی. علیه السلام در دست 
ما است. او جزء خلفاء اين امت شمرده نشده است.(1) 
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1- . اعلام الوری: 271 ؛ ارشاد: 294 


4 مناقب: زید بن علی به صاحب الطاق گفت: تو می پنداری که در آل 
محمد صلی الله علیه و آله امامی است که طاعتش واجب است و دقیقاً 
شناخته شده است؟ گفت: و 
آنان بود. زید گفت: وای بر تو ! پس چه چیزی مانعش می شد که به من 
بگوید؟ به خدا قسم که برایش غذای داغ آورده می شد و مرا بر رانش می 
نشاند و لقمه را بر مي داشت و آن را سرد می کرد و سپس به من می 
خوراند ! یعنی تو می گویی او نسبت به داغی لقمه غذا بر من دلسوزی 
داشت ولی نسبت به داغی آتش جهتم دلسوزژی نداشت که به من بگوید: 
وقتی من مردم, از برادرت محمد باقر علیه السلام حرف بشنو و مطیعش 
بمیرم؟ صاحب الطاق گفت: حضرت کراهت داشت که به تو بگوید و تو 
کافر شوی و عذاب خدا بر تو واجب شود و نتواند در مورد تو شفاعت کند. 
پس به تو نفرمود تا به مشیت خدا در مورد تو امیدوار باشد و بتواند تو را 
شفاعت کند. سپس گفت: شما افضل هستید يا انبیا؟ زید گفت: انبیاء. 
صاحب الطاق گفت: یعقوب به یوسف می فرماید: «ای پسرک من, خوابت 


چرا حضرت یوسف به آنها خبر نداد تا درباره او کید و مکر نکنند؟ یوسف 
این اف را از آبان نوشيده داشت:. همجتین و امر را بر تو پوشیده 
داشت زیرا از تو بر محمد باقر علیه السلام خائف بود. اگر پدرت تو را از 
اوضاع قلبی او و امتیازات خاص او مطلع می ساخت, تو نیز بر او نیرنگ 
می کردی همان طور که یعقوب بر یوسف, از برادرانش خوف داشت. این 
سخن صاحب الطاق به امام صادق علیه السلام رسید, فرمود: به خدا قسم 
امام سجاد علیه السلام فقط از همین مساله می ترسید. 


٩ 0‏ گفت: به 
ی ب گفت: تو خیال باطلی 
در مورد من ِ ای ! یک نفر زیدی با نظریه مس :ون عورد زید مخالف 
بیست. زیدی گفت: نظر تو درباره او چیست؟ شیخ مفید گفت: هر چه را 
زیدیه در باره امامت او قبول دارند من نیز قبول دامع هر خه آنها؛فبول 
ندارند من هم منکرم. می گویم او در علم و زهد و امر به 
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معروف و نهی از منکر پیشوا بود. ولی آن امامتی که موجب عصمت و 
معرفی از جانب خدا به عنوان امامت شود و دارای معجزه بودن باشد را 
منکرم و هیچ زیدی هم چنین ادعایی را نکرده است.(1) 


5 تفسیر عیاشی: زید بن علی خدمت حضرت باقر علیه السلام رسید. 
مقداری نامه در اختیارش بود که اهل کوفه فرستاده بودند. در آن نامه ها 
زید را دعوت به قیام می کردند و وعده کمک می دادند. حضرت باقر علیه 
السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی حلالی را حلال و حرامی را حرام قرار 
داده و مثالهایی زده و سنتی تعیین کرده و امامی را که عالم به دستور 
اوست؛ نسبت به دستورآتش در اشتباه نخداشته. ۶ کاری را قبل از موقعش 
انجام دهد يا در غیر موقع جهاد کند. در مورد شکار حرم می فرماید: «لا 
لوا ااید ۶ انیم حَرَمٌ(2)», ( در حالی که محرمید, شکار را مکشید. ! آیا 
کشتن یک شکار مهم تر است يا قتل نفس غیر حلال؟ و برای هر چیز محلی 
قرار داده و فرموده است: «ع ذا حَلَنم فاصطادوا(3)», (و ی 
بیرون آمدید [می, توانید] شکار کنید. + و فرموده است: «لا تحجلوا شَعا 

الله و لا السَهْرَ الحرام (4)» , ( حرمت شعایر خدا, و ماه حرام را نگ 
دارید. ) پس ماه های سال را به تعدادمعيتي متحصر بموده و چها ماه از 
آنها را حرام کرده و فرموده است: «قسبخوا فی. الارض ازبعه اشْهّرٍ 5 

اغلَوا اگم 3 یر ٩۸‏ معجزی الله(5)», ( پس [ای مشرکان. ] چهار ماه (دیگر با 
۱ ۹ ۱ 


آورید. )(6) 

6. تفسیر عیاشی: داود برقی می گوید: خدمت جضرت, صادق علیه 
السلام بودم, مردی از اين ایه سوال کرد: «فعسی اللةٌ آن یاتی بالفتح و 
امرٍ من عنده 
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لع تافت ان این طالت: 1 223 
2 . مائده / 95 

3- . مائده / 2 

4 . مائده / 2 

5- . توبه / 2 

6- . تفسیر عیاشی 1 : 29 


یْضیخوا لی ما أسَدُوا فی هم نادمین (2)»: ( امید است خدا از 
ِ خود فتح [منظور] یا امر دیگری را پیش آورد, تا [در نتیجه آنان] از 
آنچه در دل خود نهفته داشته اند پشیمان گردند. + فرمود: این اجازه ایست 
در مورد هلاک بنی امیه. هفت روز پس ات انش دی بدن زید.(2) 


7 سرائر: ابن قولویه می گوید: یکی از اصحاب نقل کرد که خدمت علی 
بت لحم علمها آلملاه هد اسات و اد مار صحتاطلمع اضات 
صحبت نمی کردند. روزی که زید متولد شد, اصحاب پس از نماز صبح به 
ایشان مژده دادند. در این موقع روی به اصحاب نموده و فرمود: شما می 
گویید نامش را چه بگذاریم؟ هر کدام نامی ذکر کردند. فرمود: قرآن را 
بیاورید. همین که قران را لوردند, روی دامن خود نهاد و باز کرد؛ در اول 
صفحه اين بود: «و فص ال المُجاهدین علی القاعدین آجْرا ظیما(3)», 
ژ[ و [لی] مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بزرگ. برتری بخشیده 
او 4 باز پر هم گذاشت برایٍ مرنبه *وم باز کرد در اول صفحه این آیه 
ان الله اشتری. عفن القوین. سیم و اقوالقة بان. لیم العند 
۳ یل ال لین و نون وئدا عله ع فی القراه و 
الاتجیل و الفران و مر آوفی عیدم موالله ماس ها شعکم الخه ار 
به و دلک. هو [ ااعظیر در حففت: حدا ار مفهان: ها ۲ 
مالشان را به [یهای] اینکه بهشت براي آنان باشد, خریده است همان 
کسانی که در راه خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند. [اين ] به 
عنوان وعده حقّی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست. و چه کسی 
از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله ای که با او کرده 
اید شادمان باشید, و این همان کامیابی نزوگ است. + سپس فرمود: به 
خدا| قسم این زید است ۲ به خدا| قسم زید است. پس نامش زید گذاشته 


شد. 
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1-. مائده / 52 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 325 
3- . نساء / 95 
4- . توبه / 111 


سم ی تا نمی ست امن گرم ی اهامای ای بو مود 
پن حارثه نموده و فرمود: کسی که در راه خدا کشته می شود و به دار 
آويخته می گردد و مظلوم خانواده من است, همنام این است و اشاره به 
زید کرد. آنگاه به زید بن حارثه فرمود: پیش من بیاء اين نام باعث محبت 
بیشتری از تو در دل من شد., تو هم نام حبیب و دوست خانواده منی. 


ی با 


ما زید را بر نله درخت نخلی به دار اویختیم, و من هیچ هدایت شده ای را 


نیافتم که بر نخل به دار اويخته شود ! 


و از روی سفاهت علی را با عثمان قیاس کردید. در حالی که عثمان بهتر و 
خوش بوتر از علی است. 


امام علیه السلام دو دست خود را در حالی که از ناراحتی به لرزش افتاده 
بود بلند کرده و گفت: خدایا ! اگر این مرد دروغ می گوید. سگت را بر او 
مسلط گردان. بنی امیه او را پی ماموریتی به کوفه فرستادند و درحالی که 
میان بازارها راه می رفت شیری او را درید! این خبر که به حضرت صادق 
علیه السلام رسید به سجده افتاد و عرضه داشت: ستایش خدای را که 
وعده خود را در مورد ما عملی نمود.(1) 


9 کشف الغمه: جابر می گوید: من از حضرت باقر علیه السلام شنیدم 
می فرمود: هر کس بر هشام بن عبد الملک قیام کند کشته می شود. این 
سخن را به زید گفتیم. در جواب گفت: من خودم حاضر بودم که در حضور 
هشام, اضر ای اه لت اه را دشنام دادند و هیچ اعتراضی نکرد و 

در او تغییری به وجود نیامد؛ اگر من و او در دنیا بمانیم, ها ی 


کنم.(2) 


00. رجال کشی: تزارن مت کهند: زید بن علی علیه السلام. در حالی که 
من نزد امام صادق علیه السلام بودم. به من گفت: ای جوان ! در مورد 
ظرفی. از ال فخمد که این بارج.مین ظطلعد جه خی کویی ؟ من گفتم: اگر 
اطاعت او واجب بااشد یاری 


ص: 199 


اش می کنم و اگر واجب نباشد می توانم پاری اش کنم و می توانم هم 
یاری اش نکنم ! وقتی زید از مجلس خارج شد؛ امام صادق علیه السلام 
فرمود: به خدا او را از جلو و پشت سر کیر انداختی و راه گریزی برایش 
نگذاشتی !() 


1. احتجاج. مناقب: مثل این روایت را نقل می کند.(2) 


شد: ۱ 0 ۱-7 
چه گذشت؟ گفت: زید بن علی گفت: ای محمد بن علی ! به من خبر 
رسیده که تو معتقدی در آل محمد امامی واجب الاطاعه وجود دارد. من 
گفتم: بله و پدرت علی بن الحسین علیهما السلام یکی از آنهاست. گفت: 
او ایکا ی وس 
و او آن را با دست خود سرد می کرد و در دهان من می گذاشت ! آپا تو 
۳ از داغی یک لقمه غذا بر من ترحم می کرد ولی از داغی آتتشن 
دوزخ بر من ترحم نداشت؟ مومن الطاق می گوید: به او گفتم: دوست 
نداشت که به تو بگوید. مبادا کافر شوی و نتواند تو را شفاعت کند و 
مشیت خدا در تو راهی نداشته باشد ! امام صادق علیه السلام فرمود: او را 
هم را وا ما 1 


3 کشف الغمه: حضرت صادق علیه السلام به ابی ولاد کابلی فرمود: 
عمویم زید را دیدی؟ عرض کرد: دیدم که او را به دار آويخته بودند. بعضی 
از مردم سرزنش می کردند و برخی ناراحت و اندوهگین بودند. فرمود: 
گریه کننده با او داخل بهشت می شود و سرزنش کننده. شریک خون 
اوست.(4) 


4. رجال کشی: عمرو بن خالد که از رسای زیدیه است از ابی الجارود 
که او نیز جزء سران این دسته محسوب می شود نقل کرد که گفت: 
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2 . احتجاج: 240 , مناقب آل ابی طالب 1 :223 
3- . رجال کشی: 123 


4و کش ازعیه 22 182 


علیه السلام بودم, زید ]۳ همین که چشم امام به او افتاد فر مود: این 
سرور خانواده من است و انتقام گیرنده خون انها است.(1) 


05. رجال کشی: حنان بن سدیر می گوید: من در نزد حسین بن حسین 
بودم که سعید بن منصور از سران زیدیه وارد شده و گفت: نظر تو در باره 
نبیذ (نوعی شراب است) چیست؟ زید پیش ما می آشامید. گفت: من 
قبول نمی کنم که زید شراب بخورد. گفت: نه, می خورد!! گفت: بر فرض 
او هم خورده باشد, پیغمبر یا وصی پیغمبر که نیست, یکی از اولاد پیغمبر 
است که اختفال دارد اشتاهی از او سر زدم‌باشه ۱21 


6 رال کشی؛ عداتوخمان بن سانه می کون آمام ادف عانه اسلام 
دینارهایی به من داد و به من امر فرمود که انها را بین خانواده های کسانی 
که با عمویش زید کشته شدند تقسیم کنم ! من ان را تقسیم کردم و به 
خانواده عبدالله بن زبیر رشان چهار دینار ر سید (3) 


تو بیزاری جست ! ابو الصباح گفت: من لباس پوشیده پیش او رفتم (ابو 
الصباح مرد شجاعی بود). وارد شدم, سلام کرده و گفتم: ای ابا الحسین ! 
شنیده ام گفته ای امامها چهار نفرند و سه نفر رفته اند و چهارمی هم که 
قاثم است رفته ! زید گفت: صحیح است. این سخن را گفته ام. به زید 
گفتم: فراموش کرده ای که خودت در مدینه به من می گفتی, خداوند 
تعالی فرموده است: هر کس مظلوم کشته شود اختیار انتقام خون او را به 
ولیش داده ایم. امامان اختیار دار خون و واسطه بین مردم و 1۳ 
خودت می گفتی: حضرت باقر علیه السلام اکنون امام است, اگر در میان 
ما خانواده پیش آمدی شود جانشین او بین ماست؟ 

- ابو الصباح می گوید: زید در مدینه خطبه های حضرت علی علیه السلام را 
از من یاد می گرفت. من بق. اه فی گفنم: فرموده اند به اولاد پیامبر چیزی 
نیاموزید که 
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1- . رجال کشی: 151 


وال کش :151 


آنها از شما داناترند. زید گفت: اين حرف خودت را فراموش کرده ای که 
به من چنین می گفتی؟ در جوابش گفتم: البته هم اکنون در میان اولاد 
پیامبر کسی هست که چنین است و نباید به او بیاموزی؟ (منظورش 
حضرت صادق علیه السلام بود.) ابو الصباح گفت: عزم سفر نموده خدمت 

حضرت صادق علیه السلام رسیدم و جریان صحبت خود را با زید به ایشان 
عرض کردم؛ فرمود: اگر خدای تعالی زید را گرفتار می کرد و از میان 
خانواده ما دو نفر با شمشیر قیام کردند, از کجا تشخیص داده می شود که 
حق با کیست؟ (منظور امام این است که تنها قیام به شمشیر دلیل بر قائم 
آل محجمد بودن بیست چنانچه اکن دو نفر از اولاد پیغمبر که فحالت 
یکدیگرند قیام کنند, خق. ۷ کداش یی ار آنها اشت ۱ من یر ایام ند 
و ی و و ای 


دیگری نیز هست.) فرمود: به خدا قسم آن طور که زید گفته نیست, اگر 
خروج کند کشته می شود. ابو الصباح گفت: در مراجعت از مدینه, به 
قادسیه که رسیدم خبر شهادت زید را که خدایش رحمت کند شنیدم. 


ابن قتیبه اين حدیث را عینا نقل می کند.(1) 


مولف: جزری درباره این حدیث می گوید: قبیله قیس ضراء خدا هستند: 
ضراء به کسر ضاد جمع ضرو است و درنده ای را گویند که خون صیدش را 
می ریزد و برای کشتن آن حرص و ولع دارد و منظور این است که اهل 
قبیله قیس شجاعند, از باب تشبیه به درندگان خون ریز در شجاعتشان. 
عبارت ضری بالشیء یضری ضری و ضراوه فهو ضار یعنی به ان کار عادت 
دارد و از همین باب است این حدیث که اسلام عادت و حرصی دارد که 
نسبت به آن صبر ندارد. پایان کلام جزری. 


۳ | و ۳۹ 0 
ام داشرا ی هم سا مات و ملس و ان اه 
السام هم ند 
فا ای ص یساس اضا ای او با اسان کیره اس 
اعتبار که خود زید 


202  زض‎ 


1- . رجال کشی: 225 


معتقد به امامت امام باقر علیه السلام بود و این با حصری که زید ادعا 
نمود منافات دارد. سیس زید خواست قو" به امامت امام باقر علیه 
السلام را به سبب گفته پیشین کنانی بر او الزام کند, یا از روی تواضع یا 
شوخی و يا دفاع ؛ کنانی به او جواب داد که مراد من هم این است که در 
بین شما کسی هست که امام باشد. بلکه صمکن است: عرص کانن در ان 
وقت این باشد که به زید بفهماند, او در مرتبه امامت نیست زیرا| هنور 
ماخ آموخفن مطالب انست: 


و حاصل کلام حضرت علیه السلام این می شود که صرف قیام به شمشیر 
بر این نیست که او قائم است؛ بلکه اثبات حقانیت امام. محتاح علامت و 
دلیل و معجزه است و اگر اين طور باشد که صرف خروج دلیل باشد. اگر 
فرض شود که در زمان ما هم دو نفر از اهل بیت با شمشیر قیام کنند و 
نسبت به امر امامت تعارض و اختلاف داشته باشند, چطور فهمیده می 
شود که حق با کدام یک است؟ پس معلوم می شود که صرف قیام به 
مردم واجب باشد از او تبعیت کنند و او مهدی و قائم باشد. و فرض دو 
شمشیر به این خاطر است که بطلان یکی از ان دو خیلی واضح است و در 
نتیجه, این فرض از سایر فروض, دلالتش بر مقصود بیشتر است. 


سس خدا| ان 
به دستور قرآن رفتار نماید. آنگاه سوال کرد: ای و چا بن خالد ! شما 
دشمنانتان را چگونه مردمی می بینید؟ گفتم: _کافرند ! فرمود: در این 
صورت خداوند عزوجل می فرماید: «حنّی اذا حرف قشتوا الوثاق 
ما مت بَقذ و ما فداغ(2)», نا چون آنان را [در کشتار] از پای درآوردید. 
پس [اسیران را] استوار در بند کشید سپس يا [ير آنان] مثت نهید [و 
آزادشان کنید] و یا فدیه [و عوض از ایشان بگیرید]. ) خداوند در اين آیه 
ار کر ای ار ها راک مرت ی 
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۰.1 محمد 4 


شما گروهی را اسیر نمودید و قبل از کشتار زیاد هم آنها را آزاد نمودید. 
پس شما پیش از نشان دادن قدرت آنها را ازاد کردید. با اینکه خداوند در 
این اف منت نهادن را پس از نشان دادن قدرت قرار داده است. این کار 
شما باعث شد که از راه دیگر بر شما بتازند.(1) 


9 رجال کشی: عمار ساباطی می گوید: سلیمان بن خالد از کسانی بود 
که با زید خروج کرد. در حالی که ما در کناری ایستاده بودیم و زید نیز در 
سمت دیگری بود, مردی به سلیمان گفت: درباره زید چه می گویی؟ او 
بهتر است يا جعفر علیه السلام؟ سلیمان جواب داد؛ یک روز با حضرت 
صادق علیه السلام بودن. بهتر از تمام دنیا است که با زید باشم. آن مرد 
سری تکان داده پیش زید آمد و جریان را گفت ! راوی می گوید: من پیش 
زید رفتم ! زید در پاسخ آن مرد می گفت: حضرت صادق علیه السلام امام 
ما است, در حلال و حرام.(2) 


70. رجال کشی: ابو خالد قماط می گوید: مردی از زیدیه در زمان زید به 
من گفت: چرا با زید قیام نمی کنی؟ گفتم: اگر در روی زمین امامی وجود 
داشته باشد که اطاعت او واجب باشد, پس کسی که با زید قیام کند هلاک 
شده, و در صورتی که امامی نباشد, قیام کننده و کسی که قیام نکند فرقی 
ندارند ! مرد زیدی نتوانست جوابی بدهد. من فوری خدمت حضرت صادق 
علیه السلام رسیده جریان را عرض کردم؛ امام تکیه کرده بود. نشست و 
سپس فرمود: از جلو و عقب و راست و چپ و بالا و پایین او را محاصره 
کردی و راه فراری برایش نگذاشتی.(3) 


1. رجال کشی: بکار بن ابی بکر حضرمی می گوید: ابو بکر و علقمه 

پیش زید بن علی علیه السلام رفتند. علقمه از پدرم ۳ 
یکی طرف راست و دیگری طرف چپ زید نشست. این دو شنیده بودند که 
زید گفته است: کسی که در خانه بنشیند امام نیست؛ امام کسی است که 
با شمشیر قتام کند. آنه نکر که رات ری داشت. کت یا آبا ااخسسن 
(کنیه زید بود) بگو ببینم علی بن ابی طالب علیه 
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السلام, تا وقتی خانه نشین بود امام نبود؟ وقتی به شمشیر قیام کرد امام 
شد؟ زید که مرد زیرکی بود چیزی نگفت؛ ابوبکر سوالش را سه مرتبه 
تکرار کرد ولی زید هر بار هیچ جوابی نداد ! ابوبکر گفت: اگر علی بن ابی 
طالب علیه السلام امام بود. پس جایز است بعد از او نیز امامی خانه 
نشین باشد. در صورتی که علی بن آبی طالب علیه السلام در زمان خانه 
تشنینی: آمام تباشند, بش تو جرا به اینجا آهده ای ؟ غلقمة از بدرم یی بکر 
تقاضا کرد که دست از او بوبارد. پدرم از سخن خودداری کرده و ادامه 
نداد. 


منل این حدیث را ابوعبدالله شاذانی از قول فضل نقل می کند.(1) 
3 مناقب: مثل این حدیت را نقل می کند.(2) 


4. کفایه الاثر: یحیی بن زید می گوید: از پدرم پرسیدم امامها چند نفرند! 
گفت: دوازده نفر, , چهار نفر قبلا بوده اند و هشت نفر در آینده خواهند بود؛ 
گفتم: بابا ! نام آنها را برایم شرح ده ! گفت: اما چهار امام که از دار دنیا 
رفتند: علی ین ابی طالب , حسن بن علی, , و حسین بن علی, و علی ابن 
الحسین علیهم السلام هستند. باقی ماندگان, برادرم حضرت باقر و بعد از 
او فرزندش حضرت صادق, پس از او فرزندش موسی, بعد از او فرزندش 
علی, پس از او فرزندش محمد و بعد از او پسرش علی, بعد از علی 

پسرش حسن, پس از حسن فرزندش مهدی علیهم السلام هستند. گفتم: 
بایا ا شما. از آنها سستی! گفت؛ نه ولی من هم از عترت پیامبرم. گفتم: 
بابا ! اشامی آنها را از کجا می دانی. گفت: پیمانی است. که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله گرفته و به ما رسیده است. 


این احادیثت از معصومین باز چگونه قیام کرد و ادعای امامت نمود و با 
حضرت صادق علیه السلام مخالفت کرد. با ايینکه زید شخصیت و مقامی 
بس ارجمند داشت و مشهور به پرده پوشی و صلاح بود و از نظر علم و 
زهد در نزد خاص و عام معروف بود, چنین کاری را کسی جز مخالف و 
اه 0 0 7 
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مهافت ال ان طالت. 1 223 


در جواب اين اعتراض می گویم که زید بن علی علیه السلام برای امر به 
معروف و نز نهی از منکر قیام کرد. نه به خاطر مخالفت با پسر برادرش 
سس وتا الا و این مخالفت (به این دلیل) بین مردم به 
وجود امد که دیدند زید خروج کرد و حضرت صادق علیه السلام خروج 
ننمود؛ بعضی از شیعیان خیال کردند امتناع حضرت صادق علیه السلام (از 
قیام) به واسطه مخالفت با زید بوده, با اینکه این امتناع به واسطه 
مصلحتی بود که امام از ان اطلاع داشت. وقتی زیدیها این جریان را 
مشاهده کردند گفتند: امام کسی است که با شمشیر قیام کند و کسی که 
در خانه نشیند و در به روی خود ببندد, امام نیست؛ این مسئله سبب 
اختلاف بین شیعه بود و گر نه بین حضرت صادق علیه السلام و زید هیچ 
گونه اختلافی وجود نداشت. دلیل این مدعی. سخن خود زید است که می 
گفت. هر که مایل به جنگ است پیش من بیاید و هر که جویای دانش است 
پیش پسر برادرم جعفر علیه السلام برود. اک او فذگن امامت بود» مقام 
علم و دانش را از خود نفی نمی کرد زیرا امام باید از مردم داناتر باشد. و 
از سخنان مشهور حضرت صادق علیه السلام این است که فرمود: ۳ 
عمویم را رحمت کند, اگر پیروز می شد به وظیفه خود وفا می کرد زیرا او 
به شخص مورد پسندی از آل محمد صلی الله علیه و آله دعوت کرد و من 
آن شخضم: 


گوید: ینس از شهادت زید» پسرش پحیی را موقعی که در خراسان بود 
دیدم. او مردی بود که از نظر عقل و دانش بسیار شایسته بود. از پدرش 
پرسیدم. گفت: او را کشتند و در کناسه کوفه به دار آويختند. بعد چنان 
شروع به به گریه کرد که من هم گریه ام گرفت تا بالاخره غش کرد. پس از 
به هوش آمدنش گفتم: یا ابن رسول الله | چه چیز باعث خروج پدرت شد؟ 
با اینکه به تجربه, مردم کوفه را شناخته بود؟ یحیی گفت: من هم از پدرم 
همین سوال را کردم. او گفت: من از پدرم شنیده ام که او از پدرش 
دستش را بر پشت حضرت حسین علیه السلام قرار داده. فرمود: از نژاد 
تو مردی به نام زید به وجود می اید که او را شهید می کنند. روز قیامت او 
و دوستانش از روی شانه های مردم می گذرند و داخل بهشت می شوند. 
پدرم فرمود: خواستم همان طور که پیامبر مرا 
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توصیف نموده, باشم. آنکاه خی فت: خدا یدرم را رهمت کند, که از 
پارسایان بود. شبها شب زنده دار روزها روزه داشت. در راه خدای 


رل اه دافیی کامسی 


گفتم: يا ابن رسول الله ! این صفاتی که گفتی, صفات امام است. فرمود: 
ای عبدالله نه ! پدرم امام نبود ولی از سادات پگ و پارسایان ۲ 
بیکار کنند کان. در زاه خدادر این خانواده. بود. کفتم: با این رسول. الله ! آیا 

پدر شما ادعای امامت نکرد و در راه خدا قیام نفرمود؟ در حالی که از 
پیغمبر صلی الله علیه و آله وصف کسانی که امامت را به ناحق ادعا کنند 
نقل شده است ! فرمود: آرام باش ! پدرم بزرگوارتر از آن بود که به ناحق 
ادعای چیزی را بکند. او می گفت: شما را دعوت می کنم به نفع پسندیده 
ترین شخص از خانواده پیامبر و منظورش عمویم حضرت صادق علیه 
السلام بود. گفتم: امروز او امام است؟ گفت: اری,؛ به خدا| قسم او فقیه 
ترین فرد بنی هاشم است. 


سپس گفت: ای عبدالله ! برایت ت از زهد و عبادت پدرم نقل کنم. او در روز 
آن قدر که می خواست نماز می خواند. همین که تاریک می شد مختصری 
می خوابید. باز در دل شب فراوان نماز می خواند. بعد از نماز به پا می 
ایستاد و با اشک و تضرع تا سییده دم دعا می کرد. همین که صبح می شد 
به سجده می رفت. پس از سجده حرکت می کرد و نماز صبح را می 
خواند. 7 و ی 
از پی کار روزانه می رفت. نزدیک ظهر در محل نماز می نشست. و تا 
موقع نماز تسبیح و تمجید خدا می کرد. همین که موقع نماز می شد, نماز 
ظهر را می خواند و پس از مختصر زمانی, نماز عصر را می خواند, باز به 
تعقیب می پرداخت و پس از تعقیب به سجده می رفت پس از اذان. نماز 
مغرب و عشاء را می خواند. گفتم هميشه روزه داشت؟ گفت: له ولی 
سالی سه ماه روزه می گرفت و در هر ماه سه روز. گفتم: آیا در امور 
دینی مردم فتوی می داد؟ گفت: من چنین 
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جیزی را از او به خاطر ندارم. سیس صحیفه کامله دعاهای غلی بن 
الحسین علیهما السلام را بیرون اورده و به من داد.(1) 


74. کفایه الاثر: محمد بن مسلم می گوید: پیش زید بن علی علیه السلام 
رفتم. گفتم: گروهی چنان گمان دارند که تو امامی ! گفت: نه ! من از عترت 
پیامبرم ! ! پرسیدم: یت یت 
باقر علیه السلام رسیدم ۵ خریان زا .عرضن. کردم. فرمود: راست گفته, 
برادرم زید راست گفته ! پس از من هفت نفر متصدی امامت می شوند که 
مهدی از آنها است. در این موقع اشک از دیده امام باقر علیه السلام 
ریخت و فرمود: و ۱ ۱ ۱ 
پسر مسلم ! پدرم از پدر خود حضرت حسین علیهما السلام نقل کرد که 
پیامبر دست بر پشت من گذاشته و فرمود: حسین جان ! از نژاد تو فرزندی 
به نام زید خهاهد امد که آو. را مظلوم مین کشتتد: روز قیامت او و یارانش 
رهسپار بهشت برین می شوند.(2) 


5. کفایه الاثر: عبد الله بشما اف جوند: به زید بن علی گفتم, نظر تو در 
ار ای ار هر 
گفتم: تو امام هستی؟ فرمود: نه. پرسیدم پس ما باید به که مراجعه کنیم؟ 
کفتتر به: ذافن. آن. کسی حنی نزن که خوی یلید داند یه خضرات: ضاد ق 
علیه السلام اشاره کرد.(3) 


6 ممالی شیخ طوسی: مهزم بن ابی برده اسدی می گوید: وارد مدینه 
شدم و پس از به دار کشیدن زید رضی الله عنه خدمت حضرت صادق 
وی ری و ی وا ایا ین عمویم چه شد؟ 
عرض کردم: به دار آویخته گردید! فرمود: در کجا؟ عرض کردم: در کناسه 
نتی. انبند. فرمود: تو اه وادر کنایشه بنی. اند بر دار دیدیق؟ کفتم: ارق. 
گریه کرد به 0 که صدای گریه بانوان از پشت پرده بلند شد. سپس 
فرمود: به خدا قسم هنوز کار دیگری مانده که نسبت به او بعد از 
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این خواهند کرد. من در فکر شدم که دیگر پس از کشتن و به دار اویختن 
چه کاری می کنند؛ از خدمت ایشان مرخص شدم. همین که به کناسه 
رسیدم گروهی را دیدم که جمع شده اند ؛ وقتی به آنها پیوستم دیدم زید را 
از دار پایین آورده 4 و۵ بدنش را آتش بزنند. گفتم: این 


77 کفایه الاثر: محمد بن بکیر می گوید: خدمت زید بن و علیه السلام 
رسیدم. صالح بن بشیر نیز حضور داشت. سلام کردم. می خواست به 
طرف عراق برود. گفتم: يا ابن رسول الله ! حدیثی که از پدرت شنیده ای 
برایم نقل کن. فرمود: پدرم از پدر خود و او از جدش نقل کرد که پیغمبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: هر که را خداوند نعمتی عنایت کرد باید 
سپاس و حمد آن را تتماید و هر که کم روزی گردید استغفار نماید ( تا 
روزیش زیاد گردد) و هر که از چیزی غمگین بود برای رفع آن بگوید «لا 
حول و قوه الا بالل»ه. 


اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: من در روز قیامت در باره چهار نفر 
شفاعت می کنم: احترام کننده به اولادم, و بدآو‌زنده نیاز آنها, و کسی که 
در راه بر طرف نمودن گرفتاری آنها کوشش می نماید, و دوستدار آنها پا 
دل و زبان. 


عرض کردم: از آن نعمتها که خدا به شما ارزانی داشته باز بفرمایید ! گفت: 
پیغمبر اس لین اه بقع | فرمود: هر که ما خانواده را دوست 
داشته باشد با ما محشور می شود و او را با خود به بهشت می بریم. ای 
و ار وگ ی ایا و 
خواهد بود. خداوند بزرگ محمد صلی الله علیه و آله را برگزید و ما را از 
او ذریه قرار داد ! اگر ما نبودیم, دنیا و آخرت را نمی آفرید. خدا به واسطه 
ما شناخته شد و به واسطه ما پرستش گردید. ما راهنمای به سوی خداییم. 
محمد مصطفی صلی الله علیه و اله از ما خانواده است و مهدی و قائم 
این امت نیز از ما خواهد بود. 


ص: 2009 


دای ی :07 


عرض کردم: يا ابن رسول الله ! آیا از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد 
ای و 
را درک نخواهی کرد! متصدی مقام امامت. بعد از این. شش نفر خواهند 
اش کرد که زمین را, پر از عدل و داد می کند 
همان طوری که پر از ظلم و جور شده. عرض کردم: مگر شما امام 
نیستی؟ گفت: نه, من از اولاد پیامبرم ! باز سوال خود را تکرار کردم. همان 
جواب را داد. ی آنچه فرمودی از جانب خودت , بود با از پیغمبر 
صلی الله علیه و آله نقل کردی؟ اين آیه را خواند «لَوْ کت أعْلَمْ القَیْبَ 
کرت هار۱ آکر غیب می دانشتم قماعا عبر سنوی من 
اندوختم. 4 و در جوآب فرمود: نه, این پیمان از جانب پیغمبر صلی الله علیه 
و آله به ما رسیده, آنگاه این اشعار را خواند: 


ما بزرگان قریشیم و قوام حق در ماست و ما انواری هستیم که قبل از 
پیدایش خلق بودیم. 


ما کسانی هستیم که مصطفای برگزیده و مهدی از ما هستند. پس خدا به 
سبب ما شناخته شده و ما دین را به حق اقامه نمودیم. 


کی که. آمروز از ها رمق کرداند. خدا آودرا دز آتش‌می افکند. 


علی بن حسین می گوید: این حدیث را صالح به ما خبر داد و گفت: من نزد 
زت ف کل ان الصاص سیم کم مه بر کم سر مها دنه دراه 


75 مصباحین: در اول صفر سال 121 ,. زید بن علی علیه السلام کشته 
شد.(3) 


9. عافی: از حضرت باقر علیه السلام نقل است که زید بن علی بن 
الحسین علیهما السلام مقداری نامه در دست داشت و خدمت آن جناب 
رسید. مردم کوفه در آن نامه ها او را دعوت به جانب خود و قیام می 
کردند و وعده کمن قف دادند. حضرت باقر علیه السلام پر سید: این نامه 
فارا اما عودشان دون سا عه فته اند با 


طرت 210 


1- . اعراف / 188 
2 . کفایه الاثر: 326 
۰-3 . مصباح المتهجد: 551 


جواب نامه هایی است که قبلاً تو نوشته ای؟ عرض کرد: نه, بدون سابقه 
نوشته اند ! چون عارف به حق ما و خویشاوندی ما با پیامبر صلی الله علیه 
و آله هستند و در کتاب خدای عزوجل می بینند که دوستی و اطاعت از ما 

بر آنها واجب است و در ضمن ناراحتی و گرفتاری ما را درک می کنند. 
تا به او فرمود: البته اطاعت از پیشوای واقعی امری است که خداوند 
در گذشته برای پیشینیان و همین طور برای تمام مردم در حال و آینده لازم 
فرموده و مقرر داشته. ولی این اطاعت و فرمانبرداری نسبت به یک نفر 
ها 
اله علاقه و محبت داشته باشند. خداوند کارها را با قضای حتمی خود روی 
یک میزان معین و حدود مرتب و وقت مشخصی انجام می دهد. مبادا مردم 
بی اعتقاد تو را به سبکسری وا دارند که آنها نمی توانند تو را از خدا بی 
نیاز کنند. و مبادا عجله کنی که خداوند با عجله کردن بندگان. کاری را از 
موعد مقررش زودتر انجام نمی دهد. متوجه باش و بر خدا پیشی نگیر که 
گرفتاری دامنت را می گیرد و به زمین می خوری. 


زید از این سخنان خشمگین شده گفت: امام از ما خانواده کسی نیست که 
در خانه بنشیند و در را به روی خود ببندد و از پیکار خودداری کند! امام 
کسی است که مدافع حقوق مردم و پیکارجو در راه خدا به معنای واقعی و 
حافظ منافع ملت و نگهبان خانواده خود باشد. امام باقر علیه السلام 
فرمود: برادر, در خود چیزی از این مقام می یابی که دلیلی از کتاب خدا و 
یا از پیامبر بیاوری, يا نظیری برای آن بیاوری؟ خداوند عزوجل حلال و 
حرامی قرار داده و واجباتی تعیین کرده و مثال هایی زده و مستحباتی 
تعیین کرده. هرگز امام و پیشوا را در تردید و شک نسبت به دستورات خود 
نگذاشته که کاری را قبل از موعد مقرر 9( 
خداوند عزوجل در باره شکار حیوانات مکه می فرماید: « لا لوا الصَید 
اد حَرُمُْ(1)» , (در حالی که مُحرمید شکار را مکشید. ) شکار و 
هی ۱ 
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نفسی که حرام است ؟ او برای هر چیزی موقعی قرار داده و می فرماید: 
5 |ذا حلنْم قاصطادوا(1)» ,1 و چون از احرام بیرون آمدند اه توانید ] 
شکاً ر کنید. 4 


و می فرماید: «لا تجلوا سَعایرّ اللّه و لا السَهْرّ العرام (2)» , (حرمت 
شعایر خدا, و ماه حرام را نگه دارید. 4 پس ماه های سال را به تعداد 
معینی منعصر پموده و چها ر ماه از آنها را چرام کرده و فرموده است: 
«قسیچوا فی ال اه آشهر و اغلموا نکم عَیْرٌ مُعْجزی الله(3)» , 
([پس [ای مشرکان.] چهار ماه [دیگر با امنلت کامل ] در زمین بگردید و 
بدانید که شما نمی توانید خدا اه _ِِِ ود 1 ,سپس خدای تبارک و 
تعالی فرمود: «قلدّا انسَلح لاسْهٌْ الْحْنْمٌ قَافْئلوا المَشرکین حَیّت 
وجدنْمَوهم( (4)», 0 چون ماه هاي ۳ سیری شد؛ طتر کان را هر کجا 
یافتید بکشید. ) پرای این کا ر موقعی را معین نموده و می فرماید: «و لا 

نغرفوا عفد العکاح عّی سل الکتات ال (5)». (و به عقد زناشویی 
تصمیم مگیرید, تا ۱ مقرر به سرآید. ) پس برای هر کاری, در دین موقع 
و محل معینی است. 


اگر واقعا دلیلی از جانب خدا داری و در کار خویش اعتماد داری و بر تو 
معلوم است., هر چه می خواهی بکن و گر : نه مبادا در کاری که حیران و 
سرگردانی اقدام کنی و تصمیم زوال قدرتی را بگیری که هنوز بهره اش 
منقضی نشده و مدت و زمان مقررش به سر نیامده است. اگر واقعا 

هنگام زوال آن رسیده باشد, و بهره اش منقطع شود و زمان مقرر به سر 
برسد. بندها از هم گسیخته می شود و پی در پی کارها روبراه می گردد و 
خداوند صاحب قدرتان و پیروانشان را خوار و ذلیل می کند. من به خدا پناه 
می برم از امامی که و قت کار خود را نداند. در این صورت پیرو او از خود 
او داناتر است. برادر ! تو می خواهی باعث قدرت و شوکت گروهی شوی 
که به آیات خدا| کافر و مخالف دستور پیامبرند و بدون هدایتی الهی پیر و 
هوای نفس خود هستند؛ کسانی که بدون دلیل الهی و تعیین از طرف پیامبر 
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شده اند. برادر ! من تو را به خدا پناه می دهم که فردا در کناسه کوفه به 
دار آویخته شوی ! در این موقع ِ تر شد و سیلاب اشک از دیده فرو 
ریخت. سپس فرمود: خدا از کسانی که پرده ما را دریدند و منکر حق ما 
شدند و اسرار ما رز فاش نموده ما را به غیر جدمان نسبت دادند و 
چیزهایی در باره ما گفتند که خودمان آن را نمی گفتیم, انتقام خواهد 
گرفت.(1) 


0. کافی: سلیمان بن خالد می گوید: حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود؛ با غمویم. ژید چه کردید؟ کفتم: آنها نگهبان. گذاشته نودند ولی به 
محض خلوت شدن. ما چوبه دار او را برداشتیم و در جویباری کنار فرات 
دفن کردیم ولی صبحگاه سواران در پی او گشتند تا بالاخره پیدایش کردند 
و بدنش را آتت وف فر مود: خرا تکة آهنی. به. انش تیستید تا سین 
شود و او را در فرات بیندازید؟ خدا بر او درود فرستد و قاتلش را لعنت 
کند.(2) 


1. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای عز ذکره اذن در هلاکت 
بنی آمیه داد هفت روز بعد از ان که زید را انش زدند !(3) 


2 کافی: ابو هشم جعفری می گوید: از حضرت رضا علیه السلام درباره 
به دار اویخته پرسیدم, فرمود: ایا نمی دانی جدم علیه السلام بر عموی 
خود نماز خواند؟(4) 


مولف: در بخشهای آینده کتاب. اخبار خروجح هر یک از اولاد ائمه علیهم 
السلام را در قسمت شرح زندگی آنها را بیان می کنیم مخصوصا در 
بخشهای زندگی حضرت صادق و موسی بن جعفر و حضرت رضا علیهم 
السلام و در بخش معجزات حضرت صادق علیه السلام برخی از اخبار زید 
و دیگران خواهد آمد و مقداری را نیز در باب خمس ذکر می کنیم و 
مقداری را در قسمت زندگی حضرت فاطمه 
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صلوات الله علیها نقل کردیم و بعضی از اخبار از زید در ابواب تصریح به 
امامت امامان گذشت. 


در ضمن باید توجه داشت که اخبار در مورد زید به اختلاف و تعارض رسیده 
ولی اخباری که بر مقام و جلالت و شخصیت او دلالت دارند و بر اینکه 
ادعای امامت 0 بیشتر است از اخباری که بر او عیب جویی کرده 
ار 
جهت شایسته است که ما نیز به او حسن ظن داشته باشیم و عیب جویی 
نکنیم و در مورد این قبیل اشخاص از اولاد امه علیهم السلام زبان به 
اعتراض نگشائيم مگر اينکه از طرف خود معصومین علیهم السلام حکم به 
کفر و لزوم بیزاری از او صادر شده باشد. 


در ابواب آتی نیز ان شاء الله تعالی مفصلاً سخن در باب آتان خواهد آمد. 


93. تفسیر فرات ت کوفی: زید بن علی ؛ بن الحسین علیهما السلام مردم را 
مخاطب قرار داده چنین گفت: مردم ار دز هر ترامانق: کزوهی نز 
برگزید و از میان برگزیدگان شخصی را انتخاب نمود که خود می فرماید. 
خداوند می داند پیامبری را به که بسپارد. پیوسته برگزیدگان را عوض می 
کرد تا بهترین برگزیده محمد صلی الله علیه و آله را از عالی ترین 
سرزمین و پاک ترین خانواده ها انتخاب نمود. پس از درگذشت حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله قریش افتخار می کرد که محمد صلی الله علیه 
و آله از آن طایفه است و سایر ملتها سر تعظیم برای عرب فرود آوردند 
که محمد صلی الله علیه و آله عربی بود تا بالاخره دین استوار گردید و 
نعمت تکمیل گردید. مردم ! از خدا بپرهيزید و پیروی کنید از کسی که شما 
را به حق دعوت می کند و به او کمک نمایید. مبادا روش بنی اسرائیل را 
یره رید کسیتمترآن خود را تخد شودند ی هلت آنما را کشند: 


اینک شما شنوندگان را که گفتار مرا می شنوید به باد خدای ره ری 
اندازم که هر گاه به یاد او باشید دلها به طیش می افتد و پیکر را لرزه می 
گیرد. ها که مق وان ها الان تایه که اس میهافم و 
داشته اند؟ نه حقوق ما را می دهند و ارث اجدادمان را به ما وا نمی 
گذارند ! پیوسته خانه های ما را ویران نموده و خاندان ما را بر باد می 
دهند. سخنور ما گناه کار است. فرزند خانواده ما با ترس 
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متولد می شود و با ستم بزرگ می شود و با ذلت و خواری از دنیا می رود! 
وای بر شما. خدا پیکار با ستمگران و ستیزه جویان را به واسطه 
ستمگریشان لازم شمرده و کمک به داعیان حق که دعوت به خدا و قرآن 
می کنند را واجب نموده. در قران می فرماید: هو لیتضرن الله من بتضرخ 
ِنّ ال آقوی عزیژ(1)» ۰( و قطعاً خدا ‏ به کسی که [دین ] او را یاری می 

, یاری می دهد, چرا که خدا سخت نیرومند شکست ناپذیر است. + وای 
بر شما! ما برای خدا خشم گرفته ایم و از اين ستمی که به مردم روا می 
دارند ناراحتیم, ان ی سا وا ار ویر 
غیر موقع نماز به پای می دارند و از کسی که زکات ندارد می گيرند و به 
کسی که مستحق نیست می پردازند و اعمال دینی را بدون اطلاع انجام 
می دهند. ثروت عمومی مردم مسلمان که عبارت از خمس و غنائم و 
درامدهای عمومی است را از بین بردند و از پرداخت ان به فقراء و 
مساکین و غریبان درمانده خودداری کردند. حدود خدا را تعطیل کرده و به 
جای اجرای حد, پول می گیرند و با رشوه و وساطت قضاوت می کنند. 
تبهکاران را مقرب نموده و رادمردان را گوش و بینی می برند! خیانت می 
کنند و درستکاران را به خیانت نسبت می دهند و آتش پرستان را بر 
سا ها ی ای 
هميشه زندانی می کنند. به کسی که گناهکار نیست تازیانه می زنند. پدر 
کشی می کنند و امر به کار زشت کرده و از کار نیک باز می دارند. اعتنایی 
به کتاب خدا و سنت پیامبر ندارند. با این حال. شما خیال می کنید او را 
خداوند سلیفه نموده که جلاف ۲ جطومت کنو از راد خدارباز د ارو وهی 
حرمت اسلام را نماید و هر کس را که دعوت به خدا کرد بکشد از ازع 
تبهکارتر در نزد خدا کیست که جلوی خداپرستی را گرفته و این راه را 
نادرست می انگارد. کدام نیکوکار گرامی تر است از کسی که اطاعت خدا 
نماید و دستورش را گرامی بدارد و در راه خدا پیکار کند و در جهاد سبقت 
توان بدون کوشش و پیکار در راه خدا ادعای ایمان نمود, و پیکار در راه 
خدا را به واسطه بی اهمیتی و سست 
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۳ ممن 

و عمل صالحا و قالی ی من ال( 9 
۳ پم نیک کند و گو 
«من [در برابر خدا] از تسلیم شدگانم». )(2) 


4 کافن غید الله تن ابان هی گویته ما بر انام ضادق غلیه الستلام. وارد 
شدیم. حضرت از ما پرسید: ایا بین شما کسی هست که از عمویم زید بن 
علی علیه السلام خبری داشته باشد؟ مردی از جماعت ما گفت: من از 
عمویت خبر دارم؛ یک شب ما با او در خانه معاویه بن اسحاق ات 
بودیم که گفت: بلند شوید با هم برویم و در مسجد سهله نماز بخوانیم ! 
امام صادق علیه السلام پرسید: این کار را کرد؟ مرد گفت: نه! کاری 
برایش پیش امد و از رفتن منصرف شد ! حضرت فرمود: هان به خدا 
قسم ! اگر یک سال در آنجا پناه می گرفت, خداوند او را پناه می داد. آیا 
نمی دانی آنجا جایگاه خانه ادریس پیامبر است که در آن خیاطی می کرد و 
ابراهیم از آنجا به یمن به سمت عمالقه رفت و داود از آنجا به جنگ جالوت 
رفت و در آن صخره ای سبز رنگ است که تصویر هر پیامبری در آن 
جاست و از زیر ان صخره. گل هر پیامبری برداشته شده و انجا جای پیاده 
شدن سوار است. کته رده راکب کیست؟ فرمود: خضر علیه السلام.(3) 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در کوفه مسجدی است که به 
آن مسجد سهله گفته می شود. آدر عصفیم خی به ان -فستد حیرفت ور ذر 
آن نماز می خواند و از خدا طلب پناه می کرد. خدا| او را بیست سال پناه 
می داد.(4) 


2 ۱ 
اهل عراق نمی گویم ولی جریانی را از مردی به نام نازلی از مردم مدینه 
نقل نقل می کنم که گفت: من در بین راه مدینه و مکه همراه زید بودم. نماز 

واجب را که می خواند. بین آن تا نماز 
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یگ تما اقتفال داشت :یمام شب را بدهای خوانون. فن. گورانه 
بپسیا ر تسبیح می نمود قانن ییا شاه تکرار هی کرد «و جاعث سکره 
لو لو ذلک ما لت مله 7 تجیذ(1)». [و سکرات مرگ, حقیقت را آبه 
پیش ] آهرد اين همان است که از آن می گریختی !1 شیی با او نماز 
خواندیم, همین نف را تا نیمه های شب تکرار می نمود ! من از خواب بیدار 
شدم, دیدم دست به آسمان برداشته و می گوید: خدایا, ۳ دنیا سبک تر 
از عذاب آخرت است, و سیلاب اشک از دیده فرو می ریخت. من از جای 
حرکت نموده و گفتم: یا ابن رسول الله, آنچنان امشب به زاری پرداختی 
که سابقه ندارد ! گفت: وای برتو ای نازلی ! امشب در حال سجده در خواب 
دیدم. گروهی با لباسهای سفید زیبا اطرافم را گرفته اند ! یک نقر که 
ریاست آنها را به عهده داشت گفت: همین است؟ گفتند: آری ! : رو به من 
نموده و گفت: زید, تو را بشارت می دهم که در راه خدا کشته می شوی و 
به دار آویخته می گردی و پیکرت را آتش می زنند. ولی دیگر آتش قیامت 
تو را نخواهد گرفت. از خواب بیدار شدم, وحشت مرا فرا گرفته بود. به 
خدا قسم ای نازلی ! علاقه دارم مرا نف تشن بسوزانند و باز دو مرتبه 
تسوا اند م‌حدامتد کار این افتت سا اصلا که 13 


7 مصباح کفعمی: روز اول ماه صفر, زید را شهید کردند.(3) 


مولف: زیاد بپن منذر می گوید: مختار بن آبی عبید کنیزی به سی هزار خرید 
و به او گفت: پشت کن ! پس پشت کرد. سپس گفت: رو کن ! پس رو کرد. 
تست تا مت آع زا ی تاد رای ی بت تست ان 
السلام به این کنیز سزاوارتر باشد. کنیز را برای حضرت فرستاد و این کنیز 
مادر زید بن علی علیه السلام بود ! 


- خصیب وابشی می گوید: هر وقت چشمم به زید می افتاد از جبینش نور 
می در < خشید. 


- ابوالجارود می گوید: وارد مدینه شدم و از هر کس زید بن علی را 
جستجو کردم, گفتند: او هم قسم قرآن است. 
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1-. ق / 19 
2-. تفسیر فرات / 166 


تر ام کشعس 510 


- امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به حسین 
علیه السلام فرمود: مردی از صلب تو خارج می شود که به او زید گفته 
می شود. او و پارانش در حالی که پیشانی و ساق پایشان سفید است, روز 
قیامت قدم نز کردن مردم فف. گدارند و بدون حساب وارد بهشت می 
شوند. 


- عبدالله بن محمد بن حنفیه می گوید: زید بن علی بن الحسین علیهما 
السلام از کثار محمد ین الحنفیه می گذشت که محمد بر او رقت کرد و او 
را نشاند و گفت: ای برادرزاده ام ! تو را به خدا پناه می دهم که نز تو همان 
زید به دار آویخته در عراق باشی. کسی به به عورت 2 و 
هرکس نگاه کند در پست ترین درجات جهنم خواهد بود. 


- خالد آزاد شده آل زبیر می گوید: خدمت علی بن الحسین علیهما السلام 
بودم که پسرش زید را صدا زد. در موقع ان زید بر زمین افتاد ! امام 
علیه السلام خون از صورتش پاک می کرد و می فرمود: تو را به خدا می 
سپارم از اينکه در کناسه به دار اویخته شوی. هر کس عمدا عورت او را 
تماشا کند, خداوند او را به صورت در اتش افکند. 


۳ ۱ 
چسباند و فرمود: تو را در پناه خاش نایم کب دار ای اس 
باشی !(1) 


ص: 218 


1- . مقاتل الطالییین: 131 


ص: 219 


ص: 220 


باب اول 2 تاریخ ولادت و درگذشت امام باقر علیه السلام 


1 اعلام الوری: حضرت باقر علیه السلام در مدینه و در سال پنجاه و هفت 
هجری, روز جمعه اول ماه رجب متولد شد و بعضی سوم صفر گفته اند. ۰ و 
در سال صد و چهارده در ماه ذی حجه از دنیا رفت و بعضی در ماه ربیع 
الاول نیز گفته اند و پنجاه و هفت سال عمر کرد. 


مادرش ام عبد الله فاطمه دختر امام حسن بود. مدت چهار سال با جدش 
حسین علیه السلام و سی و نه سال با پدر بزرگوارش حضرت علی بن 
الحسین علیهما السلام زیست و مدت امامتش هجده سال بود. 


سلیمان بن عبد الملک و عمر بن عبد العزیز و یزید بن عبد الملک و هشام 


و مصباحین: جابر جعفی می گوید: امام باقر علیه السلام روز جمعه اول 
رجب سال پنجاه و هفت متولد شد.(2) 


3 بصائر الدرجات: سدیر می گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
می فرمود: پدرم سخت مریض شد به طوری که ما بر او بیمناک شدیم. 
یکی از ات کنار بالینش شروع , به گریه کرد. پدرم چشم باز نموده 
فرمود: من از اين بیماری نمی میرم. دو نفر آمدند و به من گفتند: تو از 
این بت نخواهی مرد! امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم خوب شد و 
مدتی که خدا خواست زندگی کرد. بالاخره روزی با کمال صحت در حالی 
که هیچ بیماری نداشت به من فرمود: پسرم ! آن دو نفر 
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1- . اعلام الوری: 259 
۰.۰2 مصباح المتهجد: 557 


که در فلان بیماری به من گفتند نمی میری, پیش من آمده گفتند, فلان روز 


4 بصائر الدرجات: حضرت صادق علیه السلام فموت منم فآ موقعی 
که پدرم از دنیا رفت حضور داشتم. به من سفارشهایی راجع به غسل و 
کفن و دفنش نمود. عرض کردم: بابا ! به خدا قسم از روزی که بیمار شده 
ای. مثل امروز چهره ات نیکو و درخشان نبوده و هیچ اثری از مرگ در شما 
دیده نمی شود. فرمود: پسرم. نشنیدی علی بن الحسین علیهما السلام از 
پشت این دیوارها صدا زد: محمد ! عجله کن بیا؟(2) 


5 کشف الغمه: مثل این روایت را نقل می کند.(3) 


6 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام در شبی که امام باقر علیه 
السلام از دنیا رفت به نزد ایشان آمد و حضرت مشغول مناجات بود. با 
دست به ِ صادق علیه السلام اشاره فرمود که درنگ کن! حضرت 
درتکی کرد تا بدز از متاجات فارغ شندم سیس نزد اه آمد: حضرت باقر علیه 
السلام فرمود: ای پسرم ! این همان شبی است که من در آن وفات می 
کنم و همان شبی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن از دنیا 
رفت. حضرت باقر علیه السلام برای امام صادق علیه السلام حدیث گفت 
که پدرش علی بن الحسین علیهما السلام در شبی که در آن از دنیا رقت, 
برایش شربتی و اين را بنوش ! بعد امام باقر علیه السلام 
فرمود: ی 
وفات کنم, و در همان شب وفات کرد.(4) 


7 خرایج: هشام بن سالم از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: در شب درگذشت پدرم حضرت باقر علیه السلام به من فرمود: 
پسرم ! امشب شب درگذشت من است. آت وضو ۶ نزدیک بسترش بود, 
فرمود: آن؛ ادا بر ندید ۱ 


2 2 2 


1 بضافر الدسات: .201 
وب بضاگر الفرسات: 402 
3- , کشف الغمه 2 : 349 
4-. بصاثر الدرجات: 482 


آن را بریزید ! ما خیال کردیم از شدت تنب هی گوید | فزمود: پسرم آب. را 
بریز ! پس آب را ريختیم, دیدیم در ان موشی بود.(1) 


مولف: شاید نسبت دادن گمان توسط حضرت به خودش, مجازا به خاطر 
تغلیب باشد؛ یعنی سایر حاضران گمان بردند و ما مرتکب این تکلف شدیم, 
زیرا خبر ظاهرا مرسل است با امام در ان مضمر است و قائل امام صادق 
علیه السلام است., به قرینه این که هشام امام باقر علیه السلام را درک 
نکرده که از او نقل نماید. 


8 کافی: امام رضاأ علیه السلام فرمود: امام باقر علیه السلام هنگام 
احتضار فرمود: وقتی من از دنیا رفتم. برایم زمین را حفر کنید و قبری 
بکنید. پس اگر به شما گفته شد: برای رسول خدا صلی الله علیه و اله لحد 
چیده شد. راست گفته اند.(2) 


9 کافی: حماد بن اه ی تن 
فرمود: پدرم علیه السلام روزی در بیماری خود فرمود: ای پسرم ! چند نفر 
از قریش مدینه را بیاور تا آنها را شاهد بگیرم ! من چند نفر را آوردم. در 
حضور آنها فرمود: ای جعفر ! وقتی من از دنبا رفتم مرا غسل ده و کفن کن 
و قبرم را چهار انگشت بلند کن و آن را با آب تر کن. بعد از رفتن آن چند 
نفر عرض کردم: پدرم ! اگر به خودم می فرمودی, اين کارها را می کردم, 
احتیاج به آوردن این گواهان نبود. فرمود: پسرم ! خواستم در اين مورد 
کلفتی با بو هنز عه ن که ۱ 


مولف: بعنی نزاعی در انجام آن سنت ها و انجام غسل و کفن نشود یا در 
ات 


0 کافی: حضرت باقر علیه السلام وصیت کرد هشتصد درهم در 
عزاداریش خرح کنند. اين عمل را سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله می 
دانست زیرا حضرت رسول صلی الله علیه و اله در شهادت جعفر فرمود: 
برای خانواده اش ترتیب غذا بدهید که انها مشغول عزای خود هستند.(4) 


225 


1-. الخرائج و الجرائح 2 : 708 
2 . کافی 3 : 166 


3- . کافی 3 : 200 
4 . کافی 3 : 217 


1 کافی: ابو جعفر فراء می گوید: یکی از دندانهای حضرت باقر علیه 
السلام کنده شد, آن را در دست گرفته خدا را ستایش نمود و به فرزندش 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: وقتی من از دنیا رفتم این دندان را هم 
با من دفن کن ! پس از مدتی دندان دیگری کنده شد. باز آن: دندان رادر 
دست گرفته و گفت: الحمد لله. ای جعفر ! وقتی من مردم آن را با من 
دفن نما.(1) 


2 ارشاد: امام باقر علیه السلام در سال 7 هجری در مدینه متولد و در 
سال 114 از دنیا رفت و هنگام وفات پنجاه و هفت سال داشت. او 
هاشمی و از بنی هاشم بود و علوی و از علویان 3 
بقیع مدینه الرسول صلی الله علیه و اله است.(2) 


13. مناقب: حضرت باقر علیه السلام از طرف پدر و مادر هاشمی و علوی 
و فاطمی بود زیرا او اول کسی بود که از نژاد امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام آفدختة بود. چون مادرش ام عبد الله دختر امام حسن علیه 
السلام بود که راستگوترین و نیکوترین و با گذشت ترین زنان به شمار می 
رفت.(3) 


4 دعوات راوندی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: مادرم کنار دیواری 
نشسته بود, ناگاه دیوار مشرف به خرابی شد و ما صدای و آن 
را شنیدیم. در این موقع مادرم با دست اشاره کرد که نه ! : به حق محجمد 
مصطفی صلی الله علیه و اله, خدا اجازه خراب شدن به تو نداده, دیوار 
همان طور معلق ایستاد تا مادرم رد شد. پس پدرم برای ایشان صد دینار 
صدقه داد. روزی حضرت صادق علیه السلام نام آن بانو را برده و فرمود: 
چنان شخصیت راستگو و درست کرداری بود که در میان فرزندان امام 
حسن علیه السلام جون او نیامده (4) 


کنیه دیگری نداشت و ملقب به شکافنده دانش بود. 


و 2 2 
1-. کافی 3 : 262 


2 . ارشاد: 279 
3- .متاقب آل ابی طالب 3 : 338 


4- . دعوات: 68 


مادرش فاطمه, کنیه اش ام عبد الله پا ام عبده دختر امام حسن علیه 
السلام بود. حضرت در روز سه شنبه يا جمعه اول رجب و طبق نقل 
بعضی, سوم صفر سال پنجاه و هفت هجری در مدینه متولد شد. 


در ذی الحجه در مدینه از دنیا رفت و گفته شده در ماه ربیع الأخر سال 


114 وفات بافت و در ان موقع, عمرش مانند عمر پدر و جدش؛ پنجاه و 
هفت ساأله بود. 


با جد خود حضرت حسین علیه السلام سه با چهار سال و با پدرش علی 
علیه السلام سی و چهار سال و ده ماه یا سی و نه سال و بعد از پدر خود. 
نوزده سال يا هجده سال زندگی کرد که همین مقدار مدت امامتش بوده. 


در مدت افافت ان.ختان: حکومت به دست ولید بن یزید و سلیمان و عمر 
بن عبد العزیز و یزید بن عبد الملک و برادرش هشام و ولید بن یزید و 
برادرش ابراهیم بود و در اول حکومت ابراهیم به شهادت رسید. ابو جعفر 
بن: بابویه گفته که آن جناب را ابراهیم بن ولید بن. یزید مسموم کرد و در 
بقیع که , پر از درختان عظیم بود مدفون است ۳1 


مولف: فیروزآبادی می گوید: غرقد به معنای درختان بزرگ است یا درخت 
اپ« و مفرو ان غر قدم است و نام گورستان مدینه 

به خاطر وجود این درختان, بقیع الغرقد نهادند, زیرا بقیع محل روییدن 
7 درختان بوده. 


6 روضه الواعظین: حضرت باقر علیه السلام روز سه شنبه در مدینه 
متولد شد و گفته شده روز جمعه سوم صفر سال 57 هجری و در ماه ذی 
الحجه در مدینه از دنیا رفت؛ و گفته شده در ماه ربیع الاول و طبق نقلی 
ربیع الأاخر, در سال 114 هجری از دنیا رفت و هنگام وفات 57 سال سن 
داشت.(2) 


7 کافی: حضرت باقر علیه السلام در سال 57 هجری متولد شد و در 


ص: 225 


1-. مناقب آل ابی طالب 3 : 340 


رو لا :245 
3- . کافی 1 : 469 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: محمد بن علی الباقر علیهما 
ال ای که ان ات ها ۱ اد 
هل بن الحسین علیهما السلام 19 سال و 2 ماه تقد کی کرد.(1) 


19 مصباح کفعمی: حضرت باقر علیه السلام روز دوشنبه سوم صفر سال 
5 در مدینه متولد شد و روز دوشنبه هفتم ذی حجه سال 117 در 37 
سالگی درگذشت. شام بن عبد الصلک ان.خناب را مسموم نمود.(2] 


مولف: در تاریخ غفاری آمده که ایشان روز جمعه اول ماه رجب المرجب 
متولد شد و صاحب الفصول المهمه می گوید: سوم صفر سال 57 هجری 
متولد و در سال 114 از دنیا رفت و 57 سال عمر کرد و گفته شده. عمر 
شریفش60 سال بوده و گفته می شود به علت خوردن سم, در زمان 
ابراهیم بن ولید بن عبدالملک از دنیا رفت.(3) 


در شواهد النبوه مت کوید: روز جمعه سوم صفر سال 57 هجری متولد 


شند. 


شهید قدس الله روحه در دروس می گوید: حضرت باقر علیه السلام روز 
دوشنبه سوم صفر سال /2 در مدینه متولد شد و روز دوشنبه هفتم دی 
حجه سال 117 در مدینه وفات پافت و روایت شده که 60 سال داشت. 


و همچنین سید بن طاوس در زیارت کبیره می نویسد. خدایا عذاب را 
ولید بود.(د) 


ِ 9 9 کمال الدین بن طلحه می گوید: سه سال قبل از 
دم ی و و 
هم گفته شده. نزدیک شصت سال داشت و غیر آن هم گفته شده؛ . سی و 
چند سال با پدر خود زین العابدین علیه السلام 


ص: 226 
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مصباح کفعمی: 2۱21( 


دروس: 154 
اقبال الاعمال: 335 


کشف الفمه 2 : 318 


زندگی کرد و در بقیع در همان جا که پدر و عموی پدرش امام حسن علیهم 
السلام دفن شده بودند, در قبه ای که عباس در آن دفن شده بود, دفن 


شند. 


جنابذی می گوید: ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن بن آبی 
ای ِِ عبدالله 
دختر حسن بن لین بن نت طالب علیهم السلام بود, و مادر ام عبدالله, ام 
فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر بود و حضرت باقر علیه السلام 
بسیار دانشمند بود. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: از محمد بن علی علیهما السلام 
شنیدم که چیزی از صدقه پیامبر را به یاد فاطمه نت آلخسین فی آورد: 
پس فرمود: این صدقه پنجاه و هشت سال برای من وفا می کند و در 
همان سن درگذشت. 


محمد بن عمر می گوید: اما در روایات ماست که او در سال 117 وفات 
کرد در حالی که پنجاه و هشت سال داشت و غیر از ایشان گفته, در سال 
3 


ابن دکین می گوید: حضرت در سال 114 در مدینه وفات کرد. 


- امام باقر علیه السلام فرمود: علی علیه السلام در سن پنجاه و هشت 
سالگی , به قتل رسید و امام حسین علیه السلام در سن پنجاه و هشت 
سای هل تسه ی اس مور سین تاه 
هشت ال از دنیا رفت و من ار و هشت سال دارم.(1) 


- محمد بن سنان می گوید: امام باقر علیه السلام سه سال قبل از شهادت 
شین من کل لیس السااه هت لدم در ماع کت ای مر سا 
4 هجری وفات کرد. سی و پنج سال و دو ماه کم با پدرش علی بن 
الحسین علیهما السلام بود و بعد از درگذشت پدرش, نوزده سال زندگی 
کرد و عمرش پنجاه و هفت سال بود و در روایت دیگر دارد: ابوجعفر علیه 
السلام در سی و هشت شتا لکوت به امامت ر سید و ولادتش سال 56 بود. 
(2) 


1 کافی: حضرت باقر علیه السلام فرمود: در خواب دیدم گویا بر قله 
کوهی بودم که مردم از چهار طرف بالا می امدند تا پر از جمعیت شد. این 


آسمان بردند و از هر طرف به زمین می انداختند. جز چند نفری. این کار تا 
پنج مرتبه تکرار شد. در هر مرتبه همه می افتادند و همان چند نفر باقی 
می ماندند. قیس بن عبد الله بن عجلان جزء این چند نفر باقی مانده بود. 
پس از این جریان. حضرت باقر علیه السلام بیش از پنج سال زندگی نکرد 
تا از دنیا رفت.(1) 


2 رجال کشی: مثل این حدیث را نقل نموده است.(2) 


3 کافی: ابو بصیر می گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
ِِ مردی به فاصله چند میل از مدینه زندگی می کرد 
35 آن-هود یه طفینه احفر دید حصوت: بافر غلیه 
السلام از دنیا رفته است.(3) 


4 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم علیه السلام در وصیت 
خود نوشت, او را در سه جامه کفن کنم. ردایی که زرد رنگ بود و در 
روزهای جمعه با ان نماز می خواند و یک جامه دیگر و پیراهنی. پس به 
پدرم علیه السلام عرض کردم: رک وت ی وی 
ترسم مردم عیب جویی کنند و بگویند, در چهار يا پنج جامه پدرت را کفن 
نما. ولی بر سرم عمامه ای ببند و عمامه جزء کفن محسوب نمی شود؛ 
کفن آن چیزی است که جسد را بپوشاند.(4) 


5 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم به من فرمود: ای 
برایم نوحه سرایی کنند.(2) 


6 کافی: زراره می گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: شما دوران 
امام حسین علیه السلام را درک کردید؟ فرمود: بله؛ تا اخر خبر.(6) 


0 
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باب دوم: اسمهای امام باقر علیه السلام و وجوه نننفیه آن و نقش انگشتریها و لباس های ایشان 


کال الشرانع» غمره من شصر سم وید آد خاین عفن پرسنوهة هرا 
حضرت اعز علبه السلام را باقر تاسفندا کفت: ربرا او.علم زا به‌وانح 


شکافت و آن را ده تیم کرد و به خوبی اشکار نجه‌د.(۱1 
2 معانی الاخبار: مثل این حدیت را نقل می کند.(2) 


مولف: در خبر جابر خواهد آمد که به آن حضرت عرض کرد: ای باقر ! حقا 
که تو باقری ! تویی که علم را به واقع می شکافی. 


3. عیون اخبار الرضاء امالی صدوق: حسین بن خالد از حضرت ٍِِ 
بالغ آمره» بود. حضرت زین العابدین نیز همان انگشتر را نت «دسات می 
نمود. امام باقر علیه السلام هم انگشتر حسین علیه السلام را به دست می 
کرد. تا آخر خبر.(3) 


4 عیون اخبار الرضا: حضرت رضا از پدر خود و آن جناب از حضرت صادق 
علیهم السلام نقل کرد که روی انگشتر محمد بن علی علیهما السلام این 
کلمات نوشته بود: من به خدا حسن ظن دارم و به پیامبر مورد اعتماد و به 
وصی صاحب منت و به حسین و حسن صلوات الله علیهم.(4) 


5 کشف الفمه: مثل این روایت را نقل می کند.(5) 
ص: 229 


1-. علل الشرائع 1 : 233 

2 . معانی الاخبار: 65 

3- . عیون اخبار الرضا 2 : 56 , امالی صدوق: 458 
4-. عیون اخبار الرضا 2 : 27 

۰-5 . کشف الفمه 2 : 322 


6 ارشاد: جابر بن عبد الله می گوید: حضرت رسول صلی الله علیه و آله 

به او فرمود :امید است که تو زنده بمانی تا یکی از نواد گان فرزندم حسین 
علیت السا سرا که امرا نهد ی ند ها ات کی که شام را ها می 
شکافد. وقتی او را دیدی, سلام مرا به او برسان.(1) 


7 کشف الفغمه: نام ایشان محمد و کنیه اش ابو جعفر بود و سه لقب 
داشت: باقر العلم, شاکر, هادی. از همه مشهورتر باقر بود, این لقب را 
بدان جهت داشت که دارای علم زیاد و پردامنه ای بود.(2) 


- در الفصول المهمه می نویسد: حضرت باقر علیه السلام گندم گون و 


فیروزآبادی می گوید: عبارت او و کت ی را شکافت و 
شود, به دلیل تبحری که در ۳ 0 


6 ام اه اب اس است کدحصرت صانی نم اس 
فرمود: نقش انگشتر حضرت باقر علیه السلام «العزه لله» بود.(4) 


9. ِ حضرت صادق علیه السلام فرمود: نقش انگشتر پدرم العزه لله 
بود..( ۱۵ 


0. کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: نقش انگشتر پدرم محمد بن 
علی علیهما السلام- که بهترین فرد محمدی نسبی بود که با چشم خود دیده 
بودم, العزه لله بود.(6) 


1. تهذیب الاحکام: حضرت صادق علیه السلام فرمود: نقش انگشتر پدرم 
العزه لله جمیعا بود.() 


ص: 230 


1- . ارشاد: 280 

2 کشت آلغمه: 2 :318 
دب تضول المممه: 197 
4 . مکارم الاخلاق: 102 
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6- . کافی 6 : 473 
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باب سوم : مناقب امام باقر علیه السلام و در این باب اخبار جابر بن عبدالله هم وجود دار 


اخالی ش ضوو ففسضرت صاوی عله لام فرص وت بکس خذا تن 
لله علیه و آله روزی به چایر پن عید ال انصاری فرمود خایر نف 
ی یب 
را دیدی, سلام مرا برسان. پس از مدتی جابر خدمت زین العابدین علیه 
السلام رسید؛ ؛ پسرکی را در آنجا دید. گفت: چند قدم جلو بیا ! پس امد. باز 
گفت: چند قدم عقب برو ! پس رفت. جابر گفت: به پروردگا ر کعبه سوگند, 
ان مانل جاخز خلی الله علمع آله. است. سینن ند سعت علن. یره 
الحسین علیهما السلام آمد و به ایشان عرض کرد این پسرک کیست؟ 
فرمود: این فرزندم و امام بعد از من محمد باقر است. جابر خود را بر 
قدمهای آن جناب افکند و شروع به بوسیدن نموده گفت: جانم فدای جانت 
یاد. یا ابن رسول الله ! سلام پدرت را بپذیر ! پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله به تو سلام رسانده. ی رد اي عم 2 
وفیی هستند و سلام بر تو ای جابز که ساام | رساندی.(1) 

2 امالی شیخ طوسی: امام باقر علیه السلام فرمود: جابر بن عبدالله بر 
من وارد شد در حالی که من در مکتب خانه بودم. پس گفت: شکم خود را 
عریان کن ! من برایش عریان کردم؛ پس شکمش را به شکم من چسبانید. 
و گفت: مر ار ود کی ها ۱ 


2 1 


ال دوف * دود 
تا ای ای 1 


ای هط ام او ارت هام باق ها موز 
می کند که فرمود: ما ری هم وقتی به او رسیدیم 
درباره قوم پرسید تا به من رسید؛ پس گفتم: من محمد بن علی بن 
الحسین علیهم السلام هستم. پس دست خود را به سمت من دراز کرد و 
تکمه بالا و پایین پیراهتم را گشود؛ سپس دستش را پين دو سینه من 
گذاشت و گفت: مرحبا به توا خوش اد ای پسر برادرم. هرچه می 
خواهی بپرس. پس من در حالی که او کور شده بود از او سوال کردم. 
سپس وقت نماز فرا رسید؛ او در ملحفه ای قیام کرد و ان را به خود 
پیچید, وقتی آن را بر دوش خود انداخت, به خاطر کوچکی آز: دو طرف 
ملحفه به سمت او برگشت و عبایش در کنارش بر روی جا لباسی بود و 
برای ما امامت نماز کرد. پس من گفتم: مرا از حج رسول خدا صلی الله 
علیه و آله خبر بده ! با دستش اشاره کرد و با انگشتانش شمرد و نه 
اک اس ار سر 1 


موّلف: شاید منظور از نساجه, ملحفه منسوجه و بافته شده باشد و 
مشجب به کسر میم. چوب های ایستاده ای است که بر آنها لباس آویزان 
می شود و شاید منظور این باشد که با وجود اين که عبا کنارش بود, با این 
حال آن را مت سداعت مسهصاحی باقم شوم کی اقا کرو نس 
رن مان وا ا تاه ان ات ای ات لیم نا این انست ۰ 
جابر امام جماعت بود و این اشکال دارد. شاید جابر به خاطر تقیه و مخفی 
کردن امام باقر علیه السلام امام جماعت شد و البته ممکن است که 
ان که ال و توص اس عم ام ام سداعت 
بودند. 

4 علل الشرائه: عمرو بن شمر می گوید: از جایر جعفی پرسیدم: چرا 
امام باقر علیه السلام را باقر می گویند؟ گفت: زیرا او علم را به واقع می 
شافده ان اش امه امس کر 

و جابر بن عبدالله انصاری به من خبر داد که از رسول خدا صلی الله علیه 
علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام را که در تورات 
معروف به باقر است 


رت 2 2 


امالی ظوسی :256 


ملاقات کنی " وقتی او را دیدی. سلام مرا به او برسان. پس از مدتی جابر 
اضام تا فش علبه السلام راد یکی از کوبه های مدیته دید ؛ به ایشان گفت: 
ای پسر ! تو کیستی؟ فرمود: من محمد بن علی بن الحسین بن علی بن 
ابی طالب علیهم السلام هستم ! جابر به او گفت: ای بشت رگا چن قوم له 
بیا! پس آمد. باز گفت: چند قدم عقب برو! پس رفت. جابر گفت: به 
پروردگار کعبه سوگند. این شمائل پیامبر صلی الله علیه و آله است. سپس 
کت اون سار دا صای الهش ای شام رما 
فرمود: تا با با ما 
سلام بر تو ای جابر که سلام را رساندی. پس جابر به حضرت_ عرض کرد: 
اق‌بافر اای,باقر ای جافر اعوحفیضا بافری! نو هستی کم وافقا علمترا مین 
شکافی. بعدها جابر خدمت امام می آمد و مقابل امام می نشست و امام 
او زا تعلیم می.داد. کاهی کف‌جایی در تقل, آن پیامتر هدا صلی. للم علبه و 
اله اشتباه می کرد. حضرت حرف او را رد می کرد و به او تذکر می داد. 
جابر قول امام باقر علیه السلام را می پذیرفت و به سخن امام قائل می 
شد و می گفت: ای باقر ! ای باقر ! ای باقر ! خدا را گواه می گیرم که در 
کودکی به تو دانش ارزانی شده.(1) 


مولف: بسیاری از اخبار در ابواب تصریح بر امامت امامان دوازده گانه 
#مم لام و 


خرایت رت صاوق مالسا فومو ار ی خحالله. آخریرت کرد 
ارات سس که سای اه نت ده ال بو که سای تا حوف 
ار 9 9 0۰ 30 
ار در جواب آنها کت ] فان تفت ۳ 
را ی ی ار 
می شکافد. این فرمايش سبب گفتن یا باقر من شده. اتفاقا روزی در 
مدینه در بین راه به حضرت باقر علیه السلام برخورد. همین که چشمش به 
1 پسر کم | چند. قدم پیش با ! پیش آمد. گفت: چند قدم عقب 
برو! پس رفت. جابر 


ص: 233 


1-. علل الشرائع 1 : 233 


کت کف ره کشت کای ای خوست آوشته ان تا ال اسر حط 
صلی الله علیه و آله است. ای پسر ! اسم تو چیست؟ فرمود: محمد بن 
ی 3 بخ مها درم فدایت: | پذرت ۱ زنتاندی؛ 
ایام اف و الشاای کرمو سم سس اهر دا ی ام سوام با 
حضرت هراسان خدمت پدرش زین العابدین علیه السلام رسیده, جریان را 
نقل کرد. حضرت زین العابدین علیه السلام پرسید: پسرم ! جابر چنین کرد؟ 
عرض کرد: بلی. حضرت فرمود: پسرکم ! در خانه باش [(تا مبادا مردم 
گزندی به او برسانند). جابر بن عبد الله اول, و آخز دهز فر 3 حضرت باقر 
علیه السلام می آمد. مردم مدینه می گفتند: تعجب است از جابر که اول و 
آخر روز پیش این کودک می آید در حالی که آخرین بازمانده اصحاب پیامبر 
خها ی لاصو له است ادت ایند کم تن اعاصن ۴اه 
السلام از فا وفت, اضامسافر علیه السام زو حاس به خاظر همزاهن 
ار حضرت باقر علیه السلام که مردم مدینه را از 
خدا خبر می داد می گفتند: واقعا ما کسی را از اين شخص با جرأت تر 
اسر با صا و اه اس ی اه 
ند کیت را دروغگوتر از این شخص ندیده ایم؛ از کسی حدیت می ند 
که آو را نویدم امام باقر علیه السلام این مطلب را که-سنه رای آما از 
جابر بن عبد الله حدیث می فرمود, ان وقت تصدیق می کردند. با اینکه به 
خدا سوگند, جابر خدمت حضرت باقر علیه السلام می رسید و از او علم 


6 اختصاص: مثل این حدیث را نقل می کند.(2) 

7 رجال کشی: مثل این حدیث را نقل می کند.(3) 

موّلف: جزری می گوید: اعتجار یعنی این که عمامه را بر سر بییچند و یک 
طرف ان را روی صورت بیندازند و چیزی از آن را زير چانه نبرند؛ پایان 
مرن یه اما یه لام ای ای ار ام کر امه 


سمت ایشان 


ص: 234 


1-. الخرائج و الجرائح 1 : 279 


ها وج 
3-. رجال کشی: 27 


نهی کرد, زیرا امام از اين خوف داشت که اهل مدینه او را از روی حسادت 
ازار دهند. 


8 ارشاد: امام باقر علیه السلام فرمود: بر جابر بن عبدالله داخل شدم و 
بر او سلام کردم و او جواب سلامم را داد. به من گفت: تو کیستی؟ - این 
ماجرا بعد از نا شدنش بود - من گفتم: محمد بن علی ین الحسین علبهم 
السلام هستم. گفت: پسرکم ! به من نزدیک شو !| من به او نزدیک شدم. 
پس دستم را بوسید و به سمت پایم خم شد و آن را بوسید. من کمی خود 
را از او عقب کشیدم. سپس به من گفت: رسول خدا به شما سلام می 
رساند. من گفتم: پر رصول خدا ساام موست دا و برکات دا سار 


حضرت بودم که به من فرمود: ای جابر ! امید است که تو بمانی تا مردی از 
فرزندان مرا ببینی که به او محمد بن علی بن الحسین گفته می شود و 
خدا , به او نور و حکمت موهبت می کند ی ترا به او برسان.(1) 


9 کشف الغمه: محمد بن مسلم مکی می گوید: ما پیش جابر بن عبد الله 
انصاری بودیم که حضرت علی بن الحسین علیهما السلام با پسرش محمد 
یت بود وارد شد. به پسرش فرمود: سر عمویت را 
ببوس ! حضرت باقر علیه السلام جلو رفته, سر جابر را بوسید. آن وقت 
چشمهای جابر کور شده بود. پرسید این کیست؟ امام سجاد علیه السلام 
9 این ۱ است. جابر او را در آغوش گرفته و 

: ای محمد | حضرت محمد صلی الله علیه و آله به تو سلام می 
و از جابر پرسیدند: ای ابا عبدالله ! چگونه چنین پیامی را می رسانی؟ 

: من در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله بودم. حضرت حسین روی 
زانویش نشسته بود و حضرت با او بازی می کرد. فر مود: ای جابر ! برای 
این فرزندم حسین, پسری به نام علی متولد می شود که روز قیامت منادی 
پروردگار فریاد می زند: سرور عبادت کنندگان از جای برخیزد. پس علی 
بن الحسین علیهما السلام از جای برمی خیزد. برای آن علی فرزندی به نام 


ص: 235 
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دیدی, سلام مرا به او برسان. و بدان که پس از دیدن او زیاد زنده نخواهی 
بود. جابر مدت کوتاهی زنده بود و آنگاه از دنیا رفت. 


- لیث می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: شنیدم جابر بن عبدالله می 
گفت: تو پسر بهترین مردمانی و جد تو سید جوانان اهل بهشت است و 
جده تو سرور زنان عالمین است. 


و امام باقر علیه السلام فرمود: جابر بن عبدالله بر من وارد شد و من در 
مکتب خانه بودم. پس فرمود: لباست را از روی شکمت کنار بزن ! من کنار 
زدم ؛ پس شکمش را : به شکمم چسیاند و گفت: "رسول خدا صلی الله علیه 


10 اختصاص: هشام بن سالم می گوید: حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود: پدرم مناقبی دارد که هیچ یک از پدرانم ندارند. پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و اله به جابر بن عبد الله فرمود: تو محمد پسرم را خواهی دید, 
سا تا سر نف یساس ااتا رای 
امام محمد باقر علیه السلام را از ایشان نمود. حضرت فرمود به 
مکتب رفته است, بفرستم بیاید؟ عرض کرد: من خودم پیش او می روم. 
جابر خدمت حضرت باقر علیه السلام رفته, سلام پیغمبر را رساند. سر او 
را بوسید و در خدمتش بود. حضرت باقر علیه السلام فرمود: سلام بر جدم 
و بر تو ای جابر. جابر تقاضا کرد که حضرت برای او شفاعت روز قیامت را 
ضمانت کند. امام علیه السلام فرمود: ای جابر ! شفاعتت خواهم کرد.(2) 


1 رجال کشی: مثل این روایت را نقل می کند.(3) 

مولف: بسیاری از اخبار جابر که مناسب با این باب است., در باب 
تصریحات پیامبر صلی الله علیه و آله بر ائمه اثنا عشر علیهم السلام 
کشت 
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1-. کشف الفمه 2 : 321 


2 . اختصاص: 62 
3-. رجال کشی: 28 


باب چهارم: تصریح به امامت محمد بن علی الباقر علیه السلام و وصیت به ایشان 


1 بصائر الدرجات: عیسی بن عبد الله از پدر و از جد خود نقل می کند که 
حضرت علی بن الحسین علیهما السلام در حال احتضار بود و گروهی جمع 
بودند. به محمد بن علی علیهما السلام فرزندش توجه نموده و فرمود: 
محمد؛ این صندوق را به خانه ات ببر. سپس فرمود: داخل صندوق طلا و 
نقره نیست., پر از علم ذآننش است.(1) 


2 اعلام ارم ان مات زا قل من کنهز ۳ 


3 بصاثر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی هنگام مرگ علی 

بن الحسین علیهما السلام فرا رسید, قبل از وفات صندوقچه پا صندوقی را 
۳ بیرون آورد و فرمود: ای محمد! این صندوق را بگیر؛ فرمود: 
چهار مرد آن را حمل می کردند ! وقتی حضرت وفات نمود, پزادزان دای 
ارث از صندوق نمودند و گفتند: نصیب ما از صندوق را به ما بده ! ! فرمود: 
به خدا قسم, ما خیرخار آنمی سنا ار سا خسن از آن‌کانسه 
صندوق را به من نمی داد ! در صندوق,؛ اسلحه پیغمبر و نامه هایش بود.(3) 


4 اعلام الفر‌خصل این بهایت را فتل.می ع فا 

مولف: عبارت فحمل بین اربعه رجال. برای بیان سنگینی صندوق و پر 
بودن ان از کتب و اثار است. 

3 

1ب اش الخرسات 12:4 

2 . اعلام الوری: 260 


سار ارات 20 
4 . اعلام الوری: 260 


خزایع ای خالد فی کویدة به: غلی ین الکسین علیهفا السلام عرض کرووه 
امام بعد از شما کیست؟ فرمود: محتوشرم مه راسن شا ۱ 


6 اعلام الوری: حضرت صادق علیه السلام فرمود: عمر بن عبد العزیز 
برای آين حزم پیغام داد که دفتر موقوفات حضرت علی و عمر و عثمان را 
بیاورد. ابن حزم پیش زید بن حسن که از همه بزرگتر بود فرستاد و تقاضای 
دفتر موقوفات را نمود. زید گفت: و امام حسن و 
پس از او حضرت حسین و پس از ایشان علی بن الحسین بعد از علی بن 
پیغام را برای پدرم فرستاد. پدرم دفتر موقوفات را توسط من برای او 
فرستاد. یکی از ما به پدرم گفت: ایا بازماندگان امام حسن علیه السلام 
جریان امامت را می دانند؟ فرمود: بلی, چنانچه می دانند الان شب است. 
اين مطلب را هم می دانند ولی حسد مانع آنها می شود و اگر جویای حق 
باستتن. از رام درزست: براق. آنما بفتز است: ولی افسوس که طالب دنيایند. 
(2) 


قوف فساله الضدفه بفتی دفتر صدفات: را خواست: 


بن الحسین علیهما السلام در آن مرضی که از دنیا رفت. تمام فرزندان 
خود: محمد و حسن و عبد الله و عمر و زید و حسین را جمع نموده, به 
فرزندش محمد بن علی وصیت نمود و او را باقر نامید و رسیدگی به 
کارهای خانواده خود را به او سپرد. ۳0۳ سفارشهایی که به او 
کرد این بود: تسد عفل راما ود افت و غام وهای فیل ول 
مفسر علم است. بدان که علم پایدار است و زیان زیاد خطا و اشتباه می 
کند. ای پسر جانم ! بدان تمام دنیا با اطراف آن در دو کلمه جمع شده: 
روبراه نمودن اوضاعء زین پری پیمانه ای که دو ثلث آن فهم و درک 
است و یک ثلث چشم پوشی و خود را به نادانی زدن. زیرا انسان خود را 
به غفلت نمی زند مگر از چیزی که درکش کند و بفهمد. بدان که گذشت 
ساعتها؛ عمر تو را از بین می برد و هرگز به نعمتی نمی رسی مگر دست 
از نعمتی برداری. از آرزوی زیاد پرهیز کن, چه 
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2 . اعلام الوری: 260 


بسا آرزوهایی که انسان به آن نمی رسد و بسیاری از جمع کنندگان ثروت 
هستند که آن را نمی خورند و بسا اشخاصی که مانع آبی شده اند سپس 
آن آب را گذاشته و رفته اند. شاید آن ثروتی باشد که از راه حرام جمع 
آوری شده يا حق دیگری را خورده؛ از راه حرام به ارث گذارده. او باید 
سختی آن را تحمل کند و وزر و وبالش را بر گردن بگیرد. واقعا زیان 
آشکار اين است.(1) 


مولف: جزری می گوید: ريشه رائد کسی را گویند که جلودار قوم می شود 
و اب و علف و محل های ریزش باران را نشان قوم می دهد و حدیث: تب 
فرستاده مرگ است از همین باب است یعنی تب فرستاده ای است که 
قبل از مرک فی: آیدجاتعه رما قوم از قوم خود جلوتر می آید. پایان 
کلام جزری. 


کلمه ترجمان به معنای مفسر یک زبان است و عبارت هذر کلامه بر وزن 
فرح یعنی زیاد خطا و باطل انجام داد و کلمه هذر به تحریک ذال به معنای 
زیاد پست است یا هذیان گویی است. این مطلب را فیروزآبادی گفته و 
می گوید: عبارت اخذه بحذفاره پا بحذافیره یعبی همه آن را گرفت پا 
جوانب به آن را اخد کردبا اخد به امور بلند و یرتر ان تمود و ان ده کلمته که 
حضرت فرمود. از عبارت اصلاح تا عبارت واعلم يا تا عبارت لان الانسان 
است و تعلیل با نبودن کلمه الا برای بیان لزوم خود را به غفلت زدن است 
زاین که اکن مردم از انجة شهمه غفلت تمی: کنند و بمهفین خاطر, بلایا 

به.اضها اضات‌ ی کته ودیز فوض که کلمه الا بعة از لا فافل نهر معکن 
اشیت ‏ ال فرای هر یک ار مزع و ترا هر بو باشد. 


8 کفایه الاثر: جهنی می گوید: علی بن الحسین به پسرش محمد بن علی 
علیهم السلام وصیت امامت نمود و فرمود: پسرکم ! من تو را جانشین پس 
از خود قرار دادم و احدی بین من و تو ادعای امامت نمی کند مگر اين که 
روز قیامت خدا حلقه ای از آتش بر گردنش می اندازد. پس خدا را بر این 
امر سپاس بگو و شاکرش باش. پسرکم ! شاکر کسی باش که بر تو نعمت 
داد قبو کی که ترا شیر گزارد انمام کن کهنعمتی وا که نکر بگویی 
زوال نمی یابد و اگر کفران نعمت کنی, بقایی 
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نخواهد داشت و شخص شاکر به سبب شکرش, نسبت به نعمتی که به 

ی ۱ ۲ 

علیهما السلام اين آیه را تلاوت فرمود: «لَیْنْ شُکَرتْمْ ایدم و لن کفرئم 

ان عذابی لشدیخ(1)». (اگر واقعاً سپاسگزاري کنید, [نعمت] شما را 

اب خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید, قطعاً عذاب من سخت خواهد 
د. 2(۲) 


9 کفایه الاثر: زهری می گوید: خدمت حضرت زین العابدین علیه السلام 
در آن بیماری که حضرت فوت شد رسیدم. ظرفی خدمتش آورده شده بود 
که تر ان مقداری نان و کاسنی وجود داشت. فرمود: آن را بخور ! عرض 
کردم: پا ابن رسول الله ! غذا خورده ام ؛ فرمود: این کاسنی است. عرض 
کردم: کاسنی چه فایده ای دارد؟ فرمود: روی هر برگی از کاسنی یک 
قطره از آب پهشت است که شفای همه دردهاست. سپس ظرف غذا را 
نزداشتند. و آنگاه رفغن آوردند. به من فرمود: ای ابا عیدالله]. زوغن 
استعمال عرض کردم: من روغن زده ام؛ فرمود: این روغن بنفشه 
است. عرض کردم: روغن بنفشه چه فضیلتی بر ساير روغنها دارد؟ فرمود: 
مانند فضل اسلام است بر ساير دینها. در این موقع پسرش محمد داخل 
شنت: صوتی با اف ان آه آرآق صخبت فی کرد: در بین سخنانش شنیدم فرمود: 
بر تو باد به حسن خلق. عرض کردم: يا ابن رسول الله ! اگر پیش آمدی 
کرد که هیچ کس را از آن گریزی نیست - و در ذهنم آمد که مرگ حضرت 
نزدیک شده - باید بعد از شما به که پناه برده می شود؟ فرمود: ای ابا 
عبدالله ! به اين پسرم, و اشاره به پسرش محمد کرد. او وصی و وارث و 
حافظ هام ره است ‏ عم رایس است باق القام است. عرض کردم: 
یا ابن رسول الله ! معنی باقر العلم چیست؟ فرمود: به زودی ارادتمندان 
پاک شیعیان من نزد او می روند و او برای ایشان به واقع دانش را می 
شکافد. بعد امام علیه السلام فرزندش محمد را پی کاری به بازار فرستاد. 
وقتی محمد رفت؛ , عرض کردم: يا ابن رسول الله ! چرا وصیت به فرزند 
بزرگترت نکردی؟ فرمود: امامت به کوچکی و بزرگی نیست ! پیغمبر صلی 
الله علیه و آله به ما چنین دستور داده و در لوح و صحیفه نام او 
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را چنین یافتیم. عرض کردم: پیغمبر شما صلی الله علیه و آله نام چند نفر 
وصی و امام را به شما ذکر کرده که بعد از ایشان جانشینانش باشند؟ 
فرمود: در صحیفه و لوح, نام دوازده نفر به امامت را با اسم پدر و 
مادرشان یافتیم. سپس فر مود از نژاد این پسرم محمد, هفت نفر امام 
خواهند بود که مهدی صلوات الله علیه جزء این هفت نفر است.(1) 
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تانب شخ < مج انس و اور بید عرته هرهاق ضفت نک اهاش پاش یه ابا 


1 امالی شیخ طوسی: محمد بن سلیمان از پدرش نقل می کند که مردی 
شامی که ساکن مدینه شده بود, گاه گاه خدمت حضرت باقر علیه السلام 
می رسید و به حضرت می گفت: ای محمد ! خیال نکنی من پیش شما می 
انخربه واشاه کدالی اس کار نها دام زد ارادمنمتما مه ری 
زمین کسی را بیش از شما خانواده دشمن نمی دارم و معتقدم که اطاعت 
خدا و پیغمبر و امیر المومنین, در دشمنی با شما است, ولی چون مردی 
خوش صحبت و دارای ادب و الفاظ نیکو هستی با شما رفت و امد می 
کنم. وقتی این حرف را می زد, حضرت باقر علیه السلام با رفتار خوبی با 
او برخورد می کرد و می فرمود: هیچ چیز بر خدا پنهان نیست. چیزی 
نگذشت که مرد شامی مریض شد و مرضش شدت یافت. همین که به 
حال احتضار رسید, وکیل خود را خواست و گفت وقتی من از دنیا رفتم و 
پارچه بر رویم کشیدی, خدمت محمد بن علی علیهما السلام برو و تقاضا 
ِِِِ نماز بخواند و به او گوشزد کن که خودم این کار را وصیت 
ده م۰ 


نیمه شب که شد, خیال کردند از دنیا رفته ! او را در پارچه ای پیچیدند و 
سحرگاه وکیلش به مسجد آمد. پس از آن که حضرت باقر علیه السلام 
نماز را خواند و به حالت توژک در تشهد نشست - حضرت بعد از نماز در 
محل نمازش تعقیبات می خواند - خدمت آن جناب رسید و عرض کرد: ای 
ابا جعفر ! فلان مرد شامی مرد! و او خودش از شما تقاضا کرده که بر 
پیکرش نماز بخوانید؛ حضرت فرمود: نه او نمرده. سرزمین شام سرد 
است ولی حجاز گرمسیر است و شدت گرما در این ناحیه زیاد است. بر وه 
ولی عجله نکنید و او را بر ندارید تا من به نزد شما بیایم. در این 


ص: 242 


موقع از جای حرکت نموده وضو گرفت. سپس بازگشت و دو رکعت نماز 
خواند و انگاه دست به دعا برداشته. دعای زیادی کرد. سپس به سجده 
رفت تا خورشید طلوع نمود. آنگاه از جای حرکت کرده روانه منزل شامی 
شد. داخل اطاق شده او را صدا زد. جواب داد. شامی را بلند کرد و نشاند 
و مقداری سویق(غذایی که با آرد گندم درست می کنند) خواست و به او 
داد, بعد به خانواده اش سفارش کرد: غذا به او بدهید و با غذاهای سرد 
سینه اش را سرد نگه دارید. امام ات جاخه حرکت کرده و رفت. چیزی 
نگذشت که مرد شامی بهبود کامل یافت و خدمت حضرت باقر علیه السلام 
رسیده و عرض کرد: مایلم برای من خانه را خلوت کنی. عرضی خصوصی 
دارم ! امام خانه را خلوت کرد. شامی گفت: گواهی می دهم که تو حجت 
خدایی بر مردم و واسطه بین مردم و خدایی و هر کس جز به تو پناه برد, 
ناامید و زیانکار است و گمراه وافعی. استت: حضرت باقر علیه السلام 
پرسید: : چه شده که تغییر عقیده دادی؟ گفت: من خود متوجه شدم که روح 
از بدنم خارج شد, ناگاه منادی فریاد زد و من با گوش خود صدای او را 
شنیدم و خواب نبودم ! گفت: روح او را برگردانید! محمد بن علی 

السلام از ما درخواست کرده! : حضرت بافز علیع التساام یه آه فرمود : نمی 
دانی خدا گاهی شخصی را دوست دارد ولی کارش را نمی پسندد و گاهی 
شتخصی:ز | دوسنت: تذارد: آها کارشن. زا دوست. دازد۱ مرن,شامی بقد از آن 


2 مناقب: مثل این حدیث را نقل می کند.(2) 


ك. بصائر الدرجات: ابن مسکان می گوید: لبث مرادی برایم حدیثی نقل 
کرد و خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیده و عرض کردم: لیث مرادی 
حدیئی 9 برایم نقل کرده؛ خواستم برای شما بازگو کنم؛ فرمود: چه 
حدیثی؟ عرض کردم: فدایت شوم, حدیث جریان مرد یمنی. لیثت مرادی 
گفت: خدمت حضرت باقر علیه السلام بودم, مردی از اهل یمن از آنجا 
گذشت. حضرت باقر علیه السلام از او از يمن سوّال کرد. او شروع کرد به 
صحبت کردن. حضرت باقر علیه السلام فرمود: فلان خانه 


ص: 243 


1- . امالی طوسی: 261 
2 . مناقب آل ابی طالب 3 : 320 


را می شناسی؟ گفت: بلی, آن خانه را دیده ام. حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: سنگی که در جلوی آن خانه در فلان محل است را دیده ای؟ عرض 
کرد: آری ؛ آن مرد گفت: من مردی را واردتر از شما راجع به شهرها ندیده 
ام ! همین که آن مرد رفت, حضرت باقر علیه السلام به من فرمود: ابا 
الفضل ! آن سنگ که گفتم همان سنگی است که موسی خشمگین شد و 
الواح را روی آن انداخت. هر چه از تورات از دست رفت را آن سنگ در 
خود پنهان کرد. پس از آن که خدا پیامبرش را مبعوت فر مود, آن. نگ 
آمانت خود را تقدیم بیغمبر کرد و آنها اکتون تنزد ها است:11] 


4 بصائر الدرجات: عمر بن حنظله می گوید: به حضرت باقر علیه السلام 
عرض کردم: خیال می کنم مرا نزد شما مقام و منزلتی است: فرمود: بلی؛ 
عرض کردم: من احتیاجی به شما دارم ! سوال کرد چیست؟ عرض کردم: 
تقاضا دارم اسم اعظم را به من بیاموزی ! فرمود: تو طاقت داری؟ گفتم: 
بلی. فرمود: داخل خانه شو! امام داخل خانه شد و دست خود را روی 
زمین گذاشت. چنان تاریک شد که بر مفاصل عمر بن حنظله لرزه افتاد. 
فرمود: حالا چه می گویی؟! مایلی اسم اعظم را به تو بیاموزم؟ عرض 
کرد: نه. امام دست خود را برداشت و خانه به حال اول برگشت.(2) 


5 مناقب: مثل این حدیث را به اختصار نقل می کند.(3) 


یز ی 1۳ 
السلام را نخواهی دید. من فوری نامه ای گرفته, چند نفر را بر اين مطلب 
خواه مرفتم و در آن نافه نوشن و هنود آیام خه کر تسده هی . سپس من به 
طرف مدینه رهسپار شدم و از حضرت باقر علیه السلام اجازه ورود 
خواستم؛ : همین که چشمش به من افتا فرمود: ابا بصیر ! نامه چه شد؟ 
عرض کردم: فدایت شوم ! فلانی به من گفت: به خدا دیگر امام باقر علیه 
السلام را نخواهی دید.(4) 


ص : 244 


1- . بصاثئر الدرجات 3 : 36 
2 . بصاثئر الدرجات 4 : 56 
3-. مناقب آل ابی طالب 3 : 322 
۰-4 . بصاثر الدرجات 5 : 67 


7 بصائر الدرجات: عبد الله بن عطای مکی می گوید: خیلی مایل به زیارت 
حضرت باقر علیه السلام لشندم؛ در حالی که در مکه بودم. فقط برای دیدار 
ایشان به رهسیاز مدیثه شدم. آن.شب گرفتار باران شدید و هوای سردی 
شدم ! همین که به در خانه امام رسیدم, نیمه شب بود. با خود گفتم: در این 
وقت شب در نمی زنم و همین جا هستم تا صبح شود. در همین فکر بودم 
که شنیدم فرمود: کنیز ! در را برای ابن عطا باز کن که امشب دچار سردی 
و ناراحتی شده, کنیز امد و در را باز کرد؛ خدمت ایشان رسیدم.(1) 


8 کشف الفمه: مثل این روایت را نقل می کند.(2) 
9 مناقب: مثل این حدیث را نقل می کند.(3) 


0 بصائر الدرجات: عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق نقل کرد که 
خصیرنسافو لیم آلسام در بای که ردباهام برای کاری رت 1ب 
درخت خرمایی رسید. در کنار آن درخت چنان حمد و ستایش خدا را نمود 
کة..هانند. آن: را کسی شتیده بود. انگام: فرمود* ذرخت ار آنجه خد وید در 
نهاد تو قرار داده, به ما بخوران! در این موقع خرمای زرد و قرمز فرو 
ریخت !! امام میل کرد. ابو امیه انصاری نیز همراه آمام بود و او هم از آن 
خورد. آنگاه فرمود: این ات بای ما حون ایتی. اشتت. که برآاق -هرتم بود که 
شاخه خرما را تکان داد , پس درخت خرمای تازه بر او ریخت.(4) 


1. مناقب مثل این حدیث را نقل می کند.(د) 


2. بصائر الدرجات: عبد الله بن عطا می گوید: شبانگاه وارد مکه شدم و 


طواف و سعی را تمام کردم. 1 با خود گفتم, 
بروم خدمت حضرت باقر علیه السلام و این باقیمانده شب را خدمت 


ایشان حدیث بشنوم. رفتم 
ص: 245 
1- . بصائر الدرجات 5 : 70 


2 . کشف الغمه 2 : 349 
3-. مناقب آل ابی طالب 3 : 321 


4-. بصائر الدرجات 5 : 69 
وعی‌ضاقت آل این:طالت 3213 


مارا ی ی خصرس اف تیه سای و ای ال 
بن عطا بود درب را باز کن تا وارد شود. گفت: کیستی؟ گفتم: عبد الله بن 
عطا کت دا ۱ 


3. بصائر الدرجات: مثنی حناط از ابی بصیر نقل کرد که گفت: هت 
حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام رفتم و عرض کردم: شما 
دا مرن رم ار ون ی ایا اه واه 
وارث تمام انبیاء بود و هر چه انها می دانستند او نیز می دانست؟ فرمود: 
اری. عرض کردم: شما می توانید مرده را زنده کنید و کور و پیس را شفا 
دهید؟ فرمود: بلی با اجازه خدا. در این موقع به من فرمود: ابا محمد! 
نزدیک بیا ! نزدیک شدم. دستش را روی چشمم مالید, خورشید و اسمان و 
زمین و هر چه در خانه بود را دیدم. فرمود: آیا مایلی همین طور چشمهایت 
سالم باشد و انچه مردم دارند داشته باشی و انچه بر عهده انهاست نیز 
روز قیامت بر عهده تو باشد, يا مثل اول کور باشی و بهشت برین به تو 
ارزانی شود؟ عرض کردم: مایلم همان طور که اول بودم باشم ! باز دست 
بر روی چشمم کشید, مثل اول شدم. علی گفت: این جریان را به آبن ابی 
عمیر گفتم. در پاسخ گفت: کیاهی. فف. دهم که .تیان سق اشت:, 
چنانچه اکنون روز است.(2) 


4 اغلام الوری اقب کر ان مقل این خفت را بقل .ی کی 
5 ال کشی؟ سل این خدیت را عقل من که فد 


6 بصائر الدرجات: علی بن معید می گوید: حبابه والبیه خدمت حضرت 
باقر علیه السلام رسید. امام فرمود: چه شده ! مدتی است تو را ندیده ام ؟ 
گفت: به واسطه سفیدی که در مویهای فرق سرم پیدا شده, خیلی 
ناراحتم. فر مود: آن را به من نشان بده ! حبابه می گوید: جلو آمدم و نشان 
دادم. دست روی فرق سرم گذاشت و آنگاه فرمود: آینه را بیاورید. ۳9 
برایم آوردند. نگاه کردم دیدم تمام موی فرق سرم 


ص: 246 


ضایر الدرخات :5 71 
2 . بصاثر الدرجات 6 : 75 


- . اعلام الوری: 262 , مناقب آل ابی طالب 3 : 318 , الخرائج و 
الجرائح: 196 
4 . رچال کشی: 116 


سیاه شده بود ! بسیار خوشحال شدم, امام باقر علیه السلام نیز از شادی 
من شاد شدند.(1) 


17 بصائر الدرجات: محمد بن مسلم می گوید: خدمت حضرت باقر علیه 
السلام بودم که ناگهان دو کبوتر فرود آمدند ۱ کردن و 
حضرت باقر علیه السلام جواب آنها را داد! سپس حرکت کردند و بالای 
دیوار رفتند. در آنجا کتتر فر تما وی با ماده به صحبت پرداخت, آنگاه پرواز 
کردند. من عرض کردم: فدایت شوم ! جریان کبوترها چه بود؟ فرمود: ای 
پسر مسلم ! هر چه خدا افریده از پرنده و چرنده و انچه دارای روح است. 
نسبت به ما, از فرزندان ادم مطیع ترند. این کبوتر نر نسبت به ماده خود 
بدگمان شده بود, هر چه او قسم می خورد که کاری نکرده, او قبول نمی 
کرد! تا گفت: راضی هستی محمد بن علی علیهما السلام در میان ما 
حکومت کند؟ هر دو قبول کردند. من به او گفتم که تو در باره کبوتر ماده 
ستم روا داشته ای ! او راست می گوید, کبوتر نر ماده خود را تصدیق کرد. 
(2) 


8. مناقب: مثل این روایت را نقل می کند.(3) 


فولفت* قیروز آبانن.خت. جونده هدیل به معنای صدای کبوتر است يا صدای 


9 بصائر الدرجات: عبد الرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السلام 
تا ی کر رت با ها با ایو اس صاری ومیل 
نشسته بودند که به محلی به نام هجین رسیدند. در انجا ابو امیه متوجه شد 
کبوتری روی محمل در طرف حضرت باقر علیه السلام نشسته ! دستش را 
بلند نمود تا کبوتر را دور کند, امام علیه السلام فرمود: ابا امیه ! اين پرنده 

به اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله پناهنده شده, ماری است که هر 
سال جوجه های او را می خورد؛ هی اد خدا خواستم که شر آن:مان وا از اد 
دفع کند و دیگر به او کاری نخواهد 1 


ضر 247 
1-. بضاثر الدرجات 6+ 75 


۰-2 . بصائر الدرجات 6 : 98 
3- . مناقب آل ابی طالب 3 : 324 


4 . بصائثر الدرجات 7 : 99 


0 اختصاص, بصائر الدرجات: محمد بن مسلم می گوید: من در خدمت 
حضرت باقر علیه السلام بین مکه و مدینه می رفتم و سوار بر الاغ بودم. 
امام علیه السلام نیز سوار بر قاطرش بود. ناگهان گرگی از بالای کوه پائین 
آمد تا به حضرت باقر علیه السلام رسید. حضرت قاطر را از راه رفتن باز 
داشت. گرگ جلو آمد و دست خود را روی زین گذاشت و گردن خود را بالا 
برد تا به گوش امام نزدیک کند. حضرت باقر علیه السلام نیز مدتی گوش 
خود را به او نزدیک کرد. 1 برو انجام دادم. گرگ با جست و خیز 
رفت !! عرض کردم: فدایت شوم ! چه چیز عجیبی دیدم ! فرمود: فهمیدی 
چه می گفت؟ عرض کردم: خدا و پیامبرش و فرزند پیامبرش بهتر می 
دانند ! ا فتففد: در نمی وت يا بن رسول الله ! همسرم در این کوه است 
و زایمان و بخواه نجاتش دهد و از نژاد من گرگی 
به شیعیان شما مسلط نشود ! به او گفتم: انجام دادم.(1) 


1 کشف الغمه: مثل این روایت را نقل می کند.(2) 


2 مناقب: همین خبر را از محمد بن مسلم نقل کرده و می نویسد: حسن 
بن علی بن ابی حمزه این خبر را از حضرت صادق علیه السلام نقل نموده 
و در آخر چنین می گوید: امام باقر علیه السلام پس از دعا کردن برای 
گرگ, رهسپار باغستان خود شد و یک ماه در آنجا بود. در بازگشت, همان 
گرگ با ماده و یک بچه بر سر راه آمدند و صدای مخصوصی از خود در 
مقابل حضرت صادق علیه السلام دز آفززند. آن جناب جوابی شبیه صدای 
خودشان به آنها داد. آنگاه به ما فرمود که بچه ای نر زائیده و اینها برای ما 
9 شماً یه خاطر ختنتن همرآهی و صحبت, دعا می. کردند. هن هم برای آنها 
همان دعا را نمودم و دستور دادم که من را و دوستان من و خانواده ام را 
شا زارت آنما ندای عم این اهر وا ات کرد 


موّلف: جرو به معنای کوچک از هر چیز است و توله سگ و شیر را گویند. 
ص: 248 
اختصاص ت00 هار الورجات 29 101 


2 . کشف الغمه 2 : 348 
3-. مناقب آل ابی طالب 3 : 322 


و ای ها الوا سار من و خدمت حضرت باقر علیه 
ی ی ات ۳ رم یه هن ام 32 0 0 
۳ احایم : می 0۳ قصیده ای گفته ام برایتان با فرمود؛ 
بخوان ! کمیت اشعار خود را خواند. امام به غلامش دستور داد از آن اطاق 
دیگر یک کیسه پول بیاورد و به کمیت بدهد. عرض کرد: آقاء: اگر اجازه 
بفرمایی یک قصیده دیگر گفته ام برایتان بخوانم ! اشعار خود را خواند. باز 
به غلام دستور داد کیسه دیگری برایش بیاورد. باز عرض کرد: قصیده سوم 
را اجازه دهید بخوانم. فرمود: بخوان ! کمیت شعر را خواند. به غلام دستور 
داد از همان اطاق کیسه دیگری از پول برای کمیت بیاورد. غلام اورد و به 
او داد. کمیت عرض کرد: فدایت شوم ! محبت من به واسطه مال دنیا 
تپسست‌ه از انم اسارتظری جر اطف و عانت پشمی صلی الم یه ه از 
و حقی که خداوند بر من واجب کرده (و آن عبارت است از احترام به شما 
خانواده و محبت سبت به شما) ندارم. حضرت باقر علیه السلام برایش 
دعا کرده به غلام فرمود: این کیسه ها را به محل اولش بر گردان ! : من در 
دل با خود گفتم: فرمود: یک درهم ندارم, در حالی که سی هزار درهم به 
کمیت داد !! کمیت از جای حرکت کرده رفت. عرض کردم: فدایت شوم ! 
فرمودی که یک درهم ندارم ولی به کمیت سی هزار درهم دادی؟ ِِ 
جایر, حرکت کن و داخل اطاق برو. من وارد اطاق شدم اما چیزی ندیدم ! 
برگشتم. فرمود: جابر, آنچه ما (از قدرت و نیروی خداداد) از شما پنهان 
می کنیم. بیشتر است از آنچه می بینید ! دست مرا گرفت و داخل اطاق 
شدیم. ۱ 
بیرون آمد. فرمود: جابر ! اين را نگاه کن و به کسی نگو, مگر دوستانی که 

۱ به آنها اعتماد داری. خداوند به ما قدرت داده, اگر زمام زمین را در اختیار 
بگیریم و به هر کجا بخواهیم ببریم, می توانیم.(1) 


4 مناقب: مثل این روایت را نقل می کند. 
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1- . اختصاص: 271 , بصایر الدرجات 8 : 109 


5 بصانز الدرعات: زرارسی گییده تشدم امام بافر علیة السلامفی 
فرمود: در مدینه مردی است که به جایی رفته که در ان پسر ادم (قابیل) 
است که در پلاسی بسته شده و ده نفر با او هستند که مامور انجام 
کارهای اویند. در تابستان او را همراه با حرکت خور شید, رو به ان می 
نشانند و اطراف او آتش روشن مي کنند؛ " وقتی زمستان می شود, بر او 
آب سرد می ریزند. هر گاه یکی از آن ده نفر می میرد, اهل قریه مردی را 
جایگزین او می کنند. پس گفت: ای بنده خدا ! جریان تو چیست؟ و چرا به 

اين کار مبتلا گشته ای؟ گفت: ما ی 
از من نپرسیده بود ! تو يا احمقی در بین مردم هستی يا زیرک ترین آنانی. 
زراره می گوید: حضرت فرمود: و خدا عذاب دنیا و آخرت را بر او جمع می 
کند.(1) 


6 اختصاص تخل این رای رال عون است و 


مولف: او را محکوم به یکی از دو امر کرد زیرا پرسش از امور عجیب 
گاهی به خاطر کی بسیار زیاد است و گاهی در اثر حماقت فراوان 


است. 


7 اختصاص: سدیر صیرفی می گوید: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم 
می فرمود: ای ابا الفضل ! من مردی از اهل مدینه را ی و 
از طلوع خورشید و قبل اد روت آن (باا طی الارض) به سوی آن ,گروه که 
خداوند می فرماید: «و من قَوّم مُوسی مد یَهَدُونَ بالق و به بَعْدِلون(3)» 
, (و از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی می کنند و به 
حق داوری می نمایند. ) روانه شد, چون بین آنها اختلاف بود و آنها را صلح 
داد و برگشت, , بدون اينکه استراحت کند. او از فرات ه گذشت. قدری آفب 
آشامید بعد از کنار خانه تو رد شد و در خانه ات را کوبید (در خانه سدیر 
را) آنگاه به منزلش برگشت و (در اين مدت) ننشست (41) 


8 اختصاص. بصاثئر الدرجات: سدیر صیرفی می گوید: شنیدم امام باقر 
علیه السلام می فرمود: من مردی از اهل مدینه را می شناسم که با طی 
الارض به سوی آن 
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2-. اختصاص: 316 
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4 . اختصاص: 317 2. اعراف / 159 


گروهی روانه شد که خداوند می فرماید: «و من قَوّم کشت 2 تون 
بالق و به یعدلون(1)» , (و از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق 
راهنمایی می کنند و به حق داوری می نمایند. ) چون بین آنها اختلافی بود, 
آنها را صلح داد و برگشت., بدون اینکه استراحت کند! از فرات گذشت, 
قدری آب آشامید., بعد از کنار خانه تو رد شد و در خانه ات را کوبید (یعنی 
در خانه سدیر را) و به مردی رسید او رٍا در پلاس پیچیده بودند و ده نفر 
موکل او بودند. در تابشتتان او را مقابل آفتاب نگه می داشتند و اطرافش 
آتش می آفروختند و پیوسته او را به طرف تابش آفتاب می چرخانيدند. 
اگر یکی از ده نفر می مردند, اهل ده شخص دیگری را به جای او می 
گذاشتند. مردم می مردند ولی ده نفر کم نمی شدند. کننتف. از ,انجا زرد 
شده گفت: داستان تو چیست؟ آن مرد جواب داد, اگر مرا می شناسی چه 
سود که از حال من مطلع شوی؟ گویند آن مرد پسر آدم (قابیل) بود که 
برادر خود را کشت. 


محمد بن مسلم گفت: آن شخص که امام می فرمود, خود حضرت باقر 


9 خرایج: مثل این حدیث را نقل می کند.(3) 


موّلف: عبارت قبل انطباق الارض یعنی هنگام قرار گرفتن برخی طبقات 
زمین روی برخی دیگر تا سرعت سریع شود یا مانند منطبق شدن طبقات 
زمین يا به سبب انطباق زمین؛ ؛ و فیروزآبادی می گوید: نطفه به ضم نون 
آب زلال را گویند چه کم باشد و چه زیاد و جمع آن نطاف و نطف است و 
نطفتان که در حدیث آمده, دزیای متشرق و معرب زا کویندر یا متظور اب 
فرات است يا آب دریای جده يا دریای روم يا درياي چین. پایان کلام 
فیروزآبادی. و مسح به کسر میم, پلاس را گویند و جمع آن مسوح است. 
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2 4. الخرائج و الجرائح 1 : 282 
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0 اختصاص, بصائر الدرجات: محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه 
السلام نقل کرد که مردی از اعراب بادیه نشین آمد و بر در مسجد 
ایستاده, با دقت نگاهی به داخل مسجد نمود. چشمش به حضرت باقر علیه 
السلام افتاد. از شتر به زیر امده, زانوی شتر را بست. وارد مسجد شد و 
روی دو زانو نشست. جبه ای بر تن داشت. حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: از کجا آمده ای؟ پاسخ داد: از دورترین سرزمینها. امم فرمود: 
ژزمین بزرگتر از آن است که نو آن ناحیه را دورترین سرزمین حساب کنی ! 
بگو از کدام ناحیه آمده ای؟ گفت: از احقاف. همان محل سکونت قوم عاد. 
فرمود: در آنجا درخت سدری هست., دیده ای که تاجرها هففتی از انها هت 
گذرند, در سایه آن درخت به استراحت مي پردازند؟ گفت: شما از کجا از 
آن درخت خبر داری؟ فرمود: مشخصات آن درخت در کتابی نوشته است 
که نزد ما است. بگو دیگر چه دیده ای؟ 


گفت: دره ای بس گود و تاریک دیدم که بوم و جغد ته آن را نمی بینند. 
فرمفد؟ مت نی ان دره چه نام دارد؟ عرض کرد: نه به خدا اگر بدانم ! 
فرمود: همان برهوت است که روح تمام کافران آنجا است. بعد پرسید. 
دیگر , به کجا رسیدی؟ مرد عرب چیزی نتوانست بگوید. امام علیه السلام 
فرمود: رسیدی به گروهی که ساکن محلی بودند. خوراک و آشامیدنی جز 
شیر گوسفندهایشان نداشتند که همان آب و غذای آنها بود. در اين موقع 
نگاهی به آشضان نموده و فرمود: خدایا او را لعنت کن. حاضرین محل 
عرض کردند: منظورتان کیست؟ فرمود: قابیل را که به حرارت خورشید و 
سرمای شدید عذاب می شود. در این موقع یک نفر دیگر وارد شد. امام 
باقر علیه السلام پر سید. : جعفر را دیدی؟ (منظور امام, حضرت صادق علیه 
السلام فرزندش بود که در پی او می گشت). مرد عرب پرسید: این جعفر 
کیست که از او جستجو می کند؟ گفتند: پسر اوست. گفت: سبحان الله ! 
چقدر شگفت انگیز است کار این مر ده از. اسمان: خیر. من "دهد ولی نمی 
داند پسرش کعجاست (1) 
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مولف: عبارت البلدان اوسع من ذاک یعنی شهرها بیشتر از آن است که تو 
از دورترین انها بیایی يا شهرها بیشتر از آن است که تعیین شود و به 
اقصی البلاد شناخته شود, و هام پرنده ای از پرندگان شب است که به آن 
صدی می گویند. عبارت فیه نسمه کل کافر یعنی ارواح کفار در آن جا 
عذاب می شود و بیان این مطلب در کتاب جنائز خواهد آمد و عبارت فقطع 
الاعرابی به صیغه مجهول یعنی بهت زده شد و ساکت شد. يا به صیغه 
معلوم پعنی امام کلام اعرابی را قطع کرد و بنا بر هر دو, تقدیر فاعل قال 
است و امام علیه السلام درباره این قوم سوال کرد تا معلوم شود که 
فرزند ادم در شهرشان عذاب می شود و به همین خاطر بعد از ان فرمود: 
خدایا لعنتش کن. 


1 خرایج: ابو بصیر می گوید: در خدمت حضرت باقر علیه السلام وارد 
مسجد شدم. مردم در رفت و امد بودند. امام به من فرمود: از مردم 
بپرس مرا می بینند؟ به هر کس برخورد کردم, پرسیدم: حضرت باقر علٍ 

السلام را دیدی؟ می گفت: نه ! با اينکه امام باقر علیه السلام همان جا 
ایستاده بود تا اینکه ابو هارون مکفوف نیا وارد شد. امام فرمود: از او 
بپرس ! گفتم: حصر ۳ باقر علیه السلام را ندیدی؟ گفت: مگر نمی بینی 
اینجا ایستاده؟ گفتم: از کجا دانستی؟ گفت: چگونه ندانم با اینکه آن جناب 
نوری درخشان است. 


- ابو بصیر گفت: امام به مردی از اهل افریقا فرمود: راشد چطور است؟ 
آن مرد پاسخ داد: من از او جدا شدم در حالی که زنده و خوب بود و به 
شما سلام رساند. امام فرمود: خدا رحمتش کند. عرض کرد: مگر مرد؟ 
فرمود: آری. پرسید: کی؟ پاسخ داد: دو روز پس از حرکت تو. گفت: 
عجب ! نه مرضی داشت و نه مبتلا به دردی بود. فرمود: 0 
یا به مرضی دچار می شود و يا علتی دارد؟ من عرض کردم آن مرد که 
بود؟ فرمود: مردی از دوستان و علاقه مندان به ما. سپس فرمود: شما 
خیال می کنید کسی نیست متوجه شما باشد و سخن شما را بشنود؟ بد 
خیالی کرده اید ! به خدا قسم هیچ یی از اعمال شما از ما مخفی نیست؛ 


بدانید ما 
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هميشه متوجه شما هستیم ؛ سعی کنید خود را به کار خوب عادت دهید تا به 
یی و شوید. من فرزندان 7 را ؛ به این کار 


مقلف: عبارت فاحضرونا جمیعا یعنی بدانید که ما همگی با علم نزد شما 
حاضریم يا به این معناست که نزد ما حاضر شوید که معنای اول بر اساس 
باب افعال یعنی احضار است و معنای دوم بر اساس فعل مجرد می باشد. 


خرایج: حلبی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که مردم خدمت پدرم 
علیه السلام رسیدند. پرسیدند: امتیازات امام چیست؟ فرمود: بسیار بزرگ 
است. هر وقت خدمت امام رسیدید به او احترام کنید, اقرا نش ب‌سدازید و 
به آنچه می گوید ایمان داشته باشید. بر او لازم است که شما را هدایت 
کند. یکی از امتیازات او این است که هر کدام خدمتش برسید, از جلال و 
هیبتش نمی توانید در چشم او خیره شوید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
نیز همین طور بود؛ امام هم مثل اوست. پرسید: پس شیعیان خود را می 
شناسد؟ فرمود: اری. وقتی انها را ببیند. عرض کردند: ما شیعه تو هستیم؟ 
فرمود: آری همه شما. عرض کردند: علامت آن چیست؟ می خواهید 
اسامی خودتان و پدران و قبیله تان را بگویم؟ تقاضا کردند بفرمایید. 
ان فرمود ! گفتند: صحیح است. فرمود: می خواهید بگویم چه 
استید بپیرسید؟ قصد داشتید در مورد سخن خدای تعالی: «کَشَجرَو 
طّه آصَلها تابث و قرغها فی السّماع(2)», مانند درختی پاک است که 
ریشه اش استوار و شاخه اش دز انتهان است؟ ) سوال کنید. فرمود: به 
هر یک از شیعیان که بخواهیم. از علم خود می دهیم. آنگاه فرمود: قانع 
شدید؟ عرض کردند: ما به کمتر از این هم قانع بودیم.(3) 


مولف: عبارت امام که فرمود: فی قوله تعالی, بیان چیزی است که پنهان 
کردند که از آن خبر دهند؛ و عبارت نحن نعطی تفسیر ایه است: یعنی 
مقصود خداوند از شجره طیبه هستیم و ایتاء اکل کنایه از افاضه علم 


است. چنانچه در کتاب امامت گذشت. 
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دا لترا نو الحراست ورد 


هک ای اه کشا مان ات اسان ها ات 
خبر داده. پس در نتیجه حضرت از درون اصحاب خبر نداده اند و یا این که 
خر ای ند اقا در وت کر شاه ال تست یر اس 
روایتی که از مناقب نقل خواهد شد, موٌید این احتمال و بلکه تعیین کننده 
قطعی آن است. 


3 خرایج: ابو عتیبه می گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام بودم. 
مردی وارد شده و گفت: من شامی هستم. ارادت مند به شمایم و از 
دشمنانتان بیزارم ولی پدرم دوستدار بنی امیه بود و ثروت زیادی داشت و 
جز من فرزندی نداشت و در رمله (که شهری است در فلسطین) ساکن 
بود. یک باغ داشت که خودش تنها در آن رفت و امد می کرد. پس از 
فوتش, هر چه جستجو کردم مالش را نیافتم. من یقین دارم ثروت خود را 
پنهان نموده و از من مخفی کرده. حضرت باقر علیه السلام فرمود: حابلین 
او را ببینی و از خودش محل پولها را سوال کنی؟ عرض کرد: آری, به خدا 
قسم فقیر و محتاجم. امام علیه السلام نامه نوشت و آن را مهر کرد و 
فرمود: با این نامه امشب به بقیع می روی. 1 
می زنی: : ای درجان ! ای درجان ! مردی با عمامه به نزد تو خواهد امد! نامه 
را به او بسپار و بگو من از طرف محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام 
آحدخ ام ای ترا هی اند پس هر چه مایلی بیرس. مرد نامه را گرفت 
و رفت. 


ابو عتیبه می گوید: فردا صبح فز اد خدمت حضرت باقر علیه السلام 
ببینم آن 0 دیدم در خانه ایستاده و منتظر اجازه است. اجازه 
وود دادن و همگی داخل شدیم. مرد گفت: خدا می داند علم را به که 
بسپارد ! !| دیشب رفتم و آنچه را دستور داذه بودید انجام دادم ؛ آن مردر آمده 
و گفت: همین جا باش تا پدرت را بیآورم. ناگاه مردی سیاه چهره را آورده 
و گفت: این پدر تو است. گفتم: این پدر من نیست ! گفت: میسرت نا 
دود جهنم و عذاب دردناک قيافه اش را تغییر داده. گفتم: تو پدر تس 
جواب داد: آری؛ . پر سبدم . : چرا چنین تغییر قیافه داده ای؟ گفت: پسر جان ! 
من دوستدار بنی امیه بودم و آنها را بر اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و 
آله مقدم می داشتم. خداوند مرا برای همان عذاب نمود ؛ ولی نو دوست 
دار آنها بودی و من از تو بدم می آمد؛ : به همین جهت ثروت خود را از تو 
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پشیمانم. پسرم برو در همان باغ, زیر درخت زیتون را بکن و پولها را بردار 
که صد هزار درهم است. پنجاه هزار درهم آن را به محمد بن علی 

السلام تقدیم کن و پنجاه هزار درهم دیگر مال خودت باشد. عرض کرد: 
آقاء: من الان می خواهم به انجا بروم و پول شما را بیاورم. ابو عتیبه گفت: 
سال بعد از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم آن مرد پول را آورد؟ فرمود: 
بلی, پنجاه هزار درهم آورد. قرضی داشتم پرداخت نمودم و زمینی در ناحیه 
خیبر خریدم و مقداری هم به کسانی که از فامیلم احتیاج داشتند, دادم.(1) 


0 
است ؛ یعنی در باغ خود خلوت می کرد و پسرش گمان می کرد برای دفن 
مال بتة تنهاین به آنجا می. ز فته و اکر جنیه درست باشد احتمال.دارد مضفقر 


جنه با ند 


4. خرایج: عبد الله بن معاویه جعفری می گوید: برای شما چیزی نقل می 
0 ۱ ۲ 
ام ! مردی از مروانیان فرماندار مدینه بود. روزی از پی من فرستاد. رفتم, 
هیچ کس آنجا نبود. فرماندار گفت: ای معاویه ! چون به تو اعتماد داشتم از 
پی تو فرستادم ! می دانم کس دیگری نمی تواند اين پیغام را برساند. مایلم 
دو عمویت محمد بن علی و زید بن حسن علیهم السلام را ملاقات کنی و 

به آنها بگوینین" اتیر مت کویده دست از کارهایی که می کنید بردارید 9 
را را کاس وا وتمراان ص یت سا را وان و ۰ من 
به‌خایب عناق علیه شام رف اسان را سر رام اقا کددم 
که به طرف مسجد می رفت. همین که نزدیک ایشان رسیدم تبسم نموده 
و فرمود: این ستمگر از پی تو فرستاد و گفت: به دو عمویت چنین و چنان 
یکت کت کان اماه کفایر ام را عضد داد که فل. اننکه آنجا خستور. 
داشته است. آنگاه فرمود: پسر عمو! ما پس فردا از دست او راحت می 
شویم. او را عزل می کنند و به مصر تبعید خواهد شد ! من رمال و جادوگر 
نیستم (از جانب خدا به من خبر داده اند). 
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معاویه می گوید: به خدا قسم دو روز گذشت که دستور عزلش رسید و او 
را به مصر تبعید نمودند و دیگری را به جای او فرماندار کردند.(1) 


فقلف عباوت لشکران از انکرمبه ضعای این که.اودرا تشناخت می. آید و 
کنایه از آنان آن ذه و دم شناخت حقیقت و شرافت آن دو است., با از 
مناکره به معنای محاربه است و اظهر آن است که عبارت لتنکلان از تنکیل 
به معنای عقوبت و عذاب باشد. عبارت آتیت به صیفه مجهول است یعنی 
از امه مورا ی ای سوت تست است, 


5. خرایج: ابو بصیر می گوید: من در کوفه به زنی قرآن می آموختم. یک 
روز با او شوخی کردم ! وقتی خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیدم مرا 
ی ی و هر کس در خلوت مرتکب گناهی شود خدا , به او 


توجهی نخواهد داشت ! به آن زن چه گفتی؟ من از خجالت صور نم 1 
۰ نمودم. حضرت باقر علیه السلام 9 فرمود: دیگر چنین کاری 


6 خر اد این خر از حضرت باق قایه السطلام نف می کته که مه مرج 
خراسانی فرمود: پدرت چطور است ؟ گفت: خوب است. فرمود: دو روز 
بعد از خروج تو به طرف کرکان از دنیا رفت. باز حضرت پر سید. برادرت 
چطور است؟ عرض کرد: خوب بود. فرمود او را همسایه اش که صالح نام 
داشت در فلان روز کشت ! آن مرد گریه اش گرفت و گفت: له و لت 
یه راجعون از مصیبتی که مبتلا شدم؛ . حضرت باقر علیه السلام هت 
آر ام باش ! هر دو رهسپار بهشت شدند. بهشت برای آنها از ند کین ای که 
داشتند, بهتر است. آن مرد عرض کرد: من پسری داشتم که سخت مربض 
بود. درباره او از من نپرسیدی ! فرمود: او خوب شد. عمویش دختر خود را 
به ازدواج آو در آورد: وقتی که تو برگردی خدا| پسری به او به نام علی 
عنایت کرده و او شیعه ما است. ولی پسرت شیعه ما نیست. دشمن ما 
است. آن مرد عرض کرد. چاره ای در اين کار هست؟ فرمود: او دشمن ما 


ص: 257 


1- . الخرائج و الجرائح: 230 
2 . الخرائج و الجرائح 2 : 594 


بو ان نضیر کفت..عرضی کردم ها این مرد. کیست؟ فرموی مرن 


7. مناقب: مثل این روایت را نقل می کند.(2) 


مولف: کلمه وقید به معنای چوب است و شاید مراد اين باشد که آن ان 
جهنم است و ممکن است وقیذ باشد. فیروزآبادی می گوید: وقیذ به معنای 
سریع و کند و سنگین و مرض شدید و مشرف به مرگ است. پایان کلام 
فیروزآبادی. و معنا این میٍ شود که او صرع خواهد گرفت پا به این 
مات که مت ای کر و ی اسان مت وس 
است و منافاتی ندارد که حضرت به او خبر از بهبودی از مریضی سابقش 
داده باشد. 


ار 
شروع به خواندن کرد امن رفتم که آن را بگیرم که حضرت با قریاد به من 
فرمود: صبر کن ای جابر ! این به ما اهل بیت پناه آورده! پرسیدم: از چه 
چیزی به شما شکایت نمود؟ فرمود: به من شکایت کرد که از سه سال 
پیش در اين کوه تخم می گذارد و ماری می آید و جوجه هایش را می 
خورد. از من خواست از خدا بخواهم مار را بکشد. من دعا کردم و خدا ان 
مار را کشت. تچ یی 1 حضرت به من فرمود: 
ای جابر پیاده شو ! من پیاده شدم و زمام شتر را گرفتم. حضرت نیز پیاده 
شد و به سمتی رفت و از راه فاصله گرفت. سپس به باغی رملی در زمین 
رسید و شروع کرد شن ها را به چپ و راست می زد و عرضه می داشت: 
خدایا! ما را آب بده و پاکمان فرما. ناگهان سنگی سفید در بین شن ها 
آشکار شد. حضرت آن را از جا در آورد و چشمه آب سفید و زلالی برایش 
جوشید و وضو ساخت و ما از آن نوشیدیم. 


سیس به راه افتادیم و نزدیک روستا و نخلستانی صبح کردیم. امام باقر 
علیه السلام نخل خشکی را که انجا بود قصد کرد و به ان نزدیک شد و 
فرمود: ای نخل ! 
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مهافت ال ان ظالت. < * ود 


ما را از آنچه خدا در تو آفریده طعام بده ! من دیدم نخل خم شد تا جایی که 
ها دستمان یه میدم آن فی زرشیخ‌ و از آن ورن تاکهان مرت غربی کفت: 
ساحری مثل امروز ندیده بودم ! امام باقر علیه السلام فرمود: ای مرد 
عرب ! بر ما اهل بیت دروغ مبند که هیچ ساحر و کاهنی از ما نیست. لکن 
به ما علم نام هایی از نام های خدای تعالی داده شده که با ان نام ها از 
شویم.(1) 


مولف: کلمه وجه السحر یعنی اول آن يا نزدیک آن. زیرا وجه روبروی هر 


عرض کردم: حق موّمن بر خدا چیست؟ آن جناب توجهی نکرد. سه مرتبه 
سوال کردم. در مرتبه سوم فرمود: از جمله حق مومن بر خدا اینست که 
اگر به اين درخت بگوید بیاء بياید. عباد می گوید: من به درخت خرما نگاه 
کردم دیدم از جای کنده شد و در حال حرکت است. امام علیه السلام 
اشاره نمود و فرمود: ارام باش با تو نبودم.(2) 


0. خرایج: ابو الصباح کنانی می گوید: روزی به در خانه حضرت باقر علیه 
السلام رفتم و در زدم. کنیزی جوان که سینه هایش برآمده بود آمد. با 
دستت یز شیر ستته آیتن ده کم نب مولاست: نک فلاتی آمده.. ار درفی خانه 
صدا بلند شد, داخل شو بی مادر !! من وارد شده عرض کردم: به خدا قسم 
قصد سوئی نداشتم, خواستم بر یقینم افزوده شود. فرمود: راست می 
گویی ! اگر خیال می کنید این دیوارها مانع دیدار ما هستند. همان طور که 
شما خودتان پشت دیوار را نمی بینید. در این صورت فرقی بین ما و شما 
نیست ؛ مبادا دوباره چنین کاری بکنی.(3) 


1. خرایج: ابو بصیر می گوید: در جوانی خدمت حضرت باقر علیه السلام 
در مسجد ییغمبر ضلی الله علیه و اله نشسته بودم. هنوز امام زین 
یل اس ما 
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دنیا نرفته بود. در این موقع منصور دوانیقی و داود بن سلیمان وارد شدند و 
هنوز خلافت به عباسیان نرسیده بود. داود به تنهایی آمد و کنار حضرت باقر 
علیه السلام نشست. آزه خنات. به. اآو. شود چه شد که منصور نیامد؟ 
گفت: مرد بی ادبی است ! خودخواه است. فرمود: به زودی به خلافت می 
رسد و سوار بر گردن مردم می شود و مالک شرق و غرب خواهد شد. 
عمری طولانی می کند تا اين که ثروتی بر هم گرد می آورد که برای کسی 
قبل از او چنین نشده است. داود از جای حرکت کرده پیش منصور رفت و 
جریان را به او گفت. منصور بلند شد و خدمت حضرت باقر علیه السلام 
امده عرض کرد: من به واسطه ابهت و عظمت مقام شما خدمنتان نیامدم ! 
بفرمایید که ایا داود در انچه از شما نقل می کرد راست می گوید؟ فرمود: 
صحیح است راست گفته. گفت: سلطنت ما قبل از سلطنت شما است؟ 
فرمود: آری. . منصور پرسید. : پس از حکومت من, یکی از فرزندانم زمامدار 
می شود؟ جواب داد: آری ! گفت: مدت زمامداری بنی امیه بیشتر است یا 
حکومت ما؟ فرمود: زمامداری شما بیشتر است. این سلطنت را بچه های 
شما چون گوی در میدان به بازی می گيرند. این تفصیل را پدرم به من 
فرموده. وقتی منصور به حکومت رسید. از فرمایش حضرت باقر علیه 
السلام در شگفت شد.(1) 


مواف» کلمه حفا ومری از ادا است وه ارت رظی۶ اعفاق الزحال گنای 
از شدت استیلا و قدرت او بر مردم است. 


2 خرایج: ابو بصير می گوید: روزی به امام باقر علیه السلام عرض 
کردم: شما فرزندان رسول خدا هستید؟ فرمود: بله ! گفتم: رسول خدا 
وارث تمامی انبیاست؟ فرمود: بله ! تمام علوم انها را به ارث برده است. 
گفتم: شما تمام علوم رسول خدا را به ارت برده اید؟ فرمود: بله ! گفتم: 
شما قدرت دارید مردگان را زنده کنید و نابینای مادرزاد و پیس را شفا 
دهید و به مردم آنچه می خورند و در خانه هایشان ذخیره می کنند را خبر 
دهید؟ فرمود: بله به اذن خدا! سپس فرمود: ای ابا بصیر ! به من نزدیک 
شو! من به ایشان نزدیک شدم؛ دستش را بر صورتم کشید و من زمین 
هموار و کوه و 
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اسمان و زمین را دیدم. سپس دستش را بر صورتم کشید و مثل قبل شدم 
و هیچ چیز نمی دیدم ! سپس امام باقر علیه السلام به من فرمود: دوست 
داری مثل الاآن که بینا شدی باشی. در حالی که حساب و کتابت با خدا 
باشد. و يا دوست داری مثل سابقت( نابینا) باشی و بهشت پاداشت 
باشد؟ ! گفتم: دوست دارم مثل قبل نابینا باشم و بهشت برایم محبوب تر 
است.(1) 


43. خرایج: جابر می گوید: ما در حدود پنجاه نفر بودیم و خدمت حضرت 
باقر علیه السلام نشسته بودیم که کثیر النوا داخل شد. او از مغیریه بود. 
سلام کرد و نشست. گفت: مغیره بن نعمان نزد ما در کوفه مدعی است 
که شما فرشته ای دارید که موّمن و کافر و شیعه را از غیر شیعه برایتان 
معین می کند. امام پرسید: شغل تو چیست؟ عرض کرد: کنذم: من 
فروشم. فرمود: دروغ گفتی! گفت: گاهی جو هم می فروشم. فرمود: 
دروغ گفتی ! تو دانه خرما می فروشی ! گفت: چه کس این خبر را , به شماأ 
داد. فر مود: همان فر شته ای که دوست را از دشمن برایم مشخص می 
کته که مان ا۶ دنا حماهی رفت: 


جابر جعفی گفت, وقتی ما به کوفه برگشتیم از او جستجو نمودیم. پیرزنی 
باس ها خصعفی وه ین و هن گفت: سه روز قبل با دیوانگی از 
دنیا رفت.(2) 


مولف: مغیریه به اصحاب مغیره بن سعید عجلی می گویند که ادعا کرد 
امافت: بقد. از فحفد بخ علی. بن. الجسین علهم السلام از ان مخمد. تن 
عبدالله , ما 


شیخ طوسی و کشی می فرمایند: کثیر النوا از فرقه بتربه بود. و برقی می 
گوید: او مردی قامی مذهب بود و ظاهرا منظور از تائه کسی را گویند که 
عقلاش رفته و ممکن است منظور از ان. شخصی باشد که در امر دین 
متحیر است.(3) 

4 غرايج: ابو بضیر می. کوید؛ در مسنجد بیغمبر ضلی الله غلیه و آلة دز 
خدمت حضرت باقر علیه السلام بودم که عمر بن عبد العزیز وارد شد در 
حالی که 


ص: 261 


1-. الخرائج و الجرائح: 196 
2 الخر انم الحرانم 1 :275 
کال وی نام رال کی 152 


لباس زرد رنگی داشت و به غلام خود تکیه کرده بود. امام فرمود: این پسر 
زمامدار خواهد شد و عدالت می کند و چهار سال زندگی خواهد کرد 
سپس از دنیا می رود. اهل زمین بر او گریه می کنند ولی فرشتگان آسمان 
لعنتش می نمایند زیرا مقامی را که مربوط به او نیست گرفته است. ولی 
پس از زمامداری به اندازه قدرت خود عدالت می ورزد 1(۰) 


مولف: زر فی: کفند: یاب ممصره لباس هایی را کهبند که:در آن زردی 
اندکی باشد و از همین باب است ان حدیثی که تقلخ علیه السلام به نزد 
طلحه امد در حالی که دو لباس مایل به زردی داشت. 


5 رجال کشی: غلام محمد بن حنفیه می گوید: در خدمت حضرت باقر 
علیه السلام, تکیه به زمزم داده بودم و محمد بن عبد الله بن حسن طواف 
می. کرد. آمام فرمود: این خوان را می شناستی ؟ کفتم: اری. مخمد بن. غبد 
الله بن حسن است. فرمود: به زودی قیام می کند و با حال زاری کشته 
خواهد شد. بعد فرمود: این حدیث را , به احدی نقل نکنی که نزد تو به 
امانت سپردم. ولی من به معروف بن خربوذ نقل کردم و از او پیمان 
گرفتم که به کسی نگوید. ما چهار نفر از اهل مکه, صبح و شام خدمت آن 
جناب بودیم. معروف عرض کرد: اين حدیثی که اسلم برایم نقل کرد را 
مایلم از خودتان بشنوم ! امام روی به اسلم نموده فرمود: اسلم ! چرا نقل 
کردی؟ عرض کردم: فدایت شوم, من همان پیمانی که شما گرفتید از او 
گرفتم. حضرت باقر علیه السلام فرمود: اگر تمام مردم روی زمین شیعه 
ما باشند, سه قسمت از چهار قسمت آنها شکاک خواهند بود و یک قسمت 
وا 


6 خرایج: محمد بن ابی حازم می گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام 
بودم که زید بن علی علیه السلام از انجا گذشت. امام باقر علیه السلام 
فرمود: به خدا سوگند زید در کوفه قیام خواهد کرد و کشته خواهد شد. 
سرش را به اطراف می گردانند و سپس می آورند و در اين محل روی نی 
ره : و اشاره نمود به همان محلی که بعدها سر زید را نصب 
نمودند. محمد بن ابی حازم می گوید: جریان 
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خروج و شهادنش را با گوش خود شنیدم, سیس با چشم دیدم. شنیدم 
مدتی گذشت که سرش را در اطراف می گرداندند و سپس در همان محل 
بر نیزه نمودند. پس ما در شگفت شدیم. 


- در روایت دارد که امام باقر علیه السلام فرمود: بعد از مرگ من, برادرم 
زید خروج می کند و مردم را به خویش می خواند و پسرم جعفر را خلع 
کف کنا و فقط سه روز درنگ می کند تا این که کشته می شود و به دار 
ی ی ی 


نشده.(1) 


مولف: تمثیل به معنای عذاب کردن و عقوبت دادن است. جزری در این 
ريشه می گوید: از مثله کردن نهی شده است. عبارت مثلت بالحیوان و 
آمثل به مثلاء یعنی اعضایش را بریدم و او را قبیح المنظر کردم. عبارت 
مثّلت بالقتیل یعنی بینی و گوش و آلات ذکوره يا بخشی از اعضای فرد 
کشته اشندم: را بریدم و اسم مصدر آن.مثله است اما کلمه متل به خشندید: 
برای مبالغه استعمال می شود. 


رو با اه الا ساب هداعا سار وا 
و سخت می فرمود. مردی به نام نضر بن قرواش وارد شد. اصحاب خیلی 
و امه اس واه ی اس آمرنی 
عرض کردند: اقا, هر چه فرمودید او نیز شنید و مرد خبیث و بد جنسی 
اه مت ار ار اس ار ار و 
ا اه ای ار ار ای ی 
برایم نقل کنی ! گفت: به خدا سوگند چه کم و چه زیاد, اصلا نفهمیدم چه 
گفت !!(2) 


8 اقب خرانهد آنه خمزه از خضرت باقر علیه الساام تفل. کرد که 
فرمود: من مشغول انجام اعمال عمره بودمر و در حجر اسماعیل نشسته 
بودم. ناگاه دیدم جنّی از طرف مشرق می آید تا اين که به حجر الاسود 
نزدیک شد. من به او نگاه کردم. مدتی ایستاد. سیس هفت مر تبه طواف 
کرد و بعد در مقام ابراهیم روی دم خود ایستاد 
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و دو رکعت نماز خواند ؛ اين امر نزدیک زوال خورشید بود. عطاء و چند نفر 
از هر اهاتشن او را خندند. بنش من آفدم و گفتند؛ اين جِنْ را دیدی؟ گفتم: 
بلی او را دیدم, متوجه کارهایش نیز بودم. بروید به او بگویید: محمد بن 
علی علیهما السلام می گوید: اکنون مسجد خلوت است و نزدیک موقعی 
است که گروهی از بردگان و سودانی ها بيایند. تو که اعمال خود را انجام 
داده ای, ما می ترسیم آنها بيایند و برایت ناراحتی فراهم کنند. اگر عجله 
کنی و قبل از آمدن آنها بروی, بهتر است. جنْ این پیغام را که شنید, 
ی ی سا اه نت 


مولف: فیروزآبادی می گوید: جانْ اسم جمع جنْ است و به ماری نیز 
اطلاق می شود که چشمش سرمه کشیده و بی ازار است و در خانه ها 
زیاد است. 


وی می گوید: کوّم التراب تکویما یعنی آن را تکه تکه قرار داد و سرش را 
را 


و می گوید: بطحاء و ابطح محل جریان سیل است که بزرگ است و در آن 
سنگریزه های کوچک وجود دارد و می گوید: عبارت مَتل یعنی ایستاد مانند 
1 به ضم ثاء و از جایش جدا شد. پایان کلام فیروزابادی. بعنی از موضع 
خود بلند شد و در هوا بالا رفت. با در آسمان به ضورت شخضی تمنل بیدا 


کرد. 


شد و در ضمن کلامی طولانی گفت: مغیره بن سعید مدعی است که شما 
فرشته ای دارید که مومن و کافر را برایتان معین می کند. وقتی خارج 
شد, حضرت فرمود: او حرام زاده است. این کلام را جماعتی از اهل کوفه 
شنیدند؛ گفتند؛ ما رفتیم تا درباره کثیر سوّال کنیم. پس در باره او خبر بدی 
شنیدیم. به سمت قبیله ای که او در آنجا بود رفتیم. ما را به پیرزن صالحه 
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چنین کاری نکنید زیرا| مادرش او را درف ان اتاق وضع حمل کرد در حالی 
که چهارمین فرزند ان زن از زنا بود؛ و به اتاقی از اتاق های خانه اشاره 
نمود ! 


0 خرانی گروهی از شرت باقر غلیم. اللاش عازن برد خبازسنه. 
همین که وارد دهلیز شدند, صدای قرائتی به زبان سریانی با لهجه خوشی 
شنید ند. به طوری که بعضی از ما به گریه افتادند اما ما معنی کلمات را 
نمی فهميدیم. با خود گفتیم: ممکن است یکی از اهل کتاب مشغول 
خواندن باشد. پس از تمام شدن صدا وارد شدیم. دیدیم هیچ کس خدمت 
که بسیار غم انگیز بود؛ فرمود: به یاد مناجات الیای نبی افتادم و مرا به 
گویه انداخت 13۱ 


1 مناقب. خرایج: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: پدرم روزی در مجلس خود, ساعتی سر به به زیر انداخته بود و بعد 
سر بلند نموده فرمود: چه خواهید کرد اگر یک نفر با چهار هزار نفر وارد 
شهر شما شود و سه روز در میان شما شمشیر بگذارد, کشتارهای عجیب 
نماید و به بلایی بزرگ دچار شوید که قدرت دفاع نداشته باشید. این جریان 
ذور تال آنتدح خواهد شد. پس وسیله دفاع و چاره اندیشی برای خود 
بتمایید. و بدانید آنچه گفتم: خواهد شد و هیچ قابل تغییر نیست. اهل مدینه 
توجه به اين فرمایش امام نکرده و می گفتند: چنین چیزی نمی شود. لذ| 
چاره اندیشی نکرده و وسیله دفاعی فراهم نکردند. فقط عده کمی با بنی 
هاشم آماده شدند و از مدینه خارج خزدنوند: زیرا آنها فی دانتند هر چه 
حضرت باقر علیه السلام بفرماید راست است. سال بعد امام باقر علیه 
السلام و بنی هاشم, خانواده خود را از مدینه خارج کردند. 0[ 
گروهي آمد و مدینه را روبید. مردان جنگی را کشت و رسوایی بر سر 
ژنان انا در آورد: آهل مدیته. گفتند؛ دیکر .بعد از این جریان که شنیدیم و 
دیدیم, تا ابد ما فرموده ابو جعفر را رد نخواهیم کرد؛ چرا که آنها از خاندان 
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مولف: فیروزآبادی می گوید: عبارت عرض القوم_ عل السیف یعنی آن 
1 عبارت استعرضهم یعنی آنان را کشت و از حال 


2 خرایج: ابو بصیر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: من 
شخصی را می شناسم که اگر کنار دریا بایستد, تمام جنبنده های دریا را 1 
پدر و مادر و عمه و خاله آنها می شناسد.(1) 


3 خرایج: اسود بن سعید می گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام 
بودم, قبل از اینکه من چیزی بپرسم فرمود: ما حجت الله و وجه الله و عین 
الله در میان مردم و فرمانروای از طرف خدا در میان مردمیم. سپس 
فرمود: بین ما و هر قسمت از زمین اتصالی است مانند نخی که بثاها 
هنگام ساختمان می کشند. هر گاه خداوند ما را در مورد سرزمینی مامور 
نماید, همان نخ را می کشیم و زمین با بازارها و محلاتش رو به ما می 
آورد تا کاری را که بخواهیم انجام دهیم. ها تا 
مسخر شده بود, خداوند آن را برای محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله 
نیز مسخر نموده.(2) 


مولف: به ضم تاء نخ خیاطی است و گوره به ضم کاف شهر و ناحیه را 
گویند و جمع آن کوّر به ضم کاف و فتح واو است. 


4 خرایج: محمد بن مسلم می گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: 
اگر خیال می کنید ما شما را نمی بینیم و سخن شما را نمی شنویم. 
بدخیالی کرده اید. اگر کمان شما که از حال و کردارتان خبر نداشته باشیم 
صحیح باشد, دیکر ما را بر مردم فضیلتی نیست؛ عرض کردم: یک نمونه از 
انچه را می فرمایی به من نشان ده. فرمود: بین تو و هم سفرت در ربذه 
اختلاف افتاد. او تو را در امر محبت به ما و شناخت ما سرزنش کرد. عرض 
کردم: به خدا صحیح است. فرمود: دیدی که من با قدرتی که خدا داده خبر 
می دهم ؛ نه ساحرم و نه کاهن و نه دیوانه؛ اين از علوم نبوت است که به 
ما از انچه اتفاق می افتد خبر می دهند. عرض کردم: چه کسی شما را 
مطلع بر احوال ما می نماید؟ فرمود: گاهی به دلمان خطور می شود و 


ص: 206 
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شنویم. با تمام اینها خدمتکارانی از جن داریم که موّمن و شیعه هستند. آنها 
بهتر از شما مطیع ما هستند. عرض کردم: با هر نفرء یکی از انها است؟ 
فرمود: اری ۱ از تمام کارها و اوضاع شما به ما اطلاع می دهند.(1) 


5 خرایج: حسن بن مسلم از پدر خود نقل کرد که حضرت باقر علیه 
السلام مرا دعوت به غذایی کرد. بر سر سفره نشستم. ناگاه کبوتری که 
موی سرش کنده شده بود مقابل امام نشست. کبوتری دیگر نیز آمد و با 
لهجه خود صدایی کرد. امام نیز به همان لهجه صدایی نموده و آن دو پرواز 
کردند. عرض کردیم: چه گفتند و شما چه جوابی دادید؟ فرمود: کبوتر نر, 
ی به همین جهت موی از سرش با 
منقار کنده بود و می خواست در حضور من با او ملاعنه کند. کبوتر نر به 
ماده خود گفت: اینک کسی. که به احکم داود و ال :داوخ حکوهفت. فی: کتد, 
حاکم بین من و تو باشد. ی ی ی 
ندارد. من به او گفتم, آن گمانی که در باره او برده, آن طور نبوده است ! 
بسن با یکدیگر آاشتین نموده رفتند ۳4 


56 خرایج: ابو بصیر می گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: 
یدرم سخت بیمار شدرٍ ۳ جاپی که ما تر سیدیم از دست برود! یکی از 
اصحایش بالای سرش گریه می کرد. حضرت به او نظری کرد و گفت: : من 
در این مرض خود نخواهم مرد! راوی می گوید: پس امام خوب شد و مدتی 
که خدا خواست زنده بود. بعد در حالی که صحیح و سالم بود و مرضی 
نداشت فرمود: پسرکم ! من فلان روز خواهم مرد, و در همان روز از دنیا 
رفت.(3) 


7 خرایج: محمد بن مسلم می گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام در 

مسجد پیغمبر بودم که ناگهان دیدم طاوس یمانی می گفت: چه کسی 

نصف مردم است؟ حضرت باقر علیه السلام سوال او را شنیده و فرمود: 

او ربع مردم است, آدم, حواء. هابیل و قابیل. طاوس عرض کرد: راست 
۱ 
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خدمت امام رفتم. لباس پوشیده بود و اسب را زین و برگ نموده اماده 
بیرون رفتن بود. همین که چشمش به من افتاد. قبل از ايینکه سوالی کنم 
فرمود: در هندوستان و پشت هندوستان به فاصله زیاد, مردی است که در 
پلاس پیچیده شده. دستش به گردنش بسته است. ده نفر بر او گماشته 
شوم است کف اهر تا ور قفیافت ردان قی زد رفن دروم آزنتتتخصن 
کیست؟ فرمود: قابیل.(1) 


مولف: مسوح جمع مسح است که همان پلاس را گویند. 


59 تفسیر عیاشی: فضیل بن یسار می گوید: به حضرت باقر علیه السلام 
گفتم: فدایت شوم به ما 0 یک فرمانروایی برای خاندان جعفر 
است و یک فرمانروایی برای خاندان فلان (شاید منظور ببی عباس باشد), 
آیا درست است؟ فرمود: اما آل جعفر, نه. و اما فرمانروایی فلانیها صحیح 
است. آنها مدت طولانی حکومت می کنند که دور را نزدیک و نزدیک را دور 
می کنند. فرمانروایی مشکلی دارند که اسایشی در آن نیست. در زمان 
آنها خیری نخواهد بود. گرفتار رنجهایی می شوند. باز برای مرتبه دوم 
از انتقام خدا شوند و از شکنجه او خود را در امان ببینند و خیال کنند که 
دیگر جای پای خود را محکم نموده اند. در این موقع چنان تار و مار می 
شوند که کسی صدای آنها را نمی شنود و نه می تواند آنها راجمع کند. اين 
سخن خدا به همین جریان اشاره می کند: «حنّی اذا آَحدّت الص ۶ خرژفها» 
تا این قسمت آیه «لقَوْم یتقکَرُونَ (2)», را 
پر تا بوای صردهی که ادیش ی فه ها که که ار رش ان 
رحم و شفقتی دارند مگر این خانواده. عرض کردم: فدایت شوم ! اینها رحم 
و شفقت ندارند؟ ! فرمود: چرا. ولی انها مرتکب یک خونریزی از ما خانواده 
می شوند و به واسطه ستمی که به ما و شیعیانمان روا می دارند, رحم و 
شفقت ندارند.(3) 
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59 مناقب: به حضرت باقر علیه السلام عرض شد که محمد بن مسلم 
مریض است. امام به وسیله غلامی .مقداری اب برایش فرستاد: غلام آب 
را برد و به او گفت: به من دستور داده همین جا باشم تا بیاشامی و بعد 
حرکت کنی بیایی با من خدمت ایشان برویم. محمد بن مسلم فکر می کرد 
با این حالي که دارد و قدرت حرکت در او نیست, چگونه می تواند برود. 
همین که آب را آشامید و.در شکمش قرار گرفت: متل اينکه بندها را از 
پایش گشودند! از جای حرکت نموده خدمت امام رسید. اجازه خواست. 
صدای امام را شنید که فرمود: خوب شدی, داخل شو. محمد بن مسلم 
داخل شد و سلام کرد و در حالی که اشک می ریخت. دست و سر حضرت 
را بوسید. فرمود: چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: به واسطه دوری که از 
شما دارم و رنج و مشقتی که باید برای شما بکشم و در ضمن, قدرت 
ندارم زیاد خدمت شما باشم و سیر شما را ببینم. فر مود: اما اینکه قدرت 
نداری صحیح است. خداوند دوستان و ارادتمندان ما را چنین قرار داده, 
بلاء به سوی آنها به سرعت می آید. 


و اما اينکه گفتی در فاصله دوری قرار گرفته ای, در این دوری به حضرت 
ابی عبد الله الحسین علیه السلام تاسی کرده ای که او نیز در فاصله بسیار 
دوری از ما قرار دارد در کنار فرات است. صلی الله علیه. 


ان کر شارها که یس وا ری نت :و سا 


و آنجه. کفتی. که علافه: مندی تردیی ها باشین وه نها را یی هوقرت 
اين کار را نداری, این نیت به نفع تو است و بر این نیت پاداش خواهی 


گرفت. 


ای وت مه به در خانه امام باقر علیه السلام رفتم و در را 
کوبیدم؛ دختر بچه ای پنج وجبی در ر گشود. من دستم را روی دستش 
قرار دادم و به او گفتم: به مولایت بگو میشر دم درب است. حضرت در 
حالی که داخل خانه بود, مرا صدا زد: داخل شو ای بی پدر ! : سیس به من 
فسوی ها یه دا فسم اخ هرا ای ایوانها شمان سای ک ما 
دیدگان شما می شود مانع یدحا صااضی :اند ,ها 
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و اه اراس سا مد 


- ابی بصیر می گوید: برای زنی قرآن می خواندم و به او قرآن را تعلیم 
شدم, به من فرمود: ای انا ۱ به آن زن چه گفتی؟ با دست اشاره 
کردم و صورت خود را پوشاندم. فرمود: دیگر این عمل را تکرار مکن ! 


در روایت حفص بختری, حضرت به ابو بصیر فرمود: به آن زن سلام برسان 
و بگو: ایو جعفر علیه السلام به تو سلام می رساند و مي گوید: خود را به 
ازدواج ابو بصیر دراور. ابو بصیر می گوید: ی کیت 
دادم. گفت: تو را به خدا امام باقر علیه السلام به تو چنین فرمود؟ ابو 
9 می گوید: قسم خوردم که بلی. ینس آن زن خود را , به ازدواج من 
دراورد. 


- ابو حمزه ثمالی در ضمن خبری می گوید: سالی که حضرت باقر علیه 
ای ی و سای ی 
گرد امام می آمدند و مسائل 9 زا می پرسیدید: ی : این 
همین که مقابلش تنکا دم چنان لرزه | ۳ ۳ 
ناتوان شدم ! عرض کردم: يا ابن رسول الله ! من در مقابل مردان بزرگی 
نشسته ام ! اين عباس و دیگران را درک نموده ام ولی آنچه اکنون دچار 
شدم, هیچ وقت برایم پیش نیامده. امام باقر علیه السلام فرمود: وای بر 
تو ای بنده شامیان ! تو در مقابل خانه هایی قرار گرفته ای که خداوند 
دستور داده رفیع شود و نامش در ان ذکر شود.(1) 

مولف: فیر وز ابانی مت کوینده عبارت انثال یعنی به سمت او ریخت و سخن 
بر او پی در پی و زیاد رفت. و ندانست به کدام یک شروع کند. وش کفند: 
:هر الذتیا شادی های دنبا و خزهی. ه تیکین آن: است: و زهزه به ضخم زاع: 
سفیدی و نیکی معنا می دهد. 
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0. مناقب: حبابه والبیه می گوید: نزدیک غروب در مکه مردی را دیدم که 
در ملتزم (بین در خانه و حجر الاسود) روی خاک ایستاده و کمر خود را با 
عمامه ای از خز بسته است. افتاب نور طلایی خود را چون عمامه ای که 
بر سر مردان است پهن کرده بود (منظورش این است که هنگام غروب 
بود). دست به سوی اسمان بلند کرده دعا می کند. جمعیت ریختند و شروع 
به سوال کردند. مسائل مشکل و سوالهای پیچیده می کردند. هزار مساله 
اقا اف اش را ام هچ ریم 
منادی با صدایی بلند فریاد می زد: این نوری تابان و چراغی درخشان است 
و نسیم روح پرور و شخصینی است که 0 ناشناخته است !! دیگران 
علیهما ات است. رت دار ۳ ۳۳9 دانا است محمد بن علی 
هر وا ما اس 


در روایت ابی بصیر می گوید: گفت: هان که این مرد شکافنده علم 
پیمبران و راهنمای راه خدا| و ارزنده ترین نژاد اصحاب سفینه است. این 
مرد پسر فاطمه غژاء عذراء زهرا و بقیه الله در زمین و ناموس دهر پسر 
محمد و خدیجه و علی و فاطمه صلوات الله علیهم است. این شخص 
استوانه پایدار دین است. 


یه اصا, سا دفت عصر و دای ان از اه خور یم وا 
گویند و قمم به کسر قاف و فتح میم جمع قمه به کسر قاف است و 
عبارت است از بالای سر و معنایش این می شود که خورشید بالای کوه ها 
بود و این گونه به نظر می رسید که گویی عمامه بر سر مردی است, در 
اثر اتصالی که به بالای کوه ها داشت و غروب ان نزدیک بود, و غرض بیان 
ان است که واشر روز بون.با این‌حال خصرت هزار مساله را باشه داد و 
عبارت ما رمت بالمکان به کسر راء یعنی مدام و پیو سته انجا بود. و صهل 
به تحریک هاء تیزی صدا همراه با غلظت آن است؛ و کلمه ابلج به معنای 
واضح و نورانی است؛ و تسریح به معنای فرستادن و رها کردن است یعنی 
برای هدایت بندگان فرستاده شده, يا با جیم و تسریج باشد که به معنای 
اسراج و 
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چراغ روشن کردن باشد که اين معنا مناسب تر است و ارج به کسر راء از 
ارج به تحریک راء ماخوذ است که عبارت است از انتشار بوی خوش؛ و 
مرح يا به ضم میم و کسر راء و تشدید جیم است که از رج یه معنای تحرک 
فاهتا ری آند خاط حرکن که اهام ب هر دض دارم باس خاصار 
اضطرابی که از ترس دشمنان دارد. يا مرج به فتح میم و کسر راء و 
تخفیف جیم از عبارت مرج الدین یعنی دین فاسد و تباه شد ماخوذ است 
یعنی امام کسی است که قدر و منزلتش بین مردم فاسد گشته است؛ ۰ و9 
عبارت علَمّ العلم به تحریک لام مضاف است و ناموس صاحب سر شاه را 
کت ی آقام نید آنسرای دار من بان است. 


1 مناقب: جابر بن یزید جعفی می گوید: وقتی شیعه به زین العابدین 
علیه السلام از دست گزندهایی که از بنی امیه می دیدند شکایت کردند, 
حضرت, امام باقر علیه السلام را فراخواند و به ایشان امر نمود که نخی 
را که جبرییل برای پیامبر صلی الله علیه و آله نازل کرده بگیرد و آن را 
تکانی دهد. جابر می گوید: حضرت به مسجد آمد و دو رکعت نماز خواند, 
سپس گونه اش را بر خاک نهاد و کلماتی گفت, ی 
انش تعی,ا رک که از ارنو مشک تشن مه ار کرد و 

شنی ار سرا به من راد من آرام حرکت کردم. فر مود: ۰ 
حضرت نخ را حرکت خفیف و نرمی داد و سپس فرمود: بیرون برو و حال 
مردم را ببین ! جابر می گوید از مسجد بیرون رفتم و دیدم از هر سمتی 
ضبحه و فریاد و.ولولد ای بلند است ! ناگهان زلزله شدید و صدای بلند و 
لرزشی به وجود امد که همه خانه های مدینه را خراب کرد و بیش از سی 
هزار انسان در زیر ان کشته شدند. سپس امام باقر علیه السلام از مناره 
ات ای ایا یه م و ای ای رها 
کننده ! جابر می گوید: مردم خیال می کردند این صدایی از اسمان است. 
پس با صورت به خاک افتادند و دل هایشان به پرواز در آمدر و در سجده 
خود می گفتند: الامان ! الامان | و آنان ضیحه آسمان را حقیقتاً می شنیدند 
ولی کسی را نمی دیدند. سپس حضرت باقر علیه السلام این ایه را خواند: 
«فحَر عَلیهِمٌ السَفَف من 


2722: 


قوقهم و َناهْم العذاب من حیّتْ لا یَسْعَرُون(1)». (در نتیجه از بالای 
سرشان سقف بر آنان فرو ربخت. و از آنجا که حدس نمی زدند, عذاب به 
سر اغشان: آمد. ۰ وقتی حضررتت. از هتازه به زژیز اند و ضا ار .ضسجة خارت 
شدیم. دربارخ. آن نخ از آیشان. برسیدم: فرمود: این از همان تقیه: آنست ۱ 
پرسیدم: بقیه کدام است پا ابن رسول الله؟ فرمود: ای جابر ! «و تقد مقّا 
ترک آل مُوسی و آل هاژون تَخْملَة المَلائْکَهْ(2)». و بازمانده ای از آنچه 
خاندان موسی و خاندان هارون [در ان] بر جای نهاده اند- در حالی که 
فرشتگان آن را حمل می کنند- . ) و جبرئیل ان را نزد ما قرار می دهد. 


- مفضل بن عمر می گوید: حضرت باقر علیه السلام در بین راه مکه و 
مدینه به چند نفر که در سر راه ایستاده بودند برخورد کرد. الاغ یکی از 
حاجیان مرده بود و اسباب و متاع خود را تقسیم کرده بود و گریه می کرد. 
کم سا مس ی کر ام شا ماس ای ات با ان 
رسول الله ! الاغم سقط شده و از راه مانده ام , از خدا بخواه مال سواریم 
زنده شود. حضرت باقر علیه السلام دعا کرد و خدا مرکب او را زنده نمود. 
۳ 


مولف: عبارت بدد متاعه یعنی متاعش را پراکنده کرده بود. 


زیاد است و صدای داد و فریاد همه جا را گرفته !! فرمود: بلکه داد و فریاد 
زیاد است. ولی حاجی چقدر کم است. علاقه داری راستی سخن مرا با 
چشم خود ببینی؟ در اين موقع با دست روی دو چشمش کشید و دعایی 
خواند. ابو بصیر بینا شد. فر مود: اکنون به حاجیها نگاه کن. نگاه کردم دیدم 
بیشتر مردم به شکل بوزینه و خوک هستند. موّمن چون ستاره ای درخشان 
در شب تار در میان انها از دور دیده می شود. عرض کرد: مولای من ! 
صحیح می فرمایید. حاجی کم است و صدای ضجه زیاد است. باز حضرت 
دعایین خواند و دوباره نابینا شد ! ابو بصیر در مورد چشم خود (به امام) 
التماس نمود. امام فرمود: ای ابا بصیر ! ما از تو مضایقه نداریم ! خدا نیز به 
نو 
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ستم روا نداشته ! آنچه صلاحت بوده انتخاب کرده. و ما می ترسیم مردم 
را ای مسا ساسا ۰ 
بپرستند, با اینکه بندهی او هستیم و از عبادتش سرپیچی نمی کنیم و از 
فرمانبرداری او خسته نمی شویم و تسلیم او هستیم. 


+-: آیو.گروم: هی کوید" با ابا بصیر وارد منزل حضرت باقر و حضرت صادق 
علیهما السلام شدیم. ابو بصیر به من گفت: در این خانه, پنجره ای را 
نزدیک سقف می بینی؟ گفتم: بلی تو از کجا خبر داری؟ گفت: حضرت باقر 
علیه السلام به من نشان داده ! 


حلیه الاولیاء: ابو جعفر محمد بن ی باقر علیهما السلام صدای 
گنجشکانی را شنید که فریاد می زدند! ! فرمود: ای ابا حمزه ! می دانی این 
گنجشکها چه می گویند؟ گفتم: نه. فرمود: تسبیح پروردگارم عزو جل را 
می کنند و تقاضای روزی امروز خود را می نمایند.(1) 


- جابر بن یزید جعفی می گوید: از مجلس عبد الله بن حسن گذشتم. می 
کقت؟ هیر حکعو سین علی: نیا السام. (حضرت بافرا زا نو من 
فضیلت داده؟ بعد از آن 2 حضرت باقر علیه السلام رسیدم, 
لبخندی زده و به من فرمود: جابر ! بنشین. اول کسی که از این در وارد 
شود عبد الله بن حسن است. من مرتب نگاه می کردم تا کی وارد می 
نشوورسا انکعی وانسم اهام رات مین میم تاگاه میدق اه با صاعه ای 
که حاکی از خودخواهی است می آید. حضرت باقر علیه السلام فرمود: عبد 
الا مرش ی چم چم مد ین ی مها الم زا مرن اد 
داده, با اینکه حضرت محمد و علی صلوات الله علیهما هم جد او هم جد 
من است؟ و بعد به من فرمود: جابر ! گودالی بکن و پر از هیزم خشک کن 
و آن را آتش بزن. جابر گفت همین که آتش افروخته شد و به صورت 
خرمتی. کداحته در آمدهحضرت بافر لیه. السلاه ریت به خای, عبه ال 
کرده فرمود: اگر معتقدی که دارای آن مقام هستی, داخل آتش برو که تو 
را زیانی نمی رساند. عبد الله فرو ماند و نتوانست چیزی 
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بگوید. امام علیه السلام لبخندی به صورت من زده فرمود: جابر ! کافر از 
جواب عاجز شد و حیران گردید.(1) 


مولف: رمقه یعنی با نگاهی مختصر او را پایید؛ و عبارت سحبه بر وزن 
منعه یعنی او را به زمین کشید؛ و جزل چوب خشک را گویند یا چوب ضخیم 
و بزرگ خشک را گویند و چیز زیاد را نیز گویند. عبارت فقطع بالرجل بنا بر 
ی بر این که 
مجهول باشد یعنی لال شد و متحیر ماند و از جواب فرو مآند 


3. مناقب: ثعلبی در نزهه القلوب از حضرت باقر علیه السلام روایت می 
کند که فرمود: هشام بن عبد الملک مرا خواست. وقتی که وارد شدم بنی 
امیه اطرافش جمع بودند. گفت: نزدیک بیا! ترابی. گفتم از تراب (خاک) 
خلق شده ایم و به تراب بر می گردیم. پیوسته مرا پیش می خواند تا 
پهلوی خود نشاند. سوال کرد: تو آبو جعفری هستی که بنی امیه را از بین 
می بری؟ گفتم: یا و و 
الله بن عباس است. نگاهی به من نموده و گفت: به خدا سوگند در چهره 
و دروغ گویی نمی بینم ! آما ین جریان چه وقت انجام خواهد شد؟ گفنم: 
چند سالی بیش نمانده ! زیاد طول نخواهد کشید. تا آخر خبر 


- جابر جعفی از امام نقل کرد که فرمود: قدرت بنی امیه دوام دارد تا دیوار 
وا اون یر اما تس وم ور 


- کمیت اسدی می گوید: بر حضرت وارد شدم در حالی که نزد ایشان 
مردی از بنی مخزوم بود. پس شعر خود را درباره اهل بیت علیهم السلام 
برای حضرت خواندم و هر چقدر که قصیده می خواندم, امام می فرمود: 
ای غلام ! کیسه درهمی بیأور. من از خانه حضرت خارج نشدم تا اين که 
پنجاه هزار درهم به من بخشید. 0 ۲ 
برای شما شعر نسرودم و از گرفتن پول خودداری کردم. فرمود: ای غلام ! 
این پول را به جای اولش برگردان. وقتی پول را 


ص: 275 


1-. مناقب آل ابی طالب 3 : 318 


برد مخزومی به او گفت: به خدا قسم ده هزار درهم از تو خواستم, 
فرمودی ندارم ولی به کمیت پنجاه هزار درهم دادی و من هم یقین دارم 
که تو راستگو و نیکوکاری ی بلند شو و داخل خانه شو 
و(پول را) بگیر! مرد مخزومی داخل شد ولی هیچ پولی نیافت ! اين اتفاق 
دلیل بر آن است که آنها گنجهای پوشیده دارند. 


- معتب می گوید: من در خدمت حضرت صادق علیه السلام به باغ آن 
جناب رفتم. وارد باغ که شد دو رکعت نماز خواند و سپس فرمود: یک روز 
نماز صبح را با پدرم خواندم, بعد از نماز پدرم مشغول تسبیح شد. در این 
میان پیرمردی بلند قامت که موی سر و ربشش سفید شده بود آمد و بر 
پدرم سلام کرد. پشت سر او جوانی آمد و به پدزم سلام کرد و دست 
پیرمرد را گرفته و گفت: حرکت کن ! به تو دستور نداده اند اینجا بیایی ا! 
وقتی هر دو از نزد پدرم رفتند , گفتم: پدر جان ! آن پیرمرد و آن جوان که 
بودند؟ فرمود: به خدا قسم, پیرمرد ملک الموت و آن دیگری جبرئیل علیه 
السلام بود. 


- جابر بن یزید جعفی از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که فرمود: ما 
وقتی چشممان به شخصی بیفتد. می فهمیم واقعا ایمان دارد یا منافق 
است. جابر می گوید: در خدمت حضرت صادق علیه السلام صحبت از عمر 
بن سخیه کندی شد. حاضرین او را ستایش نموده و گفتند: مرد خوبی 
است. امام علیه السلام فرمود: شما اطلاعی از حال مردم ندارید. من با 
یک نگاه به شخص, وضع او را می فهمم ! این مرد از خبیث ترین افراد 
است. جابر گفت: عمر بن سخیه بعدها از هیچ حرام خدا روی گردان نبود. 


هیر رم تاه فیع کویفه ادستضرت اقفر عیهرا تسام خوا رتم کهه ا سم 
اعظم را به من بیاموزد. فرمود: داخل خانه شو! سیس امام باقر علیه 
اش ی با تن ۵ ۱ ان 9۳0 ساص ان 
به لرزه افتاد. حضرت پرسید. چه می گویی؟ به تو بیاموزم؟ گفتم: 
حظ رتست را پرداشت, بسن خانه یه حال اولش‌نار کفت: 


طلیة الشلام یه اد فرمود ای رید ال قیام کننده: ار این خاتواده فیلن از 
ظهور مهدی آنها, 
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مانند جوجه ای است که هنوز پر و بال در نیاورده, از آشیانه بیرون شود. 
پس وقتی چنین کرد بر زمین می افتد و بچه ها او را می گيرند و با آن 
بازی می کنند. از خدا در حفظ جان خویش بترس ! مبادا فردا تو را در 
کناسه کوفه به دار اویزند ! همان طور نیز شد. 


- عبد الله بن طلحه از حضرت صادق علیه السلام در ضمن خبری نقل کرد 
که پدرم در حجر اسماعیل با مردی نشسته بود و صحبت می کردند. در این 
میان وزغی را دید که با زبانش صدا می دهد ! پدرم به آن مرد فرمود: می 
دانی وزغ چه می گوید؟ آن مرد گفت: من نمی دانم ! : فرمود: مات کوند: به 
خدا قسم اگر اسم سومی را ببری, به علی ناسزا می گویم تا از اینجا 
بروید. 


هشام بن عبد الملک فد به در 0 هشام به ِ -ِ 
گفت: وقتی من از سرزنش محمد بن علی علیهما السلام دست کشیدم, 
شتا شر وع به سررتشن کنید! انکام.آهد کردنا به.خطرت اجازه وزود دهند: 
امام علیه السلام که داخل شد., با دست به همه اشاره نموده و فرمود: 
سلام بر شما! بر حاضرین سلام کرد و نشست؛ هشام از اینکه او را به 
خلافت سلام نکرد و بدون اجازه نشست, بسیار خشمگین شد. گفت: ۳ 
محمد بن علی ! چه شده که پیوسته یکی پس از دیگری از شما خانواده 
خروج می کند و اختلاف به وجود می اورد و مردم را به پیشوایی خود 
دعوت نموده, خیال می کند امام است. با اینکه نادان است و علم و 
اطلاعش اندک است, و شروع کرد به اين قبیل سرزنشها. همین که سکوت 
کرد, دیگران یکی یکی سرزنش را شروع کردند. وقتی همه حرفهای خود 
را زدند, امام علیه السلام از جای حرکت کرده فرمود: ای مردم ! شما کجا 
می روید؟ هدف شما چیست؟ خدا| به وسیله ما خانواده اولین از شما را 
هدات مهم با کار سا انم یرد آکر ایک فدرت 
زودگذری دارید. ما را سلطنتی طولانی است و بعد از فرمانروایی ماء دیگر 


وی 27 


فرمانروایی نخواهد بود؛ زیرا ما اهل عاقبت هستیم و خداوند عزوجل می 
فرماید: «و العاقبهٌ لِلمنقین(1)». ( و فرجام [خوش] از ان پرهیزگاران 


است. 4 


هشام دستور داد امام را زندانی کنند. وقتی در زندان شروع به صحبت 
کرد. تمام زندانیان اطرافش را گرفته. نسبت به او علاقه و احترامی خاص 
پیدا کردند. زندانبان به هشام خبر رسانید. دستور داد امام را با همراهانش 
پا چاپار به طرف مدینه ببرند و دستور داد چنسی به آنان نفروشند و به آنها 
غذا و نوشیدنی ندهند! سه روز حرکت کردند در حالی که غذا 1۳۳ 
نداشتند تا اين که به مدین_ رسیدند. پس دروازه شهر به روی آنها جتتنته 
شد. اصحاب حضرت از تشنگی و گرسنگی به حضرت شکایت کردند. راوی 
ضی کو‌نده حضرت بالای کوهی رفت. به طوری که بر شهر اشراف داشت و 
با صدای بلند فریاد زد: ای اهل شهري که اهل آن ستمکارند من بقیه الله 
«بِقیّتْ الله یر کم ان ثم مُوْمنین و ما تا 
۹ بحفیظ (2)» , ژ «اگر موّمن باشید, ۰ [حلال ] خدا برای شما 
بهتر است و من بر شما نگاهبان نیستم. ! راوی می گوید: بين آنها پیرمرد 
کهنسالی بود. به نزد مردم مدین آمد و گفت: ای قوم ! به خدا قسم این 
دعوت شعیب علیه السلام است. به خدا قسم اگر به این مرد جنس 
نفروشید, از بالا و پایین گرفتار عذاب می شوید. این بار مرا تصدیق کنید و 
اطاعت نمایید و در رفتار آینده تان مرا تکذیب کنید. پس من خیرخواه شما 
هستم ! راوی می گوید: پس مردم شروع به آوردن اجناس خود برای امام 
1 


4. کافی: مثل این حدیث را نقل می کند.(4) 


مولف: کلمه حتق به تحریک نون به معنای شدت خشم است ؛ و عبارت 
تا هار رت ات مت رد ای ی بت فا و 
معنای زبان و 
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1-. قصص / 63 

2- . هود / 65 

3- . مناقب آل ابی طالب 3 : 322 
4 . کافی 1 : 471 


اشفدان شاف لماعت اه اسلا ات وا ریت :۱ 
جماعت اسلام است. پایان کلام فیروزابادی. 


مولف: محتمل است اضافه عصا به شق, بیانیه باشد به این معنا که 
مسلمین را به عصایی تشبیه کرده باشد که قوام اسلام به آن است و 
ره اما به وله شاقن عصای اسلام اشت. با ات که اصافه لامته 
باششتند زیر کهتعضا شیب فیام میفای انهاست با مراداز عضای مان 
تادیب و ضرب و بازداشتن مسلمین از منکرات باشد. پس کسی که بین 
مشافین, تفرقه افکنی. کندر عصای آنها را مت کرده عتی. انان: زا از 
منکرات بات داشته با معتا این ظور باشد که آنان عضا ر انوراذیت کی که 


جزری در این مورد می گوید: عبارت لا ترفع عصاک عن اهلک یعنی تأدیب 
کردن آنان و خمع کردنشان را بر طاعت خدا رها مکن. عبارت شق العصا 
بعنن جماکنشان رامتفری ساخت ومعصوی ظرب:با عضا بیست. بلکه این 
ضرب المثل شده و منظور این است که از تأدیب آنان و منعشان از فساد., 
غافل مشو و حدیث خوارج شق عصای مسلمین کردند, از همین باب است 
یعنی جماعت مسلمین را متفرق ساختند و عبارت ایاک و قتیل العصا به 
این معنا که بترس از این که قاتل پا مقتول در راه تفرقه بین مسلمانان 
باشی از همین باب است. کلام جزری پایان یافت. و چه بسا موّید دو معنای 
اخیری که ذکر کرد باشد. 


میدانی در مجمع الامثال می گوید: عبارت شقّ فلان عصا المسلمین یعنی 
جمع آنان را متفرق ساخت. ابو عبید می گوید: معنایش این است که 
جماعقان را ری شاخت مس اور اب اضل درعضا به بعان امساخ 1 
اتف است هت ان ات که سا سا وا ی سیر بر ای که 

جماعت جمع باشند و وقتی پراکنده شدند. عصا خوانده نمی شود. از همین 
باب است که وقتی کسی در جایی اقامت کرد و در آن آرام گرفت و 
سا مر ها متیر کرو او ی ی ایس را الها سید 
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بارقی می گوید: در مورد عبارت فالقت عصاها و استقرت بها النوی می 
گویند: ريشه این عبارت آن و شتر در کاروانی بودند» 
وقتی به دوراهی رسیدند, عصایی را که داشتند نصف کردند و یکی نصف 
آن و دیگری نصف دیگر را گرفت. این مثالی برای هر نوع تفرقه و جدایی 
است. ترسق یه صفنای .میدن و میدز همر آم با کمع شدن ات در دهان 
است و عبارت حدیبت؛ کنایه از مبالغفه قوم در اخذ علم از حضرت علیه 
السلام است و یا کنایه از غایت محبت است و شاید غلط باشد و صحیح آن 
ترشف با سین باشد یعنی به سمت او رفت. به صورت راه رفتن شخصی 
در بند که پایش را با زنجیر آن می کشد. 


5 مناقب: محمد بن مسلم می گوید: شنیدم امام باقر علیه السلام به 
مردی از اهل افریقا می فرمود: از راشد چه خبر؟ گفت: وقتی من امدم 
زنده و سالم بود و به شما سلام می رساند ! فرمود: خدا رحمتش کند! 
پرسیدم: فدایت شوم ! مرد؟ فرمود: بله خدایش رحمت کند! پرسیدم: چه 
وقت مرد؟ فرمود: دو روز بعد از بیرون امدن تو! 


- در روایت حلبی دارد: گروهی بر امام باقر علیه السلام داخل شده و 
تقاضای علامت کردند. حضرت آنان را به نامهایشان خبر داد و به آنها خبر 
داد که در چه خصوصی قصد سذال داشتند و فرمود: می خواستید از اين 
آیه کتاب خدا بپرسید: «کشجرو طیبم, اجلها نایک و فزغها فی التماع نوّتی 
اکلها کل حین بلن زبها( ()». (مانند درختی پاک است که ریشه اش 
استوار و شاخه اش دلن آسمان است؟ میوه اش را هر دم به اذن 
پروردگارش می دهد. ) گفتند: درست فرمودی ! ما می خواستیم همین آیه 
را از شما بیرسیم ! فرمود: ما همان درختی هستیم که خدای تعالی می 
فرماید: زپشه اش, انستوار .ه.شاخهة اش در اسفان است: و ها نه 1 
خود انچه از علممان را بخواهیم,. می دهیم. 


ِ علی بن ابی حمزه و ابو بصیر می گویند: وعده داشتیم خدمت حضرت 
باقر علیه السلام برسیم. من و ابو لیلی رفتیم. فرمود: ای سکینه ! چراغ را 
بیاور. چراغ را 
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آورد. فرمود: آن زنبیل هندی که فلان جا است بیاور ! آورد. حضرت مهر از 
آن برگرفت و کتابی زرد رنگ بیرون آورد؛ علی می گوید: شروع کرد به 
ورق زدن تا به یک سوم يا یک چهارم رسید, در این موقع نگاهی به من 
نمود. چنان لرزه بر اندامم افتاد که نزدیک بود قالب تهی کنم. همین که مرا 
چنان دید, دست روی سینه ام گذاشته و فرمود: - شدی؟ عرض کردم 
آری فدایت شوم. فر مود: چیزی نیست ناراحت مشو! ! سپس فرمود: نزدیک 
بیا. همین که نزدیک شدم, پرسید چه می بینی؟ عرض کردم: اسم من و 
اسم اولادم که انها را نمی شناسم. فرمود: اگر مقام تو نزد من (که 
دیگران اين مقام را ندارند) نبود. بر اين سر تو را مطلع نمی کردم ! اینها از 
عددی که در اين جا هست اضافه خواهند شد. علی بن ابی حمزه می گوید: 
در حدود بیست سال گذشت., سپس به تعدادی که در آن کتاب به چشم 
خود دیدم, برایم اولاد متولد شد. تا آخر خبر.(1) 


- ابو عیینه و امام صادق علیه السلام می گویند: موحد به نزد حضرت باقر 
علیه السلام آمد و از دشمنی پدرش با اهل بیت و فسق او شکایت نمود و 
گفت که پدرش اموالش را هنگام مرگ مخفی نموده | حضرت باقر علیه 
السلام به او فرمود: دوست داری او را ببینی و از او در خصوص اموالش 
سوال کنی؟ مرد گفت: آری ! من محتاج و نیازمندم ! امام با خط خود در 
طوماری سفید نامه ای به آن مرد نوشت و با انگشترش آن را مهر کرد و 
سپس فرمود: امشب این نامه را به بقیع ببر تا به وسط آن برسی ! : سپس 
ندا سر ده: ای درجان ! مرد چنین کرد؛ : مردی نزد او آمد و نامه حضرت را 

به آن مرد داد؛ وقتی نامه را خواند به موحد گفت: می خواهی پدرت را 

ی و 
ِ است. رفت و اندکی نگذشت که مردی سیاه که بر گردنش 
ریسمانی سیاه بود و زبانش آویزان بود و از دهان بیرون آمده بود و 
شلواری سیاه به تن داشت آمد. ی این پدر توست ولی 
حرارت و دود جهنم و نوشیدن آب جوشان شمایل او را متغیر ساخته ! من 
از حالش پرسیدم, گفت: من از دوستان بنی امیه بودم ولی تو از 
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بر هافف: ال ان ظطالت: د و2 


دوستداران اهل بیت علیهم السلام بودی و من به همین خاطر از تو کینه 
داشتم و مالم را بر تو حرام کردم و آن را از تو مخفی نموده, دفن کردم. 
من امروز بر کرده خود پشیمانم. به باغم برو و زیر درخت زیتون را حفر 
کن و مال را بگیر و آن را که صد و پنجاه هزار است بردار ! صد هزار از آن 
را تقدیم محمد بن علی علیهما السلام کن و باقی برای تو باشد؛ مرد چنین 
کرد. امام باقر علیه السلام با آن پول فرضی را تأدیه کرد و با آن زمینی 
خرید و سپس فرمود: هان که ندامت میت بر این که در محبت ما کوتاهی 
کرد و حق ما را تضییع کرد به خاطر رفق و سروری که بر ما وارد نمود, او 
را سود خواهد بخشید.(1) 


سوال 0 و کدلک انراهيم ۰ الما وت (2)» . کو این کونه. 
ما اساا هراشا ام ام تایه الم 
اشاره نموده و فرمود: سرت را بلند کن ! سر بلند کردم. دیدم سقف 
شکافته شد. چشمم به شکاف دوخته شد. نوری دیدم که چشمم خیره شد! 
فرمود: این طور ابراهیم ملکوت اسمان را دید؛ و فرمود: به زمین نگاه کن 
و بعد سرت را بلند کن. همین که سرم را بلند کردم دیدم سقف مثل اول 
شده, امام دست مرا گرفت و از خانه خارج کرد. یک جامه بر تن من نموده 
فرمود: چشم خود را ساعتی ببند! سپس فرمود: تو در همان ظلماتی 
هستی که ذو القرنین دید ! چشم گشودم, چیزی ندیدم. چند قدم که رفتیم 
فرمود: ز تو اکنون کنار همان چشمه حیات خضر هستی. سیس از این عالم 
خارج | رد کردیم. فرمود: اینها ملکوت زمین است. 
باز فرمود: چشم فرو بند ار ی و ی وب 
اول هستیم. آن لباس را از تن من بیرون آورد. عرض کردم: فدایت شوم ! 
چقدر از روز گذشت؟ فرمود: سه ساعت.(3.) 


6 اعلام الوری: ابو عروه می گوید: من با ابی بصیر بر منزل امام باقر یا 
اسام ادن علمها السام داحل دم اه بیس به مه کفت: ابا در عایه 
شکافی نزدیک 
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4 می بینی؟ گفتم: بله ! تو از کجا از آن خبر داری؟( ابو بصیر نابینا بود) 


7 مناقب, اعلام الوری: ابن ابی یعفور می گوید: از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم می فرمود: پدرم روزی به من فرمود: از عمر من پنج سال 
مانده. من ان تاریخ را حفظ کردم, کم و زیاد نشد.(2) 


8 کشف الغمه: یزید بن حازم می گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام 
بودم», از خانه هشام بن عبد الملک که در حال ساخت آن بودند» گذشتیم. 
امام فرمود: به خدا قسم ویران خواهد شد و خاک آن را بر می دارند. به 
خدا سوگند احجار الزیت که محل نفس زکیه است آشکار خواهد شد. من 
خیلی تعجب کردم ! با خود گفتم: خانه هشام را چه کسی می تواند خراب 
کند؟ ! این مطلب را از حضرت باقر علیه السلام شنیدم. ری ار هن 
هشام, دستور داد خانه را وبران کنند و خاکش را بردارند. خاک را 
ان اه ۱ 


۳ 0 


9 عشف الغمه: ابو بصیر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: از جمله وصیتی که پدرم به من نمود این بود که وقتی من مردم, 
جز تو کسی مرا غسل ندهد ! زیرا امام را جز امام غسل نباید بدهد. و 
متوجه باش که برادرت عبد الله ادعای امامت خواهد کرد! به او کاری 
نداشته باش که عمر کوتاهی دارد. پس از درگذشت پدرم طبق دستورش 
او را غسل دادم. عبد الله نیز ادعای امامت نمود. همان طور که پدرم 
فرمود. طولی نکشید که عبدالله از دنیا رفت. این از اشارات آن جناب بود 
که ما را به جریانهایی که بعد اتفاق می افتاد مژده می داد و به همین دلیل 
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تا رم و اس و ی و 
صلی الله علیه و اله در مسافرت روی مرکب سواری خود, جایی که مرکب 
ی 


0. خرائج: مثل این روایت را نقل می کند.(2) 


1 کشف الغمه: سعد اسکاف می گوید: از حضرت باقر علیه السلام 
اجازه ملاقات خواستم, پیغام داد عجله نکن ! عده ای از برادرانتان اینجا 
هستند. چیزی نگذشت که دوازده مرد شبیه هندیها که قباهای تنگی پوشیده 
نودند و روی. آن ردانی از خز و کفش به با .داشتند, خارخ شدند. سلام 
کردند و رد شدند. 


خدمت امام رسیده عرض کردم: اینهایی را که از نزد شما بیرون آمدند, 
نشناختم ! که بودند؟ فرمود: اینها برادران شما از جن بودند! عرض کردم: 
مگر برای شما آشکار می شوند؟ فرمود: بلی, همان طور که شما در مورد 
فنشائل علال. و خر ام خود مر اجفه.می. کنيد: آنها تیز می ایند همی, پزستد. 
(1 


را ما اس روات و سل موه است 19 


73. کشف الغمه: مالک جهنی می گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام 
نشسته بودم و به آن جناب نگاه می کردم و در دل با خود می گفتم: واقعا" 
خدا| تو را بزرگ نموده و شخصیت داده و حجت خود ۳۰ نموده. 
حضرت به من نگاهی نموده و فرمود: ای مالک ! جریان بزرگتر است از 


- ابو الهذیل می گوید: حضرت باقر علیه السلام به من فرمود: ای ابا 
الهذیل ! شب قدر بر ما مخفی نیست. ملائکه در ان شب اطراف ما طواف 
می کنند. 


- حضرت صادق علیه السلام فرمود: در خانه امام باقر علیه السلام یک 
کبوتر وحشی بود. حضرت باقر علیه السلام شنید که می خواند ! فرمود: 
می دانید اين کبوتر 
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چه می گوید؟ گفتند: نه. فرمود: می گوید: رها کردم شما را؛ رها کردم. 
فرمود قبل از اينکه ما را رها کند, ما او را رها می کنیم. دستور داد کبوتر 
را بکشند. 


انن آخزین: قسفتی بود که از کناب دلائل جمیری نقل, کرذم. 


فطالب خر وا آن کناب ویر مخ مفیه لین ابی طالب معمه بن اجمد 


علقهی امی: کوینه ابو الفتح یحیی بن محمد بن حیاء کاتب گفت که 
شخصی نقل می کرد بین مکه و مدینه چشمم به شبحی افتاد که در بیابان 
می درخشد. گاهی دیده می شود و گاهی ناییدا است. نزدیک من شد. 
درست دقت کرده دیدم پسر بچه ای هفت یا هشت ساله است. به من 
سلام کرد. جواب دادم. پرسیدم: از کجا می آیی؟ گفت: از جانب خدا. گفتم 

می روی؟ جواب داد بز جات خدا! پرسیدم: بر چه چیزی متکی 
هستی؟ گفت: بر خدا! سوال کردم: خوراک تو چیست؟ گفت: نقوا. سوال 
کردم: از ز کدام قبیله هستی؟ گفت: مردی عربم. گفتم آشکاراتر بگو! گفت: 
قریشی. باز آشکارتر خواستم گفت: از بنی هاشم. توضیح خواستم, گفت: 
علوی هستم این شعر را خواند: 


ما بر حوض [کوثر] سوق دهنده و طرد کنندگان از آن هستیم. که سوق می 
وشنم ورد کی کنیم ههار د تن ند اون نو ان سعادت نمی شنوند: 


کسی که رستگار شود فقط به سبب ما رستگار می شود. و کسی که 


پس کسی که ما را مسرور کند از جانب ما مسرور می شود و کسی که از 
ما بدش بیاید میلادش بد است (نطفه اش حلال نیست). 


و کسی که حق ما را غصب کند. روز قیامت میعاد او خواهد بود. 


سپس فرمود: من محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالبم. سپس 
ناگاه دیدم نیست, نفهمیدم به اسمان بالا رفت يا به زمین فرو رفت.(1) 
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4. رجال کشی: حمزه بن الطیار از پدر خود محمد نقل کرد که گفت: به 
در خانه امام باقر علیه السلام رفتم و اجازه ورود خواستم نداد ولی به 
دیگری اجازه داد ! من با اندوه به منزل برگشتم, خود را روی تختی که میان 
خانه بود انداختم و خواب از چشمم رفت ! شروع کردم به فکر و می گفتم: 
مگر مرجته همین را نمی گویند و قدریها نیز همین طور, حروریه و زیدیه 
نیز همین , ما گفتار آنها را رد می کنیم ! در اين افکار بودم که صدای کسی 
را شنیدم. متوجه شدم کوبه درب به صدا درآمد ! گفتم: کیست؟ جواب داد: 
از طرف حضرت باقر علیه السلام آمده ام . می فرماید: پیش من بیا. لباس 
پوشیدم و با او رفتم. همین که مرا دید فرمود: ای محمد! به مرجثه و 
قدریها و حروریها و زیدیها پناه نبر, و به نزد ما بیا. من به اين دلیل به تو 
اجازه ورود ندادم. من قبول کردم و به امامت آن حضرت قائل شدم.(1) 


در اول ان اتیت باب دارد و در انتهای حدیث به جای يا محمد, يا ابن محمد 
دارد.(2) 


6 رجال کشی: حمدوبه می گوید: از ایوب بن نوح پرسیدم. سلیمان بن 
خالد نخعی مورد وثوق است؟ گفت: بله ثقه است. اسماعیل بن ابی حمزه 
از پدر خود نقل کرد که گفت: حضرت باقر علیه السلام برای بازدید باغی 
که در اطراف مدینه داشت سوار بر مرکب شد. من نیز در خدمت ایشان 
ایا امام وقایعی را که در امروز اتفاق می افتد می داند؟ فرمود: سلیمان ! 
به خدایی که محمد را به نبوت بر انگیخت و امتیاز رسالت , به او بخشید, او 
جریان های روز و ماه و سال را هم می داند. 


سپس فرمود: سلیمان ! نمی دانی که فرشته ای در شب قدر بر او نازل 
می شنود. و آتچه در آن: سال تا شال دیحر پیش.می. آید و حوادت شب و روز 
و ساعت را به او اعلام می کند؟ هم اکنون جریانی را خواهی دید که 
مطمئن شوی. سلیمان می گوید: اک ۱ 
نرفته بودیم که فرمود: دو نفر خواهند آمد که دزدی کرده اند و اموال 
دزدی شده را پنهان نموده اند. 
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۰-2 . کشف الغمه 2 : 349 


به خدا قسم مقداری که راه پیمودیم. دو نفر از دور پیدا شدند حضرت باقر 
علیه السلام به غلامان خود فرمود: این دو سارق را بگیرید. آن دو را گرفته 
آوردند. فرمود شما دزدی کرده اید. قسم به خدا خوردند که چنین کاری 
نکرده اند! فرمود: اگر اموالی که دزدیده اید تحویل ندهید, کسی را به 
محلی که پنهان کرده اید می فرستم تا بیرون اورد. و به صاحب مال اطلاع 
می دهم تا شما را پیش والی مدینه ببرد. اکنون هر کدام را مایلید انتخاب 
کنین: از تخویل اموال: امتتاع,ورزیدتن, حضرت. بم؛غلامان. دستور.:داد آنها.دا 
نگه دارند. به سلیمان فرمود: تو ای سلیمان ! با این غلامان بالای آن کوه 
برو, در قله کوه غاری است, تو خودت داخل شو و اموال را خارج کن و به 
این غلام بده. یک قسمت از این اموال مربوط به کس دیگری است که 
نیامده و بعد از چند زوز خواهد امد.. پس وفتم در حالی که در دلم 
اضطرابی عظیم از انچه شنیده بودم داشتم. بالای کوه رفتم و غاری را که 
نشانی داده بود پیدا کردم. دو بسته سنگینی که باید دو نفر آن را حمل کنند 
از غار بیرون آورده و خدمت حضرت باقر علیه السلام آوردم. فرمود: 
سلیمان ! اگر فردا در مدینه باشی. جریانهای شگفت انگیزی از ستمی که 
به مردم بی گناه روا می دارند خواهی دید ! 


به مدینه بر گشتیم. فردا صبح ما با حضرت باقر علیه السلام بر والی مدینه 
وارد شدیم. صاحب مال عده ای را به عنوان دزد معرفی کرده بود که 
کناهی نداشتند: وال از آنهاهبا تحت هر ده تمامتر بازخویی هی کر 
حضرت باقر علیه السلام فرمود: اینها دزد متاع نیستند ! دزد متاع پیش من 
است. به صاحب مال فرمود: از تو چه دزدیده شده؟ گفت: یک بسته که 
داخل آن فلان چیزها است و به دروغ چیزهایی را ادعا هم امام فرمود: 
چرا دروغ می گویی؟ آن مرد از روی اعتراض گفت: تو از من بهتر می 
دانی که چه از من برده اند؟ 


والی از اعتراض او ان چنان ناراحت شد که خواست به او حمله کند. امام 
علیه السلام جلوی او را گرفت و به غلام فرمود: آن بسته را بیاور. حضرت 
به والی گوشزد کرد که اگر بیش از اين ادعا کند دروغگو است. یک بسته 
دیگری پیش من هست که متعلق به دیگری است و او مردی از اهالی بربر 
اشت ب نی فد اما راشای ها سس مت ان آها این ده شساری دا 
باید به کیفر برسانی. دو سارق را 
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پیش خواندند. انها خیال می کردند والی ِ با 2 حضرت باقر علیه 
السلام دست آنها را قطع نخواهد کرد. یکی از آنها گفت, ما که اعترافی 
نکرده ایم چرا دستمان را قطع کنید. والی گفت: کسی بر دزدی شما 
گواهی می دهد که اگر بر تمام اهل مدینه گواهی دهد سخن او را می 
پدیرم. 


پس از آنکه دست آن دو را قطع نمودند. یکی از آنها گفت: به خدا قسم ای 
ابا جعفر ! دست مرا از روی حق قطع کردی ولی مایل نیستم که توبه من 
به دست دیگری غیر از تو جاری شود گرچه تمام مدینه را به من بدهند. من 
می دانم تو علم غیب نمی دانی ولی از خاندان نبوت هستی و ملائکه بر 
شما نازل می شوند و معدن رحمت هستید. سخنان دزد چنان امام را تعت 
تاثیر قرار داد که دلش سوخت. فرمود عاقبت تو به خر است. فرمود: به 
خدا قسم دست او بیست سال جلوتر از خودش رهسپار بهشت شد. 


سلیمان بن خالر به ابو حمزه گفت: آیا دلیلی از اين واضح تر دیده ای؟ ابو 
حمزه گفت: شگفت انگیزین تخریان بشته دیکر نود. چیزی نگذشت که آن 
مرد بربری پیش والی ۳ و شکایت دردیده شدن اموال خود نمود. والی او 
را خدمت حضرت باقر علیه السلام فرستاد. خدمت امام رسید. فرمود: 
بگویم در این بسته چه داری؟ مرد بربری گفت: اگر از داخل بسته اطلاع 
دهی, می دانم شما امامی هستی که اطاعت از تو واجب است. فرمود 
ها او را 
این مشخصات در داخل بسته است. عرض کرد: نام شخصی که هزار دینار 
متعلق به اوست چیست؟ فرمود: محمد بن عبد الرحمن است که پشت 
درب مت «روتیتت. و فرمود: دیدی درست گفتم؟ بربری گفت, ایمان 
آوردم به خدای یکتا و یگانه و به محمد مصطفی و گواهم بر اینکه شما اهل 
بیت رحمت هستید که خداوند شما را از آلودگیها پاک کرده و شما را به 
حقیقت تطهیر فرمود. حضرت باقر علیه السلام فرمود: خدا تو را رحمت 
کند. مرد به سجده افتاد تا شکر خدا کند. 
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سلیمان بن خالد گفت: بعد از آن, ده سال مرتب به حح رفتم و ان مردی 
که دستش قطع شده بود را می دیدم که جزء اصحاب حضرت باقر علیه 
السلام بود.(1) 


7 مناقب: مثل این روایت را نقل می کند.(2) 


8. خرایج: مثل این روایت را نقل می کند و در آن نقل, بعد از عبارت 
فعاش بعده بعشرین سنه دارد که آن مرد بیست سال زندگی کرد و در آخر 
خبر دارد, او محمد بن عبد الرحمن است که مردی صالح است و بسیار 
صدقه می دهد و بسیار نماز می خواند و او اکنون دم در منتظر توست.(3) 


709 مشارق الانوار برسی: ابو بصير می گوید: حضرت باقر علیه السلام به 
من فرمود: وقتی به کوفه برگردی پسری برایت متولد خواهد شد که او را 
عیسی نام می گذاری و پسر دیگری نیز متولد می شود که محمد خواهی 
نامید, هر دو از شیعیان ما هستند و اسم آن دو و هر چه تا روز قیامت 
فرزند به وجود آورند. در صحیفه ما است. عرض کرد: شیعیان شما با شما 
هستند؟ فرمود آری, اگر از خدا بترسند و پرهی ز کار باشند. 


در روایت دیگری است که امام باقر علیه السلام وارد مسجد شد و دید 
جوانی می خندد. فرمود: در مسجد می خندی با اينکه سه روز دیگر از اهل 
قبوری؟ ان مرد صبح روز سوم از دنیا رفت و عصر به خاک سیرده شد.(4) 


0 عیون المعجزات: جابر می گوید: وقتی خلافت به بنی امیه رسید. خون 
ریزی زیادی کردند و هزار ماه بر روی منبر امیر المومنین علیه السلام را 
لعن نمودند. شیعیان علی را بیچاره کرده, کشتند و از بین بردند و علمای 
بد به خاطر رغیت به دنیا آنها را بر این هدف کمک نمودند. ناراحتی و رنجی 
که بر شیعه وارد کردند. هعان ای امن تین قلیه ااشلام بود. هر کس 
حضرت را لعن نمی کرد او را می کشتند. وقتی اين کار زیاد شد و طولانی 
گردید, شیعیان به زین العابدین علیه السلام پناه 
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2 مناقب آل انی طالب: 3 ::319 
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آفزتمزشکانیت. کزدنه که آفاء مارا آوازه: کرده اند و از من بروتی اشکارا 
در شهرها و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و اله و بر روی منبرش, امیر 
المومنین علیه السلام را لعن می کنند و هیچ کس اعتراضی نمی کند. اگر 
یک تفر از:ما خزفی.بزندمی. کویند ترابی است: و آو-را مین کشتد. 


زین العابدین علیه السلام که این سخنان را شنید, تحافت ده اشمان نموده 
و گفت: خدایا منزهی تو, خقدر. بر زک :]نفک به ند عاتت مملت: د اوق تا 
خیال کردند تو کاری به آنها نخواهی داشت ! رفتار آنها را می بینی؟ قضا و 
قدر و تدبیر تو را هیچ کس در هر جا و هر موقعیتی باشد نمی تواند 


آنگاه امام پسرش حضرت باقر علیه السلام را خواست و فرمود: ای 
محمد ! فردا صبح به مسجد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله برو و آن نخی 
را که جبرئیل آورده آرام تکان بده ! میادا زیاد تکان دهی که همه آنیا هلاک 
خواهند شند. جایر می گوید: من از فرمایش امام در شگفت شدم ! نمی 
دانستم چه بگویم ! فردا صبح آمدم. آن بت دایم لین طولا تین گذشت 
چون منتظر بودم جریان نخ را مشاهده کنم. درب خانه که رسیدم, حضرت 
باقر علیه السلام خارج شد. سلام کردم ! جواب داده پرسید: ای جابر, چه 
چیز صبح زود تو را , به این جا آورد؟ سابقه نداشت چنین وقتی پیش ما 


به حضرت گفتم: به خاطر سخن امام علیه السلام آمدم که دیروز فرمود: 
به مسجد جدت صلی الله علیه و آله برو و نخی را که جبرئیل آن را آورده 
نکب ۵ ان به: ایامی‌شکان:نوم: مبادا به شدت تکان دهی که همه مردم 
هلاک ی شود امام باقر علیه السلام فر مود: اگر وقت معینی برای این 
چشم به هم زدن به خاک هلای می افکندم. بلکه در یک لحظه؛ ولی ای 
جابر! ما بندگان شایسته او هستیم و بدون اجازه او کاری نمی کنیم و 
فرمان بردار او می باشیم. عرض کردم: آقا, چرا با آنها اين معامله را می 
کنید؟ فرمود: مگر دیروز نبودی که شیعیان از دست آنها پیش پدرم چه 
شکایت ها می کردند؟ گفتم: چرا ای آقا و مولای من ! ! فرمود: به من 
دستور داده انها را بترسانم. 
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شاید برگردند. ولی مایلم گروهی هلاک شوند که خدا این سرزمین و 
عیام وا اه یر که 


جابر رضوان الله علیه می گوید: عرض کردم: ای آقا و مولای من ! چطور 
انوا باق سانی رش ازان سس که مره شویه آماش بافر عایه 
0 7 
نمونه ای از قدرت خدا| را که به ما و نه به مردم عنایت کرده, نشانت 
بدهم. 


جابر رضوان الله علیه ات گوید: در خدمت ایشان به مسجد رفتم. دو 
رکعت نماز خواند. آنگاه صورت روی خاک نهاده کلماتی بر زبان جاری کرد. 
ی ما ی وت 
نمود. آن نخ باریکتر از نخ خیاطی می نمود. سپپس به من فرمود: ای جابر ! 
یک سر نخ را بگیر و آرام برو, مبادا آن را حرکت دهی !من یک سر نخ را 
گرفته رفتم. فرمود: ای جابر ! بایست. ایستادم. نخ را مختصر تکانی داد به 
طوری که به خاطر آرامی, آن درست احساس نکردم که چگونه تکان خورد 
و بعد فرمود: آن سر نخ را بده ی ی ۰ | چه 
کار کردی؟ فرمود: وای بر توء برو بیرون و حال مردم را ببین 


جابر رضوان الله علیه می گوید: از مسجد خارج شدم. دیدم مردم از هر 
طرف صدا به ناله بلند کرده اند ! زلزله شدیدی در مدینه شده و همه جا 
ویران است. بیشتر خانه ها خراب شده و بیش از سی هزار نفر زن و 
مرد(بدون بچه ها) هلاک شده اند | مردم در صیحه و گریه و ضجه هستند و 
فی کهیند: آنا لله و[ ان راحفهن خانه فلاتی خر اب شة و اهل, آن آزربین 
رفتند. همه به مسجد پیأمبر خدا صلی الله علیه و آله پناه می آوردند و می 
گفتند: ویرانی عجیبی شد! بعضی می گفتند: زلزله است. کر هت وه 
گفتند: چرا زمین ما را فرو نبرد با اینکه امر به معروف و نهی از منکر را 
ترک کردیم. فسق و فجور بین ما آشکار گردید و به آل پیغمبر خدا صلی 
ال ای له مت کرد ای ول آار اش تور سایم کر اربته 
خود را از فسادهایی که نمودیم, اصلاح کنیم. 
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جابر می گوید: من حیران بودم ! می دیدم مردم همه گریه می کنند. مرا 
نیز گریه گرفت ولی انها نمی دانستند چه باعث این خرابی شده. به مسجد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله. خدمت حضرت باقر علیه السلام برگشتم. 
بر سرمان فرود امد؟ برای ما دعا کن. حضرت به انها فرمود: به نماز و دعا 
و ضندقه بناه. بيزید. انگاه دست: هرا کرفت و برد. پرسید: فردم. در جه 
حالند؟ غرظ کرژم؛ یا ابن رسول الله ! نپرس که خانه ها خراب شد و مردم 
نابود شدند, به طوری که من دلم به حال آنها سوخت. فرمود: خدا آنها را 
نیامرزد ! بدان که من بر تو رحم کردم و تو باقی گذاشتم (زیرا وقت آن 
نرسیده) و گر نه دشمنان ما خانواده و دشمنان دوستان ما قابل ترحم 
نیستند. سپس فرمود: دوری و بُعد بر آنها ! دور باد دور رحمت خدا از این 
ستمکاران ! به خدا قسم اگر از ترس مخالفت با دستور پدرم نبود, محکم 
نخ را تکان می دادم تا همه هلاک شوند و زیر و رو گردند. دیگر نه خانه ای 
می ماند و نه دیواری. عمل آنها باعث شده که ما و دوستانمان چنین کینه 
ای از آنها به دل بگیریم, ولی مولایم دستور داد که آن را آرام تکان دهم. 
آنگاه حضرت باقر علیه السلام به روی مناره رفت. من ایشان را می دیدم 
ولی مردم نمی دیدند. دستش را اطراف مناره چرخانید. باز زلزله: آزامی 
مدینه را فرا گرفت و خانه ها ویرا ان شد. نبنینس این آیة: زا تلاوت. نمود؛ 
«جرَیناهم ببعيهمٌ و هل تجازی الا اگفور(1)». این [تحریم ] را به سزای 
ستم کردنشان, به آنان کیفر دادیهسو‌ها لته زاس همم ) این آبه دبک را 
نیز خواند: «قَلَمّا جاء 3 جَعلنا عالبها سافلها(2)» , (یس چون فرمان ما 
آمد. آن آشهر] را زیر و زیر کردیم. ) و آیه «حَرّ عَلیهِم السَففَ من قَوَفهمٌ 


و نام العذاث من یت لا بَشغژون تالا ردان 
شفت. بر آنان فرو ریخت» و از اتجا. کم خونین: نف توند عذاب به 
سراغشان آخد: 1 

292 
او 
2 . هود / 82 


3- . نحل / 26 


جابر می گوید: پس از اين زلزله دوم, دختران با سر و پای برهنه بیرون 
دویدند. هیچ کس به انها توجهی نداشت. همین که امام باقر علیه السلام 
دید اين دختران چنین ناراحت و حیرانند. دلش به حال آنها سوخت. نخ را در 
آستین گذاشت, زلزله آرام شد. حضرت از مناره پائین آمد و مردم ایشان 
را نمی دیدند. دست مرا گرفت و از مسجد خارج شدیم. از دکان آهنگری 
گذشتیم در حالی که مردم اطراف دکانش را گرفته بودند. آن مرد می 
گفت: صدای داد و فریاد را موقع خرابی نشنیدید؟ | بعضی می گفتند: چرا؛ 
صدای داد و فریاد زیادی می آمد ! دسته دیگر می گفتند: بله سر و صدای 
زیادی بود جز اينکه ما از شدت گرفتاری. گوش نمی دادیم چه می گوید ! 


جابر رضوان الله علیه می گوید: حضرت باقر علیه السلام به من نگاهی 
نموده و لبخندی زد و فرمود: این جزای طفغیان و سرکشی انها است. 
0 با این زسنول الله ‏ این جع کجیب از کجا است فرمود. «بقیَه 
ها کرک آل مونتی و ال هارون تا المَلایِکة(1)», [بازمانده ای از آنچه 
1 موسی و خاندان هارون [در آن ] بر جای نهاده اند, در حالی که 
فرشتگان آن را حمل می کنند. ) جبرئیل علیه السلام آن را برای ما آورده. 
ای جابر ! ما نزد خدا مقام و منزلتی بلند داریم. اگر ما نبودیم خدا آسمان و 
زمین و بهشت و جهنم و خورشید و ماه و انس و جن را نمی آفرید. وای بر 
تو ای جابر ! ما را با هیچ کس مقایسه نکن ! به خدا قسم به وسیله ما خدا 
شما را نجات داد و ما واسطه هدایت شما شدیم و شما را به خدا 
راهنمایی کردیم. متوجه امر و نهی ما باشید. مخالفت دستور ما را نکنید. ما 
به لطف خدا دارای موقعیتی هستیم که نباید گفته مان رد شود. هر چه از 
ما می شنوید, اگر می فهمید ستایش خدا را کنید و هر چه نمی دانید به 
خودمان تر کرذانید و بکویید: امه فا داناترتدبه آنجه .من کویند. 

جابر رضوان الله علیه می گوید: در اين موقع فرماندار منصوب از طرف 
بنی امیه با حالتی اشفته و نگرانی زیاد. برای جمعیتی که اطرافش را 
گرفته بودند فریاد می زد, مردم ! به در خانه پسر پیغمبر خدا صلی الله 
علیه و الهر: علین بن الحخسین 
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علیهما السلام بروید و با او در خانه خدا بروید و زاری کنید و توبه نمایید, 


جابر- که خدا درجه اش را رفیع گرداند- می گوید: همین که چشم امیر به 
حضرت باقر علیه السلام افتاد. با عجله آمده و گفت: یا ابن رسول الله ! 
تمی, بینی چه بر بر مت محمد.ضلی الله علیه.ه آله آمدء هلاک شدند و از 
بین رفتند. پدرت کجا است تا تقاضا کنیم با ما به مسجد بیاید و دعا و تضرع 
و زاری کنیم, شاید خداوند به واسطه او بلا را از امت محمد صلی الله 
انجام خواهد داد, ولی خود را اصلاح کنید. توبه نمایید و کارهای ناشایست 
را ترک کنید, چرا که از مکر خدا جز تبهکاران ایمن نیستند. 


جایر وضوان ال غانه مف گویجد فیه خوفت زین العا تین قليه: ایام 
رفتیم ؛ آن جناب مشغول نماز بود. ایستادیم تا نمازش تمام شد. متوجه ما 
گردیده, آرام به پسرش حضرت باقر علیه السلام فرمود: محمد ! نزدیک بود 
همه مردم را هلاک کنی ! جابر عرض کرد: آقای من ! به خدا قسم من 
متوجه حرکت دادن نخ هنگام حرکت آن نشدم. 


حضرت فرمود: جابر! اگر متوجه حرکت دادن نخ می شدی, دمنده در 
جریان را توضیح دادیم. فرمود: به واسطه کارهای حرامی که نسبت به ما 
روا داشتند و احترام ما را نگه نداشتند چنین شد. عرض کردم: يا ابن 
رسول الله ! امیر بر در خانه است و از ما درخواست کرده عرض کنیم شما 
به مسجد تشریف بیاورید تا مردم جمع شوند, دعا و زاری کنند و از خدا 
بخواهند بلاء را دفع کند. مامتیسمی نموده این یه را خوان « ول تک 
تاتیکم کم بسانت قالوا بلی قالوا قادعوا و ما دعاء الکافرین الا فی 
صَلال (1)» [«مگر پیامبرانتان دلایل به سوی شما نیاوردند؟» می 
کون «چرا.» می گویند: «پس بخوانید. و [لی] دعای کافران جز در بیراهه 
نیست.» + عرض کردم: آقا و مولای من ! تعجب این جا است که نمی دانند 
از کجا چنین گرفتار شدند؛ 
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فرمود: آری؛ سپس این آیه را خواند «قالبوْم تتْساهُمٌ ما تسوا لقاء مهم 
هذا و ما کائوا بایاینا یَجْحَدُونَ (1)», (پس همان گونه که آنان دیدار امروز 
خود را از یاد پردند. و آیات ما را انکار می کردنده ما [هم] امروز آنان را از 
تکن. ار اما است و این شایه ارجا کاز‌های اشت که داوته در این آیه 
می فرماید: «بل تثذف بالق عَلّی الباطل قیَا بِدْمَعْهُ قلذا هو زاهق و لکمٌ 
ال ها تصِفُونَ (2)» , [بلکه حق را بر باطل فرو می افکنیم, بسن ان:.دا 
در هم می شکند, و به ناگاه آن نابود می گردد. وای بر شما از آنچه وصف 
می کنید. ) آنگاه فرمود: جابر | چه خیال می کنی در باره مردمی که سنت 
ما را از بین بردند و پیمانمان را شکستند و با دشمنانمان دوستی کردند و 
حق ما را ضایع نمودند و به ما ستم روا داشته, ارث ما را غصب نمودند و 
ستمکاران را علیه ما یاری نمودند و راه و روش تبهکاران و کفار را در 
نابودی دین و خاموش کردن نور حق پیمودند. جابر می گوید: عرض کردم: 
خدا را ستایش می کنم که بر من به شناختن شما منت نهاد و مرا عارف به 
مقام شما گردانید و فرمانبرداری از شما را وظیفه ما گردانید و توفیق 
ارادت شما و دشمنی با دشمنانتان را به من داد. فرمود: جابر! می دانی 
معرفت چیست؟ جابر سکوت کرد. امام شروع به بیان نمود ... تا اخر خبر. 
۳ 


مولف: فیروزآبادی می گوید: کلمه شأفه به معنای جراحتی است که در 
زير پا ایجاد می شود و سوراخ می شود و از بین می رود. وقتی قطع شود 
صاحب آن خواهد مرد. و اصل آن: این ات که استاضل. الله شافته یعنی 
خدا آن را از بین برد, چنانچه آن زخم زندگی را می برد, يا این که معنایش 
این است که آن را ريشه کن کرد. پایان سخن فیروزآبادی. 


غبارت مالاه قلی, الامر شعتی. ادا نارق و ففزاهی بر فلان. عازن تمود و 
عبارت بعینی یعنی طبق علمی که تو داری. عبارت ابقیت علیک یعنی تو را 
7 ۳ 
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نرسیده؛ و سحق به معنای بعد و دوری است و عواتق جمع عاتق به معنای 
دختر جوانی است که در اوائل بلوغ است ؛ و خدور جمع خدر به کسر خاء 
است و عبارت است از ناحیه ای از خانه که بر روی آن پرده افکنده می 
شود تا دختر بکر در آن باشد و عبارت نکب بر صیغه مجهول است از 
عبارت نکبه الدهر یعنی روز گا ر نکبت و مصیبت نصیبش نمود. 


91 اختصاص: مالک بن عطیه از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فر مو را کی ار یچ و 
۱ مردی نمودار شد که زنجیری به گردن داشت. 
فریاد زد: يا آبن رسول الله ! به من اب بدهید خدا شما را سیراب کند. مرد 
دیکر از بی او می امدهء زتخیر را کشیده گفت, یا ابن رسول الله ! مبادا به 
این شخص آب بدهید, خدا او را سیراب نکند. پدرم توجهی به من نموده و 
فرمود: جعفر ! این مرد را شناختی؟ او معاویه است. خدا او را لعنت کند. 
() 


92 اختصاص,: بصاثئر الدرجات: جابر بن یزید جعفی می گوید: از حضرت 
۳ از این اية سوال کردم «و کذلک تری ابراهیم 3 
السماواتِ (2)», و این گونه, ملکوت اتعضاتها و ومیه را عه آبراهیم 
ایا نشج )جابر می گوید: من به زمین نگاه می کردم. امام علیه السلام با 
دست اشاره به بالا نموده و به من فرمود: سرت را بلند کن ! سر بلند 
و اه ی نوری دیدم 
که چشمم به آن خیره شد! ! سپس حضرت به من فرمود: این طور ابراهیم 
علیه السلام ملکوت آسمان را دید؛ و فر مود: به زمین : نگاه کن. من به 
زمین نگاه کردم. سپس به من فرمود: سرت را بلند کن, همین که سرم را 
بلند کردم دیدم سقف مثل اول شده است. امام دست مرا گرفت و از جا 
برخاست و از خانه ای که در آن بودم خارجم کرد و داخل خانه دیگری نمود. 
پس لباسی را که تنش بود کند ی ی ی 
خود را ببند! من چشمم را بستم. به من فرمود: چشمت را باز نکن. من 
ساعتی درنگ کردم. سپس فرمود: می دانی کجا 


ص: 26 
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هستی؟ گفتم: نه فدایت شوم ! ! فرمود: تو در همان ظلماتی هستی که ذو 
القرنین آن را پیمود ! عرض کردم: فدایت 1 
بگشایم؟ فرمود: چشم بگشا که چیزی نخواهی دید ! چشم گشودم و دیدم 
در تاریکی ای هستم که جای پایم را هم نمی بینم ! 0( 
رفت و ایستاد و فرمود: می دانی اکنون کجایی؟ گفتم: نه ! فرمود: تو 
اکنون کنا ر همان چشمه حیاتی هستی که خضر علیه السلام از آن نوشید! 
سپس از اين عالم به عالم دیگری رفتیم و در آن طی طریق کردیم تا شکل 
عالم خود و بناها و منازل و اهالی آن را دیدیم؛ ؛ سپس وارد عالم سومی به 
شکل عالم اول و دوم شدیم و بعد وارد پنج عالم شدیم. فرمود: اینها 
ملکوت زمین است و ابراهیم اینها را ندید. او فقط ملکوت اسمانها را دید 
که دوازده عالم بود و هر عالمی به شکلی بود که دیدی. هر گاه امامی از 
ما وفات می کند, در یکی از این عوالم ساکن می شود تا این که اخرینشان 
قائم علیه السلام: در عالمی که ما ساکن آن هستیم ساکن می شود. سبنن 
فرمود: چشم فرو بند! من چشمم را بستم, سپس دستم را گرفت. ناگاه 
متوجه شدم در همان خانه اول هستیم که از ان خارج شدیم. ان لباس را از 
تن بیرون آورد و لباسی را که در بر داشت پوشید و ما به مجلسمان 
برگشتیم. من عرض کردم: فدایت شوم ! چقدر از روز گذشت؟ فرمود: سه 
ساعت.(1) 


و ملکوت تمام زمین ها را ندید و تنها ملکوت زمین تنها را دید. لذا خداوند 
ز فیزن. را در ای به. ضیعه خقرد آوند ق-همکن است تر فرایت د اهل بیت 
۱ ۱ 1۱ 


3 کافی: زراره می گوید: حضرت باقر علیه السلام در مسجد الحرام 
بود. ستخن. از .تن افیه: و دولت. آتها شند. یکی از اصحاب به حضرت گفت: 
امیدوارم شما دودمان برانداز بنی امیه باشی و خداوند عزوجل اجرای این 
کار را به دست شما مقدر فرماید. فرمود: من قائم انها نیستم و علاقه ای 
هم ندارم که من باشم, زیرا همکاران بنی آمیه زنازاده هستند. خداوند 
تبارک و تعالی از وقتی که اسمانها و زمین را افریده, 


ص: 297 
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سال و ماه و روزی کوتاهتر از سال و ماه و روز آنها قرار نداده, خداوند 
عزوجل به ملکی که مامور فلک است دستور داده که آن را سریع بچرخاند. 
(1) 


4 کافی: جابر می گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام بودیم. صحبت 
از دولت بنی امیه شد. فرمود هر کس بر هشام خروج کند, او را خواهد 
کشت ؛ و مدت زمامداری او را بیست سال تعیین کرد. ما خیلی ناراحت 
شدیم. فرمود: شما را چه شده؟ اگر خدا اراده از بین بردن حکومت ملتی 
را بکند, به فر شته مامور فلک دستور می دهد که اسمان و ایام را به 
سرکت بچرخاند. پس به همان اندازه که خواسته, تعیین نموده. جابر می 
گوید: این سخن را به زید گفتیم. زید در پاسخ گفت: من خودم شاهد بودم 
را ای ار 
رویش نگذاشت ! به خدا قسم اگر نیرویی جز خودم و پسرم نباشد, بر او 
خروج خواهم کرد.(2) 


مولف: ممکن است طی فلک و سرعت گردش آن کنایه از فراهم نمودن 
وسائل زوال فرمان فرمایی آنها باشد و هر سلطنت و دولتی, فلکی غیر از 
افلاک معروف داشته باشد که در گردش هستند و سرعت و کندی گردش 
فلک. مخصوص جرکت آن. قلک باشد تا.با مقدرات: الهی .در زمیته تعداد 


گردش آن موافق شود. 


5 کافی: نعمان بن بشیر می گوید: با جابر بن یزید جعفی همسفر بودم. 
وقتی به مدینه رسیدیم, خدمت حضرت باقر علیه السلام رفت و با او وداع 
نموده و خوشحال از خدمتش خارج شد. به اخیرجه - اول منزلی که از فید 
به طرف مدینه می رود - که رسیدیم. روز جمعه بود. نماز ظهر را خواندیم. 
وقتی کاروان خواست حرکت کند, ناگهان من مردی بلند قد و گندم گون را 
دیدم که نامه ای آورده و به جابر داد. جابر آن را بوسید و بر چشم گذاشت. 
نامه از طرف حضرت باقر علیه السلام به جابر بن یزید بود و مرکب آن 
گلی سیاه بود که هنوز مرطوب بود. جابر پرسید: کی از آقایم جدا شدی ؟ 
گفت هم اکنون. پرسید قبل از نماز يا بعد از نماز؟ گفت: بعد از نماز. جابر 


ص: 29 
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2 . کافی 8 : 394 


چهره اش درهم می شد. نامه را نگه داشت و دیگر ندیدم جابر خنده کند یا 
مسرور باشد تا به کوفه رسید. 


شبی که به کوفه رسیدیم, فردا صبح من به جهت احترام به دیدن جابر 
رفتم. دیدم از منزل خارج شده, چند استخوان به گردن بسته و سوار یک 
چوب شده و فریاد می زند: منصور بن جمهور امیری است غیر مامور و 
چند چیز دیگر مثل همین شعر. بعد نگاهی به من کرد و من نیز به او نگاه 
کردم, چیزی نگفت و من هم چیزی نگفتم, ولی از این وضع او شروع به 
گریه کردم. بچه ها دور من و او جمع شدند. مردم نیز اجتماع نمودند. رفت 
تا داخل میدان شد و با بچه ها گرد میدان می دوید | مردم می گفتند: جابر 
دیوانه شد. به خدا سوگند چند روز بیشتر نگذشت که نامه هشام بن عبد 
اظزاخیان خهو برشید: چاو کسست؟ فده مرد داشسشیه م فاضل صاحت 
حدیت و حج بود ولی افسوس که دیوانه شند؛ اکنون میان میدان با بچه ها 
روی چوب سوار است و بازی می کند. فرماندار به میدان امد. دید که جابر 
سوار چوب شده, بازی می کند. گفت: خدا را شکر که مرا از ریختن خون 
او نگه داشت. خیزای تطذشت که: متصور. بن خضمهور وارد کوفه شتد. و انجه 
جابر می گفت انجام داد.(1) 


مخ اف( فیدر هت لین جر وان فکه ازست: و معا این مین شون که یر نو ار وید 
به مدینه بروی, فید اولین منزل توست و حاصل این که راه کوفه به مکه و 
مدینه تا فید مشترک است و از آنجا جدا می شود. پس وقتی به مدینه می 
روی در حالی که از راه مکه نرفته باشی, اولین منزلی که فرود می ایی 
منزل اخیرجه است. 


گفته شده: منظور راوی این است که مسافت بین اخیرجه و مدینه مثل 
مسافت بین فید و مدینه است. 


مسافت بین فید و مدینه است. و انچه ما ذکر کردیم اظهر احتمالات است. 


ص: 29 
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منصور بن جمهور از طرف يزید بن ولید که از خلفای بنی امیه بود, بعد از 
عزل یوسف بن عمر در سال صد و بیست و شش, دوازده سال پس از 
وفات حضرت باقر علیه السلام, فرماندار کوفه شد. گوبا حضرت در ضمن 
اسرارشان, وقایع کوفه را , به جابر بن یزید جعفی گفته بودند. 


پبی کارهایی چند که در مدینه داشتند فرستادند. روزی در فخ روحاء سوار 
مرکب سواریم بودم. یک نفر را دیدم که جامه خود را حرکت می دهد! به 
طرف او رفتم, به خیال اينکه تشنه است ظرف آب را به او دادم. گفت: نه 
نه. ات احتیاج ندارم. نامه ای به من داد, دیدم مرکب آن هنوز تازه است و 
مهر حضرت باقر علیه السلام روی آن است. گفتم: چه وقت از مولایم جدا 
شده ای؟ گفت: همین حالا. امام در نامه دستورهایی داده بودند. من تا نگاه 
کردم ۱0 وقتی خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیدم عرض 
کردم: فدایت شوم ! مردی نامه شما را آورد با اینکه مرکب آن خشک 
نشده بود. فرمود: هر وقت کار فوری داشته باشم. یکی از جنیان را می 
توت 
محمد بن حسین در این حدیبت این زیادتی را ذکر نموده که حضرت فرمود: 
ای سدیر ! ما خادمانی از جن داریم که وقتی اراده سرعت داشته باشیم, 
انان را می فرستیم.(1) 


7 عیون المعجزات: روایت شده که حبابه والبیه رحمها الله تا زمان 
امامت حضرت باقر علیه السلام زنده بود. خدمت آن جناب رسید. امام 
باقر علیه السلام فرمود: حبابه ! چقدر دیر به دیدن ما می آیی؟ گفت: سن 
زیاد و سفیدی سر و ناراحتی باعث تاخیر شده. فرمود: نزدیک من بیا ! حبابه 
نزدیک شد. امام دست بر فرق سرش گذاشت و دعایی کرد که ما 
نفهمیدیم. موبش چون موی جوانان سیاه شد و خودش نیز جوان شد ! خیلی 
خوشحال شد. امام نیز از شادی او مسرور گردید. عرض کرد: آفام تما را 
قسم به آن کسی که پیمان شما را بر پیمبران گرفته, در عالم اظله کجا 
بودید؟ فرمود: ما قبل از اينکه خدا آدم را بیافریند نور بودیم و خدای 
سبحان را 
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8 منتخب بصائر: ابو بصیر می گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام 
عرض کردم: من غلام شما و از شیعیانتان هستم و کور و ناتوانم ! برایم 
بهشت را ضمانت کن. فرمود: نمی خواهی به تو علامت ائمه را نشان 
دهم؟ عرض کردم: چه می شود که جمع بین هر دو بفرمایی (هم ضمانت 
بهشت و هم علامت ائمه) ! فرمود: مایلی؟ عرض کردم: چرا دوست 
نداشته باشم؟ حضرت باقر علیه السلام همین که دست روی چشم من 
کشید, تمام ائمه را در همان خانه ای که نشسته بود با چشم خود دیدم. 
بعد فرمود: ای ابا محمد ! (دوباره) چشم بگشا ببین چه می بینی؟ گفت: به 
خدا قسم جز سگ و خوک و بوزینه چیزی ندیدم. گفتم این بخت برگشتگان 
کیانند که مسخ شده اند؟ فرمود اینها که می بینی, این جمعیت انبوه 
مخالفین است که اگر پرده برداشته شود, شیعیان مخالفین خود را جز به 
اين صورت نمی بینند. بعد فرمود: ای ابا محمد ! حالا اگر میل داری چشم 
تو را همین طور بگذارم و اگر می خواهی ضامن بهشتت شوم. چشمت را 
به صورت اول برمی گردانم. عرض کردم: آقا احتیاج به تماشای این مردم 
بدسیرت ندارم, مرا به حال اولم برگردان. هیچ چیز را با بهشت نمی توان 
معاوضه نمود. دستی بر چشمم کشید و مثل اولم شدم.(2) 


9 نی الکمعنع غید الله بن فلا از حضرت:ضاوق غلية: الساام ته کرد 
که فرمود: من با پدرم بودم» ۳ از انصار نیز حضور داشتند. حور 
آمد به پدرم گفت: قسم به حق, , خانه ات آتش گرفت ! فرمود: : نه پسرم ! 
آتش نگرفته. پس رفت و اندكي بعد برگشت و گفت: به خدا قسم خانه 
ات ان در ففد: فرمود: به خدا آتش نگرفته. | 
چند نفر از اهل خانه و غلامانمان که گریه می کردند برگشت, در حالی که 
ف کف خانه ما آنش گرفته است. فر مود: هر کز آتنخن 
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نگرفته, نه من دروغ می گویم و نه به من دروغ گفته اند! من به گفته خود 
اطمینان بیشتری دارم از شما نسبت به انچه چشمتان دیده. پدرم حرکت 
کرد. من نیز با او رفتم تا به منزلمان رسیدیم. انش از راست و چپ و 
اطراف خانه های ما شعله ور بود. پدرم به طرف مسجد رفت و به سجده 
افتاد و در سجده گفت به عزت و جلالت سر از سجده بر نمی دارم تا آتش 
را خاموش کنی. حضرت صادق علیه السلام فرمود: لتق بل‌نذاشتت ضا انت 
بعد فر مود: این به واسطه دعایی بوده که خوانده است. 


مولف: ان شاء الله آن دعا در محل خود ذکر خواهد شد. 
ص: 202 


باب ششم اب ۳ 
و دشمن به بزرگی آن حضرت 


1 محاسن: محمد بن مروان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
حضترت: باکر علبة السلام ار دبا رقت دز خالی که شضت علام :داشت و یک 
سوم انها را هنگام مرگ ازاد کرد.(1) 


2 ارشاد: عبد الله بن عطاء مکی می گوید: به اندازه ای که دانشمندان 
پیش حضرت باقر علیه السلام کوچک بودند, پیش احدی چنان کوچک نبودند. 
حکم بن عتیبه را با مقامی که در نزد مریدان خود داشت دیدم که چون بچه 
ای در نزد معلم خود, خدمت 1 است. جابر بن پزید جعفی 
هر وقت چیزی از حضرت باقر علیه السلام : نقل می کرد می گفت: . وصی 
اوصیاء و وارث علم انبیاءء محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام مرا 
حدیث کرد.(2) 


3. مناقب: مثل این روایت را تا عبارت و کان جابر نقل می کند.(3) 


4 ارشاد: فیس بن ربیع می گوید: از ابو اسحاق راجع به مسح روی کفش 
سوال کردم گفت: مردم روی کفش مسح می کنند ولی مردی را از بنی 
هاشم دیدم که مانند نداشت: محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام. از 
او راجع به مسح بر روی کفش پرسیدم, ۳۳ نهی کرده و فرمود: امیر 
المومنین علی علیه السلام بر کفش مسح نمی کرد. ابو اسحاق گفت, از 
وقتی که او مرا نهی کرد, دیگر بر روی کفش مسح 


ص: 303 
اس این ۵2 
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نکردم ! قیس بن ربیع نیز گفت. از وقتی که این جریان را از ابو اسحاق 
شنیدم من هم مسح نکردم.(1) 


5 ارشاد: عبد الرحمن بن حجاج از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: محمد بن منکدر می گفت: خیال نمی کردم علی بن الحسین 
زا ۱ 0 بت 
باقی بگذارد تا اين که خدمت فرزندش محمد بن علی علیهما السلام 
رسیدم. خواستم او را پند دهم, او مرا پند داد. دوستانش گفتند: چگونه تو 
را موعظه کرد؟ گفت: در شدت گرما به خارج مدینه رفتم. محمد بن علی 
علیهما السلام را که مردی فربه بود و تکیه به دو غلام سیاه خود یا دو مولا 
داشت دیدم با خود گفتم. شخصی از بزرگان قریش در چنین ساعتی با این 
حال در جستجوی دنیا است؛ ! به خدا قسم او را موعظه خواهم نمود. پیش 
رفته سلام کردم. جواب مرا با نفسی که از شدت خستگی بریده بود و 
عرق می ریخت داد. عرض کردم: خدا خیرت بدهد ! شخصیتی بزرگ از 
خاندان قربش در چنین ساعتی با این حال باید در طلب دنیا باشد ! اگر در 
این حال مرگ تو را فرا گیرد چه می کنی؟ خود را از دو غلام جدا نمود و 
تکیه کرده و گفت: به خدا سوگند اگر مرگ مرا در این حال فرا گیرد. من 
در حال انجام یک وظیفه دینی هستم که خود و خانواده ام را 7 
کردن به تو و مردم نگه داشته ام آترین موقعی انتت که مر کف رسید و 
مشغول معصیت خدا باشی. عرض کردم: خدا رحمتت کند! من می 
خواستم شما را نصیحت کنم. شما مرا پند دادی.(2) 


6 ارشاد: حسن بن کثیر می گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام 
شکایت از احتیاج و ستم برادران نمودم؛ فرمود: بد برادری است که در 
موقع روت اطراف تو است و هنگام ناداری فرار می کند! به غلام خود 
دستور داد کیسه ای که محتوی هفتصد درهم بود به من بدهد. بعد فرمود: 
اين را خرج کن, هر وقت تمام شد به من خبر بده.(3) 


ص: 204 
1 ارشاد* 281 


2 . ارشاد: 284 
3-. ارشاد: 284 


مولف: حبان به کسر حاء و تشدید باء است. علامه مجلسی می فرماید: 
این روایت را کتاب مطالب السئول و کشف الغمه از ابن کثیر نیز نقل 
کرده است.(1) 


خدمت حضرت باقر علیه السلام علیه السلام می رسیدیم, به ما پول و 
وسائل و لباس می داد و می فرمود: اینها را قبل از اینکه مرا ببینید برایتان 
تهیه دیده بودم.(2) 


8 مناقب: مثل این روایت را نقل می کند.(3) 


9 ارشاد: سلیمان بن قرم می گوید: ابو جعفر محمد بن علی علیهما 
السلام به ما از پانصد درهم تا ششصد و هزار درهم جایزه می داد و از 


لطف و انعام به دوستان و کسانی که به او پناه می بردند و اشخاصی که 
به آو آمید داشتنده هیچ وقت آزرده و دلکیز ثمی شد.(42] 


1 ارشاده روابت شده که.از آمام باقر علنه السلام سوال کردندر آقا 
بعضی از حدیثها را بدون سند ذکر می کنید! فرمود: هر وقت حدیثی را 
بدون سند گفتم. سند آن چنین است: پدرم از جدم و ایشان از پدرشان از 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از جبرئیل از خدای عزوجل. و می فرمود: 
گرفتاری ما از دست مردم زیاد است. اگر آنها را به حقیقت دعوت کنیم 
نمی پذیرند و اگر آنها را رها کنیم, جز به وسیله ما هدایت نخواهند یافت. و 
می فرمود: مردم هرگز از ما عیب جویی نمی کنند. ما اهل بیت رحمت و 
درخت نبوت و معدن حکمت و جایگاه آمد و رفت ملائکه هستیم و بر 
خاندان ما وحی نازل شده.(6) 


مولف ارت ها سم الانن صا نی عرفم انا اکتاه دار فا مات 


ص: 305 


لالب الفیه 0 کف الغمم 332۶2 
2 . ارشاد: 284 


ودمافت ال ان ظالت .337 
4 . ارشاد: 284 
5 . مناقب آل ابی طالب 3 : 337 
6- . ارشاد: 284 


ِ. مناقب: زاف .می: کویده من هرگز مسأله ای از جابر جعفی نپرسیدم 
مگر این که برایم در جواب حدیثی نقل کرد! جابر بن یزید جعفی هر وقت 
چیزی از حضرت باقر علیه السلام نقل می کرد می گفت: وصی اوصیاء و 
وارث علم انبیاءء مرا حدیث کرد. 


ابو نعیم در حلیه الاولیاء می گوید: حاضر ذاکر خاشع صابر ابو جعفر محمد 


گفته اند: کریم پسر کریم پسر کریم پسر کریم یوسف بن یعقوب بن 
ی ای ای نا 


مردی اک نس کم مشاه ای سوال کرد که نتوانست جواب ب بگوید. گفت: 
برو از آن پسر بپرس و هر چه گفت. بیا و به من بگو, و به محمد بن علی 
۳ السلام اشاره کرد. آن شخص نزد عص ۳ آمد و سوال کرد 

ب گزفته پیتشن بسز عفر آمد و جواب را , به او گفت. پسر عمر گفت: 
0 ان دمم یه هستند.(2) 


- جاحظ می گوید: حضرت باقر علیه السلام زندگی عالی دنیا را در دو کلمه 


جمع کرده: فر موده است به زیستن و ند کی خویتز: پیمانه پری است که 
دو کات آن زیر کی اشت وک تلم کهو را به‌غقلت رون 


- مردی نصرانی به او گفت: تو بقر هستی؟ فرمود: نه من باقرم ! گفت: 
فرزند زنی آشیز: هستی ؟ فرمود: اين شغل او بوده. گفت: تو فرزند یک 
سیاه حبشی نابکاری؟ فرمود: : اگر تو راست می گویی و نابکار بوده, خدا از 
او بگذرد و اگر دروغ می گویی خدا| از تو بگذرد! نصرانی مسلمان شد.(3) 


13 مکارم الاخلاق : عبد الله بن عطا می گوید: خدمت حضرت باقر علیه 
ِِ رسیدم. در منزل آن جناب تخت خواب و فرش و روکشهای پشمی 
و بر 
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3- . مناقب آل ابی طالب 3 : 337 


وسائل زندگی دیدم ! پرسیدم: اينها چیست؟ فرمود این جهاز و وسائل 
مربوط به زن من است.(1) 


4 کشف الغمه: افلح غلام حضرت باقر علیه السلام می گوید: در خدمت 
آن جناب به مکه رفتم. همین که وارد مسجد الحرام شد نگاهی به خانه خدا 
کرده. با صدای بلند شروع به گریه کرد. عرض کردم: 0 
مردم متوجه شمایند آرام تر گریه کنید. فرمود: وای بر تو ای افلج ! چرا 
گریه نکنم؟ شاید خداوند تعالی با لطف و مرحمت به من نگاه کند و اين 
توچه او سبب رستگاری فردایم نزد او شود. گفت, آنگاه به گرد خانه خدا 
طواف کرد و بعد در مقام ابراهیم به نماز ایستاد. وقتی سر از سجده 
ات سس اش ۳ چشمش تر شده بود. و هر وقت خنده 


- فرزند ایشان ۳ صادق علیه السلام روایت نموده که پدرم در 
مناجات نیمه شبش چنین می گفت: خدایا به من دستور دادی نپذیرفتم ! 
مرا نهی کردی 7 خدابا این بنده ات در مقابل تو است.؛ نمی 
توانم عذدری بیاورم ۳47 


مولف: این 93 حدیبت در الفصول المهمه و مطالب السئول آمده و دارد: 
خراتتا به ر اه ۱9 


5 کشف الغمه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: قاطر پدرم گم شد. 
گفت اگر خداوند قاطرم را به من برساند آنچنان او را ستایش کنم که 
بپسندد ! طولی نکشید که قاطر را با زین و برگ آوردند. همین که سوار 
شد و لباس خود را جمع کرد. سر به سوی آسمان بلند کرده وگفت: الحمد 
لله و چیز دیگری اضافه نکرد. سپس فرمود: چیزی فرو گذار نکردم و نه 
چیزی باقی ماند. تمام ستایشها را اختصاص به خدای بزرگ دادم. هر نوع 
ستایشی داخل در همین ستایش است که کردم. 


به خانه ۳ جناب می و آنها را با غذای" خوب ۳۹ 3 ۷ 


لباسهای عالی به 
ص: 307 
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ایشان می داد و پول نیز می بخشید. من عرض می کردم, خوب است 
کمتر مصرف کنید ! می فرمود: سلمی, نیکی و ارزش دنیاء کمک به برادران 
و دوستان است. جایزه هایی که می داد از پانصد درهم تا ششصد درهم و 
هزار درهم بود. از نشستن با برادران دلتنگ نمی شد. می فرمود: دوستی 
خود را در قلب برادرت به ان اندازه بدان که نو او را دوست می داری. 
۵ ۱ از کر و ۳۳ خیر باد تو را. پا 
بگویند. گدا اين را بگیر. می فرمود آنها را با بهترین اسمهایشان بخوانید. 
(1) 


16 کافی: عبد الله بن عطا می گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: دو 
مرکب سواری زین 5 من یک الاغ و یک قاطر آماده کردم و قاطر را 
برای امام علیه السلام آوردم و خیال می کردم آن را بهتر دوست دارد. 
فرمود: چه ِ به تو گفت که قاطر را ِ بیاوری؟ عرض کردم: من 
انتخاب کردم ! فرمود: من به تو گفتم برایم انتخاب کنی؟ سپس فرمود: 
بهترین مرکب سواری پیش من الاغ است. گفت الاغ را پیش آوردم, رکاب 
گرفتم امام علیه السلام سوار شد, آنگاه فرمود:حمد خدایی راست که ما 
را با اسلام هدایت فرمود و به ما قران اموخت و به سبب محمد صلی الله 
ساخت و ما بی طاقت نیستیم و ما به سمت پروردگارمان بر می گردیم و 
حمد برای پروردگار جهانیان است. با هم رفتیم تا به محلی رسیدیم. عرض 
کردم: فدایت شوم ! نماز نمی خوانی؟ فرمود: اینجا محل مورچه است., در 
چنین محلی نماز خوانده نمی شود. رفتیم تا به جای دیگری رسیدیم, دو 
مرتبه سخن خود را تکرار کردم, فرمود: اینجا شوره زار است, نماز خوانده 
نمی شود. بالاخره در یک جا امام علیه السلام خودش پیاده شد و به من 
فرمود: نماز نافله ات را خوانده ای یا می خوانی؟ من در جواب از جهت 
سبک شمردن این نافله گفتم: این نافله را عراقی ها نافله نماز ظهر می 
گویند. فرمود؛ آنها که اين نافله را می خوانند شیعیان علی بن آبی طالب 
علیه السلام هستند, این نماز اوابین است. نماز را خواندیم. باز رکاب 
گرفتم امام سوار شد 


ص: 308 


1-. کشف الغمه 2: 320 


و همان دعاهای اول را خواند آنگاه گفت: خدایا مرجثه را لعنت کن زیرا 
انها دشمن دنیا و اخرت مایند. عرض کردم: فدایت شوم ! چه شد که از 
مرجثه نام بردی؟ فرمود: به خاطرم گذشت(1) 


مولف: کلمه مقرنین بعنی طاقت آورندگان. در عبارت او تصلی, تردید از 
راوی است و سبحه به معنای نافله است. عبارت الزوال یعنی نماز زوال و 
شاید از باب خفیف شمردن آن را گفت ولی امام آن را ترر ی هرد و 

فضل آن-را بیان شعفه با شاید مراد آين, باشه. که اهل عراق. ای نماز را 
نزدیک زوال, قبل از آن می خوانند یعنی قبل از نماز ظهر. منظور حضرت 
از خوات انن, است که کساف که انن از را طبعق اعتعاد ما نع از زوال 
می خوانند. انان شیعه علی علیه السلام هستند و شاید منظور از مرجئه 


انداختند. 


خضرت باق علیه السلام پرسیدم تا انجا که سین هزار جدیت. از آو ستغال 
کردم ولی از حضرت صادق علیه السلام شانزده هزار حدبت پرسیدم.(2) 


رسیدم. دیدم ۵ نشسته, و ۳0 ۳ هنیدم است و 
یک بالایوش رنگ شده بر خود انداخته که اثر رنگ روی شانه اش مانده 
است. شروع کردم به تماشای خانه و سر و لباس امام. فرمود: حکم ! راجع 
به این وضع چه می گویی؟ عرض کردم: ۰ ؟ شما که خود را به این 
مه از استه ایا ها عین مم‌ص ارم که این سل کارها تخصرن حرازا ن 
شهوت ران است. فر مود: ای حکم ! چه کسی زینت خدا| را که برای 
بندگانش مهیا نموده حرام کرده؟ اما این خانه که می بینی خانه عروس 
است و من تازه عروسی کرده ام , خانه خودم همان خانه ایست که دیده 
ای.(3) 


ص: 309 
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مولف: تنجید به معنای زینت کردن است و مرهّق بر وزن معظم کسی را 
گویند که محرمات را مرتکب می شود و به او گمان بد برده می شود. 


رسیدم, دیدم روپوش , خیلی قرمزی پوشیده ! ۱ #ِ زدم. فرمود: می دانم 
چرا می خندی ! از اين جامه من خنده ات گرفت. زنی از قبیله بنی ثقیف 
دارم که مرا مجبور به پوشیدن این لباس کرده. ۰ من او را دوست دارم او 
هم به اجبار این لباس را به من پوشانده ولی در آن نماز نمی خوانم . شما 
هم در جامه خیلی قرمز نماز نخوانید. مالک می گوید: بعدا دوباره خدمتش 
رسیدم, آن زن را طلاق داده بود و فرمود: دیدم از علی علیه السلام 
بیزاری می جوید ! با اين تبری او دیگر تاب نیاوردم که او را نگه دارم.(1) 


مولف: مشیّع لباس پر رنگ را گویند که از شدت رنگ اشباع شده و عبارت 
ضرح الثوب یعنی لباس را رنگ قرمز زد. 


(20. کافی: حسن زیات بصری می گوید: من و دوستم خدمت حضرت باقر 
علیة. السلام.ر شیخبم: یدیم .در خانه اق ار استهه بی جافه حلی:رنی, بر ره 
نموده و سر و ریش خود را روغن زده و سرمه کشیده است. پس چند 
مساله پرسيدیم. همین که خواستم حرکت کنم. فرمود: حسن ! فردا با 
رفیقت پیش من بیا! من عرض کردم: بسیار خوب فدایت شوم. فردا 
ی ای اه ی 
خشن پوشیده. رو کرد به دوست من و فرمود: برادر بصری ! تو دیروز 
آمدی و من در خانه عروسی بودم و آن روز نوبت او بود و خانه متعلق به 
خودش بود. تمام وسائل نیز به او تعلق داشت. او خود را برای من زینت 
کرده بود من نیز لازم بود خود را برایش بیارایم, مبادا خیالی بکنی. رفیقم 
گفت: به خدا از خاطرم چیزی گذشت ولی اکنون دیگر هر چه خیال کرده 
بودم از بین رفت و فهمیدم حق با شما است.(2) 


مولف: فیروزآبادی می گوید: عبارت حف ر اسه یحف حفوفا یعنی دیر 
زمانی بود که روغن زده بود و شارب و سرش را به شدت کوتاه کرده بود. 


ص: 310 


1- . کافی 6 : 447 
2 . کافی 6 : 448 


مولف: شاید معنای اخیر این جا مناسب تر باشد. 


1 کافی: زراره می گوید: حضرت باقر علیه السلام خارج شد تا بر چند 
نفر از بچه هایشان نماز بخواند. حضرت جبه مخمل زرد و ردای مخملی 
زرد رنگ پوشیده بود.(1) 


مولف: مطرف بر وزن مکرم عبایی از خز است که چهار گوش است و 
علامت هایی دارد. 


2 کافی: حنان از پدر خود نقل کرد که به حضرت باقر علیه السلام عرض 
شده ام و به این سن رسیده ام, همه نمازهای نافله را نشسته می خوانم. 


)2( 


3 نواب الاعمال: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم از همه 
خانواده ما ثروتش کمتر بود و خرجش زیادتر. هر جمعه یک دینار صدقه می 
داد و می فرمود: صدقه روز جمعه به واسطه فضیلت روز جمعه بر سایر 
روزها, دو برابر می شود.(3) 


4 محاسن: حضرت باقر علیه السلام فرمود: صدقه روز جمعه دو برابر 
می شود و ایشان (در ان روز) دیناری صدقه می داد.(4) 


5 ضافبه مخمد بن خسلم ات خر بآفز غلبه السلام فل. کرو کر 
فرمود: به ما زبان پرنده ها را اموخته شده و از هر چیز به ما داده شده 
است. 


مردی از اصحاب هی کوند" یم و می خواستیم بر حضرت باقر علیه 
السلام وارد شویم. وقتی به راهرو یدیم قرائتی سریانیث با لحنی 
اندوهناک شنیدیم که می خواند و می گریست تا اين که برخی از ما را هم 


گرياند. 


تمیری می گوید: به در خانه امام باقر علیه السلام ۳۹ و می خواستیم 
اذن ورود بر ایشان بگیریم. صدایی محزون شنیدیم که به عبرانی قرائت 


می کرد. بر 
ص: 311 


1-. کافی 6 : 450 

2 . کافی 6 : 410 

3- . ثواب الاعمال: 168 
4- . محاسن: 59 


حضرت وارد شدیم و از قاری این صدا پر سیدیم » فر مود: به باد مناجات 
الا فادم وار ان کرت گرم ۱ 


قی گویند از فرزندان امام حسن و امام حسین علیهما السلام هیچ کدام به 
اندازه حضرت باقر علیه السلام در تفسیر و کلام و فتوی و احکام حلال و 
حرام بحث نکرده آند. 


تیک موی اس اس ام سین کمیوت ی ای ری اه یه اف سم هراد 
حدیث در علوم دینی پرسیدم و سایر صحابه و تابعین معروف و روئسای 
ماه ماما نب ان راهان تقل وه 


از صحابه مانند جابر بن عبد الله انصاری و از تابعین چون جابر بن یزید 


و از فقها مانند ابن مبارک و زهری و اوزاعی و ابو حنیفه و مالک , بن انس و 
شافعی و زیاد بن منذر نهدی. 


و از نویسندگان مانند طبری و بلاذری و سلامی و خطیب در کتابهای تاریخ 
خود و موطا و شرف المصطفی و ابانه و حلیه الاولیاء و سنن ابی داود و 
الکانی و دو مسند ابو حنیفه و مروزی و ترغیب اصفهانی و بسیط واحدی و 
تفسیر نقاش و زمخشری و معرفت اصول الحدیث و رساله سمعانی؛ ؛ آنها 
در نقل خود می گویند: محمد بن علی چنین گفته یا می گویند: محمد باقر 
ی ی سا را سای ای ی اما تا عا رت 
داده و حدیث جابر درباره ایشان مشهور است که فقهاء مدینه و عراق همه 


آواعل کردم اند 


جدم شهرآشوب به من خبر داده که جابر بن عبدالله انصاری در مسجد 
.ها اس ای اه مات 
نم دا فسم. هدیا نی کمیع! من از رسول خدا صلی الم علیم و آله 
شنیدم که می فرمود: تو مردی از اهل بیت مرا درک خواهی کرد که نامش 
نام من است و شمایاش شمایل من است. ان این 
حدیث مرا واداشته که باقر را صد| بزنم . زاوی می. جهند: روزی جابر 
انیس ی اف اوه کی اما شا الا ی ی 


بود. جابر 


ص: 12 


گفت: ای پسر جان ! بیا ! پس آمد ؛ سپس به او گفت قنه ‏ آباز کررر ! پس بر گشت. 
جابر گفت: دبیم به کسی که جان جابر در دست اوست؛ این شمایل 
رسول خداست ! پسر جان ! نام تو چیست؟ فرمود: 
پر سید. : پسر چه کسی هستی؟ فرمود: پسر علی بن الحسینم. جابر گفت 
شرکیا انم قدایت ادا تایرای تودافر قستی ٩‏ فرمود: ۲۹ 
خدا به تو گفته را به من برسان ! جابر سر او را بوسید و گفت: بای و فاد 
فدایت شوند. پدرت رسول خدا به تو سلام می رساند. فرمود: ای جابر ! بر 
جابر که سلام حضرت را رساندی ! 


راوی می گوید: حضرت باقر علیه السلام با حالت ترس به نزد پدر خود 
رفت و او را از ماجرای جابر با خبر ساخت. حضرت سجاد علیه السلام 
فرمود: پسرکم ! جابر چنین کرد؟ عرض کرد: بله ! فرمود: پسرم ! در خانه 
ات بمان ! جابر در افل و اخد ره رد حخضرت.می. ام 6 ال مدیته: اور 
سرزنش می کردند. حضرت باقر علیه السلام به سبب تکریم او به خاطر 
هم یی انشا ساضید خطا صلی الله علیه و اله بیقر حق اعد 
حضرت می نشست و وقتی از پدرش, از رسول خدا برای آنان حدیث می 
: نمی پذیر فتند ولی از جابر که حدیث می کرد حضرت باقر علیه 
السلام را تصدیق می کردند. در حالی که به خدا قسم جابر به نزد حضرت 
فت مه از امو ان فرامی برافت. 


- خطیب صاحب کتاب تاریخ می گوید: جابر انصاری به امام باقر علیه 
السلام گفت: رسول خدا مرا امر فرمود که به تو سلام برسانم ! 


ان بر ایا تایه مش سای هار تاه 
رتصول دا صلی ال لس الم را شحصت اف رسانه. عون علو ره 
او فرمود: وصیتت را بنویس که به نزد پروردگارت خواهی رفت. جابر 
گریست و به حضرت گفت: آقای من ! شما از کجا می دانید؟ اين پیمانی 
است که,رسول خدا صلن الله علیه بو آله, از من گرفته !| عضرت به او 
فرمود: ای جابر ! به خدا قسم, خدا علم وقایع گذشته و آنچه تا روز قیامت 
خواهد بود را به من بخشیده است. جابر وصیت خود را کرد و وفاتش فرا 
رلسید. 


ص: 313 


در روایت دیگری دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای جابر ! 
نزدیک است که تو زنده بمانی و فرزندی از من از نسل حسین را که به او 
محمد گفته می شود و علم انا را به واقع می شکاقد. ینی ! وقتی او را 
دیدی, سلام مرا به او برسان ! 


- قتیبی در عیون الاخبار می گوید: هشام به زید بن علی گفت: برادرت 

تا ای اه ای هر 
نامید و تو او را بقره می نامی؟ بنابراین تو و رسول خدا اختلاف نظر 
دارید !! زید بن علی سرود: 


باق عم خر تخوحای کفت: اهام‌فردمان کت توش با که ود 


بعد از ایشان چه کسی جز جعفر امام من است؟ امام مردمان که یکی و 


ای ابا جعفر ! تو امام نیکی هستی و تو مورد امید ما در آشوب فردای 
قیامتی !(1) 


6 کافی: ابو خالد کابلی می گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام 
رسیدم. حضرت غذا خواست من نیز با ایشان غذا خوردم. غذابی: بة آن 
تمیزی و لذیذی نخورده بودم. پس از تمام شدن غذا 9 ای ابا خالد! 
غذایت (یا غذای ما) چگونه بود؟ عرض کردم: فدایت شوم ! چنین غذایی در 
لطافت 3 لذت بنخورده بودم ولی به باد این 1 در کتاب خدای عزوجل 
افتادم دنم تن به بو متْذ مَیّذٍ غن التعیم( (2)» , سپس در همان روز است که از 
نعمتِ [روی 1 پرسیده خواهید شد. ) فرمود: اين باز خواست مربوط 
به مذهب حقی است که دارید (یعنی ارادت به خاندان نبوت و از راه و 
رسم علی و اولادش علیهم السلام بازجویی می کنند که از این راه رفته اید 
یا نه).(3) 


7 کافی: بزیع بن عمر بن بزیع می گوید: خدمت حضرت باقر علیه 
السلام رسیدم, مشغول غذا خوردن بود. داخل کاسه ای که به خط زرد در 
وسطش نوشته شده بود قل هو اللهّ أَحَذ مقداری سر که و روغن زیتون با 
نان می خورد. فرمود: بیا 


ص: 14 


ل صافت. ال ان طالت 2 :327 
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جلو. پیش رفتم و با آن جناب خوردم. پس از آنکه نان داخل کاسه تمام 
شد, سه جرعه از اب آن سر کشید و بقیه را به من داد. من نیز سر 
کشیدم.(1) 


8 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر گاه جریانی پدرم را 
محزون می کرد, زنان و بچه ها را جمع می کرد و سپس دعا می کرد و آنها 
اس ی ۵ ۰ 


9 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: پدرم ذکر زیاد می گفت. با 
او راه می رفتم ذکر خدا می کرد ؛ غذا می خوردیم ذکر خدا می گفت. به 
مردم حدیث می گفت ولی این کار او را از ذکر خدا باز نمی داشت. 
پیوسته زبانش چسبیده به کام بود و لا ال الا اه می گفت. ما را جمع می 
کرد و تا افتاب بر می امد. دتنستور می.داد قران: بخوانیم. هر کت قرآن 
خوان نبود می فرمود ذکر بگوید.(3) 


0. کافی: عباس بن موسی الوراق از حضرت ابو الحسن علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: چند نفر خدمت حضرت باقر علیه السلام رفتند, دیدند 
خضاب نموده. علت را پرسیدند, فرمود: من مردی علاقه مند به زنان 
هستم و برای انها خود را خضاب می کنم.(4) 

1 عکافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: حضرت باقر علیه السلام با 
کتم [نوعی گیاه ] خضاب می کرد.(5) 


2 عافی: شیبه اسدی می گوید: از حضرت صادق علیه السلام راجع به 
خضاب مو پر سیدم» فرٍ مود: حضرت حسین علیه السلام خضاب می کرد و 
و و ار ی 3 


حسان خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم و علقمه با حناء خضاب 
کرده بود و حارثت و ابو حسان خضاب نکرده بودند. هر کدام اشاره به 
ریشهای خود نموده 


ص: 215 
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پرسیدند. نظر شما در مورد ریشهای ما چیست؟ حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: چقدر زیبا است ! گفتند؛ حضرت باقر علیه السلام با وسمه 
[گیاهی مخصوص خضاب ] خضاب می کرد؟ فرمود: آری, ففتی: با آن ژن 
تقفی آزدواع کر کزان ماس اسان را خضاب کرونه ۱1 


4 کافی: محمد بن مسلم می گوید: حضرت باقر علیه السلام را دیدم که 
سقز می جوید. فرمود: محمد ! وسمه دندانهایم را خرا ب کرده, این سقز را 
می جوم تا محکم شود. راوی می گوید: دنداتش تست شیدم بود, حضرت 
ان را با طلا محکم کرده بود.(2) 


5 کافی: معاویه بن عمار می گوید: حضرت باقر علیه السلام را دیدم که 
با حناء خضاب نموده بود.(3) 


سدیر صیرفی می گوید: حضرت باقر علیه السلام را دیدم که موی گونه و 
زیر چانه اش را می گرفت و کوتاه می کرد.(4) 


6 کافی: زیات می گوید: امام باقر علیه السلام را دیدم که محاسنش را 
کوتاه فرموده بود. 

محمد بن مسلم می گوید: دیدم حضرت باقر علیه السلام مشغول اصلاح 
کردن بود. به سلمانی فرمود که محاسن و ریشش را گرد کند.(د) 


7 عافی: عبد الله بن سلیمان می گوید: از حضرت باقر علیه السلام 
رواجم بخ عاخ سنجمه کر موز اعکالی ارنهمن شاه ام ارساع اس ۱ 


58 کافی: حکم بن عتیبه می گوید: حضرت باقر علیه السلام را دیدم که بر 
انگشتهای خود حنا بسته بود. فرمود: نظر تو راجع به اين کار چیست؟ 
عرض کردم: من چه بگویم, با اینکه شما این کار را می کنید ! ولی در بین 


ص: 216 
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فت: کنند. فرمود: وقتی نوره به ناخنها می رسد, آن را شبیه ناخن مرده می 
کند! با حنا انها را اراسته کن.(1) 


بین مکه و مدینه همسفر بودم. همین که به حرم رسید غسل کرد و نعلین 
خود را به دست گرفته, ساعتین در حرم پیاده راه رفت.(2) 


یک ثلث به همسایگان و یک ثلث برای مستمندان و یک ثلث را هم به 
خانواده خود اختصاص می دادند.(3) 


41 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در خانه امام باقر علیه السلام 
پنده فاخته ای بود. زور حصرت صدای آن را شنید که می خواند! ! فرمود: 
می دانید اين فاخته چه می گوید؟ گفتند: نه ! فرمود: می گوید: شما را از 
دست دادم ! شما را از دست دادم ! سپس فرمود: قبل از آن که ما را از 
دست بدهد ما او را از دست می دهیم ! سس امر کرد و آن فاخته ذیح 
شد.(4) 


42 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: امام باقر علیه السلام هنگام 
وفاتش از میان غلامانش بدان آنان را آزاد کرد و خوبانشان را نگه داشت. 
من عرض کردم: پدر! اينها را آزاد می کنی و اینها را نگه می داری؟ 
فرمود: این بدان از من ضربه خورده اند. پس با ازاد کردنشان جبران می 


کنم.(2) 


43 کافی: و تفن حوبو: حضرت باقر علیه السلام برای تشییع جنازه 
ِِِ از قریش رفت. من هم در خدمت ایشان 039 عطا نیز بود. . نی 

به گریه بلند کرد. عطا گفت: ساکت باش و گر نه بر می گردیم. آن 
0 عطا برگشت. به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم: 
عطاء برگشت ! فرمود: چرا؟ گفتم: زنی صدا 


ص: 17 
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حق اميخته شد و به واسطه ان باطل, ترک حق کنیم, در این صورت حق 
مسلمان را ادا نکرده ایم. بعد از اینکه امام بر جنازه نماز خواند. صاحب 
عزا پیش آمده گفت: ماأجور باشید ! خدا شما را رحمت کند. نمی توانید 
پیاده راه بروید ! برگردید. حضرت باقر علیه السلام از برگشتن خودداری 
۳ عرض کردم: آقاء به شما اجازه برگشتن داد ضمنا من هم کاری دارم 
می خواهم در مورد آن از شما سوال کنم. فرمود: ما با اجازه او نیامده 
بودیم و با اجازه او برنمی گردیم, اين ثواب و پاداشی است که در 
ِ«: آن هستیم؛ شخص هر اندازه از پی جنازه برود پاداش می گیرد. 
1 


نفر خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیدند. دیدند یکی از فرزندانش 
مریص است و امام خیلی ناراحت و افسرده است و قرار ندارد. با خود 
گفتند: به خدا قسم اگر پیش آمدی بکند. می ترسیم از امام وضعیتی را که 
دوست نداریم, ببینیم ! اتفاقا چیزی نگذشت که صدای ناله و فریاد از میان 
خانه بلند شد. دیدند امام علیه السلام امد ولی کشاده رو بود. بر خلافب 
وضعی که قبلا داشت. عرض کردند: فدایت شویم اما می ترسیدیم که اگر 
چنین اتفاقی بیفتد. شما آن قدر افسرده ببینیم که ما را هم افسرده کند! 
فرمود: ما عافیت و سلامتی را برای کسی که او را دوست داریم. دوست 
مف: داریم, ولی وقتی اضر خدا امد« در مقابل آنجچه خدا دوست: دارد تسلیم 
هستیم.(2) 


5 کافی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: من هر شب رخت خواب 
پبدرم ز .صف انداختم و منتظر می شدم تا بیاید ؛ تقد او توا - من 
رفت من به طرف خواب گاه خود می رفتم. یک شب پدرم دیر آمد ! بعد از 
خوابیدن مردم در جستجوی او به مسجد رفتم ! دیدم پدرم در مسجد به 
سجده رفته است و در آنجا کسی جز او نیست : صدای ناله اش را شنیدم 
که می گفت: خدایا پاک و منزهی تو ! تو به حقیقت کلمه پروردگار منی. ۰ من 
از روی بندگی و رقیت برای تو به خاک افتادم. خدایا عمل 


ص: 219 


1-. کافی 3 : 171 


2 . کافی 3 : 226 


من ضعیف است. پس تو آن را برای من مضاعف فرما. خدایا, روزی که 
بندگانت را بر می انگیزی, مرا از عذابت حفظ فرما و بر من با زگرد که تو 
توبه پذیر و مهربانی ۷ 


6. تهذیب: زراره می گوید: یکی از فرزندان حضرت صادق علیه السلام 
سخت بیمار شد. امام باقر علیه السلام در یک طرف خانه بود و هر کس به 
آن: قوزند نزدیک .هی شده. می. قرمون؟ به. نخه: دنسنت: -نزنید: که ضعف: و 
ناتوانیش زیاد می شود. انسان در این طال اجان احصار از هميشه ضعیف 
تر است. هر که به او دست بزند به ضررش کار کرده ! پس از فوت بچه 
دستتور داد دو حشم و جانه اش.را بیتدید. انکاة فرمود: تا وفتی اهر خدا 
نیامده ما ناراحت هستیم ولی وقتی امر خدا ر سید دیگر جز تسلیم کار 
دیگری نداریم. امر کرد روغن ۳ روغن زد و سرمه کشید. غذا| 
خواست و خودش با دیگران غذا خوردند. فرمود: این صبر جمیل است. 
دستور داد بچه را غسل دهند. سپس جبه ای از خز و ردای خزی با عمامه 
خز پوشید. خارج شد و بر او نماز خواند.(2) 


7 کافی: ابی عبیده می گوید: رت پاک ۵ بان ۳۱ 
مرکب می شدیم و همراه هم بودیم؛ من اول سوار می شدم, بعد ایشان 
سوار می شدند همین که سوار می شد ۳ سلام می کرد 
و شروع به احوال پرسی و مصافحه می کرد مثل دو نفر که مدتی یکدیگر 
ان و و 0 
پائین می امدم. باز سلام می کرد و احوال می پرسید. مثل کسی که مدتی 
است دوستش را ندیده ! عرض کردم: پا ابن رسول الله ! شما کاری می 
کنید که کسی قبلا نکرده, یک بار هم زیاد است. فرمود: نمی دانی چقدر 
مصافحه (دست دادن) ثواب دارد! مومنین وقتی یکدیگر را می بینند و 
دنت در دست: یکدیگر .فی. کار نود کناهان آنها کون برا ی درخت-می ریاد 
و خداوند آنها را مورد توجه خویش قرار می دهد تا از یکدیگر جدا شوند. 
۳1 
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8. فلاح السائل: حضرت صادق علیه السلام فرمود: روزی خدمت پدرم 
رسیدم, هشت هزار دینار به فقراء مدینه صدقه می داد و یک خانواده که 
تعداد انها یازده نفر شده بود و همه برده بودند را ازاد کرد. ۳ پایان خبر.(1) 


9. کافی: ابان بن میمون قداح ی کوب حضرت باقر علیه السلام به من 
فرمود: بخوان ! گفتم: از چه چیز بخوانم؟ فرمود: از سوره نهم. در 
جستجوی سوره نهم قرآن شدم. فرمود: از سوره یونس بخوان ! اين آیه را 
خواندم: «للذین احستوا الکشنن و زیاده و لا یرَهق وَجَوههْم قتَر و لا 
دِلغ(2)», (برای کسانی که کار نیکو کرده اند. نیکویی [بهشت ] و زیاده 1 
آن ] است. جچهره هایشان را غباری ۳۳ نمی پوشاند. 1 فرمود: تو را 
کافی است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تعجب می کنم وقتی 
رای را کنو و۱۱ 


0 کافی: ابو الجارود می گوید: حضرت باقر علیه السلام فرمود: هر وقت 
حدیثی به شما گفتم, فذر که آن. را از هن از کناب خندا بخوا هید. در ضمن 
حدیث فرمود: خدا از پر حرفی و از بین بردن مال و زیاد سوّال کردن نهی 
کرده است. عرض کردند: یا ابن رسول 1 این فرمایشن از فران 
چیست؟ فرمود: این آیه؛ «لا حَیْر هی کثیر من تجواهم (4)». ([در بسیاری 
از را زگوپیهای ایشان خیری نیست. ) و فرموده: «و لا َوْنوا السَمَهاء 
ال الَتی جَعل اللَة کم قیاما(5)» , ۳ اموال خود را - که ۹ آن را 
وسیله قوام آزندگی] شما قرار داده -,به سفیهان مدهید. ) و می فرماید: 
« لا تشتلو| عَن آشیاء ان تبد ند لک ده تسْو کم (6)», (از چیزهایی که اگر برای 
شما آشکار گردد شما 1۳ اندوهناک می کند میرسید. 1( ) 
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1 کتاب زهد حسین بن سعید اهوازی: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
ور کناب رسول دا است هر اه بزد ان را به کار وا مین دارید.. اک 
برایشان دشوار بود, با آنها در آن کار مشغول شوید. وقتی پدرم آنها را به 
کاری وا می داشت, می فرمود: ما 
سنگین بود می گفت: تسم الله:و,با آنقا مشغول کار فی شد. و اک نی 
بود از آنها جدا می شد. 


2 اهالی شیح طوسی: به حضرت باقر علیه السلام عرض شد؛ چگونه 
صیح کردید؟ فرمود: صیح کردیم در حالی که غرق در نعمتیم و سراپا در 


3 کافی: عبد الله بن سلیمان می گوید: از حضرت باقر علیه السلام 
راجع به پنیر پرسیدم. فرمود: از خوراکی پرسیدی که من دوست دارم. یک 
درهم به غلام داده و فرمود: برو پنیر بخر ! غلام پنیر خرید و اورد. صبحانه را 
همراه ایشان میل کردیم و ایشان تناول فرمود و ما نیز خوردیم.(2) 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: عبد الله بن قیس ماصر خدمت 
حضرت باقر علیه السلام رسیده عرض کرد: چرا میت را غسل جنابت می 
دهند؟ فرمود: جواب تو را نمی دهم. از خدمت امام رفت. در بین راه به 
یکی از شیعیان برخورده گفت: ای جماعت شیعه ! تعجب است از شما که 
این شخص را دوست دارید و از او اطاعت مي کنید! اگر شما را به 
پرستش خود دعوت کند می پذیرید ون یک یتآ از او پرسیدم ِ 
نداشت که در مورد آن بدهد. سال بعد نیز بر حضرت وارد شد و همان 
قلضاله را هنال کرد عهر هر خود؛ جواب راب وی روز 

عبد الله بن قیس ماصر به یکی از اصحاب خود گفت: تو با شیعیان رفت و 
امد کن و به ایشان اظهار علاقه بنما و از من بیزاری بجوی و مرا لعنت 
کن. ایام حج که رسید. بیا تا وسائل سفر حح تو را فراهم کنم. از شیعیان 
بخواه تو را پیش محمد بن علی علیهما السلام ببرند. وقتی انجا رفتی 
بپرس, چرا میت را غسل جنابت می دهند. 
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2 . کافی 6 ۰ 339 


آن مرد با شیعیان رفت و آمد پیدا کرد تا ایام حج رسید و در این برخوردها 
واقعاً به مذهب آنها علاقه مند شد و این مذهب را از روی حقیقت پذیرفت 
ولی جریان را به عبد الله بن قیس نگفت مبادا از دادن مخارج حج خود 
داری کند. وقتی ایام حچ شد پیش عبد الله رفت و عبدالله پول یک حج به 
او داد و به راه افتاد. به مدینه که رسید, دوستانش گفتند: تو در منزل باش 
تا با امام درباره ات صحبت کنیم و اجازه بگیریم. وقتی خدمت حضرت باقر 
علیه السلام رسیدند فرمود: کو دوستتان؟ با او به انصاف رفتار نکردید! 
عرض کردند: نمی دانستیم اوردن او صحیح است با نه. امام یک نفر را از 
پی او فرستاد. وقتی وارد شد امام فرمود: مرحبا به تو. وضعی که حالا از 
نظر اعتقادی داری بهتر است يا ان وضعی که سابق داشتی؟ عرض کرد: 
سابق وضعی نداشتم. فرمود: صحیح است اما عبادت سابق برایت سبک تر 
از حالا بود زیرا حق سنگین است و شیطان موکل بر شیعیان ما است. ولی 
ار ما ی وا ای ی 
عبدالله آبن قیس از تو خواسته را قبل از اينکه از من سوّال کنی به تو می 
گویم و اختیار را به تو می دهم؛ ؛ خواستی به عبدالله بگو, تنخواستی نگو. 
خداوند فرشتگانی را مامور خلقت نموده و وقتی بخواهد یک نفر را به 
وجود آورد به آنها ی دهد از همان خاکی کم در این آیه فرموده 
«ملها حَلَفناکمْ و فیها ثمیدکَم و مئها نُحَرجْكَمْ تارة آخری(1)», (از اين 
ای ار 72 درا ۳ وبا هی رد انیم,هساو مر سا را 
از آن بیرون می آوریم. ) نطفه را با آن خاکی که از آن می آفریند مخلوط 
کنند. پس از چهل شب در رحم جا می گیرد. وقتی چهار ماه تمام شد عرض 
می کنند: خدایا اراده کرده ای چه بیافرینی؟ هر نوع که اراده کرده باشد, 
از نر یا ماده سفید یا سیاه, به آنها دستور می دهد. وقتی روح از بدن خارج 
شود این نطفه تبز عینا جارج:می شود هن که:باشه کوجییا بزر که تر 
اه خی ی را ای آن مرن را 
کرد: یا ابن رسول الله ! نه به خدا اين جریان را هرگز به پسر قیس ماصر 
تمین: جویم: فر مود: این امر بسته به میل توست.(2) 
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باب هفتم : رفتن امام باقر علیه السلام به شام و معجزه هایی که در آنجا ظاهر شد. 


مه تس این ور کایاها مه التطار از کات وال الاطا عم مهس 
جریر طبری شیعه, از معجزات حضرت باقر علیه السلام نقل می کند. 


از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که یک سال هشام بن عبد 
الملک برای حح به مکه رفت. در همان سال حضرت باقر و پسرش حضرت 
ضادن, عتهها الساا مک مهم رتور حسری اون ی لام ورن یک 
قت انب فرجوو تاداع را که محص صلی الم نم و الم زا 
حقیقت به مقام نبوت برانگیخت و ما را به وسیله او امتیاز بخشید. ما 
بر کزیندن خدا| در میان مردم و نخبه بندگان و خلفاء او هستیم. سعادتمند 


باشد. 


مسلمه برادر هشام این جریان را به او رسانید ولی هشام کاری نکرد تا به 
ررض موم وی هشام پیکی از شام فرستاد و به 
فرماندار مدینه دستور داد که پدرم و مرا به شام بفرستد ! فرماندار ما را 
به شام فرستاد. وقتی وارد شهر دمشق شدیم, تا سه روز اجازه ورود نداد. 
در روز چهارم اجازه داد. وقتی داخل شدیم؛ هشام روی تخت نشسته بود. 
سران سپاه و شخصیتهای دربارش همه سر تا پا غرق در سلاح, در دو 
طرف ایستاده بودند. هدف را گذاشته بودند و بزرگان بنی امیه مشغفول 
مسابقه تیراندازی بودند. پدرم جلو و من از پشت سر ایشان وارد شدیم. 
هشام گفت: ای محمد! با بزرگان خویشاوند خود هدف را بزن. پدرم 
فرمود: من پیر شده ام و موقع تیر اندازیم گذشته, مرا معاف دار ! گفت: 
نیست. در این موقع اشاره به یکی از 


ص: 323 


شخصیتهای بنی امیه نموده و گفت: کمانت را به ایشان بده. پدرم بعد از 
اس اجبار کمان اما کرفت وسکت ره کلم کمان: نهاد. وسط هدف را 
نشان گرفت, چنان زد که تیر در نقطه وسط هدف جای گرفت. تیر دوم را 
که زد, در وسط چوب تیر اول قرار گرفته, آن را تا آهن سر تیر شکافت ! 
نه تیر پشت سر هم به هدف زد که تير قبلی را شکافت و در یکدیگر داخل 
شد. هشام چنان وج افتاد که خود را نمی توانست نگه دارد! 
گفت: ای ابا جعفر ! خوب تیر زدی ! تو بهترین تیرانداز عرب و عجم هستی, 
چطور می گفتی برای تير زدن پیر شده ای؟ و از گفته خود پشیمان شد. 


هشام در مدت حکومت خود هیچ کس را جز پدرم با کنیه مخاطب قرار 
نداده بود و نداد ! چنان از دست پدرم اشفته بود که سر به زیر انداخته بود 
و مشغول تفکر بود. من و پدرم روبرویش ایستاده بودیم. مدتی که 
ایستادیم پدرم خشمگین شد و هر وقت خشمگین مي شد به آسمان نگاه 
می کرد, نگاه خشم آلودی که آثار آن در چهره اش آشکارا دیده می شد. 
هشام که متوجه این جریان شد. صدا زد نزد من بیا محمد! پدرم بالای 
تخت رفت من نیز از پی ایشان رفتم. همین که به نزدیک او رسید هشام از 
جای حرکت نموده او را در بغل گرفت و طرف راستش نشاند, مرا نیز در 
بغل گرفته طرف راست پدرم نشاند. رو به پدرم نموده گفت: یا محمد !تا 
وقتی مانند شما در میان قریش باشد, قریشیان سیادت بر عرب و عجم 
دارند. احسنت بر شما! از کجا اين تیر اندازی را آموخته ای؟ چقدر وقت 
صرف آموختن آن نمودی؟ پدرم گفت: می دانی که اهل مدینه تیراندازی 
مف. کنتد. من نیز در کوچکی تیير اندازی کرده ام ولی بقدا ترک کردم و 
چون امیر المومنین از من خواست, یادی از آن روزها کردم. هشام گفت: 
از وقتی عقل رس شده ام, چنین تير اندازی ندیده ام. گمان نمی کنم 
کسی روی زمین بتواند چنین بزند. آیا فرزند شما جعفر نیز می تواند همین 
طور تیراندازی کند؟ فرمود: ما از اجدادمان کمال و تمام امتیازاتی را که 
ی ی کم تفت کر ین 

رضیث کم اسلا دینا : ( آمرهز دین شما را برایتان کامل و تعنت 
1۳۳ بر شما تمام گردانيدم. و اسلام را برای شما [به 


ص: 224 
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عنوان] آیینی برگزیدم. ) به ارث برده ایم. جهان خالی از حجتی که قدرت 


تن تن صادق علیه السلام فرمود: هشام وقتی این سخنان را از یدرم 

شنید, چشم راست او برگشت و صورتش قرمز شد. اين برگشتن چشم و 
قرمزی صورت علامت خشم او بود. قدری سر به زیر انداخت. سپس سر 
بلند نموده گفت: مگر من و شما هر دو از فرزندان عبد مناف نیستیم؟ مگر 
دارای یک نژاد نیستیم؟ پدرم فرمود: چرا ما نیز از همان نژادیم ولی 
خداوند جل ثناوه از خزانه غیب خود به ما امتیازهایی داده که به هیچ کس 
نداده. هشام گفت: مگر خداوند محمد صلی الله علیه و آله را از نژاد عبد 
مناف برای همه مردم سیاه و سفید و قرمز نفرستاد؟ از کجا شما مقامی 
را به ارث بردید که به دیگری داده نشد؟ پیامبر برای همه مردم فرستاده 
شده ! اين آیه قرآن نیز می فرماید: میراثت ث آسمان و زمین از خداست «و 
نم میراثٌ السماواتِ و الَرْض (1)». (میراث آسمانها و زمین از آن 
خداست. + از کجا به شما این علم رسید با اینکه بعد از پیامبر ما پیامبری 
نیست و شما تیا مت نیستید؟ پدرم فرمود: از فرموده خدای بزرگ به 
پیامبرش در اين آیه: «لا تک به لساتک لتَعجل به (2)» , (زبانت را [در 
هنگام وحی ] زود به حرکت درنیآور تا در خواندن [قرآن] شتاب کید به 
خرج دهی. ) آن کسی که نباید برای دیگران زبان بگشاید, خدا : بجاو از 
می کند که به ما اين امتیاز را بدهد و دیگران محروم باشند؛ ی 
هیا و موب وس 2 
زا تال کی« و تیا ادن واعیهُ(3)» و کقشهای شتوا آن را تاه دازد. 1 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به اصحابش فرمود: از خدا درخواست 
کردم که آن گوش های شنواء گوش تو باشد ای علی ! به همین جهت علی 
بن آبی طالب صلوات الله علیه در کوفه فرمود: پیامبر صلی الله علیه و 
آله برایم هزار در از علم گشود که از هر در هزار در دیگر باز می شد. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله امتیازاتی از خزانه اسرارش به علی علیه 
السلام داد 


ص: 225 
1-. آل عمران / 180 


2 . قیامت / 16 
3- . حاقه / 12 


همان طور که امیرالمومنین( شما) به محبوب ترین شخص در نزد خود 
امتیازی می دهید. پس آنچنان که خدا پیامبرش صلی الله علیه و آله را 
خضا. وا ام اه هی اه وم ال ار وی 
السلام را از خزانه اسرارش امتیازاتی بخشید که به احدی از قوم خود 
نداد. آن نیرو و قدرتها از راه ارث به ما رسید بدون اينکه سایر بستگان ما 


شریک باشند. 


هشام بن عبدالملک گفت: علی ادعای علم غيیب می کرد با اینکه خداوند 
هیچ کس را بر غیب مطلع نکرده ! از کجا چنین ادعایی می کرد؟ فرمود: 
خداوند بزرگ نوشته اي برای پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاد که در آن 
تمام اسرا ر گذشته و آینده تا روز قیامت بود چنانچه این آیه شاهد است 
«و تژلنا لک الکتاب تیان کل شت ع و هدع و رقة و بشری لین 
(1)» , (و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان 
رهنمود و رحمت و بشا رتگری است., بر تو نازل کردیم. ) و در اين آیه دیگر 
«و کل شَی ء أَحْصَیناة فی امام مٌیین (2)», (و هر چیزی را در کارنامه ای 
زخشن نتفر دم آیمد )و دز این آیه «ما قاطا فی الکتات مر ست ع 4 
(ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکرده ایم.) خداوند به 
پیامبرش صلی الله علیه و آله وحی کرد که از غیب و اسرارش و علم 
پنهانش چیزی باقی نگذارد مگر اين که آن را با علی در میان گذارد. . پلس به 
او دستور داد, بعد از او قرآن را جمع کند و غسل و کفن و حنوط او را 
خودش انجام دهد. به اصحاب خود فرمود: بر خانواده و اصحابم حرام است 
که نگاه به عورت من کنند مگر برادرم علی. او از من و من از اویم. سود 

من از او و سود او از من است و زیان او زیان من است. او پرداخت کننده 
۹ دهنده تعهدات من است. سپس به اصحابش فرمود: 
علی بن ابی طالب بر تاویل قرآن جنگ خواهد کرد همان طوری که من بر 
تنزیل آن جنگ نمودم. هیچ کس جز علی وارد بر تمام تاویل قرآن نبود, به 
هر ی سل وا سا ای هو ان رو ی و دس ای 
است و منظورش این بود که او 


ص: 226 
1-. نحل / 89 


2 . یس / 12 
3- . انعام / 38 


داور بین شماست و عمر بن خطاب گفت کر قله شود عم هلا مت 
شد. عجب اینجاست که عمر قبول دارد و دیگران انکار می کنند. 


هشام مدتی سر به زیر انداخت؛ سپس سر برداشته گفت: حاجت خود را 
بخواه ! ! فرمود: زن و بچه ام را با آمدن خود به وحشت انداختم. هشام 
گفت. خداوند وحشت آنها را با برگشتن شما از بین می برد, همین امروز 
حرکت کن. پدرم او را در بغل گرفت و برایش دعا کرد. من نیز کار پدرم را 
کردم و با هم حرکت کردیم و بیرون آمدیم. جلوی بارگاه او میدانی بود و 
در آخر میدان عده زیادی روی زمین نشسته بودند. پدرم پرسید اینها 
کیستند؟ دربانان گفتند: اینها کشیش و.راهبهاق تضاری هسند. آن: بخض 
دانشفند انها است که در هر سال یک زوز هی تشیند و مسائل ایشان: را 
جواب می دهد. پدرم سر خود را در جامه پیچید. من هم همان کار را کردم. 
میان آنها رفت و در یک گوشه نشست, من نیز پشت سر پدرم نشستم. 
این جریان را به هشام گفتند. از غلامان خود چند نفر را فرستاد تا جریان را 
گزارش کنند. چند نفر از مسلمانان نیز اطراف ما را گرفتند. عالم نصاری 
شش آمده آخره‌هافن را با با رها مه نون که رو مش را تخیر ون 
تمام رهبانان و کشیشها از جای حرکت نموده سلام کردند و او را در صدر 
مجلس نشاندند. مردم گردش را گرفتند. من و ی میان آنها بودیم. 
چشم به اطراف جمعیت گشود و روی به پدرم کرده : گفت. تو از ما هستی 
با از او در عم اسلا ! ندرم فرضوت از ات بافیر اسام سوال کره 
از -دانختفتدان انمایف با ار کادانان یدرم فرخوی ان نادانان تسم آنان 
اضطراب و ناراحتی زیاد بر چهره عالم نصاری مشاهده می شد. 


می کنید که اهل بهشت غذا| و اب می خورند ولی ادرار و مدفوع ندارند؟ 
چه دلیلی , بر این ادعا دارید که بتوان قبول کرد؟ پدرم فرمود: دلیلی که 
نتوان رد نمود, بچه ایست که در رحم مادر است. غذا می خورد ولی فضله 
ندارد. دانشمند نضرانی خیلی مضطرب شد. گفت مگر تو نگفتی از 
دانشمندان نیستم؟ پدرم در جواب فرمود: من از نادانان نیستم. 
به پدرم گفت: سوال دیگری دارم ! پدرم فرمود: بگو! 


ص: 297 


گفت: شما از کجا ادعا می کنید میوه های : بهشتی تر و تازه است و هميشه 
برای تمام اهل بهشت اماده است؟ چه دلیلی بر این مطلب دارید که 
معلوم باشد و بتوان قبول کرد؟ 


پدرم فرمود: دلیل بر این مطلب خاک است که هميشه تر و تازه است و 
نزد ی است. باز خیلی ناراحت شده و گفت: تو نگفتی 
من از دانشمندان نیستم؟ فرمود: از نادانان نیستم. 


دوباره گفت: سوال دیگری دارم. فرمود: بپرس. گفت: کدام ساعت از 


پدرم فرمود: همان ساعت بین سپیده دم تا برآمدن خورشید است که بیمار 
سبک می شود و شخص خوابیده بیدار می گردد و بی هوش به هوش می 
اید. خداوند این ساعت را در دنیا مایه رغبت و تمایل برای رغبت کنندگان 
قرار داده. و در آخرت برای کسانی که در این ساعت عمل کنند. دلیل 
آشکاز ۵ واضحی اسست و سلیه کسانین که.هنکر آزن هستند ود این سناغت 
عمل نکرده اند حجت بالفه ای است. 


ناله و فریادی از نصرانی شام سیس گفت: یک سوال دیگر دارم که به 
که قسم بی مورد خورده ای و باید کفاره دهی. 


گفت: بگو کدام دو نفر بودند که در یک روز متولد شدند و در یک روز از 
دنیا رفتند. یکی پنجاه سال عمر کرد و دیگری صد و پنجاه سال؟ 


پدرم فرمود: عزیر و عزیره بودند که یک روز متولد شدند, همین که به سن 
بیست و پنج سالگی رسیدند, عزیر سوار الاغ خود بود, از دهی در انطاکیه 
که آن ده ویران شده بود, گذشت. گفت در شگفتم که چگونه خداوند این 
مرده ها را زنده کنن. با اينکه خداوند او را هدایت کرده بود و هدایت 
یافته بود. این سخن را که گفت خداوند بر او خشم گرفت و صد سال او را 
به خاطر کیفر سخنی که گفته بود میراند سپس او را با الاغ و غذا و آبی که 
همراه داشت. دوباره مثل اول زنده کرد و به خانه خود برگشت. عزیره 
برادرش او را نشناخت. درخواست کرد او را به عنوان مهمان بپذیرد. وی 
پذیرفت. پسران عزیره و پسر پسرش امدند با اينکه پیرمرد بودند ولی 


ص: 229 


عزیر جوانی بیست و پنج ساله بود. عزیر خاطراتی از برادر خود و برادرزاد 
گان نقل می کرد با اينکه آنها دیگر پیر شده بودند, آنها نیز ؟ گفتار عزیر را 
تصدیق می نمودند. و تو از کجا خاطرات ه سالهای بسیار دور را می 
دانی؟ ری و فا من جوانی را 
ندیده ام که نسبت به ایام جوانی من و برادرم از تو بیشتر آگاه باشد ! تو از 
اهل اجان پا اهل زمین؟ گفت من عزیر برادر تو هستم که خداوند به 
واسطه حرفی که زدم, با اینکه پیامبر بودم بر من خشم گرفت. صد سال 
مرا میراند سپس زنده ام کرد تا یقین شما افزون_ گردد که خداوند هر 
کاری را می تواند انجام دهد. اين همان الاغ و غذا و آبی است که از پیش 
شما بردم. خداوند آنها را به صورت اول برگردانیده. او را انم مشاه 
قیامت و زنده شدن برای آنها چیز ساده ای شد. سپس بیست و پنج سال 
دیگر با هم زندگی کردند و در یک روز هر دو از دنیا رفتند. 


دانشمند نصاری از جای حرکت کرد, مسیحیان نیز به احترام او حرکت 
کردند. به انها کفت از من داناتر را آفرده اید و در میان خود نشانده اید که 
اه و با بای قاطا ای ار که ها ها سا تن 
شما سخن نخواهم گفت و بعد از اين برای پاسخ سوالهای شما نخواهم 
نشست. همه متفرق شدند. پدرم همان جا نشسته بود و من نیز در 
خدمتش بودم. تمام جریان را به هشام گزارش دادند. 


بعد از رفتن مردم, پدرم به طرف منزلی که در آن سکنی داشتیم رفت. از 
طرف هشام یک نفر با جایزه آمده گفت: هشام دستور داده که توقف 
نکنید ! همین الساعه رهسپار مدینه شوید, زیرا مردم فریفته بحث و 
مناظره پدرم با عالم نصاری شده بودند. ما سوار شدیم و به طرف مدینه 
حرکت کردیم؛ اما هشام چاپاری را فرستاد و به او نامه ای داده بود که به 
فرماندار مدین برساند. این شهر بر سر راه مدینه بود. مضمون نامه چنین 
بود: دو پسر ابو تراب که هر دو جادوگرند, محمد بن علی و جعفر بن محمد 
علیهم السلام و در ادعای اسلام دروغ می گویند- بلکه خود او کذاب است 
خدایش لعنت کند- وقتی آنها را به طرف مدینه فرستادم, تمایل به 
کشیشان و رهبانان نصاری پیدا کرده از اسلام برگشتند و به ديین نصرانی 
در امدند. من نخواستم 
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آنها را به واسطه خویشاوندی که با پیغمبر داشتند کیفر کنم ! وقتی نامه من 
به تو رسید, در میان مردم اعلام کن که هر کس به آنها چیزی بفروشد یا 
سلام بدهد پا حقییت بنماید, خون آو هدر است زیرا آنها از دین بر گشته اند. 
ام ای ی ار دار که ۱ ایام ار ات 
بدترین وجه کشته شوند. پیک با نامه, قبل از ما به شهر مدین رسیده بود. 


همین که به مدین نزدیک شدیم, پدرم غلامان خود را فرستاد تا منزلی تهیه 
کنند و برای چا ر پایان علوفه بخرند و تهیه غذا ببینند. غلامان به در شهر که 
رسیدند درب را به روی آنها باز نکردند و ناسزا گفتند و به علی بن ابی 
طالب علیه السلام توهین نمودند و گفتند: شما را به شهر راه نمی دهیم و 
با شما کافران و مشرکین خرید و فروش نمی کنیم, ای مرتدهای دروغگو! 
ای بدترین همه مردم. وقتی پدرم رسید با زبان نرم فرمود: از خدا 
بپرهيزید, این قدر سخت نگیرید, ما آن طوری که به شما گفته اند نیستیم. 
بر فرض همان طور که می گویید باشیم, باز هم باید درب را باز کنید و با 
ما معامله کنید همان طوری که با بهود و نصاری و مجوس معامله می کنید. 
گفتند: شما از بهود و نصاری و مجوس بدترید زیرا ایشان مالیات می دهند 
ولی شما مالیات و جزیه نمی دهید. پدرم فرمود: درب را باز کنید و ما را 
ری ها بت 
گیرید. گفتند: باز نمی کنیم تا روی مالهای سواری خود از تشنگی و 
گرسنگی بمیرید يا چارپایان شما بمیرند. پدرم ایشان را موعظه کرد ولی 
بیشتر سرکشی کردند. در این موقع از مرکب پیاده شد و به من فرمود: 
جعفر ! همین جا باش. خودش بالای کوه رفت و با تمام سیمای خود مقابل 
شهر ایستاده. دو انگشت خود بر در دو گوش خویش نهاد و با صدای بلند 
فریاد رد و الی مدیم آخاهم شعییا» و به سوی [اهل ] مَذَينْ, برادرشان 
شعیب را [فرستاديم] ) تا این قسمت یه «جیث اللّه بر لَکَمْ ان کنثم 
مُوّمنین (1)» , (اگر مومن باشید, باقیمانده [حلال] خدا برای شما بهتر 
است. + فرمود: به خدا ما یادگار خدايیم در روی زمین. خداوند به باد سیاه 
و تاریکی امر فرمود صدای پدرم را به گوش مرد و زن و بچه های شهر 
رسانید. همه بر پشت بامها رفتند و پدرم را می دیدند. پیرمردی 
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1- . هود / 865 


از اهالی شهر فریاد زد. مردم ! از خدا بترسید. این شخص در محلی که 
شعیب قوم خود را نفرین کرد ایستاده است. اگر در رز باز نکنید و به آنها 
جای ندهید, عذاب بر شما نازل می شود. من به شما گوشزد کردم. دیگر 
بهانه ای ندارید. مردم ترسیدند و درها را باز کردند و به ما جای دادند. تمام 
این جریان را به شام گزارش کردند. در روز دوم از مدین حرکت کردیم. 
هسام به فرحا تدای مدشن توست: آن بترمرد وا بکتد. آقرا کشتنده مت 
خدا و صلوات او بر وی باد. به فرماندار مدینه نوشت که با هر حیله ای 
هست در غذا يا آب, پدرم را مسموم کند. هشام از دنیا رفت و به مقصود 
خود در مورد مسموم کردن پدرم نرسید.(1) 


مولف: این حدیث را به همین نحو که ذکر شد در کتاب دلائل یافتم. 
جوهری می گوید: سماطان دو طرف نخلها يا مردم را می گویند. 


در قاموس می گوید: برجاس به ضم باء هدفی در فضاست که بالای نیزه و 
مانند ان قرار داده می شود و ساخته می شود. 


در صحاح آمده که نوع به ضم نون, تابع آوزدن برای گرستگی است و نائع 
در پی گرسنه آورده می شود و چنین تعبیر می شود: مردی که جائع و نائع 
است و وقتی او را می خوانند می گویند: جوعا نوعا و قومی که جیاع و نیاع 
هستند و برخی گمان کرده اند که نوع به معنای عطش است و نائع شخص 


2 تفسیر قمی: قصر بیج غندالله تقفی: می. جوید: هشام بن عبد الملک, 
امام بافر علیه. السلام را ار فده به شام قراخو‌انه و اور یا هو مین 
نشاند. حضرت با مردم در مجالسشان می نشست. در همین حین که امام 
رت مر ی ی 
را دید که وارد بر کوهی که آنجا بود می شدند ! فرمود: این قوم_ را چه 
شده: آبا آمزود رون ند آنان است فده نه با ان رشهل الله! انیا هر 

سال در چنین روزی به نزد عالمی از علمایشان بر اين کوه مي روند و 1 
را بیرون می اورند و هر چه می خواهند از او می پرسند و از انچه در یک 
سال پرایشان اتفاق افتاده وال می کنند. امام بافر علبه السلام فر مود 
الم ات ؟ فد اد عالم کرین رگم است و اضحعاب»عوار نن اء باران 


ص: 31 
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درک نموده. فر مود: می آینذ به نزد او برویم؟ و اختیار دارید پا ابن 
رسول الله ! راوی می گوید: امام باقر علیه السلام سر خود را با لباسش 
پیچید و با پارانش به راه افتاد و قاطی مردم شدند تا به کوه رسیدند. 


امام باقر علیه السلام و یارانش در وسط نصاری نشستند. نصاری فرشی 
گستردند و متکاهایی قرار دادند و سپس داخل شدند و عالمشان را بیرون 
اوردند و ابرويیش را بستند. او چشمش را که گویی چشم افعی بود بین 
جمعیت چرخاند و سپس رو به امام باقر علیه السلام نمود و به حعضرت 
گفت: تو از ما نصاری هستی يا از اين امت مورد ترحم خدا؟ امام فرمود: 
از امت مورد ترحم خدا. ثز بینید. : از علمای امتی يا از جاهلان آنها؟ فرمود: 
از جاهلان آنها نیستم ! نصرانی گفت: من از تو سوال کنم یا تو از من چیزی 
می پرسی؟ امام فرمود: تو از من سا الم نصرانی گفت: ای جماعت 
نصرانی ! مردی از امت محمد می گوید که از من بپرس. این مرد عالم به 
مسائل است. سپس گفت: ای بنده خدا ! از ساعتی به من خبر بده که نه از 
شب است و نه از روز ! ان کدام ساعت است + باقر علیه السلام 
فرمود: بین طلوع فجر تا طلوع شمس. نصرانی گذ گفت: اگر نه از ساعات 
شب و نه از ساعات روز باشد از کدام ساعات است؟ امام فرمود: از 
شاغات مشت ات کهسیمار ان‌ها در آن ساعت یه هوسش‌نمی. ایند 


نصرانی گفت: درست گفتی ! من از تو سوال کنم يا تو از من چیزی می 
پرسی؟ امام فرمود: تو از من بپرس ! عالم نصرانی گفت: ای جماعت 
نصرانی ! این مرد شایسته پرسیدن است. سپس گفت: مرا از اهل بهشت 
خبر بده. چگونه می خورند و لی مدفوع ندارند؟ مثل آن را در دنیا برایم 
بیاور ! امام باقر علیه السلام فر مود: (مثال آن) همین جنین در شکم 
مادرش می باشد که از انچه مادرش می خورد, می خورد ولی مدفوع نمی 
کند ! عالم نصرانی گفت: درست گفتی ! مگر نگفتی که تو از علمای اسلام 
نیستی؟ امام فرمود: من گفتم من از جاهلان اهل اسلام نیستم ! 

نصرانی گفت: من از تو سوّال کنم يا تو از من چیزی می پرسی؟ امام باقر 
علیه السلام فرمود: تو از من بپرس ! عالم نصرانی گفت: ای جماعت 
نصرانی ! به خدا قسم از او سوالی خواهم کرد که در آن فرو رود, چنانچه 
الاغ در گل و لای فرو رود! 


ص: 232 


حضرت فرمود: بپرس ! گفت: مرا از مردی خبر بده که با زنی نزدیکی کرد 
و آن زن دو قلو حامله شد و هر دو را در یک ساعت واحد آبستن شد و آن 
دو فرزند در یک ساعت از دنیا رفتند و در ساعت واحد و قبر واحدی دفن 
شدند, اما یکی صد و پنجاه سال و دیگری پنجاه سال عمر کرد ! این دو نفر 
کیستند؟ امام باقر علیه السلام فرمود: ان دو عزیر و عزره هستند که حمل 
مادرشان طبق وصفی که نمودی بود و وضع حملشان هم طبق وصفی که 
کردی بود و عزره و عزیر زندگی کردند. عزره با عزیر سی سال زیست. 
سپس خدا عزیر را صد سال میراند و عزره به حیات خود ادامه داد. ۰ سپس 
خدا عزیر را برانگیخت و او بیست سال با عزره زندگی کرد. مرد نصرانی 
گفت: ای جماعت نصاری ! من هرگز احدی را عالم تر از اين مرد ندیده ام ! 
تا اين مرد در شام است, یک حرف از من نپرسید. مرا برگردانید! او را به 
غارش برگرداندند و نصاری با امام باقر علیه السلام بر گشتند.(1) 


مولف: عبارت فربطوا عینیه شاید همان طور که در خرائج آمده بود, دو 
ابرویش را بالای چشمش بستند. زیرا در خرائج داشت: پس ما پیرمردی را 
دیدیم که در آثر پیری دو آبرویش بر دو چشمش ریخته بود و در روایت 
این باشد که دو لبه چشمش را بالای آن بست تا باز بماند یا لباس نازکی 
بالای چشمش بست که مانع دیدن از زیر آن پارچه نازک نشود و برای این 
که نوز خورشید به آو اتیب نزند زیرا در غار به تاریکی عادت داشت. 


کلمه لفلینع نو شایسته پر سیدن است. سیس بدان که عبارت ما بین 


طلوع الفجر الی طلوع الشمس لیس من ساعات اللیل و النهار منافاتی با 
بقل امه بو کی ایشا دار که کف اب رت مر بر این که بین 


ات رن 
شب نیست بلکه شبیه ساعات بهشت است و خدا اين ساعت را در دنیا 


قرار داده تا با آن پاکی هوای بهشت و لطافت و اعتدال آن را 
ص: 333 


بفهمند ند؛ نیز ممکن است حضرت به شخص سائل طبق عرف و اعتقاد و 
مصلحت خود او پاسخ داده باشد. 


علامه مجلسی می افزاید: در باب احتجاج حضرت باقر علیه السلام از 
کتاب خرایج گذشت که مرد راهب با اصحابش به دست حضرت مسلمان 


شدند. 


صر تیاه او ای خر او سای الوا سا من کی که 
فرمود: هشام بن عبد الملک از پی پدرم فرستاد و ایشان را به شام برد. 
وقتی وارد بر هشام شد, گفت: ابا جعفر! از پی تو فرستادم برای اينکه 
سوالی کنم که جز من تباید از آن بپرسد و نباید این مطلب را جز یک نفر 
بداند. پبدرم فرمود: امیر المومنین هن جه مایل است نیر ند ؛ اگر دانستم 


جواب می دهم و اگر ندانستم می گویم نمی دانم ! راستگویی برایم بهتر 
است. 1 بگو ببینم. شبی که علی بن ابی طالب از دنیا رفت. 
آنهایی که در کوفه نبودند از کجا فهمیدند او کشته شده؟ چه علامتی برای 
فردهه: اشتکار شد؟ در ضمن:. ابا کتن دبکری: نظیر و. شبیه: اف کشته: شدم 


است؟ 


پدرم فرمود: در شبی که علی بن ابی طالب صلوات اللّه علیه شهید شد, 

از رف زرفین یی نذا تفر آینکه-غویی قرف زیر ان وتا شتنده 
۱ 

دم ! 


همچنین شبی که هارون برادر موسی صلوات الله علیهما از دست رفت. 
و همچنین شبی که یوشع بن نون کشته شد. 

و همچنین شبی که عیسی به آسمان برده شد. 

و شبی که حضرت حسین صلوات الله علیه شهید گردید. 


آثار خشم و ناراحتی چنان در صورت هشام پدیدار گشت که نزدیک بود به 
پدرم حمله کند. پدرم فرمود: يا امیر المومنین ! مردم باید از امام خود 
اطاعت کنند و در واقع خیر خواه او باشند. اینکه من مجبور شدم جواب 
شما را بدهم به واسطه آن بود که می دانم اطاعت شما لا زم است. نباید 
شما بدگمان شوید. هشام گفت: باید پیمان بدهی و قرار بگذاری که این 
حدیت را تا من زنده هستم به کسی نگویی. یدرم قراری بست که او 


مطمئن شد. آنگاه گفت: اینک به طرف شهر خود برگرد! پدرم از شام به 
جانب حجاز رهسپار شد. اما هشام چاپاری را فرستاد و به او نامه ای داده 
بود و به تمام کار گزارانش بین د مشق ۳ یثترب نوشته بود و به انان امر 
نموده بود که به 


ص: 34 


پدرم اجازه کاري را در شهر خود ندهند و در بازار هایشان به آنها چیزی 
تفرونتند مه اما اخارم احتلاط با حفدم زا کر شام تهتد تا اد 
برسند. وقتی به شهر مدین ر سید در حالی که خدم و حشمش همراه 
ایشان بودتد: نقضی. خادمان به تشخ اه آهدتد:و کفتشد؟ واد و توشه شان: تمام 
شده و از ورود به بازار بازشان داشته اند و پدرم 
فرمود: کار خود را کردند ! برایم آب وضو مهیا کنید. آب وضو ضو آوردند, 
حضرت وضو ساخت و به یکی از غلامانش تکیه کرد. سپس بالای کوه رفت 
و رو به قبله ایستاد و دو رکعت نماز خواند. سپس مشرف به شهر ایستاد 
و با صدای بلند فریاد زد «و الی مین ی 
ما کم من الم عبر و لا تتقطوا المکیال و المپزان نی رام یکی و ای 
آحاف یک داب وم محیط و یا قوّم وا اْمکیال و المیزان الط و 
لا جوا لاس أَسْباعَهَم و لا توا فی الاوض مفسدین بَفِتّثْ اللّه حَیِر لکم 
أَنْ کتئم ده مومنین (1)» ,و به سوی [اهل ] مَدینّْ. برادرشان شعیب را 
تا سا دا ‏ هستا وا ی را سا اد و 
نیست. و پیمانه و ترازو را کم مکنید. به راستی شما را در نعمت می بینم. 
و [لی] از عذاب روزی فراگیر بر شما بیمناکم. و ای قوم من, پیمانه و 
ترازو را به داد, تمام دهید, و حقوق مردم را کم مدهید, هدر ز ضیرخ به فنساد 
سر برمدارید.» «اگر موّمن باشید. باقیمانده [حلال ] خدا برای شما بهتر 
است. + سیس دستش را بر روی سینه اش نهاد و با صدای بلند فریاد زد: 
به خدا قسم من بقیه الله هستم. به خدا قسم من بقیه الله هستم ! 
پیرمردی از اهالی شهر مدین بود که مسن بود و تجاربی داشت و کتب را 
خوانده بود و اهل مدین او را ؛ به صلاح می شناختند. وقتی صدا را شنید, به 
اهل خود گفت: مرا بیرون ببرید. او رز بیرون بردند و وسط شهر گذاشتند. 
مرد دور او اجتماع کردند. به مردم گفت: اين چه صدایی بود که من از 
بالاای کوه شنیدم ؟ ند این صدای مردم است که طلب خرید جنس از 
بازار می کند ولی سلطان او را از اين امر منع کرده و بین او و منافعش 
جدایی انداخته است. شیخ به آنها گفت: مرا اطاعت می کنید؟ گفتند: بله ! 
گفت: یک نفر از قوم صالح متولی پی کردن ماده شتر شد ولی همگی به 
خاطر رضایت به فعل او عذاب شدند. این شخص در محلی که شعیب 


ص: 335 
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ایستاده بود, ایستاده است و ندایی مثل ندای شعیب در داد. حرف خلیفه را 
رها کنید و حرف مرا اطاعت کنید. برایش جنس ببرید و حاجتش را روا 
کنید و گر نه به خدا قسم من از هلاکت شما آایمنی ندارم. مردم درها را باز 
کردند و جنس ها را به نزد پدرم اوردند و انان ما یحتاج خود را خریدند و 
ی وا ای وا یانب راد 
هشام گزارش کرد. هشام به عاملش در مدین نوشت, پیرمرد را به نزد او 
ببرد؛ اما ان پیر مرد در بین راه جان داد. خدا از او راضی شود.(1) 


مولف: جوهری می گوید: عبارت تربد وجه فلان یعنی چهره فلان کس از 
شدت خشم متغیر شد و می گوید: عبارت امتقع لونه یعنی چهره اش از 
اندوه یا ترس دگرگون شد. 


علامه مجلسی می افزاید: این حدیث به گونه دیگری در باب معجزات امام 


مناقب: حضرت صادق علیه السلام فرمود: وقتی پدرم را به شام بردند, در 
شام یی فرخم: از روتکو عی کفینوا این سس انوهرات است. پشت 
به دیوار قبله داد. حجمد و ستایش خدا| به جای آورد و درود رای لین 
الله علیه و آله فرستاد و فرمود: ای اهل زو دسکن.د فرندان خا تقد 
آتش گیره های جهنم, از ماه تابان و دریای خروشان و ستاره درخشان و 
راهنمای مومنان و رهبر واقعی (علی بن ابی طالب) دست بردارید, قبل از 
آنکه به عذاب خدا گرفتار شوید و صورتهای شما به عقب برگردد و مورد 


لعنت خدا قراز کیزید: چنانچه آن گروه از قوم موسی که قرار داد روز 
شنبه را درهم تشکنسند آعفته تنس آحر خیا شدنی است. 


بعد از سخنان دیگری فرمود: شخصیت برادر پیامبر را مسخره می کنید؟ 
رییس دین را استهزاء می نمایید؟ بعد از علی چه راهی می پیمایید و با چه 
وسیله ای اندوه خود را بر طرف می کنید؟ هیهات هیهات ! به خدا قسم 
۱ ۱۱ 30 
در میدان مبارزه کسی به پا یه او نرسید. چنان تیز رو بود که چشم از دیدن 
گرد و غبارش عاجز شد و گردن کشان در 
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1- . قصص الانبیاء: 144 


مقاناش کح شفندر به بالاترین فد آشنانست بالاترفت. خروت کی که 


خواست با او هم آورد شود آشکار شند و از پید | کردن رد پای او عاجز 
گردید. کجا ؛ بة آه نی رسد با این فاصاه زیاجی که دار ند؟ 


و فرمود: از خاندان پیامبر دست بردارید! ای کسانی که پدرتان بی پدر 
است ! سرزنش نکنید, اگر می توانید, مقام و شخصیتی که انان در دین به 
دست اوردند, به دست اورید. 


آنها خانوانم ای-هتختند که احر سشایی. بسانت تیک می ساه ند. و ایر مد کنند 
وقا می کنند و اگر عقد ببندند. محکم می بندند. 


کجا می توان جای خالی برادر پیامبر را وقتی دو تایی کنار هم قرار بگیرند, 
و برادر او را در وقت انتساب و هم کفو او را در وقت شکست و ذوالقرنین 
گنج او رآ در هنگام فتح و نمازگزار دو قبله را آن زمان که مردم راه 
انحراف گرفته بودند و کسی که مدعی پراکندن عهد مشرکان در وقت 
نکول و پیمان شکنی آنهاست و جانشین بستر پیامبر در شب محاصره قتل 
آن حضرت را در وقت جزع آنان و کسی که اسرا ر ساعت وداع با پیغمبر را 
به ودیعت گرفت پر نمود؟ تا آخر کلام حضرت.(1) 


مولف: عبارت اهل الشقاق یعنی ای اهل دودستگی که از ماه درخشان جدا 
شدید و درباره او سخنان بد گفتید. و عبارت ذخر البحر یعنی دریا را مد 
وا اه ان 
است و صنو به کسر صاد به معنای مثل است و اصل آن دو درخت نخلی 
است که از یک ریشه برویند؛ و لمز به معنای عیب جویی و غیبت مردم 
است. عبارت برز وله بالسیق یعنی از ین آنان ظاهر شد و بیرون آمد به 


ی و ماع ام اسر 
برتری در کمالات. فیروزابادی می گوید: خصل عبارت است از رساندن 
کاغذ؛ و عبارت تخاصلوا یعنی در تیراندازی مسابقه دادند؛ و احرز خصله و 
خاء یعنی بر آنان برتری یافت. پایان سخن فیروزابادی. 


ص: 237 


له صافت. ال ان طالت :334 


غایه علامتی را گویند که در آخر میدان نصب می شود که هر کس زودتر از 
دیگری به آن برسد, جلو زده است و خطار به کسر خاء جمع خطر به 
تحریک طاء است و آن چیزی است که بر سر آن مسابقه داده می شود؛ و 
عبارت فانحسرت یعنی از ادراک آن چشم ها عاجز شدند, به خاطر سبقت 

گرفتن او در سب و دوری 71 دیگران؛ ؛ و عبارت فرع یعنی بالا رفت ۳ 


عبارت فعذب به تشدید ذال بعنی آاشکار شدن کمالات او سبب آشکار 
شدن کذب کسی شد که سعی در تحصیل فضل داشت و طلب او را خسته 
کرد ولی با این حال ادعای مرتبه او را نمود و ممکن است به تخفیف ذال 
باشد و ممکن است عبارت و اعیاه عطف بر عبارت کذب و عبارت رام 
باشد. ها 
رسیدن به درجه او و فضلش میسر می شود در حالی که آنها در مکان 
دوری از آن هستند. عبارت اقلوا علیهم یعنی از سرزنش اهل بیت علیهم 
السلام کم کنید. 


در عبارت و سدذوا مکان الذی سدوا شاید منظور سد کردن سوراخ ها و 
شکاف هایی باشد که اهل بیت علیهم السلام ان را سد کردند, شکافهایی 
مانند بدعت ها و هوای نفس ها در دین يا این که منظور این باشد که مانند 
کسانی باشید که شکاف های باطل را سد کردند, چنانچه گفته می شود: 
سد مسده یعنی جایش را پر نمود. موید این احتمال, قول حضرت است که 
فرمود: کجا بسته می شود. و ممکن است از عبارت سدذ یسد باشد به این 
معنا که محکم شد. عبارت انی بسدذ یعنی چگونه ممکن است شکافی که با 
نبود حضرت ایجاد شد. با غیر حضرت پر گردد؟ در حالی که حضرت علی 
علیه: السلا م. بزادر ربتولن, تخد ضلی "له علیه ره اله. بووه زهانی که هر 
صحابی شریکی مانند خود داشت. مثلا سلمان برادر ابی ذر بود و ابی بکر 
با عمر بود. و شقیق برادر را گویند که گویی نسب یکی از نسب دیگری 
جدا گشته؛ و هر چیزی که به دو نصف منقسم شود, هر یک از دو قسمت 
با سفق کرد وهای ارت ان مشود که وسول را صای ات اه 
و اله او را شقیق خود به شمار اورد. وقتی که هر صاحب نسبی به نسب 
خود ملحق می شد. عبارت و ندیده یعنی مثل و مانند رسول خدا| در ثبات 
قدم و قوت بود, جایی که همه کشته شدند و 
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از ز جنگ روی گردان شدند. عبارت آو فشنلها از فشل.می اند بعتی ضفییف: و 
ترسو شدند. 


عبارت ذی قرنی کنزها اشاره دارد به فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله 
که به علی علیه السلام فرمود: تو در بهشت گنجی داری و تو صاحب دو 
شاخ آن هستی و ممکن است ضمیر هاء به بهشت يا به امت برگردد و 
تفسیر این حدیث در کتاب تاریخ امیرالمق‌منین علیه السلام گذشت. 


عبارت اذ فتحوا یعنی این جمله را در زمانی که به پیروزی رسیدند فرمود و 
یا این که پیغمبر ایشان را مالک گرداند و به ایشان در هنگام پیروزی, اختیار 
ده رف ام را یه شت خر ینعی 
است مراد کشودن در بهشت باشد و ممکن است عبارت, اذ قبحوا به 
را مذمت کرد, حضرت را مدح نمود؛ و ادعای نبذ عهد مشرکین ممکن 
است حمل بر زمان پیامبر صلی الله علیه و اله شود و ممکن است بر بعد 
از زمان حضرت نیز حمل شود. بنا بر احتمال اول مقصود این است که 
و ۱ 
ی 
جریان تبلیغ سوره توبه و خواندن آن در موسم حج و نقض پیمان مشرکان 
۵ الا نیا آنانه امور ری که عمدم همان کی فیب دا و بنا 
احمال تیا ساره اسان های با ای اوه الا 
مشرکین در زمان حیات شریفش بسته بود ولی خلفای جور آن را نقض 
نموده و شست کوش اند اعته بودند و میا لدومتین علبه السلام ادعای انبات 
آن پتغان هاو ابفای آنها راتداشنت و احتمال.ادل اظمن اننتت. و.متطوی ان 
اند العصاوس ارت که شش کم حصروت رل صلی ال یه وراا م۱ 
در خانه اش محاصره کردند(لیله المبیت). 
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تاب شفتی ۶ اسرال اسطاب نام تا قی ااتسا و ازان فخی اه طماه مر انامه انس 
ایشان و خلفا اتفاق افتاد 

1 قرب الاسناد: «ِ«ِ صادق علیه السلام از پدر خود امام باقر علیه 
السلام نقل کرد که وقتی عمر بن عبد العزیز به حکومت رسید به ما جایزه 
های گرانی داد. برادرش اعتراض نموده و گفت: بنی امیه از تو راضی 
تبشتند* جهن فرزندان فاطمه را بر آتها مقدم می داری ! در پاسخ گفت: 


من آنها را 7 
و ۱ ۱۳ 1 فاطمه پاره 
تن من است. هر چه باعث شادمانی او شود مرا نیز شاد می کند و انچه او 
را تاراخت کند مرا تاراحت من کند. خن:خوبای. شادی پیامتر صلی الله علیه 
و اله هستم و راضی نیستم او را ناراحت کنم.(1) 
فولف غبارت عتی. لا آبالی بعتی از اننءسکان ستاو شتیدم تا ای که 
باکی ندارم بعد از این بشنوم يا نشنوم. و تردید از راوی در کلمه ان است. 
2 کتاب العدد: خلیل بن احمد عروضی می گوید: در مجلس ولید بن یزید 
بن عبد الملک بودم. او در سب و ناسزا| به علی علیه السلام بسیار زیادروی 
کرده و عیب جویی خارج از حد تقود انا مان عربی از راه رسید که از دو 


گوش شترش خون می رفت. وی آنها را بریده بود تا تند راه برود. همین که 
جشم ولید به وضع آن عرب افتاد, گفت: بگذارید وارد شود, قطعا با ما 


کاری دارد. مرد عرب زمام شتر را به 
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1 قرب الاستاد: 172 


ژاته‌اتتتن ۱ 9۵ اجازه گرفته وارد شد. قصیده ای بسن شیوا که مانند 


وقتی روزگار بر من سخت گرفت و در ضعیف کردن من اصرار نمود. 


و کسی که در کارهای بزرگ مورد امید است. 


دارد. 


که خلیفه پروردگار ما و دعا گوی ما و شخصیت صاحب بزرگی و نسب و 
صاحب کمال است. 


ولید اشعار او را بسیار پسندید و جایزه ای گران به او داده گفت: برادر 
عرب ! ما مدح تو را پذیرفتیم و جایزه ای بزرگ به تو دادیم. مایلم شعری 
در هجو ابو تراب علی برای ما بگویی. مرد عرب از جای جست و جملاتی 
از روی ناراحتی گفت و ناله ای چو شیر ژیان کشید. چند گامی از نظر 
جمانت‌دست بفغلی اه السلاق برداشت وه کت هد تم ند کشت 
را که تو مایلی هجو کنم, از تو به ستایش شایسته تر است. و تو از او به 
هجو سزاوارتری. چند نفر از حضار مجلس گفتند: ساکت باش, خدا تو را 
دورت کند! گفت: چه کردم که چنین براشفتید؟ مرا از چه می ترسانید؟ 
حرف بدی زدم يا اشتباه گفتم؟ به غلط سخنی از من صادر شد؟ من کسی 
وا ند فلت اوه کعواقفا از آوسشه ات عایمس اس الب عاید 
الشلام کش ات کحایه فا و ی اه تستجو اس وان را نید 
را و و ی اب 
کردار : نیک را رواج داد و بر اطراف دین دژی محکم بنا کرد و از خانواده ای 
بزرگ برخاست. با اسرار و علومی که پیامبر از طریق وحي به او سپرد. 
شک و تردید را از دایره دین زدود و لحظه ای در راه دین آرام نداشت و 
شمه سوت انکردق هر کر ی معا فسوی سه علین. علیه التلام 
کسفه ات کار لد اه باتش افت است ماک ادص حاهایت: ۲ 


اجداد ولید قابل مقایسه نیستند. مادیات در جاهلیت جز به سبب آنان 
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فضل جز در آن خاندان نبود؛ و این صفت کسی است که خدا او را برگزیده 
و اختیار نموده است. 


فا تدای ال کید که ع اند تغل ای یتلام ان ام یه 
واسطه این بود که در میدان مبارزه نتوانست با رقیبان خود هم اوردی کنر 

و انها با قدرت و نیر وه کردن کشان و مخالفین را عقب راندند. اگر واقعا 
فک کید نها نع رهش حصیت و جلالت و شجاعت به اين مقام رسیدند, 
هیچ گونه دلیلی بر اثبات این مدعی نخواهد داشت. اگر واقعا آنها چابک و 
پیشتاز و شجاع و دلیر بودند. چرا این دلیری و شجاعت را در گرفتاریهای 
سم وحومیای خاش مها بل نگ سار اه یاچ ی 
بن ابی طالب صلوات الله علیه یکه تاز اين میدانها بود و هرگز ترس و 
وحشت بر او راه نیافت و سابقه کینه و دشمنی با پیامبر و خاندانش 
نداشت و با رسول خدا هرگز نفاق و دورویی به خرح نداد. 


صبح و شام با جان خوبش از حوزه اسلام دفاع می کرد و در شبهای تار 
ظلمانی, درون تاریکیها, بی باک در کمین دشمن می نشست. چابک حمله 
می کرد و شادمان بر می گشت. چه حمله های سختی کرد که دمار از 
روزگار تبهکاران کشید و در چه موقعیتهای خطرناکی جان خویش را در 
میان چکاچک نیزه و شمشیر می انداخت. زره پسر عمویش پیامبر را در تن 
داشتت یرم ای-حان‌ستان .محر دور سن دشت. عصر ین یدود ان سر 
نر و دشمن سر سخت و سوار چابک در حالی که سوار بر اسبی عالی بود, 
گویی یال و کوپال او را عنبر اندود کرده بودند وارد میدان شد, چنان بر 
فرق سرش نواخت که گردنش خم شد. مگر فراموش کرده اید که وقتی 
عمرو بن معدی کرب زبیدی وارد میدان شد چنان با تکبر و خود خواهی 
دامن بر زمین می کشید و گام بر می داشت که مردم از دیدن قیافه او از 
ترس درهم فرو رفته, جا به جا می شدند. علی چون شاهینی که شکار خود 
را در نظر گرفته و یا چون سنگ تیزی که از فلاخن به هدف پرتاب گردد. 
چنان بر او پرید و او را در پنجه مردانه اش گرفت, مانند بازی شکاری که 
در چنگال خود کبوتری را بگیرد. او را پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آوودز تون شتری رفنام که با زور اوزرا بکشتند: جشته تین اشک آلوده و 
دماغش از خشم می لرزید و قلبش می تپید. تنها همین 
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مبارزه با عمر معدی کرب و عمرو بن عبد ود نبود. بسیار از اوقات بود که 
با دلی پاک و قلبی مملو از ایمان به صفوف مشرکین چنان حمله می کرد 
که دیگران در اين موقع از ترس فرار می کردند و چون جنگجوی بی ساز و 
برگی که از دم شمشیر دشمن بگریزد, به گوشه ای پناه می بردند. به شما 
بگویم که علی گرفتار اراذل و اوباشی بود که پیکره آنها از مردانی هرزه و 
پی بندوبار در دامن زنانی هر جایی و هوسران پروریده شده بود. اما تمام 
آنها برای علی چون ان کیاه هرزه ای بودند که با نیش داس آنها را بدروند. 
آپا باید چون علی را هجو گفت ! با آن عزم استوار و ایمان راستین و 
شمشیر قاطع؟ به واقع سزاوار هجو کسی است که جویای هجو علی است 
و به ناحق مقام خلافت را گرفته و دست بستگان پیامبر را کوتاه کرده. با 
اينکه آنها ناظر حیف و میل حق خویش هستند, همچون عقرب گزیده ای که 
نتواند درد خویش را اظهار کند. بالاخره یکی پس از دیگری با گوی خلافت 
به بازی مشغول شدند و این مقام را هر نابکاری به ناحق صاحب شد که 
جز شکست و زبونی مردم و ستم و خواری ملت کاری از پیش نبرد. اگر 
اين مقام را به رهبر واقعی و صحرای بی پایان علم و وزیر با ارزش پیامبر 
می سپردند, می دیدند چگونه قیام به امر رهبری می کند و حق هر کس و 
هر چیز را چگونه می دهد, افسوس که از فرصت استفاده کردند و به جای 
آن بای .خویش کم وا دوه ابید و تدافت همیسشکی گر بدند 


راوی می گوید: چنان جهره ولید درهم شد و رنگش تغییر کرد که از 
ناراحتی ۳1 دهان در گلویش گرفت؛ : چشمانش چنان قرمز شده بود که 
گویی دانه انار در آن چکانده اند. یکی از حاضرین به آن عرب اشاره نمود 
مرد عرب از بارگاه خارجح شد. جلوی درب به چند نفری برخورد که می 
خواستند پیش ولید بروند. به یکی از آنها گفت, ممکن است این لباسهای 
زردم را با لباسهای سیاه تو عوض کنم, در ضمن از جایزه ای که گرفته ام 
فه نو نیز رستیفی: دهم ۱ آز فرد تفت مرد عرب جامه او را گرفته, بر 
مرکب خویش سوار شد و بیابان بی پایان را در پیش گرفت. مردی که 
لباس عرب را پوشیده بود گرفتار شد ناوشا دنت هی فلیی آ خی ون 
ولید .دقت کرده. گفت, این آن مرد نیست. بروید اه را بیدا کنید. چابک 
سواران از پی او رفتند. بعد از طی 
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مسافت زیادی به او رسیدند. همین که مرد عرب آنها را دید, دست به چله 
کمان برد. هر سواری را با یک تیر نشانه می گرفت تا اين که بالاخره چهل 
نفر از آنها را کشت #بقبه کر ار تموده-س‌ولید اهدند. ه-خریان :را کزارشن 
کردند. از شنیدن این خبر, ولید یک شب نف روز بی :قوش بود: بعد از به 
هوش آمدن: گفنند: تو را چه می شود؟ گفت: به واسطه دست نیافتن بر 
آن مر را انیا ۱ 
بای اللة به آن 


مولف: عبارت اسحنفر الرجل یعنی با شتاب رفت و عبارت تعجرت الدم 
فائعنجر یعنی خون را ریختم و ريخته شد : و ذفری البعیر بیخ,گوش, شتر را 
گویند ؛ و عبارت اغذ السیر یعنی به سرعت رفت ؛ و عبارت الی یوّلی تالیه 
یعنی کوتاهی کرد و تندی نمود : و کلمه هصور شیری را گویند که شکارش 
را می درد و خرد می کند و زأر صدای شیر را گویند که از سینه بیرون می 
کند و در قاموس می گوید: شمیذر بر وزن سفرجل شتر تند رو و بچه 
جوان و تیزیا را گویند مانند شمذاره که همین معنا را می دهد و سیر و 
حرکت نجات پافته مانند شمذار و شمذره است. عبارت نزحک الله بعنی 
خدا خیر خود را که نزد تو دارد. نافذ و گیرا گرداند. عبارت ابد الاوصاف 
بخوانیم یعنی ابد بر فزن. فرح یعنی عصبانی شد و وحشی شد که در این 
صورت منظور اوصاف پست است؛ و ور و ی 
جوجه تیغی سرش را در پوستش کرد و همچنین مرد را گویند هنگامی که 
سرش را در پیراهنش کرد و امرآه قبعه طلعه زنی را گویند که گاهی 
فا کار که ره 
معنای پرنده کوچکی مانند گنجشک است که کنار سوراخ موش وجود دارد 
و وقتی می ترسد یا سنگی به سویش پرتاب می شود در آن سوراخ فرو 
می رود ؛ و عبارت هبع هبوعا یعنی راه رفت و گردنش را کشید و گویا اولی 
کنایه از ترس است و دومی کنایه از فخر و تکبر است ؛ و حلکوک به ضم با 
فتح حاء شیء سیاه بسیار تیره را گویند. 
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عبارت هوذل فی مشیه یعنی سریع رفت و ضکضکه راه رفتن سریع را 
ها ی سا ای ات اه نصا 
دوم مناسب تر است ؛ و لزبه شدت را گویند. 


عبارت آتیه یعنی بر مردم وارد می شود و آنان را هلاک می کند و در برخی 
نسح ۳ دارد بیعنلی مردم از آن ابا دارند. کلمه قسیه بعنی شدید و از 
عبارت عام قسیخ گرفته شده یعنی سالی که گرما يا سرمای شدید و 


سخت دارد. 


عبارت آن یعنی گرم و کنایه از سختی است و یوم 3 یعنی روز سخت. 
کلمه وشیجه یعنی آلات و ادوات ت جنگی که به هم متصل تا 
نرم را گویند؛ و فضفاضه یعنی وسیع و رماح خطیه یعنی نیزه هایی که 
منسوب به خطٌ منطقه ای در یمامه است و لهذم از سنان ها نیزه برنده را 
گویند؛ و قرم شتری را که برای انتاح به کار می گیرند گویند و به معنای 
تزور شنت وا آود کری-اشت: ه متظور از ان خی کم انشتت با این که ارد با 
راء و دال مشدد است یعنی دشمنان را از خود می راند؛ ؛ و عنجوج اسب 
نیکو را گویند ؛ و یلنجوج چوبی را گویند که برای بخور استعمال می شود؛ و 
قونس قسمت آهنی بالای کلاه خود را گویند؛ ی 
به زن مقنعه پوشاند و قنعت رآسه بالسوط ضربا یعنی سرش را با ضربات 
تازیانه پوشاندم و ذلاذل الدرء قسمت پایین زره را گویند که نزدیک زمین 
است ؛ و سود گویا جمع اسود است به معنای مار بزرگ, اگر ج< چه کم یاب و 
نادر است؛ و نیق به کسر نون بالاترین موضع کوه را گویند و صیخوره گویا 
به معنای صخره است, گر چه آن را در کتب لغت نیافتیم؛ ؛ و عبارت وقص 
عنقه یعنی گردنش را شکست؛ و قطام بر وزن سحاب باز ز شکاری است؛ و 
عبارت رمع انفه من الغضب یعنی از شدت خشم بینی اش را تکان داد؛ و 
اکشف کسی را گویند که در جنگ شکست می خورد؛ و امیل به معنای 
ترسوست . ؛ و اجِمٌ مرد بدون نیزه را گویند؛ و اعزل مرد تنهای جدا شده از 
و ی ی ی ای ما ار 
پست را گویند؛ و مراطه چیزی را گویند که در رها کردن و کندن می ریزد. 
کلمه لغموط را در کتب لغت نیافتم و در قاموس لعمط بر وزن زیرج زن 
بدکار را گویند و بعید نیست میم آن زائده باشد؛ و لفط صداهای مختلف و 
اصوات است و فقم فلان یعنی طغیان و 


ص: 5 


سرمستی کرد و امر به طور یکسان جاری نیست. عبارت غذمره یعنی ان 
را گران فروخت و غذمره خشم و صدا برای دشمن بلند کردن و هیاهو در 
صحبت و صیحه کشیدن است ؛ و مغذمر کسی را گویند که وارد کارها می 
شود و از اين می گیرد و آن را می دهد و از حقش برای دیگری می گذارد؛ 
و هرمذه حرکت شدید را گویند؛ و عبارت هذمره یعنی بر او سخت گرفت؛ 
و شبادع جمع شبدع با دال بر وزن زبرج به معنای عقرب است؛ و عبارت 
لسبته الحیه و غیرها بر وزن منعه و ضریه یعنی مار يا غیر ان او را گزید؛ و 
منظور از خریق کسی است که دین را اسیب می زند و ان را تباه می کند 
و در هر دو, وجود نون محتمل است: پس فرنق بر وزن قنفذ پست را 
گویند و خرنق بر وزن زبرج خرگوش های پست را گویند؛ و وهز به معنای 
پایمال کردن و دفع کردن و تشویق کردن می آید و ابز به معنای جهیدن و 
خروح کردن و ستم نمودن است؛ و مرت به معنای بیابان است؛ و تامور به 
معنای ظرف و جان و حیات نفس است و به معنای قلب و زنده بودن آن 
نیز می آید و به وزیر پادشاه نیز گفته می شود و به معنای آب نیز هست و 
هر وجهی که گفته شد مناسبتی با معنا دارد. 


عبارت کانما فقیء یعنی گویی ماهری که خطا نمی کند دانه ای را شکست 
و در چشمش ریخت مانند دانه انار یا غوره و این تعبیر را برای 
بیان:.شبدت: بر خی شمش آوزد؛ و کلمه لای:به مضفای, کندی و مخبوشن 
شدن و شدت است. 


علامه مجلسی می فرماید: اين قصه را آوردم با اين که نسخه آن سقیم سعیم 
(پر غلط) بود و بسیاری از آن مانده بود و تصحیح نشده بود اما , به خاطر 
غرابت الفاظ و لطافت معانیش آن را نقل کردم. 


3. خصال: هشام بن معاذ می گوید: وقتی عمر بن عبد العزیز وارد مدینه 
شد من به همراه او بودم. دستور داد منادی فریاد زند, هر کس بر او ستم 
ی ی و ی 
و 
السلام بر در خانه است. دستور داد ایشان را وارد کنند. وقتی امام وارد 
شد., دید عمر بن عبد العزیز اشکهای چشمش راپای می کند. 
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فرمود: ای عمر, چه چیزی تو را به گریه واداشته؟ گفت: از دست هشام 
برای ان کار وان از حضرت باقر فرمود: ای عمر ! دنیا بازاری است 
که بعضی از این بازار سود می برند و برخی زیان می بينند. و 
که اين دنیا فرییشان داد مثل وضعیتی که در آن هستیم, تا اين که مرگ 
گریبان آنها را گرفت. پس با سرزنش از دنیا خارج شدند زیرا اعمالی که 
آنها زا به. نمشت. رهتمون: کردد. نکردنده ود وتیل اي که از انش دوز < 
نگاهشان دارد تهیه ندیدند. ثروتی که بر هم انباشتند بین کسانی که او را 
ستایش هم نکردند تقسیم شد و رهسپار خدمت پروردگاری می شوند که 
عذر و بهانه آنها را نمی پذیرد. به خدا قسم سزاوار است که ما در باره 
کازهاه از انشان که‌سر آن همین خفویم دفت کم مادررآنکارها با 
اتتان معافت کم وس اراس که ار آن کارها بر انشان مق قرش یم 
توجه نماییم. پس خود را از انجام آن اعمال نگه داریم. 


پس از خدا بترس و دو مطلب را در قلبت قرار بده: هر چه را دوست داری 
وقتی به پیشگاه پروردگار می روی همراهت باشد, آن را پیش فرست و از 
جبزی. که بار اختی. که با نو در انها باه به: خاش چیر دیجری‌رر ار رین ۱ 
مبادا متاعی را بخری که بازارش کساد است و کسانی که قبل از از تو 
بونده تلو انسشتند آنت را بظروشتدی‌به امید اینکه تباید از تو در ند 


ای عمر ! از خدا بترس و در بارگاهت را به روی مردم باز کن و مواظب 
باش که دریانان مزاحم مردم نشوند. به کمک مظلوم بشتاب و حق مردم 
را ند۵. آنگاه فرمود: سه چیز است که در هر کس باشد ایمان خود را 
تکمیل نموده. عمر بن عبد العزیز روی دو زانو نشسته گفت: خواهنشن ی 
کنم بفرمایید. شما اهل بیت نبوت هستید! ! فرمود: بسیار خوب ای عمر! : هر 
کس هنگام شادمانی و خوشی, این حال او را به کار حرام وا ندارد و اگر 
خشمگین شد, خشم او را از حقیقت خارج نکند و کسی که وقتی قدرت 
پیدا کرد. بیش از حق خود نگیرد. عمر بن عبد العزیز کاغذ و 
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قلم خواسته نوشت: یشم اللّهٍ الرَجْمن الّچیم. این مدرکی است که عمر 
نزن نند. الغذ یز با آن حق مخمد بن علی فلهما السلام رارد کرو آن خی 
فدک است.(1) 


4 مناقب: مثل این حدیث را روایت می کند.(2) 


موّلف: جوهری می گوید: عبارت حق له ان یفعل کذا و هو حقیق به و 
محقوق به یعنی او شایسته و سزاوار به انجام فلان عمل است و جمع ان 
احقاء و محقوقون است. کلام جوهری پایان یافت. عبارت ان تجوز عنک 
یعنی از تو قبول شود که در نتیجه از تو می گذرد و بر تو متوقف نمی شود. 
و فیروزآبادی می گوید: ایه به کسر همزه و هاء و فتح هاء و تنوین هاء 
مکسوره, کلمه طلب زیاده از کسی در ادای یک مطلب و به سخن آوردن 


نت 


5 بصائر الدرجات: عبد الله بزنخ .قطا تمیمی. می کویده در مسجد خدمت 
حضرت زین العابدین علیه السلام بودم. عمر بن عبد العزیز رد شد و 
نعلینی به پا داشت که بندش از نقره بود. وی بسیار خوش قیافه بود. او در 
آن موقع جوان بود. حضرت زین العابدین علیه السلام به او تحاهفین نموده 
فرمود: ای عبد الله بن عطا! می بینی این سرکش اسراف گر را؟ بالاخره 
قبل از مرگ ای که ی ی فرمود: دلی: 
داش ات یار نکن توا هد کر فقتی از دتیا رفت: فرشتان اشهان 
او را لعنت می کنند ولی اهل زمین برایش طلب مغفرت می نمایند.(3) 


مولف: عبارت اترفته النعمه یعنی نعمت او را به طغیان وا داشت. 

6 بصائر الدرجات: زیاد بن ابی حلال می گوید: مردم در باره روایتها و 
کارهای عجیب جابر بن یزید اختلاف کردند. من خدمت حضرت صادق علیه 
السلام رسیدم و می خواستم در این مورد از او سوّالی بکنم. قبل از اينکه 
ص: 328 

1- . خصال 1 : 51 


2 . مناقب آل ابی طالب 3 : 337 
3-. بصاثر الدرجات: 170 


فرمود: خدا رحمت کند جابر بن یزید جعفی را که احادیث ما را درست نقل 
می کرد ولی خدا لعنت کند مغیره بن سعید را که بر ما دروغ می بست. 
(1) 


ار ۱ ار فرمود از توت 
رفت. سپس فرمود: اگر او را زنده می یافتم چیزی به او می آموختم که 
طعمته: اننتن نشود. تفن وارد شبته کم عکرمه از دنیا رفت. ابو بکر 
حضرمی عرض کرد: به ما بیاموزید! ! فرمود: به خدا سوگند آن مطلب جز 
همین ارادت و ایمان به خاندان نبوت که شما معتقد هستید نیست.(2) 


8 اختصاص: محمد بن مسلم می گوید: چیزی در دلم مایه اختلاف نبود 
فحز اب که از حضرت باقر علیه السلام درباره آن سوال نمودم, ۳ جایی 
که از ایشان سی هزار و از امام صادق علیه السلام شانزده هزار حدیت 
پر سیدم ا(3) 


9. اختصاص: محمد بن مسلم می گوید: به حضرت باقر علیه السلام عرض 
کردم: فدایت شوم, از باز ایستادن خورشید و حرکت نکردن ان مرا مطلع 
فرما. فرمود: وای بر تو ای محمد ! چقدر جثه کوچکی داری. ولی از مسائل 
بزرگ و مشکل سوّال می کنی ! سپس تا سه روز در جواب من سکوت کرد 
و روز چهارم فرمود: تو لیاقت داری که جواب این سوال را بدهم. دنباله 
۱ 


0 اختصاص: ابن ابی یعفور می گوید: به حضرت صادق علیه السلام 
عر‌ض کردم من همیشه نمی توانم خدمت شما برسم ؛ گاهی از من 
سوالی می کنند و من نمی توانم تمام جوابهای انها را بدهم. فرمود: چرا به 
ما ی او ۱ 
حدیث آموخته و در نزد پدرم شخص مورد توجه و شایسته ای بود.(5) 
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1 بضاتر الدرجات: 624 
2 معامین :149 
3- . اختصاص: 201 
4 . اختصاص: 201 


5- . اختصاص: 201 


111 اختصاص: محمد بن مسلم طائفی نقفی مردی کوتاه قد و آسیابان, از 
نژاد عرب کوفی بود و در سال صد و پنجاه هجری از دنیا رفت.(1) 


2. خرایج: ابا بصیر می گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: زید بن 
حسن با پدرم در مورد میراث پیامبر خدا صلی الله علیه و له اختلاف 
داشت. می گفت ات ی و ی تا 
سزاوارترم. من از نژاد فرزند بزرگترم, باید میراث پیامبر خدا صلی الله 
ان ی کی و سا پدرم سخن او را 
نپذیرفت. زید شکایت او را به قاضی برد. برای نتیجه و جواب, از طرف 
حضرت باقر, زید بن علی بن الحسین علیهم السلام برادر حضرت باقر علیه 
السلام پیش قاضی رفت. در اين رفت و امدهای پیش قاضی, یک روز زید 

بن حسن به زید بن علی گفت: ساکت باش پسر کنیز هندی ! زید بن علی 
از اختلافی که در آن نام مادرها را ببرند بیزارم. به خدا قسم دیگر تا 
ی ی ما ی ات عرض کرد: 
ای برادر! من به اعتماد شما قسمی خورده ام, می دانم مرا مجبور 
نخواهی کرد و ناامیدم نمی کنی. قسم خورده ام که با زید بن حسن 
صحبت نکنم و دیگر با او در مورد اختلاف حرفی نزنم و جریان را توضیح 
داد که برای چه قسم خورده. پدرم او را معذور داشت. زید بن حسن 
غمگین شد. گفت: طرف من بعد از اين محمد بن علی علیهما السلام 
خواهد شد. من با او به درشتی سخن خواهم گفت و آزارش می دهم و او 
مرا محروم خواهد کرد. زید بن حسن با یدرم به مخاصمه برخاست و ؟ ۰ 
پیش قاضی برویم. همین که به طرف قاضی روانه شدند, پدرم فرمود: 
زید, تو همراه خود یک چاقو داری که پنهان کرده ای, اگر آن چاقو کگواهی 
کند که حق با من است, از شکایتت دست برمی داری؟ زید قسم خورد که 
دست برمی دارم. پدرم فرمود: چاقو! به اجازه خدا بگو که حق با کیست؟ 
چاقو از دست زید بیرون شد و روی زمین افتاد. و گفت: زید! تو ستمگری ! 
محمد باقر شایسته این مقام است. اگر او را رها نکنی تو را می کشم. زید 
اس پدرم دست او را گرفته بلند کرد. باز فرمود: زید» 


ص: 350 


1 اختضاص 201 


زوین آن ایستاده ایم کواهی دهد قبول هی کنی؟ کفت.: بلی..ستی از زیز 
پای زید چنان تکانی خورد مثل اینکه می خواست شکافته شود. ولی طرف 
امام تکان نخورد. گفت: زید ! تو ستم روا می داری. دست از او بردار. اگر 
از او دست بر نداری تو را می کشم ! باز زید بیهوش شد. پدرم دست او را 
گرفته بلند کرد. بعد فرمود: زید, اگر اين درخت سخن بگوید و پیش من 
بیاید. دست برمی داری؟ گفت بلی. پدرم درخت را صدا زد. درخت به 
طوری نزدیی شد که سابه بر شر آنها آفکند سیتن کفت: بو به مخمد شتتم 
روا می داری, او شایسته این کار است. دست از او بردار. اگر دست 
برنداری تو را می کشم. زید بی هوش شد. پدرم دستش را گرفته بلند 
کرد. درخت به جای خود برگشت. زید قسم خورد که با پدرم کاری نداشته 
باشد و شکایت نکند. از همان جا پیش عبد الملک مروان رفته گفت, من از 
ی 
را برایش نقل کرد. عبد الملک برای فرماندار مدینه نوشت که محمد بن 
علی علیهما السلام را دست بسته پیش من بفرست. به زید گفت, اگر به 
تو اجازه کشتن او را بدهم, او را خواهی کشت؟ گفت: بله. 


وقتی نامه به فرماندار مدینه رسید., در جواب عبدالملی نوشت: ای 
امیرالمومنین ! اين نامه را از جهت مخالفت با دستور تو نمی نویسم ولی 
مایلم در مورد اين دستور یک خیرخواهی برای تو بکنم. چون تو را دوست 
دارم و می ترسم از اين راه گزندی و مردی را که تو خواسته 
ای, در دنیا از او عفیف تر و زاهدتر و پرهیزگارتر نیست. وقتی در محراب 
عبادت قرآن می خواند, پرنده ها و درنده ها از صدای خوش او جمع می 
شوند. قرائت ه آو همچجون مزامیر داود است. او داناترین مردم است و 
مهربان ترین مردم و کوشاترین آنها در عبادت. من شایسته نمی دانم امیر 
ا سم ای اه اقدایی کموروا خداود سمت هم طاشه ای را یر 
نمی د هد مگر اینکه انها راه و روش خود را تغعییر دهند. نامه فرماندار که 
است. زید بن حسن را خواست و نامه را برایش خواند. زید گفت به والی 
پول داده و او را وادار به این کار نموده. عبد الملک گفت راه دیگری سراغ 
نداری؟ زید گفت آری, اسلحه پیامبر, 


ص: 31 


شمشیر و زره و انگشتر و عصا و میراش نزد اوست. بنویس آنها را 


عبد الملک به فرماندار خود نوشت که یک میلیون درهم به محمد بن علی 
علیهما السلام بده و بگو تمام آناری را که از پیامبر مانده, در اختیارت 
بگذارد. فرماندار پیش پدرم آمد و نامه عبد الملک را خواند. پدرم فرمود؛ 
چند روز به من مهلت بده. پدرم سلاح و ابزاری تهیه نمود و به فرماندار 
تحویل داد. او نیز برای عبد الملی فرستاد. عبد الملک بسیار خوشحال شد 
و از پی زید فرستاد. وقتی زید ان اثاث را دید گفت: به خدا سوگند از آناز 
پیغمبر صلی الله علیه و اله یک ذره نزد تو نفرستاده. عبد الملک نامه ای 
برای پدرم نوشت که تو پول ما را گرفتی ولی آنچه خواستیم نفرستادی. 
پدرم نوشت: انچه صلاح می دانستم برای تو فرستادم. می خواهی قبول 
کن؛ وی عبد الملک حرف او را ِِِِ مردم 
شام را جمغ. کرد. و کفت. این آنار از بیافند باق مانده که براق. من 
را ی ی 
او گفت, تصمیم دارم که در خون هیچ کدام از اولاد پیامبر شرکت نکنم و 
گر نه تو را می کشتم. نامه ای نیز برای پدرم نوشت که پسر عمویت را 
فرستادم, با او به خوبی رفتار کن. وقتی زید آمد پدرم به او فرمود: وای بر 
تو زید, چه کارهای نز نی نیت کی چه کارها که از دست تو بر نمی آید!! 
من می دانم این زین از کدام درخت جدا شده ولی مقدر چنین است. وای 
بر کسی که خدا شر را بر دست او جاری کند. 


مرکبی را زین کردند. پدرم سوار شد. وقتی پایین امد پاهایش ورم کرده 
بود. دستور داد کفنی برایش تهیه کنند. یک قسمت از کفنش لباس سفیدی 
بود که با ان احرام بسته بود. فرمود: این پارچه سفید را هم جزء کفن من 
قرار دهید. سه روز بیشتر زنده نبود. سپس از دنیا رفت. آن زین در نزد ال 
فتحمد او آن آاست: زید بن حسن نیز چند روز بیشتر زنده نبود. پس مبد 
به دردی شد که روز به روز ناتوان تر می گردید و دیوانه تشخ جاور که 
نماز را ترک کرد و از دنیا رفت.(1) 


ص: 252 


- . الخرائج و الجرائح: 230 


مولف: ظاهرا یک قسمت از آخر خبر حذف شده باشد و چنین معلوم می 
شود که اهانت به زید و فرستادن او به ان وضع, یک تبانی مصلحتی بین 
وا و مر ی یت و 
کرد و فرمود: من می دانم این زین از چه درختی درست شده, چگونه 
ندانم که آلوده به سم است ! ولی مقدر است که شهادت من بر این ِ 
باشد. به همین جهت فرمود: زین در نزد آنها آویژان است تا کسی به 

بب 


عبارت یتخبطه یعنی مرض او را تباه کرد و عقلش را برد؛ و عبارت یهوی 
یعنی در جسمش نقص به وجود می امد و شاید عبارت, یهذی از هذیان 
اس اور او تا یت اس د هت ای ست ۳ 
قبلا در مورد شهادت امام نوشتیم و بعد نیز خواهد امد. ممکن است به 
خای ید ار هام نصا سا اه ان 
اشتباه نوشته باشند. 


3 خرایج: حضرت باقر علیه السلام فرمود: عبد الملک هنگام مرگ به 
متوجه شدند که وزغ هم رفته و نیست. مشورت کردند که چه کنند؟ قرار 
بر این گذاشتند که از چوب به صورت جنه یک انسان بسازند و ان را در 
کفن بپیچند. همین کار را کردند و کفن نمودند. کسی جز من و بچه هایش 
متوجه این جریان نشدند.(1) 


4. ارشاد: عبد الله زهری می گوید: هشام بن عبد الملک به مکه رفت. 
داخل مسجد الحرام شد در حالی که تکیه بر غلامش به نام سالم ۳ 
حضرت باقر علیه السلام نیز یک طرف مسجد نشسته بود. سالم به 

گفت: این مرد محمد بن علی ابن الحسین علیهم السلام است. ِ 
گفت: همان کسی که اهل عراق او را از جان دوست دارند؟ گفت آری. 
هشام گفت, برو به او بگو, امیر الموّمنین می گوید مردم در قیامت؛ تا 
وقتی از حساب آسوده شوند چه می خورند و می آشامند؟ فرمود: در 
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سرزمینی محشور می شوند که برای انها قرصهای نان سفیدی هست و 
نهرها جاریست. می خورند و می آشامند تا حساب پایان پذیرد. عبد الملک 
به خیال خود پیروز شده گفت الله اکبر! پرو به او بگو, مردم آنقدر در 
قیامت گرفتارند که کسی به فکر خوردن و آشامیدن نیست. غلام آمد. امام 
فرمود: به او بگو در جهنم, بیشتر از روز قیامت گرفتارند ولی_ - 
خوردن ق اشاشور, را فراموش نمی کنند چنانچه خداوند از زبان آنها نقل 
می کند «أفیصُوا عَلَینا من الماء َو م متا کم اللَة (1)» , («از آن آب يا از 
آنچه خدا روزي شما کرده, بر ما فرو ریزید.» ) هشام بن عبد الملک ساکت 
شده, چیزی نگفت.(2) 


مولف: کلمه النقین قرص های نان سفید است. 


5. تفسیر عیاشی: سلیمان لبان می گوید: حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: می دانی مغیره بن سعید مثل کیست؟ گفتم نه. فرمود مانند بلعم 
است که به او اسم ون شد که خداوند در این آیة می فرماید: 
«آتیناخ آیاتنا قانْسَلح ملها قالبعة السَبّْطانْ قکان من الغاوین(3)» , (و خبر 
آن کس را که آیات خود ۳ به او داده بودیم, برای آنان بخوان که از آن 
عاری کرت آن گاه شیطان: ۳ را دنبال کرد و از گمراهان شند. +(4) 


6. مناقب: وقتی کمیت برای حضرت باقر علیه السلام این شعر خود را 
خواند: من لقلب متیم مستهام؛ یعنی چه کسی برای دل گم شده و متحیر 
است؟ امام باقر علیه السلام روی به جانب کعبه نموده, سه مرتبه فرمود: 
ایا اس ره کم ار ما تا 
هزار درهم است که از میان خانواده خود برای نو جمع آوری کرده ام . 

ه گفت نه به خدا, هرگز نخواهم گرفت تا خدا خود جزای مرا عنایت 
فا ی هرا ها اه ار ی مه 
امام یکی از پیراهنهای خود را به او داد.(ظ) 
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7 کافی: ابی بصیر می گوید: ما محضر حضرت باقر علیه السلام بودیم و 
حمران نیز نزد ایشان بود. یکی از غلامان حضرت بر ایشان وارد شد و به 
حضرت گفت: فدایت شوم ! عکرمه در شرف مرگ است. عکرمه معتقد به 
عقاید خوارج بود و به نزد امام باقر علیه السلام می آمد. حضرت باقر علیه 
السلام به ما فرمود: کمی به من مهلت دهید تا به نزد شما باز گردم. گفتیم: 
باشد ! دیری نپایید که برگشت و فرمود: هان ! که اگر من عکرمه را قبل از 
این که جانش در جایگاهش قرار بگیرد (و بمیرد) درک می کردم. کلماتی 

به او تعلیم می کردم که از آن سود ببرد, ولی من بعد از مرگش به او 
رسیدم. من گفتم: فدایت شوم ! ان کلام چه کلامی است؟ فر مود: ان به 
خدا قسم عقیده ای است که شما درباره امامت دارید. پس به اموات خود 
هنگام مرگ شهادت لا اله الا الله و ولایت اهل بیت علیهم السلام را تلقین 
کنید.(1) 


8 اختصاص: محمد بن مسلم می گوید: من با حال درد بیماری و ثقالت 
فراع 219-67 ۵۳ به حضرت یاقر علیه السلام گفته شد: ات 
0 2 غلام آن شربت را به من داد و 
تن کهت۱ آن را بنوش که امام به من امر فرموده برنگردم تا تو آن را 
بنوشی ! من شربت را گرفتم و بوی خوش مشک را از آن استشمام نمودم 
و دیدم شربتی بسیار خوش طعم و گواراست. وقتی آن را نوشیدم, ِ به 
من گفت: امام فرمود: وقتی شربت را نوشیدی به نزد ایشان بیایی ا! من 
در فرمایش امام انديشیدم, در حالی که قبل از نوشیدن قدرت بر سیر پا 
ایستادن نداشتم ! وقتی شراب در شکمم جای گرفت. گویی از سنگینی 
بدن رها شده ام. به درب خانه امام امدم و از ایشان اذن ورود گرفتم. 
حضرت با صدای خود به من فرمود: جسمت خوب شد ! داخل شو ! من در 
حال گریه وارد شدم. سلام کردم و دست و سر امام را بوسیدم. امام به 
من فرمود: محمد! چه چیز تو را به گریه وا داشته؟ عرض کردم: فدایت 
شوم. می گریم بر دوری از شما و اين که مسکنم دور است و قدرت بر 
ماندن نزد شما و نگاه به شما را ندارم ! امام به من فرمود: اما در 


ص: 355 


1-. کافی 3 : 122 


خصوص کم توانی. خدا دوستان ما و اهل مودت ما را این گونه قرار داده و 
بلا را سریع متوجه آنان می کند؛ اما در خصوص دوری تو از ما , برای تو 
اما سا ایس هر ی وا را 
ی اه را ی 


آضا انخه در ففرن خوری خسکنت یمه من آن :شا رت ات هدر 
بین این خلایق, اوضاعش وارونه است تا از این خانه دنیا وارد رحجمت 
پروردگار شود؛ ؛ و اما آنچه در خصوص محبتت به نزدیکی ما و نگاه به ما 
ی ۱ ۱ 
دارد و جزای تو بر عهده اوست .(1) 


سای ی سیر که شین اسف نم اس اه 
بن خارجه فزاری بر او وارد شد و چنین سرود: 


بهترین مردم برای خلافت از حیث قدمت شأن. کسی است که سزاوارتر 
باشد به این که شایسته و با اخلاق باشد. 


نسبت به امر و نهی به مقدمان, دیگرانی را بیاورد که لایق باشند. 


کسی که پدرش عبدالعزیز بن مروان است و کسی که جدش عمر فاروق 


است. 


عمر به او گفت: اگر از اين بیت آخر صرف نظر می کردی برای من بهتر 
بود !(2) 


0 امالی شیخ طوسی: ابی بکر بن عمرو بن حزم از پدر خود نقل کرد که 
عمر بن عبد العزیز تصمیمی در باره فدک گرفت. نامه ای به ابو بکر 
فرماندار مدینه نوشت که شش هزار دینار به اضافه درآمد فدک, معادل 
چهار هزار دینار بین فرزندان فاطمه زهرا رضی الله عنهم از بنی هاشم 
تقسیم کن. زیرا فدک متعلق به خود پیغمبر صلی الله علیه و اله بوده و از 
سرزمین هایی است که با سپاه و جنگ فتح نشده.(3) 


ص: 356 


1-. اختصاص: 52 
مد نان وید 80 


خسآغالن ظوسی 802 


فرمود: به شرق و غرب عالم بتازید. هیچ جا علم صحیحی نخواهد یافت 
ی ار 1 


تبه از جمله کسانی 0 متعال درباره 2 9 «و من 
الاس من تقول اما بالام‌و تالف لا خرو ها کم بعومتناق». ( وبرخی 
از مردم می گویند: «ما به خدا| و روز بازیسین ایمان آورده ایم », ولی 
گروندگان [راستین ] نیستند. ) حکم به شرق و غرب عالم برود, به خدا 
قبتم آگاه باین که به عم عیرست خر به علفی کفران اهل نی اور 
شده باشد که جبرئیل علیه السلام بر آنان نازل شده باشد.(3) 


3 2. اعلام الدین دیلمی: مردی به عبد الملک مروان گفت: من می خواهم 
با تو مناظره ای بکنم به شرط اینکه امان دهی. عبد الملک او را امان داد. 
گفت: بگو ببینم این مقامی که گرفته ای, آیا به تصریح خدا و پیغمبرش 
است؟ گفت: نه. پرسید: مردم جمع شدند و تو را انتخاب نمودند؟ گفت: 
نه. سوّال کرد آیا آنها با تو بیعت کرده بودند که لازم بود وفا نمایند؟ گفت: 
۰ : در شوری تو را تعبین نمودند؟ گفت: نه. گفت: پس تو به زور 
الملک گفت: بای« وال کرد پس جرا نام خودرا امیز الدوسین نهاده تا 
اینکه خدا و پیامبر و مسلمانان تو را امیر نکرده اند. عبد الملک گفت: از 
مملکت من خارج شو و گر نه تو را می کشم. مرد گفت: همین است 
جواب کسی که از روی عدل و انصاف با تو سخن گوید! اين حرف را زده و 
از زد اهخارج شد. 


- روایت شده که عمر بن عبد العزیز به نماینده خود در خراسان نوشت که 


چهل نفر از دانشمندان آن سرزمین را بفرست تا از آنها تحقیق کنم تو 
چگونه رفتار می کنی. استاندار علما را جمع نموده جریان نامه را اعلام 
کرد. آنها بور تن خواستند: دید مازن و بچه داریم و ممکن نیست که هر 
چهل نفر از خانواده خود دور باشیم 
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3- . کافی 1 : 399 


و عدالت مخالف با اجبار است که ما را به زور ببرند ولی می توانیم به یک 
نفر نمایندگی بدهیم که از طرف ما برود و به جای ما سخن ما را بگوید. 
پس سخن او سخن ماست و رای او رای ماست. استاندار نماینده انها را 
فرستاد. وقتی پیش عمر بن عبد العزیز رفت گفت: من سخنی مخفیانه 
دارم, مجلس را خلوت کن. عمر گفت: تو یا راست می گویی که در این 
صورت اهل مجلس تو را کمک می کنند و یا دروغ مي گویی که تو را 
تکذیب خواهند نمود. نماینده گفت: من برای خودم نمی گویم خلوت باشد, 
اين تقاضا برای شما است. می ترسم بین ما حرفی زده شود که تو 
نخواهی مردم بشنوند. 


عمر دستور داد همه خارج شدند؛ آنگاه عالم گفت: بگو ببینم , از کجا خلافت 
به تو رسید؟ عمر مدنی سکوت کرد. گفت: 2 
چه بگویم؟ اگر بگویم خدا و پیامبر معین کرده اند دروغ است. بگویم 
مفلمایان اخماع کر ره اه وه واه کفت: سا که ار .سره ضرق 
هستیم خبر نداریم و در این اجماع شرکت نکرده ایم. اگر بگویم از راه 
ورائت از یدرم بوده» خواهی گفت برادرانت زیادند تو چرا از بین انها به 
حکومت رسیدی. دانشمند گفت خدا را شکر که به حق اعتراف نمودی ! 
دیگر حالا اجازه می دهی به سرزمین خود برگردم؟ گفت: نه به خدا تو 
واعظ خوبی هستی. آن فرد دانشمند گفت: خوب ! بگو ببینم چطور شد که 
ایو کارا مر هی کر قی مه ب یی العر کت : وهای قرل: 
ستم روا داشته و در مال مسلمانان حیف و میل کردند و من خودم را می 

۲ رک 1 ۵ 2 
مردم مانند پیشینیان ستم روا می داشت, آپا از تو باز خواست می شد و 
گناه او را به حساب تو می آوردند؟ گفت: نه. دانشمند گفت در این صورت 
تو آسایش دیگری را با رنج خود خریده ای و آسودگی او را با خطر خویش. 
عمر گفت واقعا تو واعظ خوبی هستی. پس دانشمند از جای حرکت کرد 
که خارج شود, به عمر گفت: ی ی ی 
اشته زر هه کشتند فیایه اند از نها زتخهایی بوده آخز انیت ند واه 
باقی مانده نسل شما در رنج خواهد بود. خدا دادخواه ما از شما است و 
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. امالی شیخ طوسی: ثمالی می گوید: شخصی که در مجلس عبد 
ی ی عبد الملک شروع به سخنرانی کرد, 
همین که خطبه او منتهی به موعظه شد. مردی از جای حرکت کرده گفت 
بس است بس ! شما امر می کنید ولی خودتان عمل نمی کنید و نهی می 
کنید اما خودتان از حرام خودداری نمی کنید ! ند می دهید ولی پند نمی 
گیرید. ما باید مطیع کردار شما باشیم يا گفتار شما؟ ! اگر بگویید پیرو روش 
شما باشیم, چگونه ممکن است پیرو ستمگران بشویم يا به چه دلیل ما از 
تبهکارانی پیروی کنیم که اموال خدا را ثروت خود حساب می کنند و بندگان 
او را برده خویش می شمارند. اک فیت:. کویند اطاعت امر ما را کنید و 
نصیحت ما را بپذیرید, آیا ممکن است کسی که خود را نصیحت نمی کند یا 
خویشتن را پند نمی دهد به دیگری پند دهد؟ چگونه اطاعت نمودن از کسی 
که عادل نیست لازم است؟ اگر بگویید دانش را از هر جا که بود بگیرید و 
پند را از هر کس که شنیدید بگیرید, شاید در میان ما کسانی باشند که بهتر 
از شا بتوانتد موقظه کنند و به زیان ها ار تشما اشتاتر باشند. رها کنید 
خلافت را و دست از قفل و بند آن بردارید! راه را باز کنید تا کسانی که 
انها را به اطراف جهان اواره کرده اید و در به در بیابانها شده آند پیش 
بيایند. 


به خدا سوگند هرگز اختیار خود را به شما نداده ایم و شما را حاکم بر 

و جان و دین خویش نکرده اما رف ستمگران و 
ما توجه به وضع خود داریم و منتظر پایان ضذت: وه آ خر شید حکومت 
شما و تمام شدن رنج و محنت خود هستیم. هر کدام از شما که بر سریر 
حکومت نشیند. مدت معینی دارد و به ناچار باید پرونده اش را بخواند, که 
هیچ یک از رفتار و کردار او از کوچک قرو و فروگذار نشده ! به زودی 
ستمگران خواهند فهمید که چه ستمی روا داشته اند. در این موقع یکی از 
ماموران مسلح خلیفه پیش آمده او را گرفت. دیگر از او خبری نداریم که 


چه شد ((1) 
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1- . امالی طوسی: 66 


فقلف: کلفه. دول خمم وله یه ظم دا است ستغبارت است. ی ان عالی 
که در جریان است و در اختیار قوم مخصوصی است و نه همه. کلمه خول 
به معنای خدمه و بنده است؛ و عبارت انتدب یعنی او را اجابت کرد. 


دض اختصاص: ابو حمزه می گوید: سعد بن عبد الملک که حضرت باقر 
علیه السلام او را سعد الخیر می نامید, خدمت آن جناب رسید (سعد از 
فرزندان عبد العزیز بن مروان بود.) او مثل زنهای مصیبت زده اشک می 
ریخت. امام فرمود: چرا گریه می کنی؟ عرض کرد چرا گریه نکنم و حال 
ايینکه در قرآن مرا از شجره ملعونه تتی: امیه) شمرده اند ! ! فرمود: تو از 
انها نیستی, تو از جمله افراد خاندان بنی امیه هستی که از خانواده اولاد 
پیامبر به شمار می روی. مگر نشنیده ای این آیه را که خداوند از قول 
ابراهیم نقل می کند: «فمَن تبعبی فائه قنی. ۱۱ 0 (پس هر که از من 
پیروی کند. بی گمان. او از من است. 2(7) 


ک اتصاصه سا ای ی دب رت اور عاه اما 
عرض کردم: من با خدا عهد کرده ام که از مدینه خارج نشوم مگر اينکه 
جواب یک سوّال مرا بدهی ! فرمود: بپرس ! عرض کرد: ایا من از شیعیان 
شما هستم؟ فرمود: بلی در دنیا و اخرت.(3) 


7 1 
ام: ای شیر ! و شیر هم نوعی سگ است, و یا شمس خطابش کرده ام و 
خورشید جماد است و يا او را دربا خوانده ام که دریا نیز مرده است. گاهی 
یا حیه گفته ام که مار جنبنده منفور و بدبویی است !یا جبل گفته ام که کوه 
هم سنگ لال است. امام علیه السلام تبسم نمود. کمیت در مقابل آن جناب 

انن اشعار را خواند: 


چه کس به فریاد دل عاشق دل باخته حیران می رسد؟ جز آرزو و عشة 
حتی در خواب هم چیزی نمی بیند. 
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2-. اختصاص: 95 
3-. اختصاص: 196 


همین که به این شعر رسید: 


خدا محبت مرا در راه شما خانواده پیامبر خالص کند, به طوری که کمان را 
نکشم تا تیرم به خطا نرود. 


امام علیه السلام فرمود: به جای عبارت زه کمان را نکشم, تاند رش کف 
تا زه کمان را خوب بکشم و تیرم به خطا نرود. عرض کرد: مولای من ! شما 


فاص اه ای یات رمحا مت ما سای تساو 
قرار داده؛ پس تایید خدای تعالی موجب ان شده که من در هدفم خطا 
نکنم و به هر چه از مدح شما می خواهم برسم, اگر چه در مدحتان مبالغه 
و غلو نمی کنم. عبارت اغرق النازع فی القوس یعنی تیر انداز به خوبی تير 
را بین قوس کمان کشید؛ سیس این معنا استعاره شد برای هر کسی که 
در امری مبالفه نماید. عبارت طاش السهم عن الهدف یعنی تیر به هدف 
ات ای و و 
شعر شاعر موهم کوتاهی در مدج امامان و عدم توجه تام به مدحشان بود 
ایا ار یر ی ار 
ندارد, بلکه امر بر عکس است. مضافا تر.انن که در انصم آمام دز فرمود: 
معنای لطیف و کاملی است و ان این که وقتی مداحان مدح 
اه اا و رصن که برای 
ممدوح خود اثبات می کنند. دروغ می گویند, چنانچه تیرانداز وقتی تیر را 
بین کمان می کشد, دزربردن هداق. اشتام.فی. کند. و من هر قدر در 
مه نما اه کم تیرم از هدف حقیقت و راستی به خطا نمی رود. 


علیه السلام رسیده عرض کرد: از اجداد شما برای من روایت شده که هر 
فتح و پیروزی که نصیب مسلمانان شود گرچه در حکومت خلفاء جور باشد, 
غنائم مربوط به امام است. فرمود: صحیح است. عرض کرد: فدایت شوم ! 
مرا اف تفر ای سا ان ور اس اند. بالاخره از دست ان کتیته 
که مالک من بود به یک وسیله ای 
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نجات یافتم. اینک نزد شما آمده و بنده و برده شمایم. امام فرمود: قبول 
کردم. موقعی که خواست به مکه برود گفت: من بعد از اینکه به حح 
رفتهم, , ازدواج کردم و راه گذران من از لطف و عنایتی بود که دوستان می 
کردند. چون دیگر راهی برای اداره زندگی نداشتم. بفرمایید چه باید کنم. 
امام فرمود: به شهر و وطن خود برگرد و حج و ازدواج و کسبی که کرده 
ای برایت حلال است. پدن. از تشن مبال. ده مرنبه امد و هضان: نند کی و 
بردگی سابق را یاداوری نمود. امام علیه السلام فرمود: تو در راه خدا 
ازادی! عرض کرد: خواهش می کنم یک یادداشت راجع به این مطلب به 
من بدهید. حضرت نامه ای چنین نوشت: یسم اللّه الرّحَمن الرَّجیم. این 
نامه محمد بن علی هاشمی علوی است برای عبد الله بن میارک: هن و را 
در راه خدا و روز رستاخیز آزاد کردم. کسی جز خدا آقای تو نیست و هیچ 
کس نمی تواند ادعای مالکیت تو را بنماید ! تو بعد از اين ازاد شده من و 
خاندان منی ! در تاریخ محرم سال صد و سیزده. محمد بن علی علیهما 
السلام آن را با دست خط خود نوشته و بر آن مهر زده است.(1) 


ی ای یه ار لس وان ی یا 
جواد علیه السلام در سالی که به حج رفت., در اوایل خلافت معتصم, همراه 
شدم : سر سفره غذا با ایشان بودم و جماعتی از مریدان خلیفه نیز حاضر 
بودند. به حضرت عرض کردم: فدایت شوم ! والی ما مردی است که ولایت 
شما اهل بیت را قبول دارد و شما را دوست دارد و من در دیوان و دفتر او 
خراجی بر ذمه دارم. فدایت شوم ! اگر صلاح من دنو چیزی به او بنویس 
که به من احسانی کند! حضرت فرمود: من او را نمی شناسم ! گفتم: 
فدایت شوم ! طبق عرضم او شما اهل بیت را دوست دارد و نامه و 
را برداشت و نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد؛ کسی که این نامه 
را به نزد تو می آورد گفت: تو مدهبی زیبا و خوب داری و مال تو از عمل 
توست, مادامی که در خصوص ان احسان بنمایی ! پس به برادرانت احسان 
کن و بدان که خدای عزوجل تو را در مورد مثقال های ذره و ارزن 
بازخواست می کند. راوی می گوید: وقتی به سیستان رسیدم, 
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خبر به حسین بن عبدالله نیشابوری که والی منطقه بود رسید؛ دو فرسخ 
مانده به شهر به استقبالم آمد و من نامه را به او دادم و او نامه را بوسید 
و بر دیده گذاشت و به من گفت: عاحرت ن حیرفت ۱ دم در دیوان تو 
خراجی بر ذمه دارم ! امر کرد این خراج از عهده من برداشته شود و 
مادامی که عمل برای من است. لازم نیست خراج بیردازی. سپس سک 
در خصوص عیالم پرسید و من از مبلغ مورد نیازشان به او خبر دادم. پس 
سا ره وی ها ی | را 
دهند و مادامی که زنده بود, بابت عمل برای او خراجی ندادم و او نیز تا دم 
مردن صله خود را از من قطع نکرد.(1) 


0. اختصاص: جابر جعفی می گوید: حضرت باقر علیه السلام به من هفتاد 
هزار حدیث آموخت که هرگز به احدی آنها را نگفتم. جابر می گوید: به امام 
باقر علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم بار سنگینی بر من نهاده ای از 
این اسرار که به من سپردی و فرموده ای به کسی نگویم. گاهی از اوقات 
چنان سینه ام به جوش می اید که حالتی شبیه جنون به من دست می 
را درون آن کودال قرار بده و بو محمد بن علی علیهما السلام چنین و 
چنان گفت (2) 


1د. اختصاص: زیاد بن ابی حلال می گوید: مردم دز باره روایتها و کارهای 
سال با وقتی وارد شدم. قبل از اینکه من چیزی بپرسم فرمود: 
خدا رحمت کند جابر جعفی را که احادیث ما را درست نقل می کرد. خدا 
لعنت کند مغفیره بن سعید را که بر ما دروغ می بست.(3) 


2 کافی: کمیت بن زید اسدی می گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام 
رسیدم. فرمود: به خدا قسم کمیت ! اگر مالی در نزد ما بود به تو می 
دادیم ولی من به تو می کویم انچه را پیغمیر ضلی الله. علیه و اله به حسان 
بن ثابت فرمود: تا وقتی از 
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2-. اختصاص: 66 
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ما خانواده دفاع می کنی, پیوسته روح القدس تو را تائید کند. عرض کردم: 
در باره آن دو نفر (ابا بکر و عمر) چه می گویی؟ امام علیه السلام بالش 
را دولا کرده به سینه خود چسبانید. آنگاه فرمود: به خدا| قسم به اندازه یک 
خحامت ی وه که میا مالی نف احی رتم ند وبا ی اب 
نگشت مگر اين که به گردن آن دو است.(1) 


3 کافی: ابو بصیر می گوید: من در خدمت حضرت باقر علیه السلام در 
مسجد نشسته بودم که داود بن علی و سلیمان بن خالد و منصور دوانیقی 
وارد شدند و در گوشه ای از مسجد نشستند. یکی گفت: محمد بن علی 
حضرت باقر اینجا نشسته. داود بن علی و سلیمان بن خالد از جای حرکت 
نموده خدمت امام امدند و سلام کردند اما منصور همان جا نشست. 
حضرت باقر علیه السلام فرمود: چه شد که دوست ستمگر شما نیامد؟ آنها 
عذری تراشیدند. فرمود: به خدا قسم شب و روز تمام نمی شود مگر این 
که بالاخره فرمانروای این سرزمین می شود. بسپار جلال و شکوه می یبد 


داود بن علی به حضرت گفت: سلطنت ما قبل از شما است؟ فرمود: آری 
ای داود ! ملک و سلطنت شما قبل از ملک و سلطنت ما است. عرض کرد: 
خدا خیرتان دهد ! مدت معینی دارد؟ فرمود: بلی ای داود! به خدا قسم در 
مقابل هر روز فرمانروایی بنی امیه, شما دو روز و در مقابل هر سال, دو 
سال حکومت خواهید کرد. بچه های شما با خلافت همچون گوی در میدان 
بازی می کنند. داود بن علی با خوشحالی از جای حرکت کرد که این خبر را 
به منصور برساند. سلیمان نیز بلند شد. امام از پشت سر او را صدا زده 
فرمود: سلیمان ! ایتما بیوسته از نظر جکومت: در آسایتن هستند تا وفتین 
که خون به ناحقی از ما خانواده نريزند, و اشاره به سینه خود نمود. وقتی 
چنین کردند, درون زمین براي آنها بهتر از روی زمین است. دیگر در روی 
زمین فریادرسی ندارند و در آسمان کسی عذر و بهانه آنها را نمی پذیرد. 


ص: 204 


1-. کافی 8 : 102 


سلیمان بن خالد رفت و جریان را به منصور گفتند. منصور از جای حرکت 
نموده خدمت حضرت باقر علیه السلام رسید. سلام کرد و سخنان داود و 
سلیمان را نقل کرد و پرسید صحیح است؟ فرمود: اری,. شما قبل از ما به 
فرمانروایی می رسید اما سلطنت شما بسیار دشوار است و مردم روی 
خوشی نمی بینند. مدت زیادی, دو برابر بنی امیه, به طول می انجامد و 
بچه های شما با خلافت چون گوی در میدان بازی می کنند؛ : چه برسد به 
مردانتان ! فهمیدی؟ سیس فرمود: پیو سته اقتدار و فراوانی در سلطنت 
خواهید داشت تا وقتی که خون به ناحقی از ما خانواده نریزید. وقتی چنین 
کاری کردید, خداوند عزوجل بر شما خشم می گیرد و قدرت و شوکت و 
ای ۱ 
تس ها سا ی ی اما ها سای تا ها و 
نابودی شما به دست او و پارانش خواهد بود و سیس امام سخن خود را 


قطع نمود.(1) 


مولف: عبارت فعذروه به تخفیف ذال یعنی عذر او را آشکار کردند پا اگر 
به تشدید ذال باشد, به این معنا در عذرخواهی خود اموری را ذکر نمودند 
که حقیقتی نداشت. عبارت الا ملکتم مثلیه شاید, مراد حضرت. اصل کثرت 
و زياديی سال هاق دولت بتی, غباس. با شد ته این که واقعا دو بر آبر بنق امیه 
حکومت کنند. چنانچه در کژتین و لبیک, اصل کثرت مقصود است. در این 
ابهام آوری میزان کثرت, حکمت های زیادی است. یکی این که زیاد سر به 
طغیان نگذارند و دیگر اين که شیعه نومید نشود؛ | و عنفوان ملک به ضم 
عین و فاء. اول حکومت را گویند. 


دار ماما ها هرا یاه رن ات اس باه 
اس ره را امه اس و سس له تس 
سم, مجازی است, به این معنا که کشتن اهل بیت علیهم السلام. سبب 
سرعت زوال ملک آنان است. گر چه زوال حکومتشان مقارن با کشتن اهل 
بیت نباشد, يا این که قتل اهل بیت سبب زوال ملک هر یک از بنی عباس 
باشد, پا منظور 1 کشتن ساداتی باشد که در زمان منصور دوانیقی و رشید و 
غير ان دو کشته شدند. 


ص: 365 


1- . کافی 8 : 210 


تن ات امه فی امن او را مان 
انقضای دولتشان کشتند, چنانچه از نوشته های آبن علقمی به خواجه نصیر 
الدین طوسی رحمهما الله بر می آید. جوهری درباره عبارت ذهب بریحکم 
می گوید: گاهی ریح به معنای غلبه و قوت است و آیه و تذهب ریحکم از 
همین باب است. کلمه اعور یعنی کسی که اصل و نسبی دنی و اخلاقی 
بدی دارد و اشارم_ به هلاکوخان مغفول است. جزری درباره این ماده می 
گوید: وقتی هنگام آشکار ساختن اد وی وی 
ال ات اس تقوور انوظالب به اه کف ای اعور افو با جم‌به این ا ترا 
ی ۳ 
ندارد اعور می گوید و گفته شده: عرب به هر امر و اخلاق پستی اعور می 
ک ا ورااشت ای ص ار وا 
اساسا ال ای تا مسا ات ان ارت 


4. اختصاص: اصحاب حضرت باقر علیه السلام عبارت بودند از جابر بن 
یزید جعفی, , حمران بن اعین,؛ زراره؛ عامر بن عبد الله بن جذاعه, حجر بن 


زائده, عبد الله بن شریک عامری, فضیل بن یسار بصری, سلام بن مستنیر 
و برید ابن معاویه عجلی و حکیم بن ابی نعیم.(1) 


و اختصاص: حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: روز قیامت 
منادی فریاد می زند: حواریین حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام 
کجایند؟ عبد الله بن شریک عامری و زراره بن اعین و برید بن معاویه 
عجلی و محمد بن مسلم ثقفی و لیث بن البختری و عبد الله بن ابی یعفور 
و عامر بنِ عبد الله بن جذاعه و حجر بن زائده و حمران بن اعین, بر می 
خیزند. تا اخر روایت.(2) 

30. اختصاص: زیاد بن منذر اکتمی که همان ابو الجارود بود و زیاد بن ابی 
رجاء که همان ابو عبیده الحذاء است و زیاد بن سوقه و زیاد غلام امام باقر 
علیه السلام و زیاد بن ابی زیاد منقری و زیاد الاحلام از اصحاب امام باقر 
علیه السلام هستند و همچنین از اصحاب ایشانند: ابوبصیر لیث بن بختری 
مرادی و ابوبصیر یعیی 


ص: 366 


1- . اختصاص: 8 
2 . اختصاص: 61 


نب ابیت العاشم کف خلام شیف اسد و اسم. ای القاشنم. اتناق مهو اند 
بصیير مکنی به ابی محمد بود.(1) 


۱ ۲ به احدی آنها 
را نخواهم گفت ! وقتی امام تافر علیه شام گر کسیر رتش کین 
کرو یه ام از ان و ؛ پس به نزد امام صادق علیه السلام آمدم و 
عرض کردم: فدایت شوم ! پدرت به من هفتاد حدیث آموخت که هرگز به 
احدی آنها را نگفتم و هرگز به احدی آنها را نخواهم گفت! و به من امر 
فرمود که آنها را مخفی کنم و آنها پر گردنم سنگینی کرده و سینه ام از آن 
تنگ شده ! امر شما چیست؟ فرمود: ای جابر ! هر وقت سینه ات از آنها 
تنگ شد, برو به طرف صحرا و گودالی بکن, سرت را درون آن گودال قرار 
بده و بگو محمد بن علي علیهما السلام چنین و چنان گفت! سپس آن 
گودال را پر کن که زمین آن را برای تو خواهد پوشاند. جابر می گوید: من 


این حدیث به سند دیگری نیز منقول است.(2) 


39. مناقب: دربان حضرت باقر علیه السلام, جابر بن یزید جعفی بود. تمام 
گروه شیعیان اعتراف دارند بر اينکه فقیه ترین پیشینیان شش نفرند که 
انها اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام بودند. زراره بن 
اعین؛ معروف بن خربوذ مکیء ابو بصیر اسدی, فضیل بن یسار, محمد بن 
مسلم طائفی و برید بن معاویه عجلی.(3) 


9 الفصول المهمه: قیافه حضرت باقر علیه السلام گندم گون و معتدل 
بود. شاعرش کمیت و سید جمیری و دربانش جابر جعفی و نقش انگشتری 
آن جناب «وب لا تذرزنی کر دا ۲۰*4 «یز‌ورد کارا مرا نها مکدار. بود.(5] 


ص: 27 


1- . اختصاص: 93 
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نقل از خط شیخ بن فهد حلی رحمه الله علیه 


گفته اند: مردی خدمت حضرت باقر علیه السلام رسیده. قصیده ای خواند 
که اول ان این بود (علیک السلام ابا جعفر) امام به او چیزی نداد ! عرض 
کرد: با این مدحی که کردم, چرا به من جایزه ای ندادید؟ فرمود: تو مرا به 
مثل مردگان تهنیت گفتی ! نشنیده ای این شاعر می گوید: 


5 ۱ تن ر 9 تن ۲ 


من به او گفتم: دوستتان زینب را تحیت گفتی همچون تحیت مردگان در 
حالی که او در میان قبیله در حال نوشیدن است و زنده است. 


کتاب مقتضب الاثر: برای جماعتی از بنی اسد از جمله مشمعل بن سعد 
ناشری و برای ورد بن زید برادر کمیت اسدی سرودیم. 


کمیت به صورت مهمان, بر امام باقر علیه السلام وارد شد و با او گفتگو 
کرده و وارد شدنش بر حضرت را این گونه به نظم می کشد: 


چه بسپار نواحی و تپه ها که از آن عبور کردم و شوق زیارتت مرا بیابان به 
ابا درو 


هشیار باش که به دیدارت نائل شدم و آرزوهايم مرا : به نهایتی رساند که 
تلاش گر برای آن تلاش می کند. 


من از گروه شیعیانی هستم که برای خدا هستند و بعد آران یره شابن 
و گردن هایشان با چشم و گوششان مایل به شماست. 


ظرف های پذیرش نهی و امر از امامانشان هستند و یک نفر پذیرنده 
کلمات شما. مطالب را پیوسته به دیگران می رساند و سفارش می کند. 


ص: 368 


دعوت دعوت کننده را اجابت نمایند. 


و در این کتاب از مختزن الغیوب در باره شهر سامرا و میلاد حضرت حجت 
علیه السلام گفته شده؛ 


کی آن متولد شده در ساملاء که مثل شهاب طالع در شب آشکار می 
شود؟ 


تا زمین عراق آن شهاب را به حجاز پرتاب کند و شتر او را در زمین تنگ و 


سخت بنشانند؟ 


و روز گارانی بعد از ولادتش غایب می شود و همراه با هر سیر کننده در 
زمین, قطع طریق می کند. 


راه پیمایان از او خسته نمی شوند و درست و مو به مو تابع فرزندان 
هارون پیامبر علیه السلام هستند. 


حضرت مهدی علیه السلام شبیه موسی و عیسی در غیبتشان است و اگر 
بخ قدر آنها کضرز کید کسنتی یر اهر مین وا قی ورد 


او پایان بخش نقبایی | ست که به سمت موسی بن عمران شتافتند و 
بهترین کسانی بودند که به سرعت رفتند. 


پا مانند چشمه هایی که روز معجزه عصای موسی شکافت و از آن چشمه 
ها هر شعبه ای منشعب و جدا گردید. 


باشم. 
ای اا صا ایا ای ی ار مرواب 
از خدا خائف بودند و بسیار مطیع اویند. 


تاهتان حقیفت این عظلی دا از ما ریانت کروه اند صازامی که راگن 
که بهترین پدران و صاحبان دین هستند. شروع به بیان دین کردند.(1) 


مولف: احواز جمع حوزه به معنای ناحیه است ؛ و یفاع ل را گویند؛ و عبارت 
صاد جمع 


ص: 369 


1- . مقتضب للاثر: 49 


اصور به معنای گردن کج است و این جا کنایه از خضوع و تواضع است؛ ۰ و9 
جعجاع موضع تنگ و خشن را گویند و هر زمینی را جعجاع گویند؛ . و سبت به 
معنای روز گار است و در حدیث آابی طالب به سی سال تفسیر شده است ؛ 
و جوب الارض یعنی پیمودن راه در زمین و عبارت صعت الشیء فانصاع 


ص: 270 


باب نهم : مناظرات امام باقر علیه السلام با مخالفان و از اين مناظرات, احوال بسیاری از اهل 
زمان ایشان اشکار می شود 


1 کافی: عبد الله بن نافع ارزق می گفت: اگر بدانم در روی زمین کسی 
هست که بتواند به من ثابت کند, علی که اهل نهروان را که کشت نسبت 
به انها ستم نکرد. به سوی او خواهم رفت. گفتند: اگر چه از فرزندانش 
باشد؟ گفت: مگر در میان فرزندانش عالمی وجود دارد؟ گفتند این اول 
نادانی تو است, مگر این خانواده خالی از عالم هست. پرسید: اکنون عالم 
آن خانواده کیست؟ گفتند: محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام. عبد 
الله بن نافع با شجاعان و بزرگان و مدینه رفت. 
اجازه شرف یابی از حضرت باقر علیه السلام خواست. به حضرت باقر 
علیه السلام عرض کردند: اين عبد الله بن نافع است. فرمود: مرا با او چه 
کار؟ ! با اینکه او شب و روز از من و پدرم بیزاری می جوید. 


ابو بصیر کوفی عرض کرد: فدایت شوم, او مدعی است که اگر کسی روی 
زمین باشد که ثابت کند علی علیه السلام اهل نهروان را که کشت نسبت 

اب و ار هب ی 
باشد. امام فرمود: واقعا برای کشف مطلب آمده ای؟ عرض کرد: بلی. 
امام به غلامش دستور داد که بار او را فرود آورد و بگوید فردا بیاید. فردا 
صبح عبدالله با سران اصحاب خود آمد. حضرت باقر علیه السلام نیز اولاد 
مهاجر و انصار را جمع کرد و با دو جامه به رنگ قرمز روشن بیرون آمد. 
گویتف پاره ماه است و خطبه ای بدین مضمون خواند: 


ص: 31 


ستایش خدایی راست که مکان را مکان نمود و کیفیات را کیفیت بخشید و 
زمان را ایجاد کرد. حمد خدایی را خواب و چرت بر او راه ندارد. اتجه در 
آسمانها و زمین است برای اوست؛ تا پایان آنة: و گواهی می دهم که 
معبودی جز خدا نیست و اینکه محمد صلی الله علیه و آله بنده و پیامبر 
اوست. او را برگزید و به راه مستقیم رهنمایی کرد. خدا را سپاس که ما را 
شفتخر بم عسفت. تفت آق کرذآنید.ه امفار ولایت: ماه ما داد ام کرده 
فرزندان مهاجر و انصار ! هر کس منقبتی برای علی علیه السلام در خاطر 
ح 


مردم از جای حرکت کردند و هر کدام به خوبی منقبتی نقل کردند. عبدالله 
هی ی ات اه ای اه ان و ی 
علی بعد از حکم قرار دادن کافر شد؛ ؛ تا بالاخره مناقب را به حدیث خیبر 
اه اس ی اه ها را و 
مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او 
را دوست دارند و بسیار حمله بر و عاری از فرار است تا خدا پیروزی را به 
دست او به ثمر برساند. حضرت باقر علیه السلام فرمود: در باره این 
حدیث چه می گویی؟ گفت: صحیح است, هیچ شکی در آن نیست ولی بعد 
از این حدیث کاری که موجب کفر او شد انجام داد ! ! فرمود: مادرت به 
عزایت بنشیند ! بگو ببینم خدا که ق را آن روز دوست داشت, می 
دانست که او بعدها نهروانیان را خواهد کشت يا نمی دانست؟ گفت: می 
دانست. فرمود: علی را دوست داشت که مطیع و فرمانبردار او بود یا 
دوست داشت با اينکه مخالف و خطاکار بود؟ گفت: دوست داشت که 
اطاعنش می کرد. حضرت ۳1 ۱ فرمود: اکنون محکوم شدی. 
عید الله رافع از جاي حرکت کرده با خود می گفت: «علی تین کم الحَتّط 
ایض من. الخنط الاشود من الفغرلز» ۱0 
هی اه را ای ای ار 


خداوند بهتر می داند مقام رهبری را به که بدهد.(2) 
ص: 272 
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مولف: صندید سید شجاع است؛ و مغره گلی سرخ رنگ است؛ و فلقه به 
کر فاع شک کی است اه بات اعطنی فافه امه ی تصی شاه 
رت هو زا به من بده: عبارت محیّث الحیث یعنی خدا مکان را با خلق آن 
و موّین الاین | وق کار مر توا ۳ ایجاد کرده ۱ حایی ه 
شده؛ این به معنای زمان هم به کار می رود اما این قابل اعتماد نیست و 
هک است آین به‌:معنای مان باشه با از باب انیده با آرباب این که 
حیث به معنای زمان باشد. ابن هشام می گوید: اخفش گفته: حیث برای 
زمان نیز به کار می رود و ممکن است حیث تعلیلیه باشد یعنی خدا عله 
العلل است و خداوند علل را قرار دادم است,. غبارت ه اختضنا ولیته تفنی 

ما را برگزید چون ما متولی به ولایت او را هستیم با از اين باب که ولایت 
ما را ی و زا وی 
خدا ولی اوست. و جوهری می گوید: فلان یسرد الحدیث سردا : 
فلاتی.ذر اور نن خوست نیکه عفن فی. کب 


حااصم. ال آمام له اسام ان انفت که هی رت کنا کت را 
برای اینکه اطاعت کند دوست دارد. زیرا علی علیه السلام چنین بود. پس 
اعمالش حبط می شود دوست دارد؟. 


2 کافی: زید شحام می گوید: قتاده بن دعامه خدمت حضرت باقر علیه 
السلام رسید. فر مود: قتاده, تو فقیه مردم بصره هستی؟ عرض کرد مردم 
چنین می گویند. فرمود: شنیده ام قرآن تفسیر می کنی ! عرض کرد بلی 

سوّال کرد: از روی علم تفسیر می نمایی يا نادانی؟ عرض کرد: نه ! از 
روی علم. فرمود: اگر واقعا از روی علم باشد که شخصیت با ارزشی 
هستی؛ من یک سوال از تو می کنم. عرض کرد: بفرمایید. فرمود: بگو 
ببینم, خداوند در این آبه در سور سنبا <«و قدرنا قیقا السیر سیژوا فیها 
لنالن ز. اما امنتت(۱1» :نو دز میان آنهاء خسافت. را به اندازه, مقرر 
0 بوذیض ذر این آراه ] ها..شیان: و روز آن. اسودم خاطر بکردید. 1 .چه 


منظوری دارد؟ 
ص: 373 


ها :158 


گفت: منظور کسی است که با زاد و توشه و مال سواری حلال قصد 
زیارت خانه خدا را کند و در امان خواهد بود تا به خانواده خود برگردد. 
فرمود: تو را به خدا قسم, گاهی اتفاق نمی افتد که شخصی با زاد و توشه 
و مرکب حلال , به جانب مکه روان شود ولی دزدها اموالش را به سرقت 
پبرند و او را بزنند به طوری که خرجی اش نابود شود و مورد ضربتی قرار 
گیرد که مالش از بین برود؟ گفت: چرا اتفاق می افتد. 


امام باقر علیه السلام فر مود: اگر قرآن را از پیش خود تفسیر کنی باعث 
هلاک خود و دیگران شده ای و اگر از زبان دیگران نقل کنی باعث هلاک 
خود و دیگران شده ای. قتاده ! اين آیه مربوط به کسی است که از منزل 
خهدبا ناه هه عال مدای حلال ار شوه ب فضد این خانة را یکند 
و عارف به حق ما باشد و در دلش ما را دوست داشته باشد, چنانچه 
خداوند ِِِ در اين آیه اشاره می کند: «قَاجْعَل أقیْدَةٌ من لاس تهّوی 
هم (1)»* 4 زبس دلهای برخی از مردم را به سوی انا گرایش دم. 4 
متظورنش دوست داشتن خانه نیست؛ اگر منظور خانه ۱ می فر مود: 
(تهوی الیه) دوست ندارتد. آن خانه را نه اينکه بفرماید: (تهّوی الیهم) 
دوست بدارند آنها را ! به خدا سوگند, منظور از دعای ابراهیم ما بودیم که 
اگر با دل ما را دوست داشته باشند حج آنها قبول می شود و گر نه قبول 
نخواهد شد. اگر چنین بود, در روز قیامت از عذاب جهنم ایمن خواهد بود. 
قتاده عرض کرد: به خدا دیگر همین طور تفسپر خواهم کرد. حضرت باقر 
علیه السلام فرمود: وای بر تو قتاده ! منظور قرآن را کسانی درک می کنند 
که با انها صحبت شده و طرف خطاب قران هستند.(2) 


مولف: منظور از قتاده, قتاده _بن دعامه از محدثین مشهور سنی مذهب و 
مفسیرین انهاست؛ عبارت فانت انت یعنی تو عالم موحدی هستی که 
محتاج مدح و وصف نیست و سزاوار است که در علوم به تو رجوع شود. 
در خصوص ایه کریمه و قذرنا فیها السیر, بدان که مشهور بین مفسرین 
این است که آنم‌در فا بان عال ان کرت فا رمان فوم ساست: بعی 
سیر انان در قریه ها را به اندازه استراحتشان در روز و شب مقدر کردیم 
و به خاطر نزدیکی منازلشان, محتاج آب و زاد نبودند و امر 
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2 . کافی 8 : 311 


در آ مرها عحه همان ات سا مر انن کد اد قدان کاله و معااه 


بفهمیم قول اراده شده و از بسیاری از روایات و شود که امر 
مه ات ای ایا اس ما اس نو 


ما ی اس سین مراد از اسر اب 
بیت الله است. در این صورت لازم بود الیه بفرماید؛ بلکه غرض ابراهیم 
علیه السلام آن بود که خدا ذریه او را که در کنار آن خانه سکنی داده بود, 
پیامبران و جانشینانی قرار دهد که دل های مردم به آنان محبت و اشتیاق 
داشته باشد. پس حج وسیله وصول به آنان است و خدا آين دعا را درباره 
پیامبر و اهل بیتش صلوات الله عمش عسفحای فرمود؛ پس آنان اجابت 
دعای ابراهیم هستند. 


جزری می: گوید" و از همین باب است روایتی که فرمود: در اول کارم شما 
را از دعوت پدرم ایراهیم و بشارت عیسی پاخبر می سازم: دعوت ابراهیم 
این آنه استت:واعت مهم وسول متمم توا علمخ آبای 0 (در‌سنان 
1 تا آیات تو را بر آنان بخواند. ) و 
پشارت عیسی این 1 است : 5 مُبشر[ پرسشول تا من بعدی اسَمة 
أحْمَدُ(2)» ,( و به فرستاده ای که پس از من می آید و نام او «احمد» 
است بشارتگرم. ) عبارت لاجرم یعنی البته و ناگزیر. 


3 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: محمد بن منکدر می گفت: فکر 
نمی کردم علی بن الحسین علیهما السلام مردی افضل از خود باقی بگذارد 
تا اين که پسرش محمد بن علی علیهما السلام را دیدم و خواستم او را 
موعظه کنم که او مرا موعظه کرد. اصحابش به او گفتند: به چه چیزی نو 
را موعظه کرد؟ گفت: در ساعتی گرم به سمت برخی نواحی مدینه رفتم. 
محمد بن علی علیهما السلام مرا دید. او مردی بزرگ جثه و سنگین بود و 
به دو غلام سیاه يا دو مولی تکیه داده بود. با خود گفتم: سبحان الله ! 
پیرمردی از پیرمردان قریش با این حال در طلب دنیاست ! هان که حتما او 
را موعظه خواهم کرد ؛ به او نزدیک شدم و به او سلام کردم و او در حالی 
که عرق می ریخت. سلامم را با گشاده رویی پاسخ داد. 2 
دهد ! 
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1-. بقره / 129 


۰۸ . صف / 6 


پیرمردی از پیرمردان قریش در این ساعت با اين حال در طلب دنیاست ! 

اگر اجلت بیاید و تو در این حال باشی چه خواهی کرد؟ فرمود: اگر مرگم 
فرا برسد و من در این حال باشم. مرگم رسیده در حالی که من در طاعت 
خدای عزوجل هستم و با این کار خود و عیالم را از تو و مردم حفظ می 
کنم. ترس من فقط زمانی است که مرگم در حالی پرسد که من مشغول 
معصیتی از معاصی خدا باشم. من گفتم: خدا رحمتت کند راست گفتی ! 


4 احتجاج: ابن بن تغلب می گوید: طاوس یمانی در حالی که همراهی 
داشت داخل طواف شد. ناگهان دید امام باقر علیه السلام که در سنین 
جوانی بود مقابلش طواف می کند! طاوس به دوستش گفت: این جوان 
عالم است. وقتی حضرت از طوافش فارغ شد, دو رکعت نماز خواند, 
سپس نشست و مردم به خدمتش رسیدند ؛ طاوس به دوستش گفت: به 
۲ هک ۱ ۰ 
دانیم دور ان فساله علم < اقا نه ! هر دو به نزد امام آمدند و به ایشان 
سلام کردند. طاوس به ایشان عرض کرد: ای ابا جعفر ! آيا می دانی چه 
روزی یک سوم مردم مردند؟ فرمود: ای ابا عبدالرحمن ! هرگز ثلث مردم 
نمرده اند ! منظورت این بود که ریع مردم مرده اند؛ طاوس گفت: چگونه 
ربع مردم مردند؟ فرمود: آدم و حوا و قابیل و هابیل بودند. پس قابیل هابیل 
را کشت و هابیل یک چهارم مردم بود. گفت: درست ۶ باقر 
علیه السلام فرمود: می دانی چه بر سر قابیل رفت؟ گفت: نه ! فرمود: به 
خورشید آویخته شد و تا قیام قیامت آب داغ بر او ریخته می شود.(2) 


5 احتجاج: ابو بصير می گوید: مولایمان حضرت باقر علیه السلام در 
مسجد الحرام نشسته بود. اطرافش گروهی از ارادتمندان جمع بودند. در 
اين موقع طاوس یمانی با چند نفر از اطرافیان خود امد. به امام عرض 
کرد: اجازه می دهی سوالی بکنم؟ فرمود: اجازه داری, بپرس. عرض کرد: 
چه وقت یک سوم مردم مردند؟ فرمود: اشتباه کردی, منظورت این است 
که چه وقت یک چهارم مردم مردند ! آن روزی بود که قابیل هابیل را کشت. 
آنها چهار نفر بودند: آدم, حواء, قابیل و هابیل. در نتیجه 
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1-. کافی 5 : 73 
2- . احتجاج؛ 177 


یک چهارم از بین رفت. عرض کرد صحیح فرمودید. من اشتباه کردم. 
پر سید کدام یک از این دو نفر پدر مردم جهان هستند؟ فرمود هیچ کدام. 
نسل مردم از شیت پسر دیگر آدم بود. سوال کرد, چرا نام آدم را آدم 
نهادند؟ فرمود: چون سرشت او را از ادیم پایین زمین (پوسته زیرین زمین) 
برداشتند. عرض کرد چرا حواء را حواء نامیدند؟ فرمود: چون از پهلوی یک 
شخص حی (زنده) افریده شد. پهلوی ادم. سوال کرد, شیطان را برای چه 
ابلیس نامیدند؟ فرمود: چون از رحمت خدا ناامید شد. با ز گفت, جن را از 
چه جهت جن نامیدم اند؟ فرمود: زیرا آ اه وه گفت, اول 
دروغی که در عالم گفته شد را چه کسی گفت؟ فرمود: شیطان. وقتی 
کته ازاه شم ضا اد اس ای عاهوا ادها 


گفت, کدام دسته بودند که شهادت درست دادند ولی دروغ می گفتند؟ 
فرمود: منافقین؛ آن موقعی که به رسول خدا گفتند, ما گواهیم بر اینکه تو 
پیامبری. خداونج عزوجل چنین نين نازل کرد: «اذا جاعک المُنافمون قالوا تسهَذ 
اک لرشول اللّه 5 ال بل اک لرسولَة و اله 7 یُشْهَذٌ ان امنافقیت 
لکاذبُون(1)»؛, ان فتاففان تر دنه آبند. کهینو: 0۷ می دهیم که تو 
واقعز پیامبر خدایی.» و خدا [هم ] می داند که تو واقعاً پیامبر او هستی, و 
خدا گواهی می دهد که مردم دوچهره سخت دروغگویند. ). سوّال کرد: به 
من بگو, کدام پرنده بود که فقط یک بار پرید و دیگر قبل و بعد از آن نپرید 
۹ عزوجل جریان آن را در قرآن ذکر کرده؟ فرمود: طور سیناء! 
خداوند عزوجل آن را بر روی بنی اسرائیل پرواز داد به طوری که با پر خود 
ما ی ای ی ای 
شد و ابه قر آن به همین قسمت اشاره می کند «و لد تتقتا اجب وه 
کته ظله ظیّْوا 1 واقع بهم (2)» ۰( و [یاد کن ] هنگامی را که ِ 
[طور ] 1 , برافراشتيم, و چنان پنداشتند که [کوه ] 
بر سرشان فرو خواهد افتاد. 4 گفت: به من خبر بده, کدام فرستاده خدا 
بود که از جن و بشر و ملائکه نبود و خداوند تعالی او را فرستاد و در قران 
ذکر شده؟ فرمود: کلاغ, موقعی که خدای عزوجل او را برانگیخت تا به 
قابیل نشان دهد برادر خود هابیل را 
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1- . منافقون / 1 
2 . اعراف / 171 


که کشته بود چگونه نع ای ۱ «فبعت الا رانا خت 
فمم. الارض لربة کف بواري. شواه اخية نله مایس: خدا راغف زا 
برانگیخت که زمین را می کاآوید. تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش 
را پنهان کند. + گفت: به من خبر ده, چه کسی بود که همنوعان خود را بیم 
و ی ی ای 
عزوجل در قرآن داستانش را ذکر کرده؟ فرمود: همان مورچه ای که 
گفت: «یا ها ال لوا مساکتک ۷ بحطِعتکم شللمان و عوْة و هم ۷ 
پشغرژون (2)», («ای مورچگان به خانه هایتان داخل شوید, مباد| سلیمان 
مسا ضانی ‏ تیصو دا بت سا فا اسان کی ۱ 


گفت: با ۱ 
ملائکه نبود و در قرآن نیز ذکر شده؟ فرمود همان گرگی که برادران 
یوسف علیه السلام گفتند یوسف را دریده. باز پرسید: به من خبر بده از 
چیزی که کمش حلال ولي زیادش حرام بود؟ فرمود: نهر طالوت که خداوند 
عزوجل می فرماید: «الا من اعترف عَرّفة بیدو(3)» (مگر کسی که با 
دستش کفی بر گیرد. ) گفت: به من خبر بده کدام نماز است که بدون وضو 
ی ی ی و تس ها تب 
کند؟ فرمود: نماز بدون وضو همان صلوات بر پیامبر و آل او علیه و علیهم 
فرسیتادن است و اما روزه» این 1 است: «انی توث لِلرّخمن 

ما قَلن کلم الیو انسیا(4)». («من برای [خدای] رحمان روزه نذر 
۱ ار ۱ ی ۳ 17 
بده, چیست که زیاد و کم می شود و چیست که فقط زیاد می شود و کم 
نمی شود و چیست که کم می شود و زیاد نمی شود؟ فرمود: انچه زیاد و 
کم می شود ماه است و آنچه زیاد می شود و کم نمی شود دریا است و 
چیزی که کم می شود و زیاد نمی گردد عمر است.(5) 


ص: 79 


1- . مائده / 31 
2 . نمل / 18 
3- . بقره / 249 
4 . مریم | 26 
5- . احتجاج: 178 


6 کافی: از هی تون روزی امام باقر علیه السلام جامه به خود پیچیده 
بود و رو به قبله نشسته بود. قرم هم کر کار ان خات: وود فرمود: نگاه 
کررن به کفبه تواب داره: مردی از ناحیه بجیله به نام عاصم بن عمر به نزد 
گفت کعبه هر روز بیت المقدس را سجده می کند. شما چه می فرم‌آیید؟ 
کعب راست گفته؟ فرمود: هم تو و هم کعب الاحبار هر دو دروغ می گویید 
و امام علیه السلام خشمگین شد. زراره گفت: من ندیده بودم که ایشان 
غیر از این مورد, به کسی رو در رو بگویند دروغ می گویی ! سپس فرمود: 
خداوند بقعه ای روی زمین محبوبتر و گرامی تر از کعبه نیافریده. خداوند 
به واسطه کعبه, در قرآن, چهار ماه از سال را از روزی که آسمانها و زمین 
را آفرید, حرام نموده. سه ماه متوالی مربوط به حج است. شوال, دق 
قعده و ذی حجه و یک ماه خدا مربوط به عمره است و ان ماه رجب است. 


)1( 


7 مناقب, ارشاد, احتجاح: عمرو بن عبید بصری برای امتحان کردن خدمت 
حضرت باقر علیه السلام رفت. گفت: آقا فدایت شوم معنی این آیه 
چیست؟ «ً 5 لَم ی الذین کفرّوا أنٌ السَماوات 5 الارْضَ کاتتا رقاً 
قمتقناهما(2)», با 9 که کفر هرز ندند تذانستتد که. اسمانها و مین 
هر دو به هم پیوسته بودند, و ما آن دو را از هم جدا ساختیم. ) معنی این 
رتق و فتق (باز و بسته بودن) چیست؟ فرمود: اسمان بسته بود و باران 
نمی آمد و زمین نیز بسته بود و چیزی از آن خارج نمی شد. خداوند آسمان 
را با باران باز نمود و زمین را با روئیدن گیاه. عمرو بن عبید برگشت و راه 
اعتراضی بر فرموده امام پیدا نکرد. دوباره بازگشت و گفت: فدایت شوم ! 
بت نی تسس اینکه خداوند تعالی در این و 5 من بَخْلِل 
عَلَه عَصّب قَقَذٌ هوی(3)» , (و هر کس خشم من بر او فرود با 
[ورطه ] هلاکت افتاده است. + غضب 


ص: 79 
1-. کافی 4 : 239 


2 . انبیاء / 30 
3- . طه / 81 


خد خست ۱ امام, باق عله. السلام «فرمودد قضب خدا غقاب ره کرفر. 
اوست. مبادا خیال کنی که خداوند را تغییر حالت پدیدار می شود؟ اک 
چنین تصوری کنی کافری.(1) 


9. قصص الانبیاء: ابو بصیر می گوید: حضرت باقر علیه السلام در حرم 
نشسته بود و اطرافش گروهی از ارادتمندان جمع بودند. در این موقع 
طاوس سانی با چند فر آمد پرسید: : در رأس این حلقه چماعت کیست؟ 
سر 1 7 را داشتم | طقایل مرت و 
کرد و نشست.؛ سپس گفت: ۵ ۱ ۵ ۱۱ 7 
علیه السلام فرمود: به تو اذن دادیم بپرس ! گفت: به من خبر بده, جه 
وقت یک سوم مردم مردند؟ فرمود: ای شیخ ! اشتباه کردی. منظورت این 
استت. که چه وقت, یی چهارم مردم مردندا آن ژوری بود که کال هابیل: را 
کشت ؛ چهار نفر بودند: ادم, حواء و قابیل, هابیل, در نتیجه یک چهارم از بین 
رفت. عرض کرد: صحیح فرمودید و من اشتباه کردم. کدام یک از اين دو 
نفر پدر مردم جهان هستند, قاتل يا مقتول؟ فرمود: هیچ کدام؛ نسل مردم 
از شیت پسر ادم علیهما السلام بود.(2) 


9 مناقب: ابرش کلبی در حالی که به امام باقر علیه السلام اشاره می 
کرد. به هشام گفت: اين مرد کیست که اهل عراق او را در بر گرفته, از او 
سوال می پرسند؟ گفت: این نب کوفه است و می پندارد فرزند رسول 
خدا و شکافنده دانش و مفسر قرآن است ! از او سوّالی بپرس که نداند! 
به نزد حضرت آمد و گفت: اق بسر علی | ایا تفر ات و اتجیل و زبوز و قران 
خوانده ای؟ فرمود: بله ! گفت: من از شما سوالاتی بیرسم؟ فرمود: بپرس 
که اکر خواهان ازشاه ۱( برو.ه آکر خردم: کنر 
باشی با سوالت گمراه می شوی. ابرش گفت: فاصله بین محمد و عیسی 
علیهما السلام چند سال بود؟ فرمود: اما نظر ما هفت صد سال است و اما 

تو معتقدی شش صد سال بود. گفت: به من درباره اين آیه خبر بده: «يِومَ 

بدْل الأرَض عَیْر الارضٍ(3)» ,(روزی که زمین به غیر این زمین, مبدل 
اه 


ص: 380 


1- . مناقب آل ابی طالب 3 : 329 , ارشاد: 283 , احتجاج: 177 
2 . قصص الانبیاء: 66 


48  میهاربا‎ . -3 


می خورند و می اشامند تا خدا بین انها در روز قیامت فاصل شود؟ فرمود: 
مردم بر مثل قرص های نان پاکیزه محشور می شوند در ان رودهای 
شکافته شده جاری است. مردم می خورند و می نوشند تا از حساب فارغ 
شوند. هشام گفت: به ایشان بگو, چه چیز آنان را در روز قیامت از خوردن 
و نوشیدن باز عف داود؟ فرمود: آنان در آتش _مشغولیت بیشتری دارند,و 
ِِِِِ آنان را باز نمی دارد که بگویند: «آن آفیصُوا عَلینا من الماء أَو 

مّا ررقم اللْ(1)», [از آن آب يا از آنچه خدا روزی شما کرده, بر ما فرو 
ریزید. ) ابرش برخاست در حالی که می گفت: حقا که تو پسر دختر رسول 
خدایی. سپس روی به هشام کرد و گفت: ای بنی امیه, ما را رها کنید که 
این اعلم اهل زمین به آنچه در آسمان ها و زمین وجود دارد است. این 
زاده رسول خدا صلی الله علیه و آله است. 


کلینی این حکایت را نقل کرده و در آن اضافه کرده: امام باقر علیه السلام 
به او مود درباره اصحاب نهروان جه می گویی؟ اگر بگویی 
امیرالموّمنین علیه السلام آنان را به حق کشت که مرتد شده ای و اگر 
وی ارات اصانتن کشت ار ده اه آه ار ند خظرت بر کت 
درحالی که می گفت: حقا که تو به خدا, داناترین مردمی. او به نزد هشام 


- ابو القاسم طبری در شرح حجج اهل سنت می نویسد: ابو حنیفه به 
حضرت باقر علیه السلام که در مسجد نشسته بود عرض کرد: اجازه می 
دهی پهلوی شما بنشینم؟ امام فرمود: تو مردی شناخته شده هستی. میل 
ندارم پهلوی من بنشینی. ابو حنیفه توجهی نکرده و نشست و عرض کرد: 
اقاء, شما امام هستی؟ فرمود نه. گفت گروهی در کوفه شما را امام می 
دانند. فرمود: می گویی چه کنم؟ گفت نامه ای به آنها بنویس و اطلاع بده 
کته با اینکه ات ند اراات صاحوت اس مت رم الان 


ص: 391 


1- . اعراف / 50 
2 . کافی 8 : 120 


اگر بنویسم از من اطاعت نخواهند کرد. دیگر ابو حنیفه نتوانست حرفی 


بگوید.(1) 


10 کشف الفغمه: آبی در کتاب نثر الدرر ذکر کرده که عبد الله بن معمر 
لیثی به حضرت باقر علیه السلام گفت: شنیده ام شما متعه (عقد منقطع 
که معروف به صیغه است) را اجازه می دهی. فرمود: خدا در قرآن اجازه 
داده و پیامبر سنت قرار داده و اصحاب او نیز عمل کرده اند. گفت: عمر از 
ان نهی کرده. فرمود: تو به دستور دوست خود رفتار کن. من به دستور 
پیغمبر صلی الله علیه و اله. عبد الله گفت مایلی زنان خویشاوندت چنین 
کاری بکنند؟ امام فرمود: احمق ! این چه ربطی به زنان خویشاوند من 
دارد؟ آن کسی که این کار را در قرآن برای بندگان خود اجازه داده, از تو و 
کسی که بی جهت از آن جلوگیری کرده, غیرتش بیشتر است. حالا بگو 
ببینم؛ , مایلی یکی از بستگان نزدیکت با مردی از کولیهای مدینه همبستر 
شود؟ گفت: نه. فرمود: چرا چیزی را که خدا حلال کرده حرام می دانی؟ 
گفت: حرام نمی دانم اما کولی با من هم طراز نیست. فرمود: اگر مرد 
مقمن و شایسته ای باشد و خدا به او حوریه بدهد, تو از ز کسی که خدا او را 
دوست دارد بیزاری و از ازدواج با کسی که هم طراز با حوریه است. از 
روی سرکشی و تکبر استنکاف داری؟ عبد الله خنده ای کرده و گفت سینه 
مردم است.(2) 


مولف: انوک مانند احمق است هم از حیث وزن و هم از حیث معنا. 


مولف: اخبار فراوانی در این مورد در کتاب احتجاجات و در باب رد بر 


خوارج و در ابواب کتاب توحید و در باب ایات نازله در مورد اهل بیت علیهم 
ار 


1. کافی: ابو حمزه ثمالی می گوید: در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله 
نشسته بودم, مردی پیش آمده سلام کرد و به من گفت, شما که هستی؟ 
گفتم: یک نفر از اهل کوفه, و پرسیدم چه کار داری؟ گفت: تو حضرت باقر 
محمد بن علی علیهما 


ص: 292 


لت صافت ال ان ظالت و * ده 
مت کتتنف: الغفه 2 392 


السلام را می شناسی؟ گفتم آری با او چه کار داری؟ گفت چهل مسأله 
آماده نموده ام تا از او بپرسم, تا هر چه درست بود بگیرم و هر چه صحیح 
نبود را رها کنم. به او گفتم. تو بین حق و باطل فرق می گذاری؟ گفت: 
بلی. گفتم در صورتی که تو بین حق و باطل فرق بگذاری. چه احتیاجی به 
او داری؟ ناراحت شده گفت. شما مردم کوفه گروهی کم طاقت هستید. 
اگر حضرت باقر علیه السلام را دیدی به من خبر بده. در همین بین امام 
علیه السلام آمد و چند نفر از اهل خراسان و عده دیگری اطرافش را 
گرفته بودند و از مناسک حج می پرسیدند. رفت تا در جای خود نشست. آن 
مرد نیز رفت و نزدیک امام نشست. ابو حمزه گفت: من هم نزدیک نشستم 
به طوری که سخن آنها را بشنوم. اطراف او گروهی از مردم بودند. 


وقتی هر کس سوال خود را کرد و رفت, امام علیه السلام رو به آن مرد 
نموده فر مود: تو که هستی؟ گفت من قتاده بن دعامه بصری هستم. امام 
ی ی تو فقیه اهل بصره هستی؟ گفت بلی. فرمود: وای بر 
تو ! خداوند گروهی از بندگان خاص خود را حجت قرار داده؛ آنها کوههای 
استوار زمین و بریادارندگان فرمان خدایند و برگزیدگان دانشند که خداوند 
آنها را قبل از آفرینش انسانها برگزیده, آن موقعی که چون سایه و هاله ای 
سمت راست عرش او بودند. قتاده مدتی سکوت نموده چیزی نگفت. بعد 
گفت: خدا خیرت دهد ! به خدا قسم من در مقابل دانشمندان بزرگ نشسته 
آم و آبن عباس را درک کرده ام و هیچ گاه دلم در برابر آنان نلرزیده, 
آنچنان که در مقابل شما ب لززم خر آمند فرمود سیر دانی. نو در کها 
هستی؟ در مقابل آن خانه هایس تیک دا ود اجازه ذکر و اعلای نام 
خود را به آنها داده است. صبح و شام به یاد اویند و هر گز ثروت دنیا و خرید 
و فروش, آنها را از یاد خدا و اقامه نماز و دادن زکاه غافل نمی کند. نو در 
چنین جایی هستی و ما آن خانواده ایم. قتاده گفت: واقعاً راست می گویی 
فدایت شوم م ! آن خانه ها که خداوند در این ]فت فرماید ,خانه های سنگ 


و گلی نیست. 


قتاده می گوید: آقا؛ خواستم سوالی در باره پنیر بکنم. امام علیه السلام 
لبخندی زده فرمود: تمام سوالهای تو منحصر به همین پنیر شد؟ عرض کرد: 
اقا همه را فراموش کردم. امام فرمود: خوردن پنیر اشکالی ندارد. عرض 
کرد, بسیاری از 


ص: 383 


اوقات به پنیر مایه ای مي زنند که از شکم بزغاله مرده بیرون می آورند! 
فرففد: اشکالی. تدازد. ان که از بزغاله خارج می کنند. رگ و خون و 
استخوان ندارد و از بین چرک و خون بیرون می آورند. مثل این است که از 
شکم مرع مرده ای تخم مرغ بیرون آورند. چنین تخم مرغی را می خوری؟ 
گفت نه. فرمود: به چه علت؟ گفت چون از مرغ مرده است. فر مود: اکز 
همین تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون آمده است تبدیل به جوجه 
شود و بعد مرغ شود, آن مرغ را می خوری؟ عرض کرد: بلی. فرمود: چه 
کس به تو گفته تخم مرغ حرام است و اگر مرغ شود حلال می گردد؟ 
همین طور پنیر مایه شبیه تخم مرغ است. پنیر را از بازار مسلمانان و از 
دست نماز گزاران بخر و دیگر جستجو نکن. مگر اينکه کسی اطلاع دهد که 
یت ۱ 


2 کافی: اسماعیل کاتب از پدر خود نقل کرد که حضرت باقر علیه 
السلام وارد مسجد الحرام شد و گروهی از قریش که حضور داشتند متوجه 
آن جناب شدند. پر سید ند. ان شخص کیست ؟ هت امام عراقیان ِ 
یک نفر گفت, خوب است یکی را بفرستید تا از او از او سوالی بکند 
جوانی راز فرستادند. خدمت امام رسیده عرض کرد: عضوجان | کدام کناه ۲ 
همه بزرگتر است؟ فر مود: شراب خواری. برگشت و به همراهان خود 
گفت. ۱ تنس دب که همین نو( را تکرار کند. دو مرتبه فرمود: 
پسر برادر! شراب خواری ! زیرا شراب خواری شراب خوار را 
با | 
می گردد و کارهایی که از شراب خوار به وقوع می پیوندد از همه گناهان 
بزرگتر است چنانچه درخت انگور نیز بر فراز درختان بالا می رود.(2) 
3. کافی: زراره ضقن کوانزا: خدمت حضرت باقر علیه السلام بودم, مردی 
از انصار نیز خدمت ایشان بود. جنازه ای را بردند, مرد انصاری همین که 


جنازه را دید از جای حرکت کرد, ولی امام نشسته بود و من هم نشستم. 
انصاری همان طور ایستاده بود تا جنازه را بردند بعد نشست. امام پرسید: 


چرا حرکت کردی؟ گفت» من حسین 
ص: 3864 


1-. کافی 6 : 256 
2 . کافی 6 : 429 


بن علی علیهما السلام را دیدم که اين کار را کرد . حضرت باقر علیه السلام 
فرمود: بش راو کیه رت امام ین علبه ال مر بدا ایو هم 
یک از ما خانواده چنین نکرده است. مرد انصاری گفت: خدا خیرت بدهد! 
مرا به شک انداختی ! خیال می کردم چنین چیزی را دیده ام.(1) 


ص: 385 


1-. کافی 3 : 191 


تفه خن ای رخا بای ایو تال 


ی مردی و نب شده سلام ۳ امام "7 5 گفت: آقا 
چطور هستید؟ فرمود: ممکن است وقتی برسد که شما بدانید به ما چه 
می گذرد. مثل ما در میان این امت مانند بنی اسرائیل است که به دست 
فرعونیان گرفتار بودند. بچه های آنها را می کشتند و زنان را زنده نگه می 
داشتند. اینها نیز فرزندان ما را می کشند و زنان را زنده می گذارند. عرب 
خود را از عجم برتر می دانست. عجم می پرسید: چرا این تصور را دارید؟ 
هف: گفتند: به واسطه اینکه. فحمد صلی الله علیه و اله از این نذاد بنود, 
قریش نیز خود را از بقیه عرب برتر می دانستند. عرب های غیر قرشی به 
آنان می گفتند: چرا این تصور را دارید؟ می گفتند: چون محمد صلی الله 
علیه و آله از این طایفه است ؛ به آنان می گفتند: راست گفتید ! اگر ادعای 
آنها صحیح است, ما بر مردم فضیلت داریم زیرا ما که از ذریه محمد صلی 
الله علیه و اله هستیم و از خاندان نزدیک و عترت او به شمار می رویم و 
کسی در این فضیلت با ما شریک نمی شود. آن مرد عرض کرد: به خدا 
قسم من شما اهل بیت را دوست می دارم ! فرمود: پس پوستین برای بلا 
اماده کن. به خدا سوگند بلا به ما و شیعیان ما نزدیی تر است از جاری 
شدن سیل در کوهستانها. ابتدا بلا ما را هدف قرار می دهد سپس شما را 
و فراخی و نعمت نیز از ما شروع می شود و به شما می رسد.(1) 


موّلف: عبارت یستحیون یعنی سبقت می گیرند و جزری در مورد سخن 
علی علیه السلام که فرمود: کسی که ما اهل بیت را دوست دارد باید 
شلوار و عبایی برای فقر مهیا کند؛ ؛ یعنی باید در دنیا زاهد باشد و بر فقر و 
کمبود صبر کند؛ و جلباب به لنگ و عبا گویند و ملحفه نیز گفته شده و گفته 


ص: 386 


مان وی * 95 


و پشت و سینه اش را می پوشاند و جمع آن جلابیب است و با آن از صبر 
کانة .آوزده میت تشون زیرا صبر فقر را می پوشاند چنانچه جلباب بدن را 
مستور می سازد. گفته شده: جلباب کنایه از فقر آورده می شود زیرا 
مشتمل بر نداری است یعنی باید مدعی محبت ما لنگ فقر را بپوشد و آن 
را دور خود و مشتمل بر خویش سازد ؛ زیرا غنا از احوالات اهل دنیاست و 
جمع بین حب اهل بیت علیهم السلام و حب دنیا جمع ممکن نیست. 


2 کمال الدین: امام صادق علیه السلام می فرماید: امام باقر علیه السلام 
از مدینه خارج شد و به بیابان رفت و به دیواری از دیوارهاتکیه داد و به 
فکر فرو رفت ! مردی به نزد او آمده و گفت: ای ابا جعفر چرا محزونی؟ بر 
ونیا بزق خدا که خاضر است: و. اتسان. تبی. ۵ بد در ان شریکند: 
آخرت اندوه داری که وعده ای راستین است و سلطانی توانا ان 
می کند! امام باقر علیه السلام فرمود: من بر اين امر محزون نیستم ! 
خدا بترسد و خدا او را نجات ندهد؟ ایا کسی را دیده ای که بر خدا توکل 
کند و خدا او را کفایت نکند؟ آیا کسی را دیده ای که از خدا طلب خیر کند 
و خدا او را خیر ندهد؟ امام باقر علیه السلام فرمود: آن: مزد پیشت: کرد و 
رفت و گفت: این چنین است ! امام باقر علیه السلام فرمود: ی 
علیه السلام بود. 


شیخ صدوق می گوید: این حدیث چنین استژه اما در حدیث دیگری روایت 
شده که این جریان با علی بن الحسین علیهما السلام اتفاق افتاده.(1) 


3 کافی: حکم بن عتیبه می گوید: ما با عده زیادی در خدمت حضرت باقر 
علیه السلام بودیم. اطاق پر از جمعیت بود. بیر مردی که تکیه بر چوب 
دستی خود داشت آمد و بر در خانه ایستاده گفت., السلام علیک يا ابن 
سول الله رجف الله و بر کاته و سنکوت کرد: آمام قرمود؛ غلیک, التلام 
و رحمه الله و برکاته. سپس پیرمرد رو به جمعیتی که در خانه بودند کرد و 
گفت. سلام علیکم و سکوت نمود. همه جواب سلامش را دادند. در این 
موقفع روی به جانب حضرت باقر فلت السلام نموده گفت: یا ابن رسول 
الله ! مرا نزدیک خود بنشان, فدایت شوم به خدا| سو گند من شما را 
دوست می دارم و کسی که شما را دوست بدارد را نیز دوست دارم. این 
علاقه به 


ص: 2397 


فا انجین مود 


واسطه طمع در مال دنیا نیست و از دشمنی شما بیزارم. این بیزاری نیز 
به واسطه اختلافی نیست و پدر کشتگی با انها نداریم. حلال شما را حلال و 
حرام شما را حرام می دانم و منتظر فرج شما خانواده هستم. ایا امید 
نجاتی برای من هست؟ حضرت باقر علیه السلام فرمود: بیا بیاء تا این که 
آن بر هرد رنه بهلو ی خود:تشاند. 


آنگاه فرمود: پیرمرد ! مردی خدمت پدرم علی بن الحسین علیهما السلام 
رسید و همین سوّال تو را کرد. 0 اگر بمیری خدمت پیامبر 
و علی و حسن و حسین و علی بن الحسین علیهم السلام می رسی. قلبت 
کر ی ی ام ۷ب ۳ 0 ۳ ۳1[ وقتی جانت به 
اینجا برسد - با دست اشاره به حلقوم خود نموده - با شادی و خوشی با 
فرشته های اعمال روبرو می شوی, و در صورتی که زنده بمانی, خداوند 
در همین زندگی نیز چشم تو را روشن می کند و با ما در بهشت برین 
خواهی بود. پیرمرد گفت: ای ابا جعفر !اچه فرمودی؟ دو مرتبه حضرت باقر 
علیه السلام سخنان خود را تکرار کرد. پیرمرد از خوشحالی و تعجب گفت: 
الله اکبر. ای ابا جعفر ! اگر من بمیرم. خدمت پیامبر و علی و حسن و 
حسین و علی بن الحسین علیهم السلام می رسم و چشمم روشن و قلبم 
ی و 
اعصال.با تاد و خوشیسه اشقیال: مره می. ایند هرد مرت که یوج 
باشم خدا زندگی خوشی برایم فراهم می کند و با شما در بهشت برین 
خواهم بود؟ این سخنان را چنان با التهاب و عشق می گفت و اشک از 
۱ ۱ 
می کرد که روی زمین افتاد. امام علیه السلام اشک از دیدگان او پاک می 
کر 


سپس پیرمرد سربلند نموده به امام باقر علیه السلام عرض کرد: يا ابن 
رسول الله ! دست مبارکت را به من بده ! دست امام را گرفته بوسید و به 
روی صورت و چشمان خود گذاشت. بعد جامه از روی شکم و سینه خود 
بالا زده دست امام را روی شکم و سینه خود نهاد. سیس از جای حرکت 
کرده گفت؛ السلام علیکم و از خانه خارج شد. امام علیه السلام همان طور 
که پیرمرد می رفت از پشت سر به او نگاه می کرد. بعد رو به جمعیت 
نموده فرمود: هر که مایل است یک نفر بهشتی را 


ص: 388 


ببیند به این پیرمرد نگاه کند. حکم بن عتیبه راوی حدیث می گوید. من خانه 
مصیبت زده ای را ندیده بودم که مثل این مجلس گریه کنند.(1) 


مولف: عبارت غاص باهله یعنی پر از اهل مجلس بود ؛ وتر جنایتی از قبیل 
قتل و غارت و اسارت گرفتن است که مرد بر غیر خود وارد می سازد. 
عبارت یثلج قلبک یعنی دلت مطمئن می شود و قلبت مسرور می گردد و 
چشمت شاد می شود. عرب از راحت و شادی و سرور, تعبیر به برد می 
کند؛ و سنام اعلی یعنی بالاترین درجات بهشت و سنام هر چیزی بالاای آن 
است؛ و انتحاب بلند کردن صدا به گریه است؛ و عبارت نشج الباکی ینشج 
نشجا یعنی حلقه چشمش نز. او عالت کریه. ند و حملان.جشم ابه درون 
ی یا ات 


ها اه ام و وه ی ۱ 
کعبه بود. مردی که نقاب بر صورت داشت مقابلش ایستاد و طواف ان 
جناب را قطع کرد و پدرم را به ی 2 و از پی من نیز 
فرستاد. سه نفر شدیم. گفت: مرحبا به پسر پیامبر ! دست بر روی سر من 
گذاشته و گفت: خدا به تو خیر دهد ای امین خداوند بعد از پدران خویش. 
او ی نت ار یا 
بده و يا اگر مایلی من برایت توضیح دهم. یا تو سوال کن و يا من. در 
صورتی که بخواهی, من تو را تصدیق می کنم يا تو مرا تصدیق کن ! فرمود: 
همه اینها را می خواهم. آن مرد گفت. مبادا وقتی من سوال کردم جوایی 
بدهی که حقیقت را پنهان کرده باشی. فرمود: چنین جوابی را کسی می 
۱ ات 3 
خداوند امتناع دارد از اینکه دارای علمی مختلف باشد. گفت: سوّال من 
همین بود, اینک قسمتی از آن را توضیح دادی. ۳( 
خالص باشد و در آن اختلاف نباشد نزد کیست؟ فرمود: اما تمام این علم 
نزد خداست و انچه مردم بدان نیازمندند در اختیار اوصیاء است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: آن مرد نقاب از صورت برداشت و روی پا 
نشست. صورثش می درخشید. گفت: تدای همین. عم امذام عوضوم 
همین بود. 


ص: 389 


1- . کافی 8 : 76 


شما عقیده داری که علم بدون اختلاف نزد اوصیاء هست. از کجا آنها مطلع 
بر این علم می شوند؟ فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه و اله می دانست 
ولی انها از راهی که پیامبر خدا صلی الله علیه و اله مطلع می شد اطلاع 
پیدا نمی کنند؛ زیرا او پیامبر بود و اینها محذثان هستند ! پیامبر او از خداوند 
جل جلاله بدون واسطه وحی می گرفت اما اوصیاء استماع وحی نمی کنند. 
گفت صحیح است., اکنون سوال مشکلی دارم. بگو ببینم چرا این علم ان 
طوری که برای پیامبر خدا صلی الله علیه و اله ظاهر می شد حالا ظاهر 
نمی شود؟ پدرم علیه السلام لبخندی زده فرمود: خداوند هرگز علم خود را 
نمی دهد مگر , به کسی که او را به ایمان فانفرن نموده, چنانچه به پیامبر 
دستور داد ای تس مت و و تا اجازه تدادیرسا مشر کفنسکار. نکند ! 
چقدر حضرت به واسطه اطاعت امر خدا ,پنهانی دعوت نمود تا دستور 
رسید که «قَاضْدم بما تُوْمَرُ و ررض عن الْمُشرکین(1)» , (یس آنچه را 
بدان‌مامفری اشکار کنو از مش کان روی تزتاب: یه خوا فسم اکر قیل 
از این دستور هم آشکارا دعوت می کرد در امان بود ولی او ملاحظه 
اطاعت امر خدا را می نمود و می ترسید با دستور خدا مخالفت نماید به 
همین جهت خودداری نمود. دلم می خواهد چشمهای تو شاهد مهدی این 
افت باشح هه یی هلا ککه با شحی هام ال دافد یی اسمار هقی وه 
روج کفار مرده و ارواح کسانی از زنده ها را که شبیه کافران هستند 


پدرم فرمود: اری به ان خدایی که مصطفی را بر بشر بر انگیخت. در این 
از شما سوال نکردم, خواستم این حدیت نیرویی برای اصحابت باشد. 
دنباله حدیث را ذکر کرد تا اینکه گفت, آن مرد از جای حرکت کرده رفت و 
دیگر او را ندیدم.(2) 


ص: 390 


تافیا تفت میت ات اه اما با مایت ال یک فان د اصال ما‌هام 


تاه ار ای اد اه الما سر بسا 
ای سم اک ای ۱ 
عبد الله بن محمد که مادر این دو ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی 
رام یا ار ای مارا 
۱ 


موّلف: عبارت درجا یعنی در زمان حیات حضرت مردند. 


2 اعلام الوری: گفته شده: امام باقر علیه السلام فقط یک دختر داشت به 
نام زینب که کنیه اش ام سلمه بود.(2) 


3 ارشاد: امامت در هیچ یک از فرزندان حضرت باقر علیه السلام استقرار 
تام شا اس مه ها اس مسا ام 
از بنی امیه رفت, او تصمیم کشتن عبدالله را داشت. عبدالله رحمه الله 
غانه کفیت: مرا نکش, خدا وساطت مرا می پذیرد و در باره تو شفاعت 
می کنم. مرد اموی نپذیرفت و گفت من کاری به اين حرفها ندارم. او را 
نتم‌گور اند و کشت: ۱3 


ص: 31 
[- ۰ اعلام الوری: 265 / ارشاد: 299 


2 . اعلام الوری: 265 
3- . ارشاد: 288 


4 کشف الغمه: سه فرزند پسر داشت و یک دختر. اسم فرزندانش جعفر 
ملقب به صادق علیه السلام و عبد الله و ابراهیم و ام سلمه بود. بعضی 


گفته اند: بیش از این اولاد داشت.(1) 


5 مناقب: اولاد حضرت باقر علیه السلام هفت نفرند: امام جعفر صادق 
علیه السلام که کنیه حضرت باقر علیه السلام به نام ایشان بود و عبد الله 
افطح از ام فروه دختر قاسم و عبد الله و ابراهیم از ام حکیم و علی و ام 
سلمه و زینب از کنیزی بودند. بعضی گفته اند زینب از کنیز دیگری است. 
تقضون فد اند فقط یک دختر داشته به نام ام سلمه ! هیچ کدام از آنها 
و مس ای ار 
(2) 


6 قرب الاسناد: بزنطی می گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام سخن 
از قاسم بن محمد. دایی پدرش و سعید بن مسیب شد. فرمود: هر دو 
شیعه بودند. وقتی جدم حضرت باقر علیه السلام دختر قاسم بن محمد را 
خواستگاری کرد, به امام باقر علیه السلام گفت: باید شما پیش پدرت علی 

بن الحسین علیهما السلام می رفتی و از او خواستگاری می کردی (او 
10 ارادت داشت که می گفت., اختیار دختر من به 
دست حصرت زین العابدین علیه السلام است).(3) 


کافت ۶ ابوالصباح می گوید: امام باقر علیه السلام فرمود: مادرم زیر 
دیواری نشسته بود, دیوار شکافته شد و صدای ویرانی بلندی شنیدیم. 
مادرم با دست ساره برد و گفت: به حق مصطفی فرو نریز که خدا اذن 
سقوط به تو نداده ! دیوار معلق در فضا ماند تا مادرم از زیر. ان زد نند: 
پدرم برای مادرم صد دینار صدقه داد. ابو الصباح می گوید: روزی امام 
صادق علیه السلام جده خود یعنی مادر پدرش را یاد کرد و فرمود: زنی 
راستگو بود. در آل حسن زنی مثل او پیدا نشد !(4) 


ص: 292 


1 . کشف الغمه 2 322-۰ 

2-. مناقب آل ابی طالب 3 : 340 
3- . قرب الاسناد: 210 

4 . کافی 1 : 469 


8 کافی: ابی الجارود می گوید: خدمت حضرت باقر علیه السلام رفتم. 
روی اسباب خانه نشسته بود. من شروع به دست زدن به آثاث نمودم. 
فرمود: اينها را که دست می زنی متعلق به شخصی ارمنی است. گفتم 
شما را به ارمنی چه کار؟ فرمود: اين اسیاب ها جزء جهیزیه ام علی است 
[یکی از تبان‌امام باق علیه السلام نو امسال کر خدمت آن ناب رفیم. 
با دست زیر خود ۷ دست می کشیدم. فرمود: مثل اینکه می خواهی ببینی 
زیر پایت چیست؟ عرض کردم: نه ! آدم کور با دست خود بازی می کند. 
فرمود: آن اسبابها متعلق ی را داشت. یک 
شب تا به صبح هر چه به گوش او خواندم تا برگردد و امیرالمومنین صلوات 
الله علیه را دوست داشته باشد امتناع ورزیده قبول نکرد. فردا صبح 
طلاقش دادم.(1) 


9 کافی: عبد الاعلی می گوید: ام فروه را دیدم که مشغفول طواف کعبه 
است و لباس عادی و کم ارزشی در تن داشت و با دست چپ حجر الاسود 
را استلام نمود. مردی از طواف کنندگان به او گفت: ای کنیز خدا ! در سنت 
ار ان ی اه 


اف اه الترخ اشفماتی جر احقانل الظااس ۱ ابهااعقدام ردانت فرده 
اران نی امه جارد ی آمر خواست آه زاسکند فد الله. کته مرا 
مس دار مه ار حایت قوا متسر اقب اعمال تا معا فشموه کی 
کار باشم, امیر گفت: یک چنین مقام و رتبه ای در تو نمی بینم و بعد از 
ساعتی او را با شربتی سمی که به او خورانید کشت.(3) 


تاش سای هر که تحففان واه ای قانسه اضفیان 
ص: 393 
1-. کافی 6 : 477 


2-. کافی 4 : 428 
3- . مقاتل الطالبیین: 159 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


